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 درباره کتاب

 نداره؟ یمعن چیتو ه یالان برا نی. ایتو به دسته رنجرها سوگند خورد ل،یو

رو  نیکه مسئول یتو رو نابود کرده. تو مصمم هست یمسخره زندگ یتراژد کی
 .یبه دسته رنجرها پشت کن دیاما تو نبا ،یمجازات کن

مجبور  یبه زود .ایشوم را کشف کرده یتیشبکه جنا کیروزمره  تیمامور کدر ی
 ...یرا انتخاب کن یکی گناهیب کیانتقام و نجات جان  کیراه تار نیبود ب یخواه

 

 نویسنده: جان فلانگن

 ویراستار: فاطمه نصیری

 fantasy storiesکاری از وبلاگ 



 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 3   

 

Fantasystories.blog.ir 

 

 ام...برای خانواده
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 هامعرفی شخصیت

 

 

 است. دهیآموزش د یاافسانه هالتوسط مدت زیادیست که رنجر است و ت :1لیو
 نشیوالد یداده شده و داستان واقع لیبه قلعه ردمونت تحو میتی کیاون به عنوان 

اش زندگی ریشود، اما مس هیشوال کیجوان تر بود آرزو داشت  یوقت .دانستنمیرا 
و شجاعتش معروف است و در  یبه وفادار لیو کرد. دایرنجر پ کرا به عنوان ی

غم  یمشکل شخص کیدچار  رایاخ او خود را ثابت کرده است. یشماریب ینبردها
شخص بد اخلاق  کیبه  ،گوشیباز ایهیبا روحکه او را از مردی جوان شده  زیانگ
ای تاریک به سوی انتقام پیش کرده است. چیزی که او را با انگیزه لیروح تبدیو ب
 برد.می

 که به عنوان سالهی پانزده دختر .از آرلوئن نیپرنسس مادل یرسم : عنوان2یمد
باهوش و شاد  . اواستمعرفی شده السلطنه کاساندرا و سر هوراس  بیشاهزاده نا

تا وقت خود را به شکار و  کندیم یچیسرپ نشیوالد یهااست و اغلب از خواسته
 تکه اون وارث تاج تخ نیلوئن بگذراند، با اااطراف قلعه آر یهادر جنگل یباز

محافظت شده بگذراند و منتظر  لهیپ کیخود را در  یزندگ خواهدیاست اما نم
 مردان به جنگ است. تیهدا یلازم برا یهامهارت یریادگی یبرا یفرصت

 عتیمرموز و طب یهامشهور دسته رنجرها است که به روش یاز اعضا یکی :3هالت
کمان از  وکماندار فوق العاده است  کی هالت شود.یشناخته م رشیناپذشکست

 ،قیاست، دق یعیرطبیمانند همه رنجرها مهارت او با کمان غ. کندیاستفاده م یبزرگ
                                                           
1 WILL 
2 MADDIE 
3 HALT 
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دهد یکه او به ندرت احساساتش را نشان م نیا با. عیسر یرانگریمرگبار و به طرز و
به  یاما هر از گاه داند. رسما بازنشسته شده است،یرا پسر خودش م لیاما و

 دهد.یرا انجام م ییهاتیدرخواست فرمانده رنجرها مامور

 خانه قلعه ردمونت بزرگ شد،میتیدر  لی. او همانند ویبرتر پادشاه هیشوال :4هوراس
 یمیصمی کرد. اما اکنون دوستیم یقلدر لیو برایتر بود پسر جوان کی یوقت

بعدا با پرنسس  او.کمک حالش بوده است یشماریب یهاتیکه در مامور برای اوست
به عنوان ملکه  یتاج تخت آرلوئن ازدواج کرد و دخترش روزکاساندرا، وارث 

است و به خاطر  یگرهیشوال نییوفادار به آ و اعتماد قابل سلطنت خواهد کرد.
 معروف است. ادشیز یاشتها

حمل  ریاست که با خود شمش یشاگرد هالت بود و تنها رنجر یزمان :5لانیگ
در کل  یرکات نامرئدر ح وخ است.قد بلند و ش ،برخلاف استاد سابقش، او کندیم

است و  یجد یرنجر شیهایبا همه شوخ طبع لانیگ است. نیسپاه بهتر
 سپاه برسد. یبالا یهاباعث شده که به سرعت به رده شیهامهارت

در  واست  تکاریباند جنا کیاست که اکنون رهبر  یمیمزدور قد کی :6لهرو یجور
 ریها کودکان را اسکنند آنیکار ماطراف آن ش یهاآنسلم و بخش  یروستاها

 یبدست آورد آزاد یحاضر شده برا اون .خواهندیها باج مآن نیکنند و از والدیم
او و گروهش را متوقف  یمتیبه هر ق خواهدمی لیو ورا بکشد  یگناهیخودش هر ب

 کند.

                                                           
4 HORACE 
5 GILAN 
6 JORY RUHL 
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 برای رنجر شدن چه چیزی لازم است؟

 

 

با که  لوئن هستنداآر ییقرون وسطا یاهنخبه سپاه در پادش ژهیو یروهایرنجرها ن
در حل مشکلات  شاهنگیپ یچشم و گوش پادشاه به عنوان اطلاعات یآورجمع

 کنند.کار می سخت

کند یباخود حمل م ی شکاریچاقو متخصص هستند، و دو ییاهدارمانها ک رنجر
در  و ی، پنهانکاریابیها در ردآن نیشکار . همچن یبرا یگریپرتاب و د یبرا یکی

 دارند. ییمهارت بالا یحرک نامرئ

حرکت بدون دیده شدن منجر به ترس مردم عادی شده است. تا  یها براآن ییتوانا
 نامند. جایی که  آنها را در خیالاتشان جادوگران سیاه می

و  یصداقت، شجاعت، چابک یهایژگیو یجوان که دارا یاوقات از مرد یگاه
پنج ساله بگذراند تا  یدوره کارآموز کیتا شود که یاست دعوت م اریهوش بس

 .اموزدیرا ب یرنجر یعیفراطب یهاخود را توسعه دهد و مهارت یعیطب یهاییتوانا

 ینشان برگ بلوط برنز کیبرساند  انیبه پا تیبتواند سال اول را با موفق اگر
 یااو با نشان بلوط نقره یشود برگ برنز لیفارغ التحص اگرو  کند.یم افتیدر

 شود.یم ضیلوئن تعواآر یپادشاه
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1 

 

 

محصول گندم آن سال به خوبی همیشه نبود.  7فصل برداشت در املاک اسکانلون
از بین رفته و در  8های باغ بر اثر بیماری سوختگیبسیار ناچیز بود و سه چهارم سیب

 حال پوسیدن بودند. 

 یسخت یهاها با روزنیچوهیمو  باغداران رعه،شاورزان، کارگران مزک جه،یدر نت  
 یبرا یزیها چآن ،مدت نیدر او بود  گریسه ماه د یبرداشت بعد؛ رو بودندبهرو

 خوردن نداشتند.

باتجربه و اهل  نیمهربان بود. او همچن یمرد 9از اسکانلون مانور سیدن ریاسکوا  
برای کمک به مستاجران  اش او راعمل بود؛ بنابراین در حالی که طبع مهربانی

دانست. اش نیز کمک کردن را عملی شایسته میکرد، تجربهنیازمندش ترغیب می
ماندند، احتمال آنکه برای کار به سراغ مناطق کشاورزان گرسنه میاگر کارگران و 

شد و در نتیجه زمانی که روزهای خوب به سراغ املاک دیگر روند، زیاد می
  کافی برای برداشتمحصول وجود نداشت.  آمد، کارگراسکانلون می

بدست آورده بود و دوران سخت  یاها ثروت قابل توجهدر طول سال سیدن  
 یکار نیکارگرانش چن دانستیپشت سر بگذارد. اما م توانستیرو را م شیپ

کارگرانش  یاز ثروت خودش را رو یگرفت مقدار میبکنند. پس تصم توانندینم
در ملکش  که یازمندانیو ن کارگران یبرا ای راشپزخانهآاو کند. ی گذارهیسرما

                                                           
7 Scanlon 

حالت  بیس سپسو در  دیآیدر م رهیت یابه رنگ قهوه یماریشدن ب دیبا شدها شود. آن قسمتبر اثر نور شدید خورشید ایجاد می هنوعی آفت درخت سیب ک  8 
 شودیم یفتگکرده و دچار فرور دایپ یاسفنج

9 Squire Dennis of Scanlon Manor 
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 بیترت نیبه اتا  خود داد بیآن را از ج نهیکرد و هز اندازی، راهکردندیم یزندگ
خوب خواهند  ییوعده غذا کیحداقل  ،مردمش در طول روز دنک دایپ نانیاطم

 .خورد

شد که ده سرو میبه عنوان وع شده از جو دوسر هیته یفرن ایسوپ  کیمعمولا 
. برای کننده بود ریو س یاما گرم و مغذ ی کافی غذای قابل توجهی نبود؛به اندازه

همین او از آنکه توانسته است با آن مقدار هزینه ناچیز وفاداری کارگران و 
 مستاجرانش را بخرد، به خود اعتماد کامل داشت.

یفی از میزهای و آشپزخانه در حیاط مقابل عمارت بنا شده و متشکل از رد
 طیدر شرا مردمها برای پذیرایی و خیمه و ستونی برای نگهداری آن، بود. صندلی

قسمتی از  آوردند.پناه می بزرگ یهامهیخ ، برای غذا خوردن بهبد ییآب و هوا
ها برای عبور و مرور باز بود و بدین ترتیب در آن شرایط آب و ی خیمهدیواره

کشید. با این کرد و در اطراف میزها زوزه مینفوذ می هوایی، باد به درون خیمه
وجود کارکنان مزرعه، افرادی سرسخت بودند و ماندن درون چادرها بهتر از غذا 

 خوردن در فضای باز بود. 

 عیخانه وسپزها در آشپز، تمام پختای مجزاتوان گفت آشپزخانهنمیدر واقع  
، خارج از شانیهاران گرسنه و خانوادهمستاج یشد و غذا برایداخل عمارت انجام م

 گانیکه غذا به صورت را دندی. کارگران فهمشدیداده م محیط عمارت تحویل آنان
را  پول غذا ،درا داشتن یزیپرداخت مبلغ ناچ ییکه توانا یاما کسان .شودیعرضه م

به  ایشد پرداخت می یبه شکل چند سکه مس اوقات شتریکردند. بیپرداخت م
 گشت.به جای پوند تعویض می یاردک وحش کی ایخرگوش  کی با یاپایصورت پا

کنند که کارگرها  دایپ نانیکرد تا اطمیروز کار م انیآشپزخانه در دوساعت پا
 .شنددر آرامش داشته با و یبدون درد گرسنگ یتوانند خوابیم
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درشت اندام با  ی. او مردرفت ییرایپذ زیبه سمت م ایبهیغروب غر کینزد  
را به  10هابلند تا شانه و کثیف به رنگ طلایی بود که کتی چرمی واگنچی ییموها

تن کرده بود. یک جفت دستکش ضخیم را در کمربندش فرو کرده بود که در کنار 
آنها غلاف یک خنجر تیز و سنگین قرار داشت. چشمان غریبه به طور مداوم از 

 مواره در گردش بود. چرخید و همچون یک شکارچی هسویی به سوی دیگر می

، مشکوک به او نگاه بود ییرایپذ زیکه مسئول م س،یدن ریمباشر ارشد اسکوا
و او  .مسافران ینه برا ،در نظر گرفته شده بود یمردم محل یخانه براکرد. آشپزیم

 بود. دهیند کنون آن مرد را تا

 «خوای؟چی می»رسید، پرسید: با صدایی که دوستانه به نظر نمی

. به دست برداشت شاطراف و از جستجوی نگاه کرد او به هیچند ثان یرابمرد 
محض آنکه تصمیم گرفت تهدید کردن را آغاز کند، ]چشمش به اندام مباشر افتاد.[ 
او مردی هیکلی بود و دو خدمتکار تنومند نیز پشت سرش قرار داشتند. افرادی که 

ر به سوپ غلیظی که روی مشخص بود برای حفظ نظم آنجا هستند؛ بنابراین با س
خوام غذا بخورم. تقریبا می»آتش پشت میز پذیرایی قرار داشت، اشاره کرد و گفت: 

 «کل روز هیچی نخوردم.

 یغذا .یبپرداز اش رو همنهیهز دیبا ی،خوایسوپ م هاگ»مباشر با اخم گفت: 
 «.هلکگران مِمستاجران و کار یفقط برا گانیرا

 زانیکه از کمرش آو یفیکث فیدستش را به سمت کبه او اخم کرد و  یواگنچ  
. دیسکه ها را شن نگیجر نگیجر یمباشر صدا .رو کرد ریبود برد و داخل آن را ز

 یو سه سکه رو زدیبر به کف دستش فیاز آن داخل ک یاجازه داد مقدار یواگنچ
 گذاشت. زیم

 «.دارم که هیزیتمام چ نیا» :و گفت دیاو مباشر را به چالش کش  

                                                           
 پوشند. کنند، میهای حمل و نقل، کسانی که در قطار یا واگن کار مییک نوع جلیقه چرمی که معمولا متصدی10 
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درون  ها راسکه نگیجر نگیجر ی. او صدابالا انداخت ییوجب ابرعباشر از تم
مرد با  یروایبا رو توانستیبود و او نم یطولان ، روزیاما آن روز ؛بود دهیشن کیف

غذا بدهد و  یمرد کم آنبه  ین راهه آن بود که. بهترخود را خسته کند واگنچی
: گفت و نار ظرف سوپ اشاره کرد. به دختر خدمتکار کاز شر او خلاص شود عیسر
 «یکم غذا براش بیار.»

 دختر مقداری سوپ در یک ظرف چوبی ریخت و با تکه ای نان برای او آورد. 

نشسته بودند در حال  زیکه پشت م ییهااطرافش نگاه کرد. آن یهازیمباشر به م
مالک  شربت الو نسبتا ارزان بود و .نبود یبیعج زیشربت الو هم بودند. چ دنینوش

سرو بود  زیبشکه پشت م کی. خشک نخورند یگرفته بود که مردمش غذا میتصم
 .دیچکیاش ماز لوله یکه آب الو به آرام

 به سمت بشکه سر تکان داد و درخواست آب الو کرد. یواگنچ  

آمد. ممکن بود او یخودش را صاف کرد. از رفتار مرد خوشش نم یکم مباشر
 ی کم درخواست زیادی هم داشت.اما در ازای آن هزینهآن را پرداخت کند،  نهیهز

 «شه.تر میاش رو پرداخت کنی. دو پنی اضافهنهیهز دیبا: »گفت

 نیجست وجو کرد. او پس از ا فشیدوباره در ک ،زدیم غرکه   یدر حال یچواگن
پرت کرد و  زیم یها را رواز خجالت سکه ینشان چیکه ادعا کرد سکه ندارد، بدون ه

 از افرادش سر تکان داد.  یکی یشر برامبا

 «بهش شربت آلو بده.»

 یرو یگریحرف د چیسوپ، نان و شربت خود را گرفت و بدون ه واگنچی  
 برگرداند.

 .«و متشکرم» :مباشر با تمسخر گفت
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عبور کرد و چهره افراد نشسته را  زهایم انیاو از م .گرفت دهیبلوند او را ناد داما مر
بود و  یآشکارا به دنبال کس یچواگنر رفتن آن را تماشاکرد . مباش کرد. یبررس

 .نندیوار بود که او را نبدیام

به نظرم »گفت:  یبه آرام و شد کیخدمتکار که شربت را داده بود به مباشر نزد  
 «یه دردسر داریم.

ای بهتره بذاریم بخوره و بره. بهش هیچ چیز اضافه». تکان داد یمباشر سر  
 «اگه پولش رو خواست پرداخت کنه.ندید. حتی 

رودررو شد که  کشاورزیکرد و سپس برگشت و با خانواده  دییمرد خدمتکار تا
 .سوپ بودند گیشدن به د کیوارانه درحال نزددیام

 داینجات پ یتا از گرنسگ میخوردن بده یبرا یزیات چبه تو و خانواده ایب 11جم»
 .«نیکن

خود را بالا گرفته بود تا از برخورد  یدنیشسوپ و نو کاسهواگنچی در حالی که 
خود را به سمت عقب راه کند،  یرینشسته بودند جلوگ زهایکه پشت م یآنها با مردم

پشت  ییتنها باز کرد و بهعمارت بزرگ  یماسه سنگ یوارهاید کی، نزدمهیخ
ورود به چادر بزرگ  گامتوانست تازه واردان را هن یکه م ییجا .نشست آخرین میز

چادر  یجلو یتماشا ی. او شروع به خوردن کرد، اما آنقدر که چشمانش براندیبب
 .ختیر شیهالباس یو جلو شیر یاز سوپ را رو یادیمقدار ز رفت،یمدام بالا م

همه جا بود  دنیاش در حال د یچوب وانیلبه ل یبالا که با چشمانش از یدر حال
گذاشت  زیم یرا رو وانشیره لدوبا ی. وقتدیخود نوش یدنیجرعه بزرگ از نوش  کی

حرکت  زهایم انیدختر خدمتکار که در م کین مانده بود. آجرعه از  کیفقط 
نگاه  یچوب وانیتا به داخل ل کرد یمکث کرد،یرا جمع م یخال یهاو بشقاب کردیم

                                                           
11 Jem 
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او را  یچواگن، دستش را به سمت آن برد. اما بود یخال باًیآن که تقر دنیکند. با د
دختر از درد به که  یگرفت به طور یرضروریغ ییرویو مچ او را با نمتوقف کرد 
 افتاد.نفس نفس 

 «. هنوزتموم نشده.سرجاش ذارشب»دستور داد:  او

 و کرد رها از چنگ او را دستش مچ، دادیکه لبش را بهم فشار م یدر حال دخترک
  «هاش رو هم تموم کن.. پس آخرین قطرهمرد گنده»با تمسخر گفت: 

واگنچی نگاهی کند و به برگشت تا به  در این حین دور شد و تیبا عصبان دختر
پوشیده  اندامیصورتش نشست.  یرو یاخم محض آنکه نگاهش به آن سمت افتاد،

را  شدنیرس خدمتکاربود.  ستادهیا یواگنچ یدرست پشت صندل و کلاه شنلدر 
ظاهر شد که  یشپونبود. سپس مرد شنل یچواگن کینزد یکسدر واقع بود.  دهیند

 سپس اندیشید خیال کرده است و . سرش را تکان داد.گویی از غیب پدیدار شده بود
 کی . آن رنگ شنل متعلق بهنظر کرد دیتجد خاکستری مرد-با ادیدن شنل سبز
، مانند غیب و یعیرطبیند هر نوع کار غنتوایم هاگفتند که رنجریرنجر بود و مردم م

 .انجام دهدواهند ظاهر شدن را هر وقت که بخ

 چیمرد بداخلاق ه ،آن لحظه. تا ستادیا یواگنچ یپشت صندل ماً مستقی رنجر
 از حضورش در آنجا نداشت. یتصور

از که  یزیکرد. تنها چیتازه وارد را پنهان م یچهره یهایژگیکلاه شنل و هیسا
 را خود کلاه شنلرنجر بود. سپس  یخاکستر شیر کیقابل مشاهده بود آن چهره 
 باً یو تقر یخاکستر یو موها رهیت یهاچشمس با عبو یاتا چهرههل داد به عقب 

 را به نمایش بگذارد. کوتاه شده

 یو به آرام دیکش رونیشنل ب ریرا از ز ینیسنگ یساکس یهمان زمان، چاقو در
درحالی که چاقو را در جایی نزدیک به مرد نگه ضربه زد و  یچواگنشانه  یرو

 «برنگرد.»بتواند با حواسش، وجود چاقو را حس کند، گفت:  داشته بود تا او
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شروع به  یزیبه طور غرکمر واگنچی راست شد و محکم بر روی نیمکت نشست. 
را  یساکسرنجر با قدرت بیشتری چاقوی . ندیکرد تا مرد پشت سرش را بب دنیچرخ

 ی مرد فشار داد. روی شانه

 «گفتم نکن.»

بودند از  یکیکه در آن نزد یاز کسان یا شد و برخاد دتریشد یفرمان با لحن نیا
مردم به  شتریدر حال وقوع بود آگاه شدند. زمزمه آهسته صداها با توجه ب یاتفاق

به ظاهر  ،یچواگنکه  ییعقب، جا زیشد. همه نگاه ها به سمت م لیسکوت تبد
 .دیمبهوت، نشسته بود، چرخ

را  یساکس نیسنگ یو چاقو یخاکستر-سبزشنل  تیاهم یشخص ،ییجا در
 داد. صیتشخ

 «یه رنجره!»

 ها شد. زدهاش همچون جندست و پای واگنچی با شنیدن آن کلمات شل و قیافه

 .«یهست 12لریو یتو هنر»گفت:  رنجر

. مرد بزرگ سرش را به سرعت گشت لیتبد دهیترس یازده به چهرهظاهر جن
 رونیب شیهاش از لبنکرد، آب دهایکه اسمش را انکار م یتکان داد و در حال

 زد.یم

 «.خورمیقسم م آدم اشتباهی رو گرفتید!م! 13ریکر ینه! من هنر»

. ای از روی تمسخرست، تکان خوردشد گفت خندهتا حدی که می رنجر یهالب
خوای اسمت رو عوض کنی، باید یکم خلاقیتت رو بالا ببری. . اگه میریکریا  لریو»

 «شدی.خلاص می و البته باید از شر اسم هنری هم

                                                           
12 Henry Wheeler 
13 Henry Carrier 
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و تلاش !« یکنیصحبت م یچ بارهدر  نمودینم»بلند گفت:  یبا صدا واگنچی
رو شود. باری دیگر رنجر چاقو را روی شانه اش کرد به آرامی برگردد تا با رنجر روبه

 فشرد.

 «برنگرد. بهت، گفتم»

 «؟یخوایمچی ازم »واگنچی فریاد زد: 

متقاعد شده بودند که چرا رنجر عبوس به  با چنان رفتاری تماشاکنندگان تقریبا
 سراغ آن مرد رفته است.

 «خودت چی فکر میکنی؟»

این شخص ویلر، یا هرکی که هست، من نیستم. دارم میگم  .من کاری نکردم»
 «آدم اشتباهی رو گرفتی! ولم کن.

واگنچی کوشید آخرین کلماتش را آمرانه بیان کند، هر چند که موفق نشد. لحن 
گناه. مانست تا خشم مردی بیات، بیشتر به التماسی برای بخشش میادای کلم

 .«14مسافرخانه وایورن»رنجر پس از چند دقیقه سکوت، گفت: 

 ی واگنچی افزوده شد. با آن کلمات احساس گناه به ترس درون چهره

تو اونجا  شی. هجده ماه پ15فیدر آنسلم ف ورنیمسافرخانه وا ؟یهنریاد  ادتی»
 «.یبود

 «!نه»

بود،  ترهبر گروه ؟چی؟ اون یادت میاد هنری 16لهرو یمورد نام جور در»
 «ست؟ین نطوریا

                                                           
14 The Wyvern Inn 
15 Anselm Fief 
16 Jory Ruhl 
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 «م!دیل نشنهرو یدر مورد جور یزیهرگز چ»

 «ی.کنداری اشتباه میکنم یاوه، فکر م»

نذاشتم و کاری  ورنیمسافرخانه واپام رو هم توی نجا نبودم! هرگز ومن هرگز ا»
 «هم به اون نَـ ...

توانست او های که جلویشان را گرفته بود، میحرفکه  دیو فهم ستادیابزرگ  مرد
 .را محکوم کند

 «؟یهنر ،یچ قای. دقیبا اون نداشت یو کار یپس تو اونجا نبود»

نجا نبودم! او! من یچونیپیحرفامو م یدار .نکردم یوقت کار چی! هیچ چیه»
 «دونم!پس چیزی هم درباره اینکه چی شده نمی

ون آتیشیه که تو روهل توی مسافرخونه به پا کردین؟ زنی که توی منظورت هم»
سوزی کشته شد رو یادت میاد؟ اون یه پیک بود که از ساختمون خارج شد. آتیش

ولی یه دختر توی ساختمون گیر کرده بود. کسی که به نظرتون برای کسی مهم 
 «نبود. دختر یه دهقان!

 «نه!»ویلر مملتمسانه گفت: 

باشه.  تیاهمیب ن بچهکرد که اویفکر نم کیپاون اما » ادامه داد:ن امایب رنجر
اون برگشت تا بچه رو نجات بده و اونو از پنجره طبقه بالا بیرون انداخت. بعد هم 

 «سقف ریخت و اون پیک کشته شد. حالا مطمئنم که یادت میاد!

نبودم  لیف شناسم! من هرگز در انسلینم ورنیوابه اسم  یامسافرخانه چیه من»
 ...«یکنیاشتباه م داریتو 

واگنر با حرکتی ناگهانی و سرعتی زیاد، روی پاهایش قرار گرفت و به سمت 
راستی چرخید تا با رنجر روبه رو شود. همزمان با چرخش و شروع حرکتش، با دست 

 ای آن را به جلو تاب داد.راست، خجر خود را از کمربندش جدا کرد و با ضربه
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ود، سرعت رنجر بسیار بیشتر بود. رنجر با افزایش ناامیدی در صدای با این وج
واگنچی، انتظار چنان حرکتی را نیز داشت. نیم قدمی سریع به عقب برداشت و 

ها صدایی بلند چاقویش را بالا آورد تا سد راه خنجر واگنچی شود. از برخورد تیغه
ای ست آزاد خود، ضربهی پای خود چرخید و با دبرخاست. سپس رنجر روی پاشنه

 محکم به برآمدگی فک واگنچی زد. 

در  شی. پاهاکه از آن سرعت شوکه شده بود، قدمی به عقب برداشت واگنچی
برخورد کرد و  زیتلو خورد، به لبه متلو، رکردیآن نشسته بود گ یکه رو یمکتین

که خونی حرکت ماند. با افتادنش بر روی زمین، لو همانطور بی افتاد نیزم برسپس 
 تیره بر روی چمن شروع به حرکت و پخش شدن کرد. 

در حالی که به رنجر نگاه مباشر با دو دستیار خود از پشت میز بیرون آمد و 
ایش را بالا انداخت و با دست به جسم رنجر شانه «چه خبره؟»بلند گفت: کرد، می
. جلو رفت، زانو حرکت واگنچی اشاره کرد. مباشر نگاهش را به آن سمت برگرداندبی

 زد و جسم واگنچی را برگرداند.

چشمان مرد از شوک آنچه که برایش رخ داده، باز مانده و خنجر خودش در اعماق 
 اش فرو رفته بود. سینه

سپس به رنجر نگاه کرد. در آن « روی چاقوی خودش افتاده.»مباشر گفت: 
 شد. چشمان تیره و تار، هیچ نشانی از پشیمانی دیده نمی

که شنل خود را دور خود جمع  یسپس در حال «مسخره! چه»گفت:  یتیتر لیو
 ه بیرون رفت. میکرد، برگشت و از خ
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کردند. در محوطه اطراف قصر اولین پرتوهای نور، شرق آسمان را روشن می
کم شروع روز جدید را با آواز خود اعلام کردند و کم ،ای از پرندگانآرالوئن، دسته

شد گاهی مابین شان بیشتر و بیشتر شد. تعدادشان به حدی بود که میصدای شاد
 وجو برای غذا از تماشایشان لذت برد.درختان به هنگام جست

پل بزرگ قلعه آرالوئن مانند همیشه در آن ساعت بسته بود. آن پل هر شب 
ها آرامش های قلعه می دانستند حتی با وجود سالشد. فرماندهساعت نه بسته می

 از پادشاه دانکن همیشهشداری از میان رود. ههیچ توانست بیح میلپیاپی، ص
 "کسی از احتیاط نمرده است."کرد. لاحی درخور برای این مواقع استفاده میطاص

تنها را عبور و مرور در زمان بالا بودن پل اصلی، پل عابر کوچک روی خندق 
شد در زمان ه بود. پلی که میاطراف قلعه بود که از طناب و تخته چوب ساخته شد

در انتهای پل، دو نگهبان ایستاده بودند و چند حمله به سرعت آن را از بین برد. 
 جفت چشم از محوطه قلعه تا چند صد متر از هر طرف را تحت نظر داشت. 

در حالی که دو نگهبان به وارسی منطقه مشغول بودند، یکی از آنها با اشاره به 
 «ا رو. یکی داره میاد.اونج»جایی، گفت: 

داری به سمت بیرون آمد بود و از زمین چمنزار شیب هیکلی لاغر از میان درختان
چرمی شکار بر تن داشت. زیر آن پیراهن پشمی ی وارد جلیقهآمد. تازهقلعه می

 و نهایتا ها بستهکمربندی بر روی آن ،آستین بلند و شلوار پشمی پوشیده بود
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تا بالای زانو فرو  هایی از جنس چرم دباغی نشدهدر چکمه ش راشلوار هایپاچه
 کرده بود.

وارد یک دختر است. اما ]رفت آمد آن شد حدس زد که فرد تازهاز آن اندام نمی
بود که اغلب برای  هسال دختر[ برای نگهبانان عادی بود. شکارچی، دختری پانزده

کرد. والدینش را فراهم میرفت و موجبات خشم شکار، دزدکی از قلعه بیرون می
ای سرشناس کننده برای نگهبانان قلعه و چهرهبرای همین تبدیل به امری سرگرم

 شده بود.

اش را با دیگران به او دختری شاد و باهوش بود که به راحتی غنایم جنگی
کردند. پوشی میان نیز از رفت و آمدش چشمنگذاشت؛ در نتیجه نگهبااشتراک می

السلطنه، شاهزاده تواستند بگویند. زیراکه[ مادرش نایبچیزی هم نمیدر هر حال ]
بدخواه او و همسرش، سر هوراس، شوالیه برتر خانم کاساندرا بود و هیچ سربازی 

 پادشاهی نبود.

 ،18لوئناشاهزاده خانوم مادلین از آر درواقع به طور رسمی،یا  17هنگاهی که مدی
  .او بودند یمورد علاقه ، از نگهباناندو مرد تر شد، نگهبانان را شناخت. هرزدیکن

. 20. صبح بخیر گوردون19صبح بخیر لن»ی بر صورتش نشست و گفت: لبخند
 «م داشتین.بینم که شماها یک شب آرومی

وی خشن دختر جنگج این تا زمانی بود که یه»: گوردن با لبخند به او گفت 
 «حضرت.، اعلیردتهدید ک قلعه رو مد وهمین الان از جنگل بیرون او

چی گفته بودم؟ به  حضرت گفتن قبلا بهتاعلیاملیادر مورد این » مدی اخم کرد.
 «صبح رسمی نیست!؟نظرت یه ذره زیادی واسه پنج 

                                                           
17 Maddie 
18 Princess Madelyn of Araluen 
19 Len. 
20 Gordon 
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سپس به « ببخشید پرنسس.»جا شد و گفت: با حالتی معذب جابهنگهبان   
شاهزاده را  ی آنکهدیوارهای قلعه نگاه کرد. یکی از نگهبانان با سر به نشانه

کنم والدینتون در فکر می»اند، سری برایش تکان داد. گوردن ادامه داد: شناخته
 «دونن. درسته؟مورد شکار چیزی نمی

خواستم خب، نمی»مدی چینی به بینیش انداخت و با معصومیتی ساختگی گفت: 
نطور همو»مدی با پوزخند ادامه داد: گوردن ابرویی بالا انداخت و  «اذیتشون کنم.

 «بینید، حالم خوبه.که می

ای بالا های شاهزاده در حالتش مشخص بود، شانهلن که عدم اطمینان به حرف
دونه چی تونه جای خطرناکی باشه پرنسس. آدم نمیجنگل می» انداخت و گفت: 
 «قراره پیش بیاد.

رای یک دختر جنگجو مطمئنا ب»تر شد. های مدی کشیدهلبخند بر روی لب
 «خودمو دارم. های چرمیدفاع نیستم. تسمهدونید که من بینیست. میخطرناک 

ش آویزان بود، لمس کرد و ناگهان سپس دست برد و چرم بلندی را که دور گردن
راستی. »چیزی به یاد آورد. به داخل کیفی که همراهش بود، نگاهی کرد و گفت: 

 «خوره؟من یه خرگوش و چندتا کفتر گرفتم. به دردتون می

دانستند که اگر مدی نگهبانان نگاهی سریع با هم رد و بدل کردند. آنها می
چیزهایی را که شکار کرده بود، به درون قلعه ببرد و دیگران از وجود آن آگاه شوند، 

پایان برایش آغاز خواهد شد. از سویی دیگر گوشت تازه به عنوان بیهایی لسوا
 ی خوشایند بود. ی غذایی خارج از عرف، همیشه تغییروعده

کفترها موردی ندارن پرنسس. اما خرگوش چرا. اگر مردم »گوردن با تردید گفت: 
کنن که رفتم شکار ها ببینن، فکر میخانومم رو در حال پخت این گوشت

 «غیرقانونی.
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اش یا مقامات ارشد و جنگجویان حق داشتند که در اطراف فقط پادشاه، خانواده
دیده گرفتن این مسائل . البته رنجرها با ناش انجام دهنده شکارهایی مثل خرگوقلع

مردم عادی مجاز به شکار حیوانات کوچک  کردند؛خواستند شکار میهرجا که می
یک دهقان یا  .اما خرگوش یک موضوع متفاوت بود ؛مثل اردک و کبوتر بودند

 .شددر ازای شکار حیوانات بزرگتر، مجازات میسرباز 

اگه کسی چیزی بهت گفت، بگو من اینا رو »داد و گفت:  سرش را تکانمدی   
 « خوام توی دردسر بیوفتید.دم ازت حمایت کنم. باور کن که نمیبهت دادم. قول می

گوردن که همچنان مردد بود، دستش را به آرامی تا نصفه بالا آورد. مدی 
نیست. ین بار نیست. قطعا آخرین بار هم لاین که او»سرخوشانه خندید و گفت: 

 «بگیرش. تو هم کفترها رو بردار لن.

 را گرفتند و از مدی تشکر کردند.  الاخره تسلیم شدند و شکارهاها بنگهبان

خواستم . چون نمیبهش فکر نکنین .چیز مهمی نیست» :گفت مدی در پاسخ
دمشون به شما. تازه شما منو از سوال بندازمشون دور و هدرشون بدم، دارمم می

 «دین.ات میکردن نجپیچ

سرپناهشان در مقابل آب و  ا در اتاق کوچک نگهبانی، که تنهاها رنگهبانان، لاشه
داد، از پل هوای بد بود، گذاشتند و مدی، در حالی که برایشان دست تکان می

ی اصلی رساند. دو ی کوچک کنار دروازهباریک چوبی گذشت و خود را به دریچه
های ست آوردن آن غنایم شکاری،[ از مزیتنگهبان به هم لبخندی زدند. ]بد

 انتصاب در جایگاه نگهبان خارج از قلعه بود. 

 «ه خوبیه.چب»لن گفت: 

سپس متفکرانه « مثل مادرش.»وردن که چند سالی بزرگتر بود، تکمیل کرد: و گ
السلطنه نبود، البته مواظب باش. پرنسس کاساندار زمانی که هنوز نایب»اضافه کرد: 
 «کرد.اومد و ما رو تعقیب میانه از قلعه بیرون میهمش مخفی
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 «واقعا؟ نشنیده بودم.»لن با تعجب گفت: 

مهارت تعقیب و گریزش رو  اوه. آره.»ها سری تکان داد: گذشتهگوردن به یاد 
کرد و بعد با سنگ قلابی که داشت به سمت نوک ها امتحان میروی نگهبان

برد. اونقدر اینکار رو کرد که سمون لذت میکرد و از ترنیزهامون سنگ پرتاب می
 «بهش عادت کردیم.

حاکم موقت پادشاهی را شبیه به یک لن که در تلاش بود شاهزاده خانم کاساندرا، 
بچه وحشی، عاشق ماجراجویی و شادمان از وحشت نگهبانان تصور کند، گفت: 

 «سخته که باور کنم. اون خیلی آروم و باوقاره. نه؟»
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3 

 

 

 

بودی دختره  گوری کدوم تاحالا»سس کاساندار همیشه باوقار و آرام، فریاد زد: پرن
  «چشم سفید آتیشپاره؟

 شوک از مدی سلطنتی، کاخ نشیمن  اتاق در کاساندرا صدای شدن انداز طنین با
  شد. منجمد بود، که جایی همان

ط تمام و حتیاهای برج بالا رفته، در اتاق را با ااو با کمترین صدای ممکن از پله
لولای در را ندهد، باز کرده و بسته بود.  به جیرجیر یبا سرعت زیادی که اجازه

نمود و تنها ها تاریک میهای سنگین مقابل پنجرهنشیمن به خاطر پردهفضای اتاق
 دان بود. های حاصل از سوختن زغال در آتشنور اتاق توسط شلعه

ای از حضور ه بود تا به دنبال نشانهمدی، پس از باز کردن در، کمی صبر کرد
دیگران بگردد. سپس قبل از آنکه پا به درون فضای درونی اتاق بگذارد، 

هایش را در آورده و در دست چپ گرفت و راضی از آنکه پدر و مادرش در چکمه
اتاق خواب مشترکشان غرق در خواب بودند، با احتیاط پا روی فرش ضخیم 

 گذاشت.

مشابه تمامی مادرانی که در کمین کردن برای فرزندانشان سپس مادرش، درست 
ی راه مدی میانه ترسانده بود. مهارت دارند، او را با صدای بلند و  خشمگین خود،

کرد از خشکش زد. روی یک پایش چرخید و با ترس به اطراف نگاه کرد. خیال می
ریک مادرش عدم حضور مادرش اطمینان حاصل کرده است و  حال داشت اندام تا

 دید. را روی صندلی راحتی بزرگ و پشت بلند انتهای سالن می
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 «خیالت راحت شد مامان؟ ترسوندیم.»

کاساندار از روی صندی برخاست، طول اتاق را طی کرد تا با « ترسوندمت؟»
دخترش رو در رو شود. ردایی را به عنوان لباس خواب انتخاب کرده بود که او را از 

هر  هت مابین آنها را به سرعت ببیند.توانست شباهر کسی می سرما محافظ کند.
از حرکاتشان می بارید. چشمانشان سبز بود و  وی آنها کوتاه قامت بودند و وقارد

دیدند و م آنها را مانند دو خواهر میگونه داشتند. پیشتر مردخط فکی تیز و مصمم
بلوندی داشتند و به تازگی  البته جای تعجب نیز نداشت. هر دوی آنها موهای بلند و

هایی که خبر هایی از رنگ خاکستری در موهای کاسندرا پدیدار گشته بود. رنگرگه
 از فشار کاری زیاد او به عنوان نایب السلطنه در زمان بیماری پدرش داشت. 

کاساندرا جلوتر آمد و با صدایی که به طرز عجیبی از دفعه پیش بلندتر بود، گفت: 
 « ت؟من ترسوندم»

کردم فکر می»حفظ کند، گفت: اش را کوشید لبخند معصومانهو مدی که می
درش اطمینان داشت. او ساعاتی پیش، ادر واقع مدی به خواب بودن م« خوابیدی.

خود اتاق خواب سلطتی را برای اطمینان از خواب بودن پدر و مادرش، بررسی کرده 
 بود. 

ی. هنوزم یادم هست که ساعت نه خواب توکردم و من فکر می»مادرش گفت: 
 «ام!گفت، وای که چقدر خستهمی

کشیدن مدی را در آورد و دخترک با ناراحتی دریافت که  سپس ادای خمیازه
مادرش به بهترین نحو ممکن ادای او را در آورده است. ]البته خمیازه تنها بخش 

اوه. »تقلید کرد و گفت:  نمایش نبود.[ کاساندرا با اغراقی فراوان صدای دخترانه او را
 «رم که بخوابم.ام. همین الان میمن خیلی خسته

مردمم. چون داشتم از گرسنگی می مخب. بله. در واقع من بیدار شد»مدی گفت: 
 «برای همین هم رفتم آشپزخونه تا چیزی برای خوردن پیدا کنم.
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به آنها  هایی که مدی در دست اشاره کرد و مدی نیز طوریکاساندرا به چکمه
 بیند. خیره شد که گویی برای اولین بار است آنها را می

]اشتباه کرده بود. نباید آن « خواستم گل بریزه روی فرش.نمی»به سرعت گفت: 
خواست چیزی را به سرعت پاسخ دهد، خرابکاری زد.[ معمولا وقتی میحرف را می

 کرد.می

 «پس این گل از آشپزخونه اومده.»

 باز کرد تا حرفی بزند و چون چیزی به ذهنش نرسید، آن را بست. مدی دهانش را 

کاساندرا با خشمی همچون غرش آب پس از شکسته شدن سد، فریاد زد: 
شه ای؟ یه شاهزاده خانومی. اونم وارث بعدی تاج و تخت. نمیمادلین! تو دیوونه»

 «بری برای خودت و وقتی هوا تاریکی توی جنگل پرسه بزنی.

کنم. تازه فقط دونم دارم چیکار مینگل اصلا خطرناک نیست. من میمامان. ج»
 «یه دستفروش دیدم.

پس فقط یه دستفروش دیدی! حالا »فریاد کاساندرا اینبار چون یک شلاق بود. 
با آرامش بخوابم و تونم برم به رخت خوابم و همه چیز درست شد. حالا من می

ه اون یه دستفروش عوضی بود، چیکار خیالم هم راحت باشه که تو خطر نیستی. اگ
 «خواستی کنی؟می

مگی متوجه شد که مادرش حدود منطق را رد کرده است؛ بنابراین با لحنی متین 
کرد که رفتار او کلمه مادر را تنها در لحظاتی استفاده می« مادر...»شروع کرد: 

مه آگاه بود. گونه مادرش بیدار شده بود. کاساندرا نیز از آن لحن و آن کلوسواس
 !«مادربهم نگو »برای همین گفت: 
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های مادلین صاف شد و خود را کمی بالاتر گرفت. او تنها دو سانتی متر از شانه
متر هم به چشم تر بود. اما در مواقع بحث و دعوا همان دو سانتیمادرش کوتاه

 آمد. می

را با نام کامل صدا کاساندرا تنها زمانی او « کنی؟پس تو چرا منو مادلین صدا می»
 داد. زد که رفتاری غیر مسئولانه و نابالغانه از خود بروز میمی

 «کنم، خانم جوان.من حرف وقت که بخوام تو رو مادلین صدا می»

و حالا هم شدم دختر »و با خستگی گفت:  مدی چشمانش را در حدقه چرخاند
بذار هر »داد، گفت: سپس در حالی که دستانش را در هوا تکان می 21«خانم. نه؟

وحشتناکم. یه چی توی دلته بریزه بیرون. بذار بفهمم که گناهام چیان. من یه دختر 
 «گ خاندان سلطنتی آرالوئن.مسئولیت. مایه ننبی

روی مادرش ایستاده بود و در حالی که یک دستش را روی کمرش او روبه 
ختر نوجوان به هنگام داد که یک دگذاشته بود، همان غرور و تکبری را نشان می

 گرفت. اعمال کاری اشتباه و عدم پذیرش آن به خود می

دستان کاساندرا تکان ریزی خورد. میل شدیدی برای سیلی زدن به دختر خود، در 
کرد. برای همین دستانش را در جیب لباسش فرو برد تا از وجودش احساس می

ایش را پایین آورد و هرگونه اقدامی جلوگیری کند و سپس با نفسی عمیق، صد
وجود داره. اگه باهاشون برخورد کردی  مادلین. توی اون جنگل خرس»گفت: 

 «چی؟

حرکت گه اگه یه خرس دیدی، حالت خمیده به خودت بگیر و بیداندی می»
بان و استاد شکار داندی جنگل« بمون و هیچ تماس چشمی هم باهاش برقرار نکن.

 سلطنتی بود. 

                                                           
شه که معنای شید که در این مکالمه کلماتی به کار برده میمن باید یه توضیحی درباره این مکالمه بدم بهتون. اگه نسخه زبان اصلی این کار رو بخونید، متوجه می21 

ترجمه باید وفاداری به متن اصلی حفظ بشه، اما همزمان باید متن نسبت به  شه. درسته که حیندقیق اونها در زبان فارسی، حین دعوا به هیچ عنوان استفاده نمی
 ای برای کسانی که به ترجمه علاقمندند.شه، تغییراتی داشته باشه.  این هم نکتهفرهنگ و اصول زبانی که داره بهش ترجمه می



 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 27   

 

Fantasystories.blog.ir 

 «حله و احتمل موفقیتش هم پایینه.گه که این آخرین راهالبته اینم می» 

رفتم. یه درخت دویم سمت دیگه یا از یه درخت بالا میخب. پس میخیلی»
 «کوچک و نازک که نتونه پشت بند من بیاد بالا.

توانند از درخت ها میاو جمله ی آخر را، پیش از آنکه مادرش یادآوری کند خرس 
د. کاساندرا نگاهی به او کرد. واضح بود دخترش تسلیم نخواهد بالا بروند، اضافه کر

 سیرش را تغییر داد.ملذا  ؛شد

ها. اونها توی جنگل پنهون شکنها و قانونجنایتکارها هم هستن. راهزن»
 «شن.می

درست « . بابا روی این موضوع تمرکز کرده.هاین روزها تعدادشون خیلی کم شد»
یر اقداماتی مسلحانه علیه قانون شکنان انجام داده گفت. هوراس در روزهای اخمی

 هایشان در جنگل بیرون بکشاند. بود تا آنها را از لانه

شناسن و ممکنه برای گرفتن باج فقط یکبار ممکنه اتفاق بیوفته. همه تو رو می»
 «نگهت دارن.

 «ولی اول باید موفق شن منو بگیرن.»مدی با لجبازی گفت: 

البته ما »ی تسلیم بالا آورد و زمزمه کرد: دستانش را به نشانهکاساندرا چرخید و 
 «هم باید دلم بخواد پول برگردوندنت رو بدیم.

در اتاق باز شد و نوری به درون اتاق تاریک تابید. هوراس با موهایی ژولیده و 
پیراهن شبش که به سختی درون شلوارش فرو کرده بود، وارد اتاق نشیمن شد و 

دخترش را تنها دید، شمشیرش را ]به دیوار[ تکیه داد. فانوس را چون همسر و 
و چون او را دید، با « چه خبر شده؟»بالاتر گرفت و با نور آن به دخترش نگاه کرد. 

 «تو بازم رفتی شکار.»لحنی آمیخته از خشم و تسلیم، گفت: 



 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 28   

 

Fantasystories.blog.ir 

اس او احس« شه که رفتم.بابا. من فقط یه ساعت می»مدی با دیدن پدرش گفت: 
تواند تر از مادرش باشد و با کمی حرف میکرد که پدرش ممکن است منطقیمی

 فکرش را خود همسو کند.

 ازو  دیدم خالی رو تختت من .منتظرتم ه کهساعت دو از بیشتر»: گفت کاساندرا  
 «نشستم. جا این زمان همون

 با باشد بخشنده مادرش از بیشتر اینکه به امیدی هر و داد تکان را سرش هوراس
  رفت. بین از بعدیش سخنان

گیم مخالفت خوای با هر چی که منو مامانت میمی فقط یا شدی؟ احمق مدی»
 «باشه. حالا بهم بگو کدومه؟ دو این از یکی بایدکنی؟ 

مدی اندیشید روش بزرگترها برای ارائه دو گزینه، که هر دو به یک اندازه 
ز آنها، کاملا ناعادلانه بود. دستانش را خطرناک بودند، و اصرار به انتخاب یکی ا

 ]مقابل خود[ جمع کرد و نگاهش را از پدرش دزدید.

 «منتظرم.»: گفت هوراس

 کاساندرا مدتی از بعد. شد خیره شخشمگین مادر و پدر به و بست را دهانش مدی
. یتخت و تاج وارث تو مدی» :کرد شروع دوباره وکند  تحمل را سکوت این نتوانست

 «.کنیمی حکومت لوئناآر بر روز یک تو

و چطور قراره اینکار رو کنم؟ اگه »های مادرش استفاده کرد و گفت: از حرف مدی
منو توی یه زندون محافظت شده حبس کنین؟ اونوقت زمانی که نیاز باشه سریع 

 «دونم.گیری کنم، چیزی نمیفکر کنم یا با خطر مواجه بشم یا یه تصمیم

بابا گه پسر بودم، ا»اما مدی حرفش را ادامه داد: « چی؟: »مادرش با اخم پرسید
داد که چطور بجنگم، سوارکاری کنم و مردها رو توی جنگ رهبری بهم یاد می

 «کنم.
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حوصلگی سری تکان و مدی با بی« من بهت سوارکاری یاد دادم.»هوراس گفت: 
برن به جای من  تونم به مردها دستور بدم کهاگه ملکه شدم، چطور می»ادامه داد: 

 «دونم.بجنگن، در حالی که خودم حتی اصول اولیه این چیزا رو نمی

  «دونن.می رو چیزها این که کسانی داشت، خواهی مشاورانی تو»: گفت کاساندرا

 سمت به انگشت با او «.بگیرم تصمیم که روهمی انتظار من از! نیست این فقط» 
 زمانی! کنی درک رو این باید تو مردم همه بین از»و ادامه داد:  کرد اشاره مادرش

 و شدی دزدیده هااسکاندی توسط جنگیدی.می هاگالروا با بودی من سن هم که
 «جنگیدی! بابا کنار تو دادی، انجام رو هاجایتمو علیه بر تیراندازها فرماندهی

 .«نداشتم رو انجامشون قصد من بود، تصادفی اینها همه که» 

 به گرفتی تصمیم تو و. بجنگی هاتولاقی با و بری آریدا به ردیک انتخاب تو اما»
 ...«کشتی رو برفی ببر. بدی نجات رو پدر تا بری یهونجان

  .اما مدی توجهی نکرد« ون رو آلیس کشت.ا» :گفت کاساندرا

 تمرین اتچرمی سنگ قلاب باتا  بری جنگل به یواشکی داشتی عادت تو و»
 «کنی.

 «؟گفته بهت اینو کی» .خورد جا نآ شنیدن از کاساندرا

 «بوده. تو نگران همش قبلا که گفت ناو پدربزرگ،»

 منهم  اگر صورت، هر در. زنهمی حرف زیاد پدربزرگ» :گفت ناراحتی با کاساندرا
 «ی.بد انجام رو کارها ناو باید هم تو که شهنمی دلیل این ،مداد انجام را کارها ناو

 تمام این! شدی روبرو خطر با که ونندمی چون! رنذامی احترام تبه مردم اما»
ام سر رفته و کمی هیجان . یکم از همون احترام. حوصلهمخوامی من کهه چیزی

 «توی زندگیم.
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 «خب. اینم راه بدست آوردنش نیست.»

خوام روزهام صرف یادگیری شه بهم بگی؟ من نمیپس چطوری؟ می»
خوام اهمیت بشه. من میی و چیزهای بیزبان گالیک دوزی، جغرافیا و دستورسوزن

 «تری یاد بگیرم.چیزهای مهم

او توانسته بود کمی از « شاید بتونی کاری انجام بدی.»هوراس با تردید گفت: 
گفت را حس کند. اما مدی به سرعت به سمتش چرخید و آنچه دخترش می

 «شه کرد؟مثلا چی؟ چیکار می»کنان[ گفت: ]حمله

 «بینیم.خب.. می»دستی در هوا تکان داد: اختیار هوراس بی

بینیم. همون حرفی که اوه. عالیه. می»مدی از عصبانیت منفجر شد و گفت: 
 «بینیم!العادس بابا. میگن. فوقوالدین برای انجام دادن هیچ کاری می

های دخترش گرچه خود نیز با حرف« با من اینطوری حرف نزن.»هوراس گفت:  
نیم یا در واقع خواهیم دید، یک تکنیک برای والدین جهت به بیموافق بود. می

 تعویق انداختن تصمیمات دشوار بود.

مدی دست به کمر ایستاد. به سمت پدرش خم شد و در حالی که با عصبانیت و 
خوام بدونم چی چرا که نه؟ می»کشید، گفت: ناامیدی پدرش را به چالش می

 «شه؟ ببینیم.می

 در جلوی رو هم نگهبانی و هستی زندانی اتاقت تو هفته یک برای .خب خیلی» 
  «ی.بر جایی نیتومینمطمئن شم  که ذارممی

. ستبچگانه و احمقانه خیلی ینا» :زد فریاد .شد سرخ خشم از مدی هایگونه
 «خب. اونوقت ببینم چطور این یکی پیش میره.

مدی نفس عمیق  «شد دو هفته.»: گفت بود عصبانی اندازه همان به که هوراس
 «خوای بشه سه هفته؟می»دیگری کشید تا پاسخ دهد و هوراس به تندی گفت: 
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 در عصبانیت با و برگشت. دید را مصمم پدرش نگاه سپس. کرد تردید مدی
 .کوبید سرش پشت را در و .«است ناعادلانه خیلی این» :زد فریادرا گشود و  اتاقش

با  را سرش را هوراس .کردند بدل و رد هم با طولانی نگاهی کاساندرا و هوراس
 همسرش شانه دور را دستشدر حالی که  و داد تکان خورده شکست حالتی

«رفت! پیش خوب»: انداخت، گفتمی
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4 

 

 

 

با هنگامی هالت و پائولین از جاده جنگلی منتهی به قلعه آرالوئن بیرون آمدند 
های سر به فلک و برجک هاواکنشی طبیعی به دیده شدن ناگهانی قلعه با مناره

ها نقطه مختلف در حال تکان خوردن بودند، بی آنکه هایی که در دهکشیده و پرچم
 سرعتشان را کم کردند.با هم هماهنگ کرده باشند، 

 «نه؟ ه.چشمگیر»: پائولین به آرامی گفت

با  ،همیشه بوده» :، ]به قلعه[ نگاه و تایید کردهالت با نیم لبخندی روی صورتش
 «کنم.نمی شحال با ردمونت عوض این

، قلعه ردمونت مستحکم و کاربردی بود. آن قلعه هیچ زیبایی در مقایسه با آرالوئن 
ای بود که هالت و پائولین بخش خاصی نسبت به آرالوئن نداشت، با این حال خانه

ها عشق خود را به ی زندگی خود را در آن مکان گذرانده بودند و بعد از مدتعمده
 ابراز کرده بودند. هم

زندگی در ردمونت نیز با رسم و رسوم کمتری همراه بود و به همین دلیل با سلیقه 
آمد. او ارزش کمی برای نظم و وفاداری به قواعد سختگیرانه کاخ هالت جور در می

دانست و هر زمان که سلطنتی قائل بود.او چنین رفتاری را حماقتی بیهوده می
شد. خوشبختانه در گشت، عصبانی میاسمی رسمی میمجبور به شرکت در مر

 پیامی که گیلان دریافت کرده بودند، خبری از مراسم رسمی نبود. 
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کردند. سم ای آهسته به جلو هدایت میهای خود را با یورتمهها اسبآن
. همراهشان تنها یک اسب کردهوای گرم بلند می هایشان غبار کمی دراسب
و هیچ نگهبانی همراهشان نبود. البته به آن نیازی هم  کننده اسباب بودحمل

نداشتند. هر چند که هالت بازنشته شده بود، اما همچنان مشهورترین رنجر پادشاهی 
آمد و حریفی سرسخت برای هر راهزنی بود. کمان بزرگی که روی به حساب می

 کرد، گواه این واقعیت بود.زینش حمل می

 «؟یست شاگرد سابقت احظارت کنهعجیب ن به نظرت»: پائولین پرسید 

 این احظار نبود،»: هایش را به هم فشار داد و حرف او را تصحیح کردهالت لب 
 «بیشتر یک درخواست بود.

ها در خواب آرام جان باخته بود. . فرمانده رنجرگذشتسه سال از مرگ کراولی می
ست پنجه ز یک عمر د. پس این دوستش بودترآمیز برای قدیمیاین پایانی طعنه

یک شب به سادگی نفسش قطع شده ، های خطرناکنرم کردن در جنگ و دسیسه
. هالت فکر کرد ندی متعجب بر لب پیدا کرده بودندو را با چشمانی باز و لبخبود. ا

اش ای مناسب از دنیا رفته است. کراولی به خاطر حس شوخ طبعیبه گونهحداقل 
کند مرده را سرگرم می با فکر کردن به چیزی که اورسید معروف بود و به نظر می

 .دادهالت را دلجویی می ،بود و این حقیقت

هی رنجرها را به کردند که هالت فرماند، اکثر مردم تصور میبا مرگ کراولی 
 .عهده خواهد گرفت؛ اما او به این پیشنهاد با وحشت واکنش نشان داده بود

شستن پشت میز و گوش دادن به شکایات و ، نگزارش، سازماندهی ،کاغذبازی 
من میبینی که همچین  تو توی» :در آن زمان به پائولین گفته بود .مشکلات همه

 «کاری بکنم؟

 :همسرش به او لبخند زده بود و به چهره جدی او نگاه کرده بود و به او گفته بود
 «که تو بتونی همچین کاری انجام بدی. . فکر نکنمموافقم»
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. که او را بسیار شگفت زده کردین این سمت به گیلان پیشنهاد شده بود بنا بر ا 
، اما این انتصاب با موافقت د که برای این کار خیلی جوان استاو معتقد بو

. گیلان همراه با ویل یکی از مردان جوان انش مورد استقبال قرار گرفته بودهمتای
ویژه در  هب رنجرها تریناتجربهز بیکی ااو . هر دو بسیار مورد توجه بودسپاه بود که 

. گیلان بیشتر از اکثر رنجرها سفر کرده بود و تجربه عملی بودامور بین الملل 
 .نیز داشتبیشتری 

. پدرش استاد های قدرت عادت کرده بودهمچنین او به نزدیک شدن به دالان 
ر نظامی پادشاهی بود و گیلان رابطه شخصی نزدیکی با پرنسس کاساندرا و س

تی بیشتر از نظر رنجرهای دیگر این به پادشاهی داشت. حهوراس برترین شوالیه 
 خود هالت راهنمایی شده بود. و بود. او در روز های اولیه توسطنفع ا

تر بود. اما شد. اگر چه از گیلان جوانشاید ویل برای این کار در نظر گرفته می 
 اعتماد و حتی مورد احترام بودند، ورددر حالی که او و هالت به عنوان افراد بسیار م

 زیر پا گذاشتنند مستقل عمل کنند و تمایل به دادترجیح میقابل توجهی  به طور
تر تر و منظبط، داشتند. از سوی دیگر گیلان منظمکه صلاح بدانند یقوانین در زمان

 برای فرماندهی و کنترل گروهی نخبه و ناهمگون مانند پنجاه و بدین دلیل بود
 تر.نجر آرالوئن مناسبر

فکر »: ، پائولین پرسیدرفتندها چند دقیقه در سکوت پیش پس از این که آن 
  «؟کنی ازت بخواد یه ماموریت دیگه بریمی

هایی برای بازنشستگی حاضر به انجام ماموریتگاهی با وجود هالت هر از چند
 .شدگیلان می

 تکان داد. هالت به سوال فکر کرد اما سرش را به مخالفت
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گفت. علاوه بر در نامه می ، اون روماگه موضوعی وجود داشت که بخوام نه بگ»
خواد که به آرالوئن چرا از تو می ،مخواست که من به یه ماموریت برمی ناو این اگه

 «کنم این یک موضوع شخصی است.؟ من احساس میبیای

ازدواج  هاشد بااخومیلاخره اکنی جینی بیفکر نم»پائولین با لبخند گفت:  
زمانی که گیلان تصمیم گرفته بود، برای انجام وظایفش به آرالوئن برود،  «کند؟

خواهد همراهش شود. چنین تصمیمی جینی به آن نتیجه رسیده بود که نمی
دیگر را دوست دانستند که ان دو همهمچون یک غافلگیری بزرگ بود. همه می

 فردیت خود را حفظ کند.داد، دارند. اما جینی ترجیح می

ر و به طور کنیم؛ اما در حال حاضمی وروزی این کار ر» :جینی به گیلان گفته بود
. جای دور رفتی یهیا برای یک ماموریت  و کار رنجرها گره خوردیکامل به کسب 

 «فرمانده باشی. خوام یهمیمن ن

فته بود: و تا حدودی جدی گخنان صریح او کمی ناراحت شده بود گیلان از س
 «حتی اگه با یکی دیگه قرارر بذارم؟»

، انجام زادی هر کاری دوست داریپس آ» ینی شانه بالا انداخته و گفته بود:ج 
 «کنی.نمیبا کسی به خوبی من ملاقات  . اما هیچوقتیبد

حفظ کرده  ی خود را حتی با وجود فاصله؛ بنابراین آنها رابطهحق با او بودو البته 
کرد برای بازدید از ردمونت و گذراندن وقت ن از هر فرصتی که پیدا میبودند و گیلا

تکرار  پیشنهاد ازدواج خود را ند،ددی. هر بار که همدیگر را میکردبا او استفاده می
 .انداختن را دوباره به تعویق میینی آکرد و جمی

تصمیم  گه. اشناسینی رو مییج. کنمفکر نمی» هالت به سوال پائولین پاسخ داد:
 «.در حال مرگ بوداز هیجان  هاش ازدواج کنهگرفت بامی

اینکه ازدواجمون رو اینقدر به تاخیر  کنیفکر میدرسته. ». پائولین آرام اهی کشید
 «انداختیم باعث شده تبدیل بشیم به یه الگوی بد؟
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باعث شد که بهم . علاوه بر این انتظار فکر نکنم مثال بدی باشیم» :هالت گفت 
 «یشتر مشتاق بشی.ب

و  نگاه کند. یک نگاه سخت و طولانی. بر روی زین خود چرخید تا به او پائولین
که عواقب آن جمله را پرداخت خواهد کرد. شاید نه امروز و فردا. هالت متوجه شد 

. او که انتظارش را نداشت. با این حال، ارزشش را داشتاحتمالا زمانی  اما یک روز.
شد. به هر حال پائولین بزرگ ای لفظی با همسرش پیروز میبه ندرت در دعواه

 .شده سرویس دیپلماتیک بود

. دو در ساعت روز پایین بودطبق معمول  در نزدیکی پل متحرک بودند که 
واران شدند و . آنها متوجه سدادندنگهبانی میپل بیرونی قسمت نگهبان در انتهای 

شان ورودپیشتر از . الت و پائولین نبودبه شناسایی ه . نیازیبه آنها سلام کردند
اطلاع داشتند و البته همگان در پادشاهی و به خصوص در پایتخت، آنها را 

 شناختند.می

 «مدید.. قلعه آرالوئن خوش او، بانو پائولیننجر هالتر»تر گفت: سرباز جوان

 .ند تا احترام بیشتری گذاشته باشدها تعارف کرد وارد شواو با دست به آن 

پائولین با لبخندی درخشان از نگهبان  هالت برای هر دو نفر سر تکان داد و  
 ارشد تشکر کرد.

 و قت بیشتری به مرد دیگر نگاه کردبه جلو خم شد و با د او «متشکر سرجوخه.»
، برای آرالوئن آد آخرین باری که اومدمیادم می ی؟22تو مالکوم لندر»ادامه داد: 

 «تیمار اسبم کمکم کردی.

یکی  م میادیاد ه بانوی من.بله کاملا درست». بخندی بر چهره مودب مرد نشستل
 «هاش افتاده بود.از نعل

                                                           
22 Malcolm Landers 
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ها و نایی همسرش در به خاطر سپردن نام. تواهالت سرش را کمی تکان داد 
های سربازان عادی و مردان مسلح مایه شگفتی بود. او ها و چهره، حتی نامهاچهره

فکرش را اصلاح کرد. . بعد های دیپلماتیک استر از آموزشه این فراتفکر کرد ک
که  را داشت و هرگز کسانیمند بود. او مردم را دوست پائولین واقعا به مردم علاقه

به  . او متوجه شد این عمل ساده و کردنمی شفرامو ،دادندبرایش کاری انجام می
. مالکوم ود به ارمغان بیاوردروانی فداکار برای خشود که پیباعث می داشتن افراد یاد

 داد.لندر اکنون هرکاری برای او انجام می

در این موارد  اشکنندهالبته زیبایی خیره: البته او در سکوت به اسبش گفت 
 .کنهش میکمک

 شی.ش شناخته نمیچیزی که تو هرگز بهابلارد پاسخ داد:  و

با اسبت حرف »: گفتدند کرپائولین در حالی که از روی پل متحرک عبور می 
 «نزن عزیزم.

 ؟است دانست که این کار را کردهاز کجا می . پائولینمتعجب شد هالت

و دهان هالت از آنکه او فهمیده است به چه « فهمم.همیشه می»پائولین گفت: 
 علت تعجب کرده است، باز ماند.

گیلان . ر جوان مورد استقبال قرار گرفتندها در حیاط توسط یک شاگرد رنجآن
شان وزان را دو تا سه ماه از استادانسیستمی ایجاد کرده بود که به موجب آن کارآم

 گرفت تا بتوانند در کار فرماندهی به او کمک کنند.قرض می

ر مورد نحوه اداره سپاه یاد هایی دونها چیزکه به ا همنطقی» :او به هالت گفته بود 
این پسرها به عنوان فرمانده انتخاب  ی ازیک ه یه روز؟ ممکندونه. چه کسی میبدیم
 «.بشه
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ن خدایا کمکمو»و به ارامی گفته بود: این فکر چشمانش را گرد کرده هالت از  
 «کن.

نجر هالت. صبح بخیر بانو صبح بخیر ر»کارآموز به آنها سلام کرد و گفت: 
اهی کردن که خورعذ کنم. ایشونفرمانده کمک می به پائولین. من کین هستم و

حال صحبت با شاگردان سال اخر توی مدرسه نظامی  در نستن بیان، چوننتو
پیشنهاد و »، ادامه داد. کردمیدو نفر نگاه  با جدیت به آن در حالی که و« .نسته

به شما  نم و به محض این که آزاد شدبدنشان  تونبه هاتون رون که اتاقداد
قراره که کی  ننستدوو دقیقا نمی» او با عذرخواهی اضافه کرد:« بشن.ملحق 
 «بیایید.

 «.هلاخره سرگیلان همیشه شلوغاب .متوجه هستیم» پائولین با لبخند گفت: 

حالی  و در کرد اشاره ،کین به خدمتکاری که در همان نزدیکی آماده ایستاده بود
تونم از می»: شد. پیشنهاد کردپایی به پایی دیگر جا به جا میکه منتظر بود از 

 «؟اتون مراقبت کنههه از اسبک مموری بخوا

دهد خودش از ابلارد مراقبت دانست که ترجیح میین میل. پائوهالت تردید کرد 
های اینده به این که از دانست که خدمتکار جوان برای سالاو همچنین می .کند

 بالد.اسب هالت مراقبت کرده است، می

 «عزیزم. بدهانجام  ر موری این کار روذاب» :او به ارامی گفت 

به من  کنه ومی ن از تو بهتر این کار روموافقم . او". ابلارد سرش را تکان داد 
 "می ده. احترام بیشتری نشان

 ".دهبهت میمنظورت اینکه سیب بیشتری "

 «کنن.دارن نگاهت می مردم .با اسبت حرف نزن عزیزم» پائولین به آرامی گفت:
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انجام  دونی که من این کار رومی از کجا». به او کرد هالت نگاهی مبهوت 
 «م؟دمی

 «خوره.ت تکون میابینی»: و گفت زد یلبخند پائولین

هالت که از آن جواب گیج شده بود، اجازه داد پسرک افسار ابلارد را به دست 
 بگیرد و اسبش را به همراه اسب پائولین به سمت اصطبل هدایت کند. 

بالایی برج رهسپار شدند. جایی که  زن و شوهر به دنبال کین به سوی طبقات
چندین اتاق مناسب برایشان تدارک دیده شده بود. طی مسیر، کین مخفیانه نگاهی 

زد و نو آن را بین انداخت و از آنکه او مدام به بینی خود زل میبه رنجر معروف می
 کرد.چرخاند، تعجب میانگشت اشاره و شصت خود می

، پائولین از خدمتکاری خواست تا برای حمامش هنگامی که به اتاقشان رسیدند
 آب گرم بیاورد.

 «تا وقتی که حمومت تموم شه، میرم که به پادشاه دانکن ادای احترام کنم.»

آورد و درون کمد آویزان هایش را از ساک در میولین در حالی که از لباسپائ
 ی موافقت تکان داد.کرد، سری به نشانهمی

 «د یه زمانی رو بدیم که اون هم آماده باشه.رم. بایمن بعدا می»

دیدگی پای خود در بستر مانده بود. پادشاه دانکن چند ماه گذشته را به دلیل آسیب
آسیبی که خیال خوب شدن نداشت و باعث شده بود او تمام قدرت و انرژی خود را 

از اش شود؛ برای همین پائولین که از دست بدهد و مانند شبحی از خود گذشته
کرد باید زمانی برای آماده شدن به او بدهد. شاید غرور پادشاه آگاه بود، احساس می

  نشان دهد.  کننده خانومخواست روی ضعیف خود را به ملاقاتاو نمی

 «ایده خوبیه. من تنها میرم.»



 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 40   

 

Fantasystories.blog.ir 

وقتی هالت به اتاق خواب پادشاه رسید، از دیدن دانکن شوکه شد. چند ماهی از 
رسید در همان زمان دانکن از بین گذشت و به نظر میبا پادشاه میآخرین دیدارش 

 رفته است. او افسرده شده و پوست تنش از شدت کاهش وزن آویزان شده بود.

اهمیت اختصاص دادند و هالت دریافت که دانکن با آنها دقایقی را به مسائل بی
برای همین از  کم خسته شده است.وجود خوشحالی از دیدار یک دوست قدیمی، کم

تر شود. جا برخاست تا خداحافظی کند، اما دانکن به او اشاره کرد تا به تخت نزدیک
سپس مچ درستش را گرفت و او را به سمت خود کشید و با صدایی ضعیف گفت: 

خوام که مراقب کاساندرا باشی. اداره پادشاهی با وجود منی که نه. صبر کن. می»
 «یست.اینجا دراز افتادم، آسون ن

کنم اما شما نگران نباشید سرورم. من کمکشون می»هالت به زور خندید و گفت: 
 «گیرید.هایتون رو خودتون به عهده میشید و مسئولیتهم خیلی زود از جا بلند می

نباید »داد. ، دانکن سرش را تکان های هالت تمام شودپیش از آنکه صحبت
ش به دوستان نندارم و وقتی من رفتم او من زیاد وقت .ن را گول بزنیم هالتودموخ

را از درد کشید و چشمانش به سختی نفس می .کمی مکث کرد پادشاه« .نیاز داره
 برای چند ثانیه بست و سپس دوباره آنها را باز کرد.

 «شد.کنم. شوهر بهتری از اون پیدا نمیخدا رو برای وجود هوراس شکر می»

ی که کاملا به شاهزاده خانم وفادار صادق وان وری شوالیه جنجر پیر با به یادآور
هوراس دهقان زاده یتیمی بود که به « موافقم.»بود، با محبت لبخندی زد و گفت: 

شد و سمت راست زودی تبدیل به قدرتمندترین و بانفوذترین مرد پادشاهی می
 نشست. کاساندرا می

کردن سخته. کسایی  تکاساندرا بهش نیاز داره. برای یه زن حکوم»پادشاه گفت: 
کنن. اون هستن که دوست ندارن اون راس قدرت باشه و هر بار امتحانش می

 «کمک لازم داره. از هوراس، از تو و از ویل.
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 .«داریم هواش رو»: ی تکان داد و گفتهالت برای اطمینان خاطر به شاه سر
ست کم نگیر د اما دخترت رو»پس نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد و ادامه داد: س

  «دونه که چطور هم بدستش بیاره.خواد و میدونه چی می.  اون میسرورم

اونطور که من شنیدم، » هالت گفت: .لبخندی خسته روی صورت دانکن نشست
 « کنه.دخترتون داره مثل شما عمل می

چون گویی بیش از حد تلاش کرده بود در مچ دست هالت را رها کرد و دانکن 
 رو رفت و دست ضعیفش را به نشانه مرخصی هالت تکان داد.ف یشهابالشت

غرق در افکار خود شد. در حالی که هالت بی سرو صدا به سمت در رفت و  
او خدمت ها به ته بود برگشت و به پادشاه که سالروی دستگیره در گذاش دستش را

پایین و بالا  اش زیر پتوو سینه بود. دانکن به خواب رفته نگاه کردکرده بود، 
 تواند پاسخی جالب به آن حرف دهد.آبلارد میرفت.می
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5 

 

 

 

ای از بازگشت هالت به اتاق مهمان نگذشته بود که کین در زد و هنوز ده دقیقه
تونید توی دفترشون بهشون فرمانده الان آزادن. گفتن می»پس از ورود، گفت: 

 «ملحق بشید؟

وی بخش مدیریت برج نگهبانی حرکت جوان به س به دنبال رنجر پائولین و هالت
باشد  نسیم و نور نگهبانی جایی قرار گرفته بد که پذیرای برج در گیلان کردند. دفتر

 که دانستمی پالوئین. بود شده باز تازه هوای ورود برای های هواو حال دریچه
 هوای به آنها عشق اوقات گاهی اگرچه. از کار در فضای بسته متنفر هستند رنجرها

 یک دلیل همین به و بود آگاه خصلت این از او باشد. افراطی کمی توانستمی تازه
 .بود پوشیده زیر ردای خود گرم لباس

 و گرفت آغوش در را دو هر و کرد استقبال پائولین و هالت از خوشحالی با گیلان
؛ کردمی نگاه او به محبت با پائولین. پذیرفت پائولین طرف را از گونه بر ایبوسه

دانست. پائولین دریافت سابق هالت را به عنوان پسرهای خود می زیرا که دو شاگرد
تر شد بود؛ برای همین اندیشید که آن چین و که چهره شاد گیلان کمی چروک

 اند.ها به علت بار مسئولیت ایجاد شدهچروک

ل بود و به همین دلی صورت خود را  کاملا تراشیده گیلان ویل، و هالت برخلاف
 در او ارشد مقام با تضاد گذاشت. ظاهری که درظاهری جوان از خود به نمایش می

 .بود پادشاهی
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 ها،چروک و چین آن از جدا و« چقدر خوب به نظر میای. گیلان،: »گفت پائولین
 .بود واقعا برازنده او

 « پائولین. شی،می زیباتر روز شما هم هر و: »داد پاسخ زد و لبخند او گیلان به

تر شدم؟ یا شاید هم من چطور؟ منم خوشتیپ»هالت با حالتی تمسخرآمیز گفت: 
 «تاثیرگذارتر؟

 .«در واقع ترژولیده»گیلان نگاهی منتقدانه به او کرد و گفت: 

 «تر؟ژولیده» تکرار کرد: انداخت و بالا را ابروهایش هالت

 در اخیر هایپیشرفت از که نیستم مطمئن من»: گفت داد و تکان سری گیلان
 نام به انگیز شگفت جدید اختراع خیلی آگاهی داشته باشی. اما یک زمینه فناوری

 «کنن.می استفاده مو و ریش کردن کوتاه برای ناو از مردم داره که وجود قیچی

 «چرا؟»

کوتاه کردن  برای ساکسش چاقوی از هنوز نگو» .شد متوسل ولینائپ به گیلان
 «؟کنهمی استفادهموهاش 

: کرد اعتراف و برد فرو شوهرش بازوی در را دستش و داد تکان سری ینپائول
 «.بگیرمعملیات در حال مچش رو  نمبتو اینکه مگر»

هالت نگاهی عاقلانه به آنها کرد مگر آنکه آنها از آنچه که گفتند خجالت کشند و 
چون هر دوی آنها به روی خود نیاورند، تنها سری تکان داد و به گیلان گفت: 

 «کنیا.احترامی میاری نسبت به مربی سابقت بید»

ام، امکان خوب. از اونجایی که من فرمانده». انداخت بالا را هایششانه جوان مرد
تونم توقع داشتم که یک کمی هم احترام اینکار برام فراهم شده. و در ضمن من می

 «از طرفت ببینم.
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ه اسبت بتونه اطراف قلعه دم کنه. من احترام مناسب بهت رو زمانی نشون می»
 «پرواز کنه.

ها برای مدتی ادامه داشته باشند، دانست ممکن است آن شوخیپائولین که می
 تصمیم گرفت جریان را قطع کند.

 «خوای باز شوهرم رو بدزدی؟خواستی ما رو ببینی گیل؟ میبرای چی می»

 «خواستم با هر دوتون صحبت کنم.چی؟ اوه. نه. من فقط می»

 پیشنهاد وار مبل اطراف آن، کنار شومینه اشاره هارتفاع و چ کم میز به ولینپائ
 «کنیم؟ صحبت و بنشینیم پس: »کرد

 هوراس و کاساندرا با و نفر دو شما با مخوامی. نه اینجا: »ناامیدانه گفت گیلان اما
 «هستن. سلطنتی هایآپارتمان در ما منتظر نهااو. کنم صحبتبه طور همزمان 

 احضار آرالوئن به را پائولین و هالت توانستمی گیلان تکاوران، فرمانده وانعن به
 دهد، انجام همسرش و خانم شاهزاده با را کار همین توانستمی سختی به اما. کند
 برای را در ،نشان داد در سمت به را راه او. نباشند و چه قدیمی باشند دوستان چه

 .کرد هدایت هاپله سمت به آن دو را سپس داشت و نگه باز پائولین و هالت

 «سوزه؟هام نمیهی بالا هی پایین. دلت به حال استخون»هالت غر زد: 

های مارپیچی که به طبقات بالا منتهی مت یکی از پلکانگیلان به سرعت به س
نه حتی یه »زد، گفت: ی هالت میشد، رفت و در حالی که با خوشحالی بر شانهمی
 «ذره.

 گیلان. بودند شانمنتظر سلطنتی سوئیت نشیمن اتاق در ساندراکا و هوراس
 به را همراهش دو و کرد باز را در کاساندرا، پاسخ شنیدن با و زد در به ایضربه
 هدایت کرد. داخل
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پائولین و  تا به سمتشان آمد و شد بلند صندلی روی از کاساندرا شدند، وارد وقتی
و به « بینمتون.وای چقدر خوبه که می»گفت: و فریادزنان  بگیرد آغوش در را هالت

هایش بود راستی نیز خوشحال بود. مسئولیت اداره پادشاهی، باری سنگین بر دوش
العمر و هالت و پائولین برایش بیشتر از یک دوست معمولی بودند. آنها حامی مادام

های کوه های خطرناکی از اسکاندیا تابودند. به ویژه هالت. چرا که او در موقعیت
 جا، به عنوان مشاور و محافظش عمل کرده بود. نیهون

 در خود نوبه به را دو هر سپس کند، استقبال آنها از همسرش تا کرد صبر هوراس
 .گرفت آغوش

ی هوراس کمی غمگین به نظر چون چهره و کرد را بررسی او دقت به هالت
  «؟چطوره آرالوئن قلعه توی زندگی»: پرسید رسید،می

 «خوبه. ولی دلم برای قدیما تنگ شده.»راس داسخ داد: هو

انه هر جا سرخوش نستیدتومی کهه قدیم روزهای نهمو منظورت: »گفت همسرش
 «دلتون خواست برید و از مسئولیت دوری کنید؟

 .خندیدند همه که دقیقاً، گفت قلب صمیم از چنان لحنی با هوراس

رسه کمی شکسته می نظر به» :گفت وبا دقت به شاهزاده خانوم نگاه کرد  هالت
 «شدی.

 بحث اشدرباره الانبیا : »گفت داد و تکان منفی نشانه به را شاهزاده دستش
 .«نکنیم

 ی آرامی از سوی اتاق مادلین به گوش رسید. صدای تقه

 .شد باز جوان پرنسس پذیرش برای در و «داخل بیا: »زد صدا کاساندرا

 «دیدنتون خوشحالم. از چقدر. پائولین بانو هالت.»
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 اتاق از ،است گرفته تصمیمی رسیدمی نظر به سپس، کرد. تردید ایلحظه مادلین
 ،فشردمی آغوش در را پائولین او که حالی در. گرفت آغوش در را دو هر و گذشت
 اتاق در را انکار غیرقابل تنش و کرد نگاه مادرش و پدر به اتفاقی طور به هالت

 کند، پنهان هالت از را خود احساسات بود نتوانسته هرگز که کاساندرا. کرد احساس
 ازخود را  مادلین. رسیدمی نظر به ناراحت کاملاً هوراس و داشت مختصری اخم

 .کرد سلام گیلان به سر دادن تکان با و دور آنها آغوش

ت سلام .مادلین ب،خ خیله»: گفت و کرد صاف را گلویش عجیبی طرز به هوراس
 واردها تازه به مدی. کرد اشاره واتاق ا به منتهی در به دست با.« برو لاحا. گفتی رو

 .رفت به عقب و زد یلبخند

 در و داشت مدی با خوبی رابطه او «.کنیممی صحبت بعدا: »به او گفت هالت
 .بود کرده خدمت او معتمد عنوان به بارها گذشته

 را پشت سر خود در و «البته»: گفت و زد او به غمگینی کوچک لبخندمدی 
 .بست

مشکلی : »گفت آرامی به. کرد نگاه خود قدیمی دوست دو به کنجکاوی با هالت
 «پیش اومده؟

اوه. اون خیلی عصبانیم کرده »: گفت او. انداخت بالا ایشانه ناراحتی با کاساندرا
حق به جانب. اگر هم  ادی خهم سربه هوا و هم همیشه و هسرسخت هالت. هم

چرخونه و آدم کشه. چشماش رو میکنه. آه میرف بزنی، هوف میبخوای باهاش ح
 «اش کنی.خوای خفهرسونه که میرو به جایی می

 آه و فوه گیرسه. میمی جدی نظر به»: گفت او. مالید را ریشش متفکرانه هالت
 داشته رفتاری چنین ننوجو دختر یک که منشنید هرگز من دن؟چرخون چشم و

 «باشه.
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بردار نیست هالت. اون کاساندرا رو نگران کرده. این شوخی»هوراس گفت: 
تنهایی آخر شب رفته جنگل. ما هم دو هفته توی اتاقش زندانیش کردیم تا شاید 

 «براش درسی بشه.

شک دارم روش کارسازی باشه. یه دختر : »گفت خود قدیمی دوست به هالت
 «شه.تر میسرسخت مثل مدی با چنین محدودیتی، فقط سرسخت

اون ریسک »هوراس که دید هالت به تصمیم آن دو شک کرده است، اضافه کرد: 
 «تونه از خودش مراقبت کنه. اما جنگل خطرناکه!کنه میکنه و فکر میمی

ولی اون اساسا یه دختر منطقیه. مگه نه؟ در ضمن من تصور »هالت پرسید: 
قوی ساکس خوبه. کنم که می تونه واقعا از خودش مراقبت کنه. کارش با چامی

 «خودم بهش یاد دادم و البته شنیدم که با زنجیر هم خوب کار می کنه.

 دفاعی حرکت یک در هالت «گفته؟ تو به واین کسی چه»: گفت تندی با کاساندرا
 .کرد باز را دستانش

 صحبت او هاشبا پیش ساعت یک من. باشه کرده اشاره شبه پدرت شاید»
 «کردم.می

 «زنه.می حرف زیاد پدر: »فتگ اخم با کاساندرا

 معمولاً  والدین که بود آموخته او ها،سال طول در. زد لبخند او به هالت
 او - عموها و مادربزرگ و پدربزرگ. هستند خود فرزندان منتقدان ترینسرسخت

 تصویر که داشتند تمایل - دانستمی مدی افتخاری عموی عنوان به را خود
 و بگیرند، نادیده را رفتارشان در جزئی انحراف هرگونه نندبتوا و ببینند، را ترکامل

 .بسنجند کودک کلی معقول طبیعت برابر در را آنها
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 برای تواندنمی چیز هیچ که دانستمی همچنین او اما. دانستمی هم پائولین
 کودک یک که بگوید هاآن به دیگر فرد یک که باشد این از ترآزاردهنده والدین

 .کنندمی فکر آنها که نیست بد آنقدر خطاکار

 «.هالت باشد، نداشته ربطی ما به شاید: »برای همین گفت

 «. ایرادی نداره.نه»گفت:  کاساندرا

 «کنه؟توی جنگل چیکار می» :پرسید او از هالت

 «کنه.ها رو تعقیب و شکار میحیوون»

 «کارش خوبه؟»

 جواب کند فکر بتواند اینکه از قبل هوراس. انداخت بالا شانه نامطمئنی با کاساندرا
 .داد

 قلعه نگهبانان به رو ششکار اما. گردهبرنمی خالی دست هرگز. بله اهراظ»
 «ده.می

 «دونی؟می کجا از تو» :پرسید و کرد نگاه او به کاساندرا

اوم.. ممکنه از »د، نگاهش را از او دزدید و گفت: یرسهوراس که گیج به نظر می
 «شنیده باشم. های در موردشنگهبان

 «و فکر نکردی که باید اینو بهم بگی؟»

گفتم. به هر حال که عصبانی ای هم داشت اگه بهت میفکر نکنم فایده»
 «شدی.می

 «شدم. اگه بهم گفته بودی..معلومه می»
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در واقع این کار اعتماد به نفس زیاد او را . زد محکم به هم را هایشدست پائولین
ای توجه شاهزاده خانم را به خود ادبانهاو با چنین روش بی زیرا که ؛دادنشان می

 جلب کرده بود.

 لحن با او و کردند نگاه پائولین به و ایستادند دو هر!« هبس! کاساندرا! هوراس»
 دیوانه نوجوان دختر یک توسط که نیستید والدینی اولین شما» :داد ادامه تریملایم

 خیلی موضوع این یدند اجازه اما. نمدومی ،هختس .بود نخواهید نفر آخرین و یدشمی
 نه کنید، حفظ ور متحد جبهه یک باید شما. ش منطقی نگاه کنینبه. بشه بزرگ
 «تون دعوا راه بندازید.خود بین اینکه

لبخندی زد. شاهزاده و  هالت. کردند نگاه شانهایکفش به ملایمت با دو آن
دند که توسط والدین خشن خود رسیهمسرش مانند کودکان شیطانی به نظر می

 سرزنش شده باشند.

 دنبال به هاشب که نیستهم  خانمی شاهزاده اولین  نظرم به و»: گفتهالت 
 «ره.می جنگل به ماجراجویی

 .«نکن شروع اوه،». فشرد هم به را لبش کاساندرا

ه. چون شما اونو مدبر و شجاع و باهوش ه.خوبی بچه مدی اساسا»: داد ادامه هالت
 «اینطور بزرگ کردید.

 نیمبتو شاید شد، حلقضیه  فعلاً اگر خب،: »گفت حوصلگیبی کمی با گیلان
 او سمت به آنها.« کنیم صحبت ،ببینم رو شما همه خواستم که دلیلیدرباره 

 .بگوید خواهدمی چه او که بودند متعجب و برگشتند

 «شم.نگران خیلی من .درمورد ویله»: گفت گیلان پس از مدتی
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هجده ماه از مرگ آلیس میگذره شده توی این مدت خنده یا حتی »گیلان گفت: 
 «لبخند ویل رو ببینین؟

بقیه با ناراحتی سرشان را به نشانة منفی تکان دادند و نگاه معذبی میانشان رد و 
 بدل شد. سپس پائولین صحبت کرد. 

میشه خنده به لب داشت ویل همیشه خیلی شاد و با نشاط بود. ه .خیلی غم انگیزه»
 .«. این روزها انگار به نوری درونش خاموش شدهکردیو با همه شوخی م

تونیم هم ازش انتظار داشته باشیم در عرض چند ماه از البته نمی»هالت اضافه کرد: 
زادش بود و از دادن آلیس فارغ شده باشه هر چی باشه، آلیس همغم ازدست

  «یل وارد کرد.دادنش شوک وحشتناکی به ودست

کننده بود. داشت همراه چند یک بدشانسی وحشتناک و ناراحت جةیمرگ آلیس نت
برای نظارت بر تمدید قرارداد دفاعی بین  گشتیمحافظ از دادگاه سلتیک بر م

آرالوئن  و سلتیکا به آنجا رفته بود. سفر و مأموریتی معمولی بود. اما در راه برگشت 
ها بود جنوبی، اتفاقی به موقعیتی برخورد. ماه یهانیاز سرزمبه خانه در آنسلم، یکی 

 یهاکه گروهی از تبهکارها به سرکردگی مزدور سابقی به نام جوری رول به دهکده
 گرفتندیها را گروگان م. بچهکردندیهمسایه دست درازی م یهانیآنسلم و سرزم

معمولاً افراد ثروتمندی  هایی. از آنجایی که روستاکردندیو از والدینشان اخاذی م
 برای پرداخت خون بها کمک کنند.  شدندینبودند اغلب کل اهالی دهکده مجبور م

اش به یکی از افسرهای محلی خبر دادند که قرار است یک شب رول و دارو دسته
 یابه نام وابورن دور هم جمع شوند. تصادفاً این همان مسافرخانه یادر مسافرخانه
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ها را سازماندهی کرد و در آن اقامت داشت. افسر گروهی از داوطلب بود که آلیس
 همراهشان به طرف مسافرخانة وایورن به راه افتاد.

متأسفانه تلاششان برای دستگیری مجرمان بسیار ناشیانه بود. رول هشداری مبنی 
بر نزدیک شدن پاسدارها دریافت کرد و وقتی افسر و نیروهایش به آنجا رسیدند 

و افرادش در حال قرار بودند. بینشان درگیری ای شکل گرفت و یکی از رول 
پاسدارها کشته شد. رول و افرادش برای منحرف کردن حواس پاسدارها هنگام 
فرارشان مسافرخانه را به آتش کشیدند. کاهگل خشک سقف خیلی زود شعله ور شد 

برای نجات مسافرخانه  یهاو دود حیاط کوچک مسافرخانه را پر کرد مهمان
جانشان به سرعت از آنجا بیرون زدند با وجود آن همه دود و صدای فریاد مردم 
وحشت زده افسر راهی برای تشخیص افراد از یکدیگر نداشت. رول و افرادش از 

 این فرصت استفاده و به سمت جنگل قرار کردند. 

ور فرار  و سه نگهبان مسلحش در میان افرادی بودند که از ساختمان شعله آلیس
کرده بودند. اما قاصد موبور همان طور که در حیاط ایستاده بود سرش را بالا آورد و 

پنج ساله نا امیدانه در  یادختربچه .چشمش افتاد به چهرة کسی در پنجرة بالایی
گیر کردة پنجره را باز کند. وحشت کرده بود. دود کل اتاق را  رةیتلاش بود تا دستگ

سرازیر شدند. دود جلوی دیدش  شیهاا به صرفه انداخت اشکپر کرد و دختربچه ر
را گرفت و نگذاشت به درستی مسیریابی کند. از جلوی پنجره کنار رفت و دیگر 

 نشانی از او نبود.

به  شیهاتردید و بی توجه به فریادهای هشداردهندة نگهبان یاآلیس بدون لحظه
بالا رفت که دیگر کمابیش  ییهاسمت ساختمان شعله ور دوید. به زحمت از پله

را بسته و  شیهاسوخته بودند. آتش به قسمت جلویی مسافرخانه رسیده بود. چشم
بازویش را جلوی صورتش گرفته بود تا از آتش در امان بماند. از روی غریزه جلو 

 تا راه را گم نکند. دیکشی. دست دیگرش را به دیوار مرفتیم
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د به داخل اتاقی دوید که دختر در آن بود. روی در را پیدا و بازش کر رةیدستگ
ها و زانوهایش زمین افتاد نزدیک زمین هنوز اندکی هوای پاک وجود داشت. دست

به سمت پنجره خزید در برابر دود تاریک و پیچان، پنجره به شکل مربع میهمی از 
 نور نمایان بود. 

سرعت به سمتش خزید و دختربچه روی زمین کنار پنجره مچاله شده بود. آلیس به 
نفسی از سر آسودگی  اشنهیبچه را غلتاند. با دیدن بالا و پایین رفتن قفسة س

کشید. نا امیدانه در آرزوی اندک هوای تمیزی بود. آلیس بلند شد و خنجر سنگینش 
را بیرون آورد. خنجر را در شکاف باریک میان پنجره و چهارچوبش قرار داد و با 

داد ترک کوچکی به وجود آمد. پنجره باز شد و با صدای بلندی تمام توانش تکانش 
به دیوار بیرونی خورد. آلیس خنجر را رها کرد و دختربچه را در آغوش کشید. بردش 

که  دندیدی. مکردندیها وحشت زده داشتند تماشایش مدم پنجره آن پایین نگهبان
ا بود جزء معدود مسافرخانه با چه شدتی آتش گرفته، بخشی که آلیس در آنج

 جاهایی بود که هنوز به طور کامل نسوخته بود. 

 

آلیس فریاد زد بگیرینش و دختر بچة بیهوش را از شیب کاهگلی پنجره پایین 
انداخت. سه نگهبان به جلو دویدند تا دختربچه را بگیرند. وزن بدن در مال سقوطش 

گهبان دیگر تلوتلو بخورند. ها در گرد و غبار فرورود و دو نباعث شد یکی از نگهبان
اما توانستند او را با موفقیت بگیرند. سپس دوباره به بالا چشم دوختند. آلیس داشت 

 . آمدیاز پنجره بیرون م

زیانه ی آتش از کاهگل بین آلیس و لبة سقف بیرون زد. الوارها و تیرهای زیر آن 
آلپس از دید خارج  نقطة سقف سوخته بودند و ناگهان آتش به بیرون زبانه کشید.

شد. سپس صدای غرش وحشتناکی بلند شد، کل آن قسمت سقف و جایی که 
آئیس ایستاده بود فروریخت و همه جا شعله ور شد. در کسری از ثانیه چیزی جز 
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یک شکاف و سوراخی دودآلود از قسمت جلویی مسافرخانه باقی نماند. بعد 
 .فرخانه فروریختبیشتری سوختند و کل دیوار جلویی مسا یهاچوب

 آلیس هرگز فرصتی برای نجات یافتن پیدا نکرد. 

گیلان سکوت طولانی ای را که در پی حرف هالت برقرار شد شکست و گفت: 
 «ساده نیست. یامی دونم کنار اومدن با همچین مسئله»

ذهن همگی شان به آن روز وحشتناکی برگشته بود که خبر مرگ آلیس را از زبان 
 ریشانش شنیدند. پ یهانگهبان

همچین کاری فقط از آلیس بر می اومد. اینکه اون طوری »کاساندرا به آرامی گفت: 
جونش رو بذاره کف دستش نگهبان هاش می گفتن به لحظه هم تردید نکرد. دوید 

شاید اگه میتونستیم »پائولین گفت:  «توی دل آتش تا اون دختربچه رو نجات بده.
از آنجایی که آتش خیلی  .«ر با ماجرا کنار می اومدتدفنش کنیم، ویل هم راحت

 .شدید بود پیکر آلیس هرگز پیدا نشد

، اما دست کم به باز مونده ها تنبلی هکننده باشمراسم تدفین ممکنه خیلی ناراحت»
 .ر نشدهمه که هنوز پُشکافی توی سینه کنمیخاطر می ده. من که خودم حس م

  «تر هم هست.حتماً برای ویل سخت

می تونم اندوه و احساسی رویه توی »صبر کرد، سپس گفت:  یاهیگیلان چند ثان
گل این ماجرا از فقدان بهش دست داده درک کنم. این چیزیه که در نهایت می 
تونه به نوعی باهاش کنار بیاد مطمئنم از پسش برمی آد. اما مسئلة دیگه ای هم 

 «هست.

ا هالت احساس کرد متوجه منظور فرمانده بقیه یا کنجکاوی به او خیره شدند. ام
 جوان شده است. 

 .«اشجوری رول و دارو دسته»هالت زیر لب گفت: 
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اینکه تونستن قسر در بون اوقات ویل رو » .گیلان سرش را به نشانة تأیید تکان داد
می خواد ازشون انتقام بگیره و این فکر  .میخواد گیرشون بندازه .حسابی تلخ کرده

اریکی ذهن و روحش تغذیه میکنه که دیر یا زود دیگه به هیچ چیزی جز طوری از ت
  «این فکر نخواهد کرد.

یاور  ،ویل کاساندرا فریاد کوتاهی کشید و دستش را روی گلویش گذاشت. فکرِ 
گیلان با درماندگی گفت میدونم هالت ویل هم میدونه اگه دوباره این همیشه 

شت و حال چنین فکر سیاهی تسخیرش همراهی که کمابیش حکم برادرش را دا
اسکورگهیل  رةییاد موقعی افتاد که در جز .آورد شیهااشک به چشم فکرده بود

دوران از او محافظت،  نیترکیگیر افتاده بودند و یاد تمام روزهایی افتاد که در تار
را حفظ کند. یاد آرید افتاد که در آخرین  اشهیمراقبت و سعی کرده بود تا روح

 . کندیه به دادشان رسید، درست همان طور که هالت مطمئن بود چنین ملحظ

و آن لبخند سرزندة روی  یابه ویل فکر کرد و یاد موهای آشفتة قهوه شدینم
صورتش نیفتاد همیشه سرشار از نوعی انرژی درونی بود. مشتاق و کنجکاو بود و 

به خاطر همین ویژگی . گشتیهمیشه به دنبال چیزهای جدید و جالب در زندگی م
با پروانه به او داده بودند. انگار همیشه با  «کوکو»اش بود که مردم نیهون جا لقب 

 . دیپریدیگر و از رخدادی به رخداد دیگر م یادهیبه ا یادهیخوشحالی از ا

پس از مرگ آلیس کاساندرا چند باری ویل را دیده بود. گرچه تمام تلاشش را 
اش تیره و تار شده قدیمی اش دوری کند. این روزها چهره یاهتا از دوست کردیم

و ریشش به رنگ خاکستری درآمده بود. هیچ نشانی از ویل سابق در او پیدا 
 ور درونی اش خاموش شده بود. ن. حق با پائولین بود. گویی شدینم

 

تا نمیشه بفرستیش به مأموریتی چیزی  .باید فکر انتقام از سرش بیفته»هالت گفت: 
 «ذهنش مشغول شه؟
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دو »پیش از ادامه دادن مکثی کرد.  .«سعیم رو کردم»گیلان اخمی کرد و گفت: 
  «باری که بهش مأموریت دادم قبول نکرد.

  «ه!قبول نکرد؟ نمی تونه همچین کاری کن»هالت از شنیدن این حرف شوکه شد. 

کار رو وباره این می دونم، هالت. ویل هم میدونه. اگه د»گیلان با درماندگی گفت: 
  «بکنه مجبورم از گروه رنجرها تعلیقش کنم.

  .«کشدشیاین کار م»هوراس گفت: 

و  .اما براش اهمیتی نداره .خیلی خوب از این مسئله آگاهه»گیلان به او خیره شد. 
چی می دونم قبولش نمی  .اش ندارمدیگه ای رو به عهده فةیاین یعنی نمیتونم وظ

می بکنم. اما نمی تونم توانمندترین رامیم رو هم همین طوری کنه و من باید اقدا
اش و نقشة گری انداختشون سروکله بزنه ول کنم تا با فکر جوری رول و دارو دسته

 .«همة این ها به کنار اون دوستمه و متنفرم از اینکه این شکلی ببینمش

 !«چند تاییشون رو تا الان گیر انداخته کردمیفکر م»هوراس پرسید: 

همین دو هفته پیش یکیشون رو گرفت. اسمش هنری  .سه نفر از پنج نفرشون رو»
 ویلر بود. ویل رفته بود سراغش و ویلر هم سعی کرده بود فرار کنه. 

مردم از  «بعد چی شد؟»هالت با اینکه از شنیدن پاسخ گیلان واهمه داشت پرسید: 
 «فرار»د سابقش کسی همچون شاگر دست رنجری با مهارت و مرگبار بودنِ

 بشنود که دست ویل به خون آغشته شده. خواستی. هالت نمکردندینم

اما ویل  .ویلر مرده»سرش را ناگهان تکان داد.  .ظاهراً گیلان فکر هالت را خواند
 .«به ویل حمله کنه که افتاده روی چاقوی خودش خواستهیم .اون رو نکشته

  «دو نفر دیگه چی؟»سید: هالت نفس آرامی از سر آسودگی کشید و پر
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جفتشون رو دستگیر کرد و برای محاکمه و مجازات تحویلشون داد. اما به من »
حتی چند باری بهشون  کنمیاحساس م .رار کننفگفت که امیدوار بوده سعی کنن 

 .اما اون قدر احمق نبودن که دست به همچین کاری بزنن .فرصت قرار داده

 ی به دوست قدیمی شان اندیشیدند. سکوت کوتاهی برقرار شد و همگ

 «خود رول چی؟»سرانجام هوراس پرسید: 

 .«ه بار چیزی نمونده بود که ویل بگیردشی» :گیلان پاسخ داد

  «این رو نمی دونستم.»هالت بلافاصله سرش را بالا آورد و گفت: 

اده مدت زیادی از زمانی که دنبالشون افت»گیلان سرش را به نشانة تأیید تکان داد. 
توی فاصلة پنج متریش بود که از چنگش در رفت. رول روی به  .گذشتیبود نم

. وقتی ویل رسید فایق راه افتاده بود. کردیقایق داشت از عرض رود خونه عبور م
چشم تو چشم شدند. اما تا ویل کمانش رو آورد جلو، رول پشت چند  یاهیچند ثان

هوایی ای که قایق رو روی آب نگه کیه پشم پناه گرفت ویل سعی کرد از کابل 
داشته بود بالا بره. اما وقتی رول به ساحل رسید کابل رو پاره کرد و ویل افتاد توی 

  «رود خونه چیزی نمونده بود غرق بشه.

معلومه که چیزی نمونده بود. گمونم این حتی ماجرا رو »هالت غرغر کرد و گفت: 
 .«تر کردهبرای ویل سخت

 نشانة موافقت تکان داد.  گیلان سرش را به

پیشنهادت  ،خب، گیل»ولین که همیشه به دنبال راهکاری واقع بینانه بود گفت: ئپا
اش صحبت چیه؟ قرار نیست تا ابد همین طوری دست روی دست بذاریم و درباره

  «کنیم که.
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به او  اشزهی. اما غرگذاشتینامطمئنی م طةیی کرد. داشت قدم به حثگیلان مک
که کلید نجات ویل در دست افرادی است که در آن اتاق اند، در دست  گفتیم

  .افراد به او نیترکینزد

ما کسایی هستیم که از همه بیشتر دوستشون داره و ما هم  ،ببینین»به آرامی گفت: 
بکشونیمش  ،شاید اگه همه مون باهاش صحبت کنیم .اون رو خیلی دوست داریم

یم و می دونیم این ماجرا بهش صدمه می زنه، به جایی و بهش بگیم که نگرانش
شاید همین که همه مون این رو بهش بگیم به اثری روش بذاره. شاید.... چه  ،خب

 «می دونم.... بی خیالش بشه؟

التی سؤالی به پایان رساند، گویی منتظر بود تا کسی پاسخ را بدهد. حاش را با جمله
آن  کردیبرمی آمد. اما احمام م حقیقتش مطمئن نبود که چه کاری از دستشان

 توانستیاند. شاید نیروی عشق همگرد به او مها کلید نجات ویل از آن مخمصهآدم
به تاریکی را که ذهن ویل را انباشته بود از بین ببرد و پرده سیاهی را که او را از 

 انتقام مرگ آلیس جدا کرده بود بایر بکشد.  شةیهمه چیز جز اند

 .«صرف حرف زدن کمکی بهش بکنه کنمیفکر نم»نه گفت: هوراس متفکرا

اما مطمئنم اگه همه مون با هم باهاش صحبت »اندرا حرفش را قطع کرد. سکا
 «کنیم، می تونیم به کاری بکنیم.

همیش همین  .کله شقه ی.شناسینمی دونم. ویل رو که م»ش را گزید. بهوراس ل
را به خیره شد و رنجر پیر هم سرش به دنبال تایید حرفش به هالت  .«طوری بوده

 تایید تکان داد. نشانة

ری ساحتمالش هست که باهاش حرف بزنیم، اون هم الکی » :هوراس ادامه داد
بعدش که کارمون تموم شد اون هم  .تکون بده و تظاهر کنه با هامون موافقه

 .«برگرده سروقت کار خودش
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 ،نزدیک است یادهیرسیدن به ا به کردیی کرد. متفکرانه اخمی کرد. احساس مثمک
 اما هنوز کامل به آن نرسیده بود.

چیزی که  .اره روی اونذباید موضوع جدیدی براش پیدا کنیم که تمرکزش رو ب»
هنش باز اون ذباعث بشه فکرش از جوری رول و شرکاشی منحرف بشه. چیزی که 
 «باشه.داشته قدر به خودش مشغول بکنه که دیگه فرصت فکر کردن به انتقام رو ن

خب، همون طور که گفتم، »الت تدافعی از هم باز کرد. حرا به  شیهاگیلان دست
 «سعی کردم به دو تا ماموریت بفرستمش و اون.....

تر و از نظر باید ماموریتی جذاب»ولین که متوجه منظور هوراس شده بود گفت: ئپا
از دسترسشان شناور دور  یادهیا کردیاحساس م .«تر باشهشخصی درگیر کننده

 است. هالت بود که به زبانش آورد. 

  .«ه شاگرد بگیرهیاون باید »گفت: 

همگی به سمت هالت برگشتند. معما چو حل گشت آسان شود. هوراس و پائولین 
سرشان را به نشانة موافقت تکان دادند. منظور آن دو هم بدون آنکه درست 

 متوجهش شوند. همین بود.

  .اما بعد سرش را با نا امیدی تکان داد .دیرسیامیدوار به نظر م یاهیگیلان چند ثان

مشکلمون اینه که در حال حاضر هیچ فرد مناسبی رو برای این کار سراغ »گفت: 
نداریم. نمی تونیم آدم ناشی ای رو هم بهش بسپریم کسی رو که مناسب نباشه 

 «.رزنشش کنم، حتم داره نمیتونم به خاطر همچین چیزی سکندیقبول نم

 یارابطهشه . باید کسی باشه که بانبودمن که منظورم هر شاگردی »هالت گفت: 
اون قدری که ویل نتونه اون پیشنهاد  ،کسی که بهش اهمیت میده .شخصی داره

به  .باید کسی باشه که از نظر عاطفی، جسمی و فکری درگیرش کنه .رو رد کنه
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ویل رو با گیلان فرستاده بودم  یادته چند سال پیش که»همسرش خیره شد. 
 «؟دادمیسلتیکا داشتم رفتارهای... دمدمی مزاجی از خودم نشون م

تا جایی که یادمه نجیب »پائولین که سعی داشت لبخندش را پنهان کند گفت: 
 .«پایین یکردیقلعه پرت م یهاها رو از پنجرهزاده

، وارد جزئیات آن دورة اهدخویالت دستش را به هالتی تکان داد تا نشان دهد نمه
 زندگی اش بشود. 

تو احساس کردی من به چیز جدیدی نیاز دارم که تمرکزم رو بذارم  .حالا هر چی»
  .«روی اون تا حواسم از مشکلاتم پرت بشه

  .«ه مأموریت برییبا آلیس به  یخواستییادمه که م» :پائولین گفت

وونی و شادابیش من رو از ج .درست همون چیزی بود که بهش احتیاج داشتم»
  «ام در آورد.الت افسرده و غم زدهح

ها رو پرت نکنی توی اما جلوت رو نگرفت تا آدم» :می کرد و گفتخولین ائبانو پا
  .خندق

. زدیبه ندرت پوزخند م .«حتماً حقشون بوده .حالا شاید»الت پوزخند زد و گفت: ه
بگذریم، »جدی به خود گرفت.  التیحاما به سرعت خودش را جمع و جور کرد و 

اگه ویل رو مسئول کسی نکنیم که شبیه چیزی باشه که گفتم، شاید  کنمیفکر م
و اگه بتونیم همچین کاری کنیم، می تونیم به سمتی  .فکر انتقام از سرش بیفته

  .«ببریمش که فقدان آلیس رو بپذیره و باهاش کنار بیاد

 «نمیره.دادن عزیز از بین چ وقت هم ازدستالبته که هی»کاساندرا متفکرانه گفت: 

اما می تونی یاد بگیری که  نه.. »رش را به نشانة موافقت تکان دادسالت ه
کم کم رنجش هم قابل تحمل تر  ،زمان که بگذره .پذیریش و باهاش کنار بیایب

  «.هاما قابل تحمل می ش ،هراز بین نمی .می شه
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به دقت زیر نظر داشت. فرمانده جوان  گیلان در تمام این مدت مربی سابقش را
فکر کنم » :پرسید شناختیاحتمالاً بهتر از تمام افراد حاضر در آن اتاق هالت را م

  !«شخص خاصی رو برای شاگردی ویل در نظر داری

  «.کردمیداشتم به مدلین فکر م» :الت نگاهی به او انداخت و گفته
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 ردند.ناگهان همه با هم شروع به صحبت ک

  «منه؟ منظورت دختر ؟مدلین» :پایش بلند شد و فریاد زد یهاکاساندرا روی پنجه

 !«د شوخیت گرفته، هالتبلا»هوراس گفت: 

  !«اما اون که دختره»گیلان گفت: 

 گی ساکت شوند. سپس به آرامی پاسخشان را داد.مر کرد تا هصبالت ه

 ،گیلان ،و بله .کنمیی نموخش هوراس، ،و نه .هئوتمنظورم دختر  ،ارکاساند ،لهب»
  .«خبر دارم که مدلین دختره

ی به او ممتوجه شد در میان حاضران در اتاق همسرش هیچ نگفته بود. از گوشة چش
 دادینگاهی انداخت و از دیدن اینکه داشت متفکرانه سرش را به نشانة تأیید تکان م

ریشان پشنیدن آن پیشنهاد هیچ تعجب نکرد. لبخند کم رنگی به او زد بقیه هنوز از 
الت هو شد. لدی است روی صندلی اش وجالت هبودند. کاساندرا وقتی متوجه شد 

  د.اول با او صحبت کر

ت هم معمولاً در خلوت هنوز به این نام صدایش لها ،مثل ویل .«لینونَاِ» :گفت
به  اگه .این طوری بهش فکر کنیمبیا »نشانة دوستی و محبت میانشان بود.  .زدیم

 «؟یکردیالان چی کار م ،جای دختر پسر داشتی
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 ش کند.تاما هالت دستش را بالا آورد تا ساک «...من که پسر ندارم.»کاساندرا گفت: 

 اشندهیبرای آ یخواستیچطوری م .ه پسر داشتییفرض کنیم که  یابه خاطر من ب»
 «اش کنی؟ن آمادهوئآرال در مقام حاکمِ

از  خواستیهالت چه منظوری داشت و نم دانستیم .گاز گرفت راش بکاساندرا ل
 حمایتی بکنند.  نیترپیشنهادش کوچک

 .«توی ارتش بود»هوراس به جای او پاسخ داد و با لحنی یک نواخت گفت: 

 :کاساندرا سرش را چرخاند و به او خیره شد. با لحنی متهم کننده فریاد زد
راهی  .اختدرا بالا ان شیهاانهواقع بین و صادق ش ،اعناما هوراس ر !«وراسه»

 برای طفره رفتن از آن پاسخ نبود.

ندرا چشم دوخته بود اهنوز به کاس .هالت سرش را به آرامی به نشانة تأیید تکان داد
انیتی عصبکه از موج  دیدیکه برگشت و به او خیره شد. کاساندرا سرخ شد. هالت م

 که ناگهان متوجه همسرش کرده پشیمان است. 

 بهشها احتمالاً توی هنگ سواره نظام بود. در طول این سال ه.درست»ت گفت: هال
  «؟ه رو یاد داده بودی، نه، هوراسزینکار با شمشیر و 

اندرا باردار ستا حدی با پشیمانی سرش را به نشانة تایید تکان داد. وقتی کا سهورا
. وقتی وراندپریبود رویای آموزش کار با شمشیر و نیزه به پسرش را در سر م

از شدت غافلگیری شوکه شده بود. هرگز  یاندرا دختری به دنیا آورد لحظهااسک
گیری فلاغچنین احتمالی را در نظر نگرفته بود. البته باید خاطرنشان کرد که این 

اما  .فوراً جای خود را به لذت عمیق و ماندگار چشم انداز بزرگ کردن یک دختر داد
 ا دوباره به یاد آورد.حال آن رویاهای دیرین ر

 گرفتیم و یاد ،هخا فرمانده جوی، شدیه افسر عالی رتبه میشاید » :هالت ادامه داد
ا یبگیره که تعیین کنندة مرگ  ییهامیتا افراد رو توی نبرد رهبری کنه و تصم
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 .مونهبو گمون نکنم اون موقع اصرار می کردین باید از میدون نبرد دور  .زندگی ان
دین که باید در مقام رهبری دیده بشه که مثل همون افرادی که متوجه بو

برای محافظت  شدیشاید مجبور م .رهبریشون رو بر عهده داره میره توی دل خطر
ا شاید لازم بود ی .ی به مقام پاسداری شمال منصوب بشهتاسکا یهادر برابر مهاجم

 .«رها مبارزه کنهکو مون دار هایدر سواحل جنوب غربی گشت بزنه و با قاچاقچ

ی داشت، راگر پس دانستیهوراس که م .ی کرد و به آن دو نفر نگاهی انداختثمک
را چنان به  شیهالب ، پاپس کشیده بود. کاساندرارفتیچنین کارهایی از او انتظار م

 هم فشرده بود که به خطی نازک و سخت تبدیل شده بودند. 

بزرگ و راحت بشینه و وسط صدها  یااما امکان نداشت همین طوری توی قلعه»
ا روی پا بندازه و هیچی از مواجهه با خطر یا رویارویی با دشمن و غلبه پمرد مسلح 

 .«بر اون ندونه

گیلان دهانش را باز کرد تا حرفی بزند، اما هالت دستش را بالا برد تا جلویش را 
بعد  آن  قةیقگیلان به چه چیزی اعتراض داشت، اما یکی دو د دانستیبگیرد. م

 .دیرسیمسئله هم م

کاساندرا سرش را بالا  «خب حالا چرا وضعیت دخترتون باید فرق کنه؟» :پرسید
 آورد و به او خیره شد.

ه دسته سواره یانتظار داری بره ارتش و  !چون اون دختر منه» :با عصبانیت گفت
  «ه؟نظام رو رهبری کن

پیوستن به گروه رنجرها می  کنمیکر ماما ف .هن» :گفت یاهالت با لحن خردمندانه
و رسیدن  هاتیتصمیم گیری، قضاوت در موقع ،رهبری .تونه جایگزینی منطقی باشه

 تریکیزیف یها. دربارة جنبههدرست در زمان مناسب رو یاد می گیر یهابه پاسخ
میدون نبرد هم ما رنجرها همیشه مایلیم عقب وایستیم و بذاریم افراد تنومند و 
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ضافه او سپس با لبخندی  .«ومندی مثل هوراس به این جور کارها رسیدگی کنننیر
  .«ها کنمیتوهین نم»کرد: 

 ،ه بار رفتی خط مقدم نبردیتا جایی که یادمه تو بیش از »شانه بالا انداخت.  هوراس
  .«هالت

درسته. اما این کار برای رنجرها »ت سرش را به نشانة تأیید تکان داد و گفت: لها
  «.کردمیرورتی نداره. معمولاً از روی غرور این جور کارها رو مض

  «؟اما با این حال قبول داری که کار خطرناکیه»کاساندرا گفت: 

. وقتی تو میکنیما توی جهان خطرناکی زندگی م .البته»هالت به سمت او برگشت. 
رو  نخوان اواز دنیا بری و مدلین تاج و تخت رو به ارث بیره افرادی هستن که می 

اگه  .ها و نامزدهای خودشون رو برای حکمرانی دارناون ها برنامه .از بین ببرن
ه دختر درمونده است، حتماً از این فرصت سوء استفاده یون شطرف حساب نخیال کن
احتمالاً  ،ان اما اگه بدون تعلیم رنجری دیده و کل گروه رنجرها پشتش .میکنن

 .«هست شر می شه. می دونی که با حواسمون بهتمایلشون به همچین کاری کمت

که هنوز  دانستیاما م ،ئون در صلح بودلهالت فکر کرد. آرا یهاکاساندرا به حرف
نشانة ضعفی  نیترافرادی در قلمروی پادشاهی بودند که به محض مشاهدة کوچک

در از جانب فرمانروا آمادة شورش خواهند بود. و تغییر فرمانروایان همیشه باعث 
خود کاساندرا و مهارت  . شهرتِشدیگرفتن جنگ قدرتی میان افراد جاه طلب م

ن ئرنجری هوراس کافی بود تا آن افراد را سر جای خودشان بنشاند. مردم آرالو
. هرگونه کندیرا به هیچ وجه خطری تهدید نم شانندهیکه ملکة آ دانستندیم

 .شدیشورشی علیه او به سرعت خاموش م

 افتیی؟ به چه شهرت مکردیچه چیزی را با خود به سلطنت اضافه م ؟اما مدی
که توصیف هالت از او به عنوان دختری در مانده خیلی دقیق است. البته که  دیدیم

که قدرت حقیقی تاج و تخت  دانستیمشاورها و حامیانی داشت. اما کاماندرا م
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اش در نفس مهارت و تجربهناشی از خود فرمانرواست. ناشی از توانایی، اعتمادبه 
گفت:  یازدهغم با لحن هم  ...دشوار و وحشتناک است. اما یهاتیرویارویی با موقع

اما خطر چی، هالت؟ چطوری می تونم دختر کوچکم رو به خطر بندازم؟ اگه آسیب »
  «ببینه، چی؟

پاش گیر کنه  ه،سوزن دوزی می ر سبا عجله به کلا هاگه وقتی دار»هالت پرسید: 
ها نیفته زمین و گردنش بشکنه، به لبة دامن دخترونه ی خیلی بلندش و از پله

  «؟چی

پدرت گفت که وقتی تاج و »ی کرد، یاد گفت و گویش با دانکن افتاد و گفت: ثمک
. اوضاع برای مدی از این هم هتخت رو به ارث ببری اوضاع برات سخت می ش

 «ه.یدا نکنه تا ازش پشتیبانی کنتر خواهد بود. ممکنه کسی مثل هوراس رو پسخت

 کاساندرا را گرفت.  یهات به جلو خم شد و دستلها

و توانمندترین رنجری که  نیترتو داری می سپریش دست بزرگ» :به آرامی گفت
  .«ن تا به حال به خود دیدهئارالو

  .اطرافیانش را احساس کرد و سرش را بالا آوردشگفت زدگی 

  .«ویل از من خیلی بهتره، هاو»لبخند زد و گفت: 

تا به سادگی چنین حرفی را بر زبان  دادیروزگاری بود که غرورش به او اجازه نم
 .کردیآورد، اما حال به راحتی بیانش م

 «خوبه.شاید بهتر نباشه، اما قطعاً به اندازة خودت » :گیلان با بی میلی اعتراف کرد

 «و جوون تر هم هست.» :پائولین لبخند زد

سپس به سمت هوراس و کاساندرا برگشت.  .«ممنون بابت یادآوری»گفت:  هالت
ویل  ی بسپرین.ترامکان نداره مدی رو بتونین به آدم مطمئن .بهش فکر کنین»

اش مثل برادر زاده ،خیلی دوستش داره پدر خونده شه. اگه نگیم مثل دختر خودش
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که حاضره بمیره اما دست اون و می دونین  دشیسپریشما م .ازش مراقبت میکنه
  .«آسیبی به اون نرسه

 دةیکم کم داشت متوجه منطق ا .«ویل که به راحتی نمی میره» :هوراس گفت
. وقتی فکرش را کرد دید که مدی در کنار ویل در امن و امان خواهد شدیت ملها

  .بود

 هالت متوجه تغییر رویکرد هوراس شد و از آن استفاده کرد. 

شاید انضباطی که لازمة زندگی  .دی سرکش و سرسختهمتی ، خودت هم گفتازه»
ه ی .پنج سال کارآموزی رو از سر بگذرونه کل نمی گم .ه کارآموزه به دردش بخورهی

سال هم کافیه... تا برگ بلوط برنزیش رو دریافت کنه. همین تجربه هم براش کلی 
  «فایده دارد.

به خود  یاگی کرد و ظاهر متفکرانهکاساندرا نفسی تازه کرد تا پاسخ بدهد، اما درن
  .گرفت

ویل کل کل کند. چنین  مدی بخواهد با تصور کرد .«درسته»می گفت: به نر
چون ویل چنین مزخرفاتی را را از سوی یک  ،شدیتمام م درفتاری برایش ب

 .آوردی. تاب نمداشتیحتی اگر بسیار دوستش م ز،کارامو

وقار و موبور سرش را بالا آورد و به آن زن باشاه دخت  .«کاساندرا»پائولین گفت: 
 تصور کرد دوست قدیمی اش آلیس است. یاچشم دوخت و لحظه

ریدا بری با آبرای خون بهای ایراک به  یخواستیافتادم که وقتی م یایاد مکالمه»
پدرت داشتم. اون موقع به اون و الان به تو میگم. کسی که قراره در آینده ملکه 

ه و . باید برهباید شانس خودش رو امتحان کن ،ن جور کارها رو انجام بدهبشه باید ای
هر طور  ز برج عاج حکمرانی کنی.نمی تونی از فرا .کشف کنهدنیای اون بیرون رو 

 «خیلی خوبیه. دةیاحساب کنی این 
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تائید تکان داد. تصمیمش را گرفت. سرش را بالا آورد و  نشانةکاساندرا سرش را به 
معلوم بود که او هم موافق بود. مثل همیشه  شیهاچشمشم دوخت. از به هورس چ

 افکار کاساندرا را بخواند. توانستیم

 «خیلی مختصر گفت: باشه.

گیرین. او یه دختره. هیچ دختر کوچک رو دارین نادیده می مسئلةیه »گیلان گفت: 
 «تا حالا بین رنجرها نبوده.

ولین با افتخار به او خیره شد ئپا .«باشیم شاید وقتشه که دیگه داشته» :هالت گفت
 ا آن ذهنیت سنتی چقدر پیشرفت کرده. بش بر متعصسو فکر کرد هم

رشتة کلام از دستش در رفت تا اینکه یاد مسئلة دیگری  «اما....»گیلان گفت: 
نگین رو سه کمان یست. چطوری می خواد  یزجثهاون خیلی ر» .برای مخالفت افتاد

  «است.مهم که سلاح اصلی بلند کنه؟ کمان 

 .«ویل هم همین طوره .جثة من هم کوچکه»ت گفت: لها

اما استخوان »ولین انداخت و گفت: ئگیلان عذرخواهانه نگاهی به کاساندرا و پا
می  .. البته که من هیچ ضدیتی با دخترها ندارمهبندی دخترها با پسرها فرق دار

و مدی هم دختر  .ما عضلاتی تریممعمولاً  .ه واقعیت فیزیکیهیدونین که این 
 «.هه کمان سنگین رو حمل کنیی نیست که بتونه نلاعضاون قدر  ریزجثه ایه.

باید  شاید .پس باید بگردیم و براش به راه حل پیدا کنیم ،خب» :ت پاسخ داداله
چست و چابک  عوض کنیم. از طرف دیگه، دخترها هم از پسرهافکرمون رو یه کم 

این  همةو  .هزفر .کهباچاون  .ار فوق العاده انتآهسته و استرای حرکات ب .نرت
  «یه رنجرن. برایلازم  یهایژگیو

زد در  که پذیرش این مسئله برای گیلان دشوار است. پیش خود لبخندی دیدیم
در را . البته به طور خلاصی مدی کردیکه داشت به این ایده فکر مبود  هاماهواقع 
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گیلان ی هااشاره. به خاطر دیشیاندیمیده رت کلی به این انظر نداشت، بلکه به صو
این فکر  کمبود نامزدهای مناسب برای کارآموزی با خبر بود. و به مسئله از به این

. نیمی از جمعیت ردیگیرا نادیده م یاگروه رنجرها دارد منبع بالقوه افتاده بود که
. حتماً در میانشان دادندیم لمروی پادشاهی را دخترها تشکیلق یهاپانزده ساله

دلیل ساده  ، فقط به اینا آن روز هیچ رنجر زنی وجود نداشتهتافراد مناسبی بودند. 
وقتش رسیده بود که  نبود. که تا آن روز وجود نداشته و این دلیل خوب و مناسبی

از کنند. و چه کسی بهتر افکار تازه باز انند و فضا را برای تکها را باین تار عنکبوت
پیش اصلاحاتی در  هاسالکرولی  خود هالت برای حمایت از این ایده؟ هر چه باشد

 رسیده بود.شاید وقت اصلاحات  .اه به وجود آورده بودپس

در مورد مخالفت اصلی گیلان با این مسئله، یعنی قدرت ناکافی دخترها برای حمل 
 ین دیگری بود.زمناسبی برای نشان دادن راه حل جایگ نةیکمان سنگین مدی گز

میشه به دخترتون اجازه بدین یکی دو ساعتی از » :از کاساندرا و هوراس پرسید
 «می خوام به گیلان به چیزی رو نشون بدم. ؟اتاقش بیاد بیرون
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 ندن ایستاده بودئهالت، گیلان و مدی در حیاط تمرین سلاح مدرسة نظامی آرالو
تر عقبخواسته بود که تا را ساندی و کابرای نشان دادن منظورش از هراس هالت

که بین دختربچه و والدینش درگیری و اختلافی وجود دارد دارد  دانستیم .بایستند
 این مسئله مانع تمرکز جدی شود. خواستیو نم

چه خبر بود. اما دید که هالت دو  دانستیمدی کنجکاوانه به هالت خیره شد. نم
ه در فاصلة حدود هفتاد متری شان قرار داد. کلاه خود قدیمی را روی در جایگا

 هالت به او لبخندی زد. 

 .گیلان به سلاح بالقوة جدیدی برای گروه رنجرها علاقه مند شده»به او گفت: 
 .«فکر کردم تو بهترین فرد برای نشون دادنشی

چرمی دست راستش انگاهی  ةیدولا ه آویزِیو  «منظورت قلاب سنگه؟»مدی گفت: 
تی هالت ترتیب آزادی موقتش را از حبس گرفته بود از او خواست تا انداخت. وق

 با خود بیاورد. کردیی را که استفاده متآویز چرمی و مقداری از مهما

بهینه برای تیراندازی به به  یابه نظرت این محدوده ،دی توی خال خب، گیلانز»
 «مرد زره پوشه؟
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در  توانستیه که کمان بلند رنجرها مگیلان سرش را به نشانة تایید تکان داد. البت
هفتاد متر تیراندازی کند. اما در این محدوده همچنان توان  بسیار بیشتر از یافاصله

آن را داشت که با قدرت تیری را پرتاب کند که از کلاه خود فولادی دشمن عبور 
 کند. یر دیگری پرتاب ت ، هنوز آن قدر زمان داشت تارفتیکند و اگر تیر به خطا م

 تیر رنجری به خطا برود. آمدیالبته که خیلی کم پیش م

  «ی.کنیخب، پس برو ببینیم چه م»هالت به گیلان گفت: 

ها تمرین گیلان کمانش را بالا آورد. با حرکت نرم و خودکاری که نشان از سال
 .اش بیرون کشید و آن را در کمان گذاشتداشت تیری را از تیردان آویزان به شانه

ظاهراً بدون هدف گیری کمان را عقب کشید و تیراندازی کرد. صدای دنگ بلند  
کلاه خود  ناشی از برخورد تیر به کلاه خود سمت چپ شنیده شد. تیر از میان فولاد

عبور کرد جایی که قرار بود پیشانی دشمن باشد. کلاه خود سوراخ شده. افتاد روی 
  .زمین و غلتید روی گرد و خاک حیاط تمرین

 .«آروم تر»هالت گفت: 

می خوام ببینم تو »ش کشید. شگیلان رنجیده خاطر به او نگاهی انداخت و به چال
 «ی!کنیچطوری این کار رو م

 .«متاسفانه کمانم رو توی اتاقم جا گذاشتم»هالت لبخند کم رنگی زد و گفت: 
 گیلان خرخری کرد.

  .«نوی جوانخب، هدف دوم برای شماست، با»هالت به مدی خیره شد. 

، سپس لغزاندمدی حلقة انتهایی قلاب سنگ را دور انگشت وسطی دست راستش 
اش گرفت، یک گلولة انتهای دیگر گره خوردة تسمه را بین انگشت شست و اشاره

که به کمربندش آویزان بود در آورد و آن را درون تسمة چرمی  یاسهیسربی از ک
این کارها را بدون آنکه حتی نگاهی  بین قلاب سنگ گذاشت. هالت که دید تمام
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باریک شدة مدی به  یهاچشم .کند انجام داد سرش را به نشانة تایید تکان داد
 کلاه خودی خیره شده بودند که در انتهای حیاط تمرین بود. 

به یک طرف چرخید، پای چپش را به سمت هدف جلو برد و سپس قلاب سنگ را 
ی آرامی چند بار حرکتش داد تا مطمئن شود پشت سرش تا بی داد با حرکات آونگ

گلوله در تسمه به خوبی جا افتاده است. بازو و دست چپش را به سمت هدف گرفت، 
کرد و به سرعت دستش را در  شلاقیسپس بازوی راستش از بالا به پایین حرکتی 

به صورت عمودی و در امتداد بدنش تکان داد. وقتی  یاکمانی حدود بیست درجه
اش رها کرد. و انگشت اشاره شستپرتاب رسید انتهای گره خورده را از بین لحظة 

گلوله پرتاب شد و قدرتش با طول و اهرم اضافی ای که به حرکت افزوده شده بود 
 چند برابر شد. 

  !بنگ

عجیب آرام  یاهیکلاه خود دوم روی تیرک دور خودش چرخید و سپس در زاو
 گرفت. 

د ب» :گرفته بود سرش را به نشانة تأیید تکان داد و گفت گیلان که تحت تأثیر قرار
  «نبود.

پرتاب مدی را برسی کند. فرورفتگی عمیقی  جةیطول حیاط تمرین را طی کرد تا نت
روشن روی سطح  یادر قسمت پیشانی کلاه خود ایجاد شده بود. ردی از فلز نقره

 فولادی اش پخش شده بود. 

  .«سوراخش نکرده»متفکرانه لبش را گزید و گفت: 

ست داشتی و، اما دهن» :هالت به فرورفتگی عظیم درون کلاه خود اشاره کرد و گفت
  «همچین بلایی سرت بیاد وقتی این کلاه خود سرت بود؟
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 سر دارهمسلماً این ضربه به کسی که این کلاه خود رو به »گیلان قبول کرد. 
روی سطح فولادی کلاه  ای که یاانگشتش را روی ذرات نقره .«آسیب می زنه

 دیم «؟یکنیی استفاده متاز چه مهما» :پاشیده شده بودند کشید و پرسید خود
 که به کمربندش آویزان بود بیرون آورد و به دست یاسهیگلولة دیگری را از ک

 از وزن آن شگفت زده شد.  یاگیلان داد. گیلان لحظه

  «.گلولة سربی»مدی گفت: 

کف  را دستش را جلو آورد. مدی قلاب سنگ .«ر همینهپس اصل کا» :گیلان گفت
 دستش گذاشت. گیلان بررسی اش کرد. 

 به مدی پسش داد. « .خیلی ساده ست. و خیلی مرگ بار»گفت: 

مادرت  هفاگه درست یادم باش ی.کنیو از تکنیکی متفاوت با مادرت استفاده مت»
ادن منظورش دست برای نشان د .«اون رو دور سرش به صورت افقی میگردوند

  .راستش را بالا برد و به صورت دورانی چرخاندش

 :. شانه بالا انداخت و گفتداندیمدی که معلوم بود این حرکت را مسخره م
تکنیک خوبی نبوده. نمی دونم با اون کار چطوری اصلاً به چیزی می تونسته »

 «.هش وقتی این طوری افقی بچرخونیش ضربه زدن خیلی سخت میبزنه. ضربه 

تا  کردیها تمرین مزیادی زد. اما باید ساعت یها، اون ضربهاوه» :هالت به او گفت
 .«دقیق از آب در بیان شضربه ها

و رستی و قلاب سنگت یتازه، وقتی همین طور وا .ترهمدروش من کارا» :مدی گفت
  «دو سه بار دور سرت بچرخونی خودت رو مورد هدف قرار می دی.

ریه می ضه دقیقه چند تا ینکتة مهمی بود. در طول »ول داشت. ت حرفش را قبلها
  «تونی بزنی؟
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« .تا حالا زمان نگرفتم .نمی دونم»مدی نامطمئن لب پایینش را گزید و گفت: 
و کلاه خودی را که گیلان به  .«خب پس بیا الان این کار رو بکنیم» :هالت گفت

د و به فرمانده رنجرها پس داد. تیر را از آن بیرون کشی ،ان تیر زده بود برداشت
سپس کلاه خود را سر جای قبلی اش گذاشت و به مدی اشاره کرد تا سر جایش، 

 پشت خط تیراندازی برگردد. 

پشت سر هم به هر دو کلاه خود ضربه بزن تا ببینم  .خیلی خب»به مدی گفت: 
 باشه ره اگه به هدف نزنی، سرعت هر قدر هم که بالاناما یادت  ره.ت چقدسرعت

ت می متی داره قمه به دست به سیریابر ایخره نه دزد دریایی ی، اگه هاهمیتی ندار
ی فایده زناد. اینکه پنج باز پشت سرهم و سریع بهش تیراندازی کنی و به هدف ن

 .«نداره، بهتره به بار آروم اما درست به هدف ضربه بزنی

 سةیدستش را کرد داخل ک پاهایش را تنظیم کرد .«متوجهم»مدی به او لبخند زد. 
را درون قلاب سنگش گذاشت. بار دیگر اجازه داد تا چند  یاش و گلولهتمهما

 به ارامی به جلو و عقب تاب بخورد. یاهیثان

لبهای گیلان به آرامی شروع به حرکت کردند. داشت  «ن!شروع ک» :هالت فریاد زد
 . شمردیرا م هاهیثان زیرلب

یش از آنکه به هدف بخورد گلولة دیگری را داخل قلاب گلوله را پرتاب کرد و پ
یتش نکردند و دستش را ذسنگش گذاشت. این بار آن نوسانات کوتاه ابتدایی ا

بلافاصله و به سرعت بالا آورد. وقتی گلولة دوم را رها کرد، صدای دنگ برخورد 
قلاب سنگ  اولین گلوله را که به هدف خورده بود شنیدند، دوباره داشت گلوله را در

 نشانه گرفت.  ولشو بار دیگر دستش را بالا برد و دوباره به سمت هدف ا گذاشتیم

  !نگد !نگد !دنگ !دنگ

 !«کافیه»گیلان دستش را بالا آورد و هالت فریاد زد: 
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در عرض یک دقیقه توانسته بود شش ضربه بزند. البته ضربة چهارم به هدف 
 برخورد نکرده بود. 

 «.هاستین کبد .پنج تا از شمش تا»متفکرانه گفت: 

  مدی سرش را برگرداند و به دو رنجر خیره شد. پاهایش از هم فاصله داشتند
 را به کمرش زده بود.  شیهادست

گین بحالا میشه لطف کنین و به من هم » :نگاهش بین آن دو در حرکت بود گفت
 «؟اینجا چه خبره

 ش کند. تد دستش را بالا آورد تا ساکتا هالت دهانش را باز کرد که جوابش را بده

قلاب  خواندیاین رو هم بگم که نمی خوام به قصة خیالی دربارة اینکه گیلان م»
اگه شما فقط می خواستین  .سنگ رو به عنوان سلاح جدید بررسی کنه بشنوم

 «کارکرد قلاب سنگ رو بینین، دیگه به سرعت عمل من چی کار داشتین؟

ع با یکدیگر ردوبدل کردند. مدی تیز و باهوش بود. اما ریسگیلان و هالت نگاهی 
 هیچ کدام چیزی نگفتند. 

که  نهاما مسئله ای .ه سلاح رون ،کاملاً مشخصه که دارین من رو محک می زنین»
  .«چرا

در موردش شاید این چیزیه که بهتر باشه مامان و بابات »هالت سر انجام گفت: 
 «نن.باهات صحبت ک

تنها موضوع مورد علاقة اون ها زندانی  ؟مامان و بابام» .آهی کشیدمدی از ته دل 
 «می دونین که به هفتة دیگه هم باید توی اتاقم بمونم، نه؟ .کردن منه

و البته که  .ه چیزهایی در این باره شنیدمی»لبخند کوچکی گوشة لب هالت نشست. 
  «این کارشون هیچ دلیل درستی نداره، این طور نیست؟
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بابا باشه، خیلی خب، »چشمی نازک کرد و رنجیده خاطر آهی کشید.  مدی پشت
  «حالا یکی دو بار بواشکی جیم شدم...

 هالت ایرویش را بالا برد و مدی حرفش را اصلاح کرد.

ه کم یاش باهام حرف می زدن هم باشه، باشه. پنج شش بار وقتی داشتن درباره»
  «گستاخی کردم.

 ش برگشته بود دوباره بالا رفت. ابروی هالت که تازه سر جای

 « خیلی گستاخ بودم و پر روبازی در آوردم. .خیلی خب: »مدی اقرار کرد

مدی  .«اون ها فقط صلاح تو رو می خوان، مدی» :ت به نرمی به او گفتلها
 زد.گد لشن و ماسة حیاط تمرین را  شیهاسرش را پایین انداخت و با نوک چکمه

خدا مثل به شاهزاده خانم نازنازی با  شةینم. اما لازمه هممی دو»با نارضایتی گفت: 
 «من رفتار کنن؟

یعنی در واقع برای  .خب تو شاهزاده خانمی و برای اون ها ارزشمندی» :هالت گفت
  .«همة ما ارزشمندی

میانشان شکل  یامانهیها رابطة صمهالت مدی را دوست داشت. در طول این سال
تصمیم گرفته بود  م. برای همین هدانستیموضوع را مگرفته بود. گیلان هم این 

 این مکالمه را بر عهدة هالت بگذارد و خودش را کنار بکشند. 

 .«شما همیشه من رو از رو می برین»مدی بر خلاف انتظار لبخند کم رنگی زد. 
نها چیزی که میخوام بهت بگم اینه که تو براشون ت»هالت دستش را گرفت. 

دیگه اما براشون سخته که دیگه  ،زیاده از حد ازت مراقبت کنننمی خوان  .مهمی
خودشون هم این رو میدونن اما باور کن دارن  .همه چی هم دستشون نباشه کنترل

 .«ه فکری هم کردنی .ون رو می کننشتمام تلاش

  «اش نمی گی؟که به من چیزی درباره»
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 «.گفتنش کار من نیست. باید از زبون خودشون بشنویشنه، »

 .نزنپس برگردیم به برج تا بتونن باهام حرف ب»نفس عمیقی کشید و گفت:  یمد
 «فکر کنم از پس آزمونی که ازم گرفتین براومدم، نه؟

 «؟نه ،دماز پسش براو .گمونم»ت نگاهی به گیلان انداخت و گفت: لها

  .«اوه، چه جورم»گیلان به شاهزادة کوچک لبخندی زد و گفت: 
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هالت و گیلان وقتی  .و مضطربانه به کاساندرا و هوراس چشم دوخته مدی ایستاد
 دم در اتاق سلطنتی رسیدند تنهایش گذاشتند.به 

بعدش باهات صحبت  .این مسئله ایه بین تو و مامان و بابات» :هالت به او گفت
 .«میکنیم

مدی ساکت ایستاده بود و منتظر بود آن دو شروع کنند. معمولاً همیشه آمادة 
. اما کنندرا بازگو  شیهاتیصحبت کردن بودند تا فهرست بلند بالایی از جرم و جنا

میانشان امطمئنی آن لحظه به نظر رسید تمایلی به صحبت کردن نداشتند. نگاه ن
  ت کند.ردوبدل شد. انگار هر کدام منتظر بود تا دیگری شروع به صحب

خودش یاورد. تصمیم گرفت میانشان بیش از آن بود که مدی بتواند تابش ب تنش
 آمدیآستین بالا بزنید. اگر قرار بود خبر بدی به او بدهند که به نظرش این طور م

 تا همگی زودتر خلاص شوند.  گفتندیبهتر بود هرچه زودتر م

نگاه سریع « بگین.الت بهم گفت شما می خواین به چیزی بهم بگم ه» :گفت
 گلویش را صاف کرد. دیگری میانشان رد و بدل شد، سپس پدرش 

  .«اتندهیآ دربارة بت کنیمباهات صح میخواستیب من و مادرت مخ آآآ.... امم...»

 قاً یدق ند.صحبت کن اشندهیقلب مدی در سینه فروریخت اگر قرار بود دربارة آ
آزادی  .قوانین بیشتر .بیشتر یهاتیبشنود. محدود ییهاقرار بود چه حرف دانستیم
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طولانی ای دربارة وظایفی که در مقام شخص دو وارث تاج و تخت سخنرانی  .کمتر
 توانستی. دستور العمل هایی دربارة کارهایی که مدادیپس از مادرش باید انجام م

بکند خیلی بیشتر از  توانستیانجام دهد. و البته تعداد کارهایی که نم توانستیو نم
موضوعی نبود که دلش بخواهد  اشندهیانجام دهد. آ توانستیکارهایی بود که م

 اش با مادر و پدرش صحبت کند. درباره

 نداشت. منتظر ماند و حال نوبت کاساندرا بود که صحبت کند.  یااما چاره

ما نمی تونیم بذاریم همین طوری هر کاری دوست داری بکنی و با این  ،مدی»
  .«کارها خودت رو به خطر بندازی

که بالاخره طاقت مادر و  دانستیی درآمدند. ممدی به شکل خط باریک یهالب
که برای  دانستی. مدیرویپدرش را طاق کرده است و دیگر زیر بار کارهایش نم

در  هایالی و کاملاً اشتباه دیر شده، این گونه عذرخواهخیک عذر خواهی خشک و 
استفاده از زیر بار دردسرها قسر در برود. بارها از این حربه  شدندیگذشته باعث م

 کرده و آنها هم دیگر کاسة صبرشان لبریز شده بود.

 .«باید هدفی داشته باشی .تو توی زندگی به نظم و انضباط نیاز داری» :پدرش گفت

آیا امکان داشت  .هدف ،ضباطنا ،منظی نا امیدانه افتادند. فکر کرد دم یهاشانه
 از این بدتر بشنود؟  ییهاحرف

برمی آید تا به این بحث خاتمه دهد؟  شاری از دستبا عصبانیت فکر کرد آیا ک
ی به کار بندد و خودش را از آن مخمصه نجات دهد؟ باید سعیش را ندترف تواندینم
 .کردیم

چقدر ازم دلخورین اما  نمیبیا، می دونم خیلی بدرفتاری کردم و مبابمامان، »
 «من....

 ش کرد.تمادرش با بی صبری دستش را بالا آورد و ساک
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دوبارة زیادی دادیم و  یهاما بهت فرصتدیر شده، مدی.  هاحرفدیگه برای این »
ما هم  خب  .باز هم مطابق میل خودت عمل کردی و به ما بی احترامی کردی وت

ی فکر کرد کارش تمام است. دم« دیگه صبرمون تموم شده. ما فکرامون رو کردیم.
رد و به محض اینکه راهی را برگزیند ین داهنکه کاساندرا اراده ا دانستیبه خوبی م

نفس عمیقی کشید و منتظر شنیدن  یمد .هیچ امکان برگشتی از آن وجود ندارد
 مرگ بار ماند.  جةینت

 .«اما تصمیم گرفتیم تو رو برای کارآموزی بفرستیم پیش ویل» :هوراس گفت

و  ش خدرخشش رضایت ب خواستیهنوز سرش پایین بود، نم .ستادیقلب مدی ا
نشان  تر از آن بود که نتواند پنهانش کند به آنها را که واضح شیهاچشماگهانی ن
تا بر اعصابش مسلط شود،  سپس به آنها نگاه کرد و  کردصبر  یاهیثانچند   هدد

 ناگهان ترسید که منظور هوراس را به خوبی متوجه نشده باشد.

  «؟ویله وویل؟ منظورتون عم»حن نامطمعنی گفت: لبا 

اش بود. ویل در روز نام گذاری اش حامی او بود و سوگند خورده بود پدرخواندهویل 
دی عاشق ویل بود. وقتی دتا در صورت لزوم به جای پدر و مادرش عمل کند. م

و در کلبة گرم و نرم  رفتیدمونت مربچه بود اغلب برای سر زدن به او به سرزمین 
. ویل خیلی زدندیدر جنگل اردو م و رفتندیبا هم به شکار م .ماندیکوچکش م و
 . آمدییانه داشت که به مذاق مدی خوش مذالب بود نوعی حس شوخ طبعی موج

 هالبته که پس از مرگ آلیس تا حدی جدی شده بود. از آن زمان یکی دو باری دید
بودش و در آن دیدارها ویل بی روح بود و دل و دماغی برای شوخی کردن نداشت 

ودی زکه به  دانستیتظار چیزی جز این را هم از او داشت. ولی مان شدیالبته نم
کرده که  الت را پشت سر خواهد گذاشت. متوجه شد که مادرش دارد به سؤالیحآن 

 . دهدیبود جواب م
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ات، می خوایم ازش درخواست کنیم تو رو به عنوان پدر خوانده .ویل ،بله»
  «کارآموزش قبول کنه و بهت درس رنجری بده.

  .«اما من که دخترم»مدی با تردید گفت: 

  «نه. ایاز این مسئله خبر داری  کنمیگاهی فکر م»حن خشکی گفت: لمادرش با 

منظورم اینه که هیچ رنجر دختری »مادرش توجهی نکرد و گفت:  ةیمدی به کنا
  «هرگز هم وجود نداشته... این طور نیست؟ .وجود نداره

سپس  .ا نهیآن روز در این باره چیزی شنیده است  تا کردیاخمی کرد. داشت فکر م
سرش را به نشانة منفی تکان داد. مطمئن بود که پیش از این هیچ رنجر دختری 

 وجود نداشته است. 

  «تو اولیش خواهی بود.»پدرش تایید کرد. 

هر دو سرشان را  «؟و میرم پیش عمو ویل زندگی کنم؟ توی ردمونت»مدی گفت: 
ید تکان دادند. مدی نتوانست جلوی خودش را بگیرد و لبخند گل و تای یابه نشانه

 گشادی صورتش را پوشاند. 

 ادرنرالد و همسرش اآقلعة ردمونت به اندازة آرالوئن رسمی و مقرراتی نبود. بارون 
 . کردندیخونگرمی بودند و همیشه با محبت با او برخورد م یهازبانیم

د، بالاتر است، بلکه در لحتی بارون آرا ،ونت از همهاش در ردماندیشید نه تنها مرتبه
  شد! ا چه کاری بکند. عالییبه او بگوید چطور رفتار کند  تواندیآنجا هیچ کس نم

اگه جای تو بودم، خیلی سربه سر عمو ویل »گفت:  یاهوراس با لحن هشداردهنده
  .«تو قراره کاراموزش باشی ،می دونی که .داشتمینم

. شدیمغزش داشت از خوشی منفجر م .«بله .بله» :ده گفتمدی هیجان ز
را در قلعة ردمونت  هاکیرقص و پیک ن یهاشکار و مراسم یهایمهمان توانستیم
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 ،را به همه امر شیهاها بود و خواستهو در همه حال او مرکز توجه .تصور کند
 . به جای آنکه پدر و مادرش به او امر کنند. کردیم

تا زیاده روی نکند. اگر به گوش پدر و مادرش  کردیید حواسش را جمع مالبته که با
کل ماجرا را خاتمه  توانستندیم کردیکه داشت زیادی خوش گذرانی م دیرسیم

 دهند.

ه کارآموز اصلاً راحت یندگی ز»به او چشم دوخت و گفت:  فذمادرش با نگاهی نا
  «نیست.

می دونم »ه نشان دهد. خود را متنبّ ی به سرعت خودش را جمع و جور کرد تادم
  .«کنمیتمام تلاشم رو م

. ویل دوستش داشت. بسیار به او علاقه کردیاز درون داشت از خوشی پای کوبی م
بچرخاند. همیشه  شیهااو را روی نوک انگشت توانستیمند بود. مدی م

 ؟ کردی. چرا حالا باید اوضاع فرقی متوانستیم

مدی به پایین چشم دوخت و  «؟.. می خوای قبول کنیخب.»کاساندرا گفت: 
 مطیعانه سرش را به نشانة تأیید تکان داد. 

 «. می خوام که باعث افتخارتون بشم.کنمیهمة تلاشم رو م»گفت: 

ها در پایین قلعة ردمونت رسیدند. وقتی گیلان و هالت به کلبة کوچک میان درخت
در  گ. تارفتیکه از دودکش به بیرون م ه نزدیک شدند حلقة دودی را دیدندببه کل

کشید و با بلیز و آبلارد سلام و احوالپرسی کرد. آن دو  یاههیپشت خانه ش اصطبل
 کشیدند.  یاههینیز در پاسخ ش

  «خب، دست کم خونه ست.»گیلان گفت: 

 آن دو مشغول صحبت بودند که ویل در کلبه  را باز کرد و قدم به ایوان کوچک
 شت. سرش را برای دو دوست قدیمی اش تکان داد. اش گذاخانه
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  !«هالت، گیلان»گفت: 

ه با بورودشان به کل ترشیقلب هالت از شنیدن لحن بی احساس ویل شکست. پ
. با هم شدندیو همگی از دیدن هم خوشحال م شدیاستقبال بیشتری همراه م

ه دار بار هم خند یهاهیو نیش و کنا زدندیتوی سروکلة هم م کردندیشوخی م
 . کردندیم

 ها بالا بروند. ان منتظرشان ایستاده بود تا از پلهوحالا ویل صرفاً روی ای

 بالا رفت، سپس ایستاد.  یاان دو پلهوهالت به سمت ای

 رفتار نا خوشایند و سرد ویل سزاوار اندکی ملامت بود. «می شه بیایم تو؟»گفت: 

  .ه اشاره کرد. البته، بفرمایینبکلویل از سر راهشان کنار رفت و به سمت 

ش را در آورد و به دور و اطراف آن فضای آشنا چشم لهالت، وقتی وارد شد شن
 تلنبارکثیف روی کابینت  یهااش را در هم کشید. ظرفمی کرد و چهرهخدوخت ا

دو صندلی از پشت میز سادة چوب کاج بیرون کشیده شده بودند و در  .شده بودند
فی قرار داشتند. مقدار زیادی خاکستر درون شومینه جمع شده بود و وایایی تصادز

نیاز به یک پاک سازی درست و حسابی داشت. شنل ویل پرت شده بود روی پشتی 
مبل دسته داری که کنار شومینه بود. هالت نگاهی به اتاق خواب سابق خودش 

ست. ویل انداخت که حالا اتاق خواب ویل شده بود و دید که تختش نامرتب ا
 متوجه جهت نگاه هالت شد. به سمت اتاقش رفت و در آنجا را بست. 

  «ام خونه رو مرتب کنم.امروز هنوز وقت نکرده»زیر لب گفت: 

این طور که معلومه دیروز هم وقت »هالت ابرویش را بالا انداخت و گفت: 
ز آن اندیشید دست کم کاراموز سابقش هنوز آن قدر با وقار هست تا ا .«ردیکن

 وضعیت اندکی شرمنده شود. 
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ه کم قهوه یمن هم  .نینیبفرمایین بش» :ویل به سمت آشپزخانه رفت و گفت
  «.میکنیدرست م

دسته دار کنار  یهانگاهی میان هالت و گیلان رد و بدل شد. آن دو روی مبل
ح بود ضشومینه نشستند. گیلان با ناراحتی سرش را تکان داد. هالت اندیشید که وا

 . دندیشیاندیردو داشتند به یک چیز مه

ویل کنری بزرگ را روی اجاق آشپزخانه گذاشت. سپس در آتش دان را باز کرد و 
ش انداخت تا آتش شعله ور شود. کتری را تکان داد. نچند تکه چوب کوچک درو

 صدای تکان خوردن اندکی آب به گوش رسید. 

 .ه داخل حیاط بیرونی بودبتلم به سمت در رفت. .«ه کم آب بیارمیمی رم » :گفت
بار دیگر نگاهی به یکدیگر انداختند. روال این بود که صبح اول وقت  شیهادوست

  .آب بیاوری

  «به نظر می آد به هیچی اهمیت نمی ده»وقتی ویل بیرون رفت گیلان گفت: 

 کردایید تکان داد. ابروهایش را در هم کشید و اخمی تهالت سرش را به نشانة 
 «ما باید به تکونی بهش بدیم تا از این وضع در بیادس پ»

گذاشت،  قکتری را روی سطح داغ اجا .شد و ویل با کتری پر از آب برگشت زدر با
 :گفت د.قهوه و قهوه جوش مشغول کر یهاپس خودش را با آماده کردن فنجانس
  .«می دونم برای چی اومدین اینجا»

 «؟از کجا معلوم» :هالت شانه بالا انداخت و پاسخ داد

ر جواومدین بهم بگین باید از این حال بیام بیرون و خودم رو جمع و »ویل گفت: 
 .«امشرمنده که خونه ام خیلی نامرتبه، شرمنده که خودم این قدر آشفته ،خب .کنم

 ویل یهات متوجه شد که لباسلحال که خودش به این واقعیت اشاره کرد ها
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 همماما برام »امرتب شده بودند. نهم بلند و  شیهاشیموها و ر ،چروک و لکه دارند
  «نیست. تنها چیزی که برام مهمه دیدن جوری روله که به دار آویخته شده.

  «.ه، اما سپاه بهت احتیاج دارفهممیم»گیلان گفت: 

الان  .هنک رسشدم بدون من نسپاه باید تا وقتی آماده »ویل با ترش رویی گفت: 
 «رم که باید بهشون رسیدگی کنم.دا یترکارهای مهم
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ه برقرار شد، سپس هالت به آرامی از سر جایش بلند شد. بسکوت در کل یالحظه
. با انگشتش به شاگرد سابقش اشاره کرد. دندیدرخشیاز خشم م شیهاچشم

 حن تند و محکمی داشت. لآرام کمی بلندتر بود. اما  یاصدایش به زحمت از زمزمه

چطور جرات  ؟یزنهمچین حرفی ب یکنیچطور جرئت م» :و خشم گفتبا تحکم 
ه مشکل شخصی توی زندگیت پیش میاد به سپاه پشت یبه محض اینکه  یکنیم

ها تو رو تعلیم ندادم، ازت مراقبت نکردم، شاهد تبدیل شدنت به کنی؟ من سال
ه قهقرا مردی که باعث افتخاره نبودم که حالا ببینم این طوری داری خودت رو ب

می دونم که اون موقع  .وقتی به سپاه ملحق شدی سوگند خوردی !می کشونی
 «برات معنایی داشت. الان دیگه هیچ معنایی برات نداره؟

  ...«من فقط نه...» .ویل معذب شده بود

از ته دل می گم. من خیلی دوستش داشتم،  .ویل بابت مرگ آلیس خیلی متاسفم»
  .«وستش داشتیممی دونی که همه مون خیلی د

  .«نه به اندازة من»ویل به تلخی گفت: 
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و  .عمیق ترهنه می دونم رنج تو خیلی » .هالت سرش را به نشانة تایید تکان داد
 .بیای بر باید از پسش .اما می تونی از پسش بربیای .ترتحملش هم برات سخت
 «باید به زندگی ادامه بدی.

 «ار داری فراموشش کنم؟انتظ»ویل با عصبانیت به او خیره شد. 

اش رو گرامی بداری. اما ! ازت انتظار دارم که همیشه به یادش باشی و خاطرهنه»
تا  ،اش به این معنا نیست که خودت رو با فکر انتقام خفه کنیگرامیداشت خاطره

حدی که دیگه هیچی توی زندگیت باقی نمونه. این فکرها دارن نابودت میکنن 
 «ویل.

کنم و به  داشیبزار پ .کنم دایفقط بزار رول رو پ» :گفت یاتمسانهبا لحن مل لیو
 .«شمیو دوباره رنجر م گردمیبه سپاه برم یبعدش با خوشحال .محاکمه بکشونمش

به  دیو به عنوان رنجر با یتو رنجر .شهینم ینطوریا :گفت تیبا عصبان لانیگ
و بعد  یکنار بگذار رو فتیهر وقت دلت خواست وظا یتونینم .یعمل کن فتیوظا

از معدود  یکیتو  .سر وقتش یبرگرد یهر وقت دوباره حس و حالش رو داشت
 یتو تو .یتو رهبر .کنه جادیا یرییتغ ایدن نیا یتو یتونیکه م یهست ییهاآدم

تو  .ذارنیا به تو چشم دوختند و بهت احترام ماونه .چشم هزاران نفر قهرمان
 چنینبار  ریاز ز یکنیچطور جرات م .یدیکردن مباور  یبرا یزیو چ دیبهشون ام

پس  ،زننیرو که بهت م یاحترام یکنیچطور جرات م .یکن یشونه خال یتیمسئول
 «؟یبزن

 «ه.ندار یتیاهم میابر دیشا» :گفت یآرام یبا صدا لیو 

 .«شرافت و افتخار دادم درسکه بهش  یستین یپس اون کس» :هالت سرش داد زد
 لیو» :گفت یترنبود با لحن نرم یعصبان گریکه د لانیگ .شد از خجالت سرخ لیو

 .«دارند ازیسپاه و دوستات بهت ن .میدار ازیبهت ن

 «؟هامکدوم دوست» :دیپرس لیو
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که هزاران  یمرد .ایدن یتو تهادوست نیتریمیقد .نیراس و اوانلوه» :گفت تهال
که  یکس .ر روبرو شدکه همراه تو با خط یو دختر یدیاش جنگبار شونه به شونه

بهت  ایاسکان یتو هایگروگان گرفتنت و تمونجا فتیر یتو هایینایاسکاند یوقت
درخواستشون  یخوایم .دارن اجیها به کمکت احتحمله کردن تنهات نذاشت. اون

خودت  یگوشه برا هی ینیو بش یکن یشونه خال تیبار مسئول ریو از ز یرو رد کن
 «؟یتاسف بخور

 «؟شده یچ ؟دارن اجیها به کمک من احتاون» :گفت دیبا ترد لیو 

 .اندازهیمدام داره خودش رو به دردسر م ات.هخونددختر .هیمسئله مربوط به مد» 
 یاهها هم نگرانشن و راون .کنهیم وونهیشده و داره مامان و باباش رو د یاغی

کارو  نیا یتو بتون دیفکر کردن شا .رسهیکنترل کردنش به ذهنشون نم یبرا
 .«یبراشون بکن

از پسش بر  توننیها نماگر اون ؟بکنم تونمیمن چه کار م ؟من: »کردیاخم م لیو
 ؟رو دارن یاز من انتظار چ انیب

 .«یبد میکه به عنوان کارآموزت بهش تعل خوانیها ازت ماون» :گفت لانیگ

 «؟رو دختر هی ؟یمد» .دیحرف از تعجب خودش را عقب کش نیا دنیبا شن لیو

 اشیتنه چرم میداخل ن هالت دستش را «دختر رو کی .یمد» :تکرار کرد هالت
برات » .گرفت لیو به سمت و دیکش رونیرا از آن ب یکتان یاپاکت نامه فرو کرد،

 .«نامه نوشتند و ازت درخواست کمک کردن

 !کارآموز دختر کی .کردیش به سرعت کار مذهن .نامه را گرفت یبا حواس پرت لیو
تفکر  ؟اما بعد فکر کرد چرا که نه ؛سابقه نداشته یزیچ نیفکر کرد تا آن لحظه چن

چرا در مورد  .تازه گشوده بود یهاشهیو اند هادهیاو در تمام طول عمرش در برابر ا
 .شود یاالعادهتوانست رنجر فوقمی نیلناکه او دیشیاند ؟نباشد نطوریا یزیچ نیچن
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نگاه بسته  روی پاکت به نام .نطوریدخترش هم هم .بود رکیو ز زهوشیت ،شجاع
 .«دمیفردا جوابم رو بهتون م» :گفت کرد و

نامه  .راس و کاسانرا درونش بود باز کردورا که نامه ه یادر پاکت نامه لیشب و آن
تا در مرحله دوم  ندعلامت گذاشته شده بود شیاما رو ،در پاکت بود یاجداگانه
 .بخواند

نامه  .فشرده شد شیهادوست یبش براقل ،اندن کلمات کردشروع به خو یوقت
بودنش کم  نیاز تکان دهنده بودن و غمگ یزیاما اختصارش چ ؛بود یکوتاه

 کردینم

 !لیو

قابل کنترل و خودسر  ریغ گرید نیمدل .میدار اجیبه کمکت احت داًیو هوراس شد من
چه  میدانینم گریو د میادهیبست رسبه بن مانیهارغم تمام تلاش یعل .شده است

 .میکار کن

 دیبا لیدل نیتاج و تخت را به ارث خواهد برد و به هم یروز نیکه مدل یدانیم
اما نه به حرف من  ؛اموزدیمربوط به نقشش را ب یهایریپذ تیانضباط و مسئول

به  .کندیخودش رفتار م لیفقط مطابق م .و نه به حرف هوراس کندیگوش م
کارها قلمرو  نیالبته با ا .اندازدیکارها خودش را به خطر م نیاو با  رودیجنگل م

 .اندازدیبه خطر م زیرا ن یپادشاه

قرار  یقابل تصور ریغ تیبدزد من و هوراس در موقع ایکند  ریاو را اس یاگر کس
صلاح دختر  انیشد م میور خواهمجب فتدیاگر به دست دشمنان مملکت ب .میریگیم

او  یبرامسائل را  نیا میکرد یسع .میرا انتخاب کن یکیخودمان و کشورمان 
 یادیکه ز کندیمان مو مسخره ردیگیم دهیاحتمالات را ناد نیاما ا ؛میده حیتوض

 .میحساس و محتاط
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اما  ؛و تحت کنترل درآوردنش انجام دادم تیترب یبرا توانستمیم یهر کار 
و در قصر  دهدیس ادامه ماز من و هورا یچیبه سرپ .بودند دهیفایب میهاتلاش

تحت فرمان خودش درشان  تواندیم یدورش را گرفتند که به آسان یآرالوئن افراد
ترس ما از  .او در هراس هستند تیاز موقع قتاًیحق ،ردستیز افرادِ نیاز ا یبعض .آورد

ملاحظات  افتیدر یباشند برا ییدر حال کاشتن بذرها زین یاست که بعض نیا
 .ندهیاو در آ یاز سو یمطلوب

 کیبه  شتریو ب شتریکه دخترمان دارد ب میکه دارد روز به روز شاهد آن یلیدل هر
مند بهره یکه زندگ ردیبگ ادیرا  نیا دیبا .شودیم لیو خودخواه تبد انضباطیب یاغی

 .به همراه دارد زیرا ن یفیو وظا هاتیمسئول ،ازاتشیاز امت

 دیکه با میدیرس جهینت نیبه ا میکردیممسئله صحبت  نیدرباره ا میداشت یوقت
در دربار جدا و  یممتاز زندگ یاز فضا دیبا یمد .میبکن یاساس یهرچه زودتر اقدام

که  اموزدیب زیرا ن ینفس بیتاد دیحال با نیدر ع .مواجه شود ایدن نیا یهاتیبا واقع
 .ندیآیم ارشبه ک ندهیبه عنوان حاکم آ

 .به او و به ما باشی کردنبرای کمک  نیتو بهتر دیاکه ش میو هراز هر دو موافق من
تر، مدی هم عاشق تو است و هم مهم از این و .تو هم مثل ما عاشق مدی هستی

او را از چنین رفتاری  تواندی. تو رابطة خاصی با او داری که مگذاردیبه تو احترام م
ها در این شتر نوجوانو بی گذردیکه این دوران م ندیگویبازدارد. اطرافیان به ما م

. ممکن است با گذر زمان از کنندیان میسن و سال علیه پدر و مادرهایشان عص
که  یدانی. ممیکنیچنین رفتارهایی دست بردارد. اما ما در زمانة نامطمعنی زندگی م

فرمانروایی پادشاهی به من سپرده شده است. اگر اتفاقی  فةیپدرم بیمار است و وظ
به نظرم توان  ،و صادقانه بگویم دمدی باید جای من را بگیر ،دبرای من بیفتن

مدی را زیر پروبالت بگیر و به او  .ویل ،تعلیمش بده .پذیرش چنین چالشی را ندارد
اما به  ،یاد بده چطور قوی، مسئولیت پذیر و شجاع باشد. مدی استعدادش را دارد
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که  کنمیز تو خواهش ما ماننهیریبه حرمت دوستی د .راهنمایی هم نیاز دارد
  .راهنمای او باشی

کاساندرا( ) ناونلی  

زیر یادداشتی که به قلم کاساندرا نوشته شده بود هوراس هم یادداشت کوتاهی 
 اضافه کرده بود. 

 ،لیو

فشار حکومت  ، اماکندینمکاساندرا اقرار  ن.درخواست ما را قبول ک کنمیخواهش م
نش مضاعف ناشی از رفتار با ت تواندینمست. سنگین المروی پادشاهی بسیار قبر 

 .مدلین هم کنار بیاید. من نگران سلامتی و تندرستی او و دخترمانم

شاید  .. اما سعیم را کردم و شکست خوردمکردمیخودم این کار را م ،توانستمیاگر م
ش کردیم. وقتی فقط یک بچه داری به سولتر بود زیاده از حد وقتی مدی کوچک

از سوی  ،اما الان او به کمکی بیرونی نیاز دارد ی.شویر این دام گرفتار مراحتی د
تر از . به نظرم هیچ کسی مناسبگذاردیفردی که به او اعتماد دارد و به او احترام م

که  یشویبخوانی، متوجه م میااد اضافی ای را که ضمیمه کردهنتو نیست. اگر اس
به نظر من  .ن استفاده کنآاز  ،ر لازم شداین مسئله چقدر برایمان جدی است. اگ

ها شمار دفعاتی که در تمام این سال .که مجبور خواهی شد ازشان استفاده کنی
  .این یک بار هم کنارمان باش کنمیکنارم بودی از دستم در رفته است. خواهش م

 هوراس

ند س . سپسزدیدستش ضربه م فویل نامه را تا کرد و غرق در افکارش با آن به ک
راست بود. فقط چند پاراگراف داشت. اما با سردوم را باز کرد. متنی کوتاه و 

از تعجب گرد شدند. دوباره تایش کرد. به پشتی صندلی اش  شیهاخواندنش چشم
 تکیه داد و غرق در فکر شد. 
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گیلان تمام تلاشش را کرده بود تا دغدغة انتقام گرفتن از جوری رول و دار و 
استفاده  «عهدت»و  «وظیفه»سر ویل بیرون کند. از کلماتی همچون  اش را ازدسته

یس تهی از لمرگ غم انگیز آ کرده بود. چنین کلماتی اصطلاحاتی انتزاعی و در پرتوِ
 .دندیرسیمعنا و پوچ به نظر م

بود. درخواست کمک از سوی دو فردی بود  تریتر و فورحساس یااما این مسئله
ها بود دوستشان این دنیا دوستشان داشت، کسانی که سالکه بیش از هر کسی در 

 داشت. دودل شده بود. سپس آن سؤال اساسی را از خودش کرد. 

 «چه کنم؟ خواستیاگر آلیس بود، از من م»

این جمله را با صدای بلند بر زبان آورد سگش سابل صدایش را شنید و دم بلندش 
. اگر آلیس دانستیهی به او نکرد. مرا با صدای بلند انداخت روی زمین ویل توج

که ویل  کردی. احتمالاً آلیس به این موضوع فکر مدادیآنجا بود، چه پاسخی به او م
با پذیرش آموزش دادن به مدلین در واقع داشت در راستای خدمت به پادشاهی و 

ر تر از اینها پای مسئلة دیگری نیز د. اما مهمکردیحفظ امنیتش در آینده کاری م
اون ها دوست » :گفتیصدای آلیس را بشنود که م توانستیمیان بود. کمابیش م

  «ان. هامون

دوستی ای که بارها و بارها در آتش  .هابهترین دوست .قدیمی یهادوست
ی تبی شماری آزمونش را پس داده بود. دو دوستی که شمار تعداد دفعا یهاچالش

 داده بودند از دستش در رفته بود. که کنارش ایستاده و زندگی اش را نجات 

کاملاً مشخص بود که پاسخش به درخواستشان چه خواهد بود. این درخواستی بود 
 به سادگی ردش کند.  توانستیکه نم

11 
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در روز موعود مدی به کلبة کوچک ویل در نزدیکی قلعة ردمونت رفت تا آموزشش 
 را شروع کند.

صبح منتظرش  نُه ویل ساعت .ساعت تعیین شده اما نه در ،در روز تعیین شده رفت
ه ببود. کمی از ظهر گذشته بود که مدی با اسبش وارد محوطة اطراف نزدیک کل

ان کلبة کوچکش وساعت اول روی ای و. ددیکشیشد. دیگر ویل انتظارش را نم
 گذشتیها ممنتظرش نشسته و به مسیر باریکی چشم دوخته بود که از میان درخت

از آنجا سروکلة مدی پیدا خواهد شد. در نهایت از روی انزجار غرغزی  ستدانیو م
را که آن روز صبح  ییهااش تا آخرین دستة گزارشکرده و برگشته بود داخل کلبه

 هانیتمام سرزم یهااز طرف گیلان برایش فرستاده شده بود بخواند. مطالعة گزارش
ها علاقه مند دیگری به آن گزارش از وظایف معمول رنجرها بود. اما ویل به دلیل

جمع آوری شده توسط رنجرهای کل قلمرو و جزئیات جرایم  یهابود. گزارش
محلی و رخدادهای غیر عادی را به دنبال یافتن هرگونه سرنخی از جوری رول، 

 .کردییرورو مز

م دربارة ناخدای بزهکاری توجهش را جلب کرد که گزارشی از سرزمین کوردُ
سپس  ،کردیرا برای عبور از روی رودخانة گادمون سوار کشتی اش م مسافرهایی

آب  هب ارخودشان  کردیو مجبورشان م کردیلختشان م ،دیدزدیاموالشان را م
ند آب امتحان کنند. گزارش تبیندازند و شانسشان را برای زنده ماندن در آن جریان 

نگهداری  آنرا در  ییهاچرمی که دستة دیگری از گزارش یارا گذاشت داخل پوشه
 به جوری رول ارتباطی داشته باشند. دادیکه احتمال م کردیم

ل که بسا .«ممکنه خودش باشه. از این کارها از دستش بر می اد»با خود گفت: 
را  شیهاگذاشته بود چشم شیهااش را روی پنجهکنارش روی زمین خوابیده و چانه
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م با ارد»و دمش را تند تند تکان داد. ویل گفت:  باز کرد، هیجان زده به او نگاه کرد
  .«بگیر بخواب .زنمیخودم حرف م

 سگ هم به سرعت همین کار را کرد. 

را باز کرد و سرش را به سمت در چرخاند.  شیهال دوباره چشمببعد سا قةیچند دق
 هةیشنید. معنای آن ش اصطبلاگ را از تهشداردهندة  هةیکمی بعد ویل صدای ش

بلند و طولانی ای نبود که  یهاههیکوتاه نوعی هشدار به ویل بود. از آن ش زیر و
ا بلیز یلارد ببرای خوشامدگویی به آ آمدندیوقتی هالت و گیلان به دیدن ویل م

نشان از ورود چیزی تهدید آمیز نداشت. صرفاً داشت  گ. البته هشدار تادیکشیم
 دانستی. اما نمدادی. خبر مشدندیحضور افرادی را که داشتند به کلبه  نزدیک م

  .آن افراد دوست اند با دشمن

ری بلند شد. سرش را تکان داد و به سمت در رفت. سرش را پایین خرخل با بسا
. ویل هم گزارش را گذاشت روی میز دیکشینگه داشته بود و زمین جلویش را بو م

ل بز کرد گذاشت سادلی اش را عقب کشید و از جایش بلند شد. وقتی در را باصن
وان یا یهانرده ةیان گذاشت و از ساوجلو جلو بیرون برود. سپس خودش قدم به ای

 بیرون آمد و به ستون حامل تکیه داد. 

ها بیرون آمد و سوار بر اسبش قدم به محوطة جلوی مدی را دید که از میان درخت
ش را بالا انداخت. کلبه  گذاشت. وقتی فهمید که مدی تنها نیست، پرسشگرانه ابروی

دختر دیگری هم سن و سال خودش چند قدم پشت سرش سوار بر اسب دیگری 
بود. اما در حالی که مدی باریک اندام حرکاتی باوقار و برازنده داشت ان یکی دختر 

 .دیرسیین معذب به نظر مزکمی اضافه وزن داشت و روی 

ب اخته شدة اریدایی و دیگری نیز با یکدیگر داشتند. مدی سوار اس یهاتفاوت
کشیده و صورتی مغرور و باهوش  ییهارنگی بود. اسب بدنی ظریف اندام یاماسه

را با ظرافت از  شیهاداشت. حرکاتش با شکوه بودند. کوتاه قدم برمی داشت و سم
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آرام داشت. کمی از  یا. اسب آن یکی دختر چهرهگذاشتیپی هم روی زمین م
ستخوان بندی درشتی داشت و هیچ خبری از حرکات قد بلندتر بود، ا یاسب مد

 باشکوه و روان اسب اریدایی در آن نبود.

 ییهانیز با یکدیگر متفاوت بودند. مدی شلواری پشمی و چکمه شانیهالباس
و ژاکت آستین کوتاه بنفشی از  دندیرسیسواری به پا داشت که تا زانوهایش م

نقرة متصل به  یهاکمربندی از پولکجنس چرمی نازک و با کیفیت پوشیده بود. 
ان بود. زاکتش بسته و خنجر بلندی در غلافی چرمی از یک سمتش اویژهم دور 

نیز به تن داشت که به یک سمت انداخته بودش  دیرسیشنلی که قدش تا کمرش م
اخیر میان  یهاستی که طی سالژتا بازو و شانة راستش سبک بار و خالی باشند. 

 نظام ثروتمند و جوان بسیار رایج شده بود.افسرهای سواره 

پیرایه اما  بیپوشیده بود و شنل پشمی  یادوستش پیراهن کتانی سبز و ساده
سالمی روی آن به تن داشت. با کنجکاوی و اندکی عدم اطمینان به اطرافش 

، در حالی که مدی با اعتماد به نفس و حال و هوایی که نشان از ستینگریم
 .کردیآن منطقه داشت حرکت مآشنایی اش با 

 را با خودش آورده.  اشمهیویل فکر کرد خدا به خیر بگذراند. ند

ه به دنبالشان انباری دیگری نیز مطیع اسبِ ،پشت آن دو سوار .و نه فقط قدیمه اش
بودند. ظاهراً  انچرمی از زینش آویز ییهاکه جامه دان لپبود. اسبی پاکوتاه و خ

 دیگر بسیار بیشتر بود. باز بار دو اس کردیوزن باری که حمل م

نخستین واکنش غریزی اش این بود که سوالات نیش دار  .ویل نفس عمیقی کشید
و  ؟معلومه با خودت چی فکر کردی ،و خشم آلودی بار مدلین کند و از او بپرسد

با این سؤال  عدو ب ؟سپس ادامه بدهد، این دیگه که که با خودت کشوندی اینجا
ه ییه آوردی؟ برای لخشمش را خاتمه دهد که برای چی با خودت این قدر وسرگبار 

  ؟ور دوازده ماهه دور تا دور کشورت
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ان برسد. مدی مشتاقانه ودر عوض خودش را کنترل کرد و منتظر ماند تا مدلین به ای
 لبخندی به او زد.

ین نت اراده کن، واقعاً که شما رنجرها هر وقیسلام، عمو ویل ندیدم اونجا وایستاد»
نه؟ خیلی مشتاقم که در طول چند هفتة آینده  ،می تونین خیلی اروم حرکت کنین
  «من هم یاد بگیرم این کار رو بکنم.

. چقدر دانستیهیچ نم ،ویل متوجه بازة زمانی ای که به آن اشاره کرد شد. فکر کرد
در  یافتهقرار است چند ه کندیتا آن مهارت را کسب کند. تصور م کشدیطول م

 جنگل پرسه بزند و بعد به خانه برگردد.

 عقب راند.  گرفتندیرا که در ذهنش شکل م یانانهیجملات خشمگ

 .«دیر کردی»با لحن ارامی گفت: 

به من  .واقعاً؟ چه می دونم»مدی غافلگیر شد، سپس شانه بالا انداخت و گفت: 
 «نظر گرفته شده. نمی دونستم که زمان مقرری در .گفتن امروز بیام اینجا

کرده  توی دستورهایی که از گیلان دریافت . بود ساعت نه صبحدر نظر گرفته شد»
 «بودی به این مسئله اشاره شده.

از پشیمانی در او به  یانشانه نیترمی کرد، هنوز بابت دیر رسیدنش کوچکخمدی ا
آیا  ،جین-رز»نگاهی انداخت.  اشمهیبه ند «؟دستورها»گفت:  .خوردیچشم نم

 «فرمانده گیلان به او دستورهایی داد که به من بدی؟

د کنندة یهدت. مدی متوجه لحن دیرسیدختر دیگر گیج و اندکی نگران به نظر م
 یهاهر چه باشد او یک خدمتکار بود و به نشانه را.ویل نشده بود، اما آن دختر چ

 عادت داشت.  شیهااخرسندی مافوقن

  «بانوی من ایشون... ،نه»
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ه یگیلان دستورها رو به خود تو داده، مدی، » ویل به تندی حرفش را قطع کرد.
 .«نامه توی پاکت کتانی ضخیم

بله، به دستم رسید. فکر کردم نامة »خندید.  «؟اون رو میگین ،آهان»مدی گفت: 
  .«هنوز نخوندمش .همچین چیزیه ،کارت خدا حافظی ای ،رودیدب

صدایش به طور خطرناکی آرام بود. مدی  .«ندیششاید بهتر بود می خو»ویل گفت: 
ین قطعاً متوجه شده بود. چهرة نگرانش بیشتر در ج -رزهنوز متوجه نشده بود اما 

 هم رفت. 

مطمئنم شما می تونین همة  .مشنخب، بعداً می خو»مدی با بی خیالی گفت: 
 .«چیزهایی رو که لازمه بدونم بهم بگین

 ،ی اینه که باید سه ساعت پیش می اومدی اینجااولین چیزی که باید بدون ،بخ»
  «کجا بودی؟

انگار دنبال  انداختنگاهی به دور و اطراف  اشمهیدوزاری مدی هنوز نیفتاده بود. ند
آن پناه  پشت ششد برای محافظت از خود اپود تا زمانی که طوفان به بچیزی 

رنجور  آنکه  تنداشبگیرد. مطمش بود که طوفانی در راه بود. روحش هم خبره 
د برای نقدر عصبانی بود. بانویش به او گفته بود که دار ریشو و عبوس چرا آن

از  تریماجرا جد کردی. اما حالا احساس مروندیتعطیلات به مزارع خارج از شهر م
 این حرف هاست. 

 .«ینیمبد و ساندرا رو له سر رفتیم قلعه تا آرای»دی سرخوشانه گفت: م

بارون آرالد و بانو » :ید بر عنوان آن دو نفر گفتهکح کرد و با تاویل حرفش را اصلا
  «ساندرا.

 ناما برای م .شاید برای تو این طور باشن»مدی پوزخندزنان شانه بالا انداخت. 
 .«د و ساندرا هستنلفقط آرا



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 97   

 

Fantasystories.blog.ir 

ین و هوراس چه زجری لکه اون دیفهمیخشم ویل بیشتر شد. کم کم داشت م
م تلاشش را کرد تا خودش را کنترل کند و با صدایی بسیار ارام کشیده بودند. اما تما

جرو  ،اشمهیبا مدلین، به ویژه پیش روی ند خواستیو سنجیده صحبت کرد. نم
شرمنده و خدمتکارها بسیار  شودیکه وقتی جاروجنجال به پا م دانستیبحث کند. م

 .شوندیممعذب 

عادت  و بهتره به این مسئله .ندرا هستند و بانو سالبرای تو هم بارون آرا ،نه :گفت
  «کنی

  بود. مدی سرش را کج کرد و به او خیره شد. لبخند سردرگمی صورتش را پوشانده

نمی کنین،  کدر . شما احتمالاًزنمید و ساندرا صدا ملراآل من همیشه اون ها رو یو
 .اما مقام من به عنوان به شاهزاده از اون ها بالاتره

کشید. نگاه کوتاهی به دختر خدمتکار انداخت و متوجه اضطرابش  ویل نفس عمیقی
پیاده شی و  بمدی میشه از اس»نفسش را بیرون داد و با لحتی معقول گفت:  .دش

ان جلوی کلبه اشاره کرد. مدی سرش را تکان داد و به وبا دست به ای «؟بیای اینجا
  .ارکدمتش پایین آمد. افسار اسبش را داد دست دختر خبنرمی از اس

سپس از طول محوطه  «؟جین-زنسر رو برای من نگه داری رمیشه سان دَ »گفت: 
ویل آرنجش را گرفت و او را به چند قدمی خودش  .ان آمدوعبور کرد و به سمت ای

 هدایت کرد. 

عمو ویل باید بگم رفتارتون خیلی عجیب و غریب شده. هیچ وقت »مدی گفت: 
 .«این شکلی ندیده بودمتون

تا  چند»از محدودة شنیداری ندیمه خارج شدند، ویل به آرامی به مدتی گفت: وقتی 
ه تعطیلات باشکوه به یتو برای گذروندن  .بهشون عادت کنی مسئله هست که باید

  «اینجا نیومدی...
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مامان  !اوه، خودم این رو می دونم»حرفش را قطع کرد.  زالتی توهین امیحدی با م
 «ر این قضیه که قراره یاد بگیرم...ام دیوونه ام کردن سبو با

صدایش هنوز آرام بود. اما بدون شک لحنی تند و  !«ساکت»دی گفت: تنویل به 
 جدی داشت. 

یم قدمی به عقب برداشت. تا آن موقع هیچ کس در تمام زندگی اش این نمدلین 
 .طور با او حرف نزده بود. خب، البته والدینش چرا، اما فرد کم رتبه تری هرگز

اما ویل دست راستش را بالا آورد و پیش از آنکه  «عمو ویل...»مغرورانه گفت: 
 بتواند بیش از آن ادامه دهد، حرفش را قطع کرد.

تو الان یکی اعضای  ،چه تا الان فهمیده باشی و چه نه .فراموش کن عمو ویل رو»
ا اه رنجرهایی و من هم مربی توام ما رنجرها همدیگه رو به اسم کوچک صدپس
وت عمه هیچ چیز دیگه. من ن. بنابراین می تونی من رو ویل صدا کنی، میکنیم

 .نیستم. پدر خونده ات نیستم. من مربی و آموزگار توام، تو هم شاگرد و کارآموز منی
. هیچ رابطة دیگه ای هم جز مربی و شاگردی کنمیمن مدی یا مدلین صدات م
  «بین ما وجود نداره، متوجهی؟

ی سرکشانه در هم گره خوردند و به چهرة آن مرد ریش خاکستری ای ابروهای مد
 که رو به رویش ایستاده بود خیره شد. 

حرفش را اصلاح  «گمونم دارین به کم پاتون رو از گلیمتون درازتر میکنین، عم...»
 «ویل نباید فراموش کنین که من شاهزادة سلطنتی آرالوئنم.»کرد: 

و نباید فراموش کنی که من هم رنجر پادشاهی » :ویل با لحنی یک نواخت گفت
من فقط پاسخگوی »ردی از سردرگمی را در نگاه مدلین دید و ادامه داد:  .«ام

که در این مورد یعنی من فقط پاسخگوی  .نه هیچ کس دیگه .اونم ندةیا نمایپادشاه 
ز هر ، از نظر فنی رتبة من امیکنیگرچه به ندرت به این مسئله اشاره م .مادرتم



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 99   

 

Fantasystories.blog.ir 

 ،همسر هاشون ،بالاتره یعنی بالاتر از بارون ها اشندهیکسی به جز پادشاه و نما
  .«سلطنتی یهاو.... شاهزاده هاهیشوال

 !«من هرگز همچین چیزی نشنیدم .این درست نیست» :مدی اعتراض کرد

اما میتونی مطمئن باشی که  .میکنیبه ندرت به این مسئله اشاره م ،گفتم که»
تا وقتی تحت تعلیم منی مادر و پدرت اختیار کاملت رو به من  ،تازه .مینهحقیقت ه

بنابراین مقام تو توی اینجا برای من و هیچ کس دیگه ای هیچ معنا و  .سپردن
 «ه.اهمیتی ندار

که رنجرها قدرت و اقتداری عظیم و  دانستیی رنگ باخت. مدتماد به نفس ماع
ی دارند. و گرچه کاملاً مطمئن نبود که غالباً تعریف نشده در قلمروی پادشاه

ثابت کند که این طور  توانستیویل صد درصد حقیقت داشته باشند، نم یهاحرف
 هم نباشد.

در طول دورة آموزشت اینجا پیش من می مونی، »ادامه داد:  یترمیویل با لحن ملا
ه برسه به رنجرها خدمتکار ندارن، چ .نمی تونه بمونه اتمهیه توی قلعه، اما ندن

 «شاگرد رنجرها.

 .جین صحبت کند-ان پایین رفت تا با رزودهان مدی از تعجب باز ماند. ویل از ای

جین مدلین در مدتی که تحت تعلیم رنجریه باید اینجا بمونه. متاسفانه -رز»گفت: 
اینجا جامون خیلی تنگه اگه اشکالی نداره، برگرد  ینیبیهمون طور که خودت هم م

ن باید ئرالوآبه سرمباشر بارون بگو تا زمانی که بتونی برگردی به قلعة به قلعه و 
  .«اونجا بمونی

باید چه واکنشی نشان دهد. اگر از  دانستیین به بانویش نگاهی انداخت نمج-رز
 . زاندیانگیکه خشم مدلین را بر م دانستیم کردیحرف رنجر اطاعت م
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. کندیاز دستور یک رنجر سرپیچی نمکه هیچ آدم عاقلی  دانستیاما از طرفی م
ویل متوجه دودلی  .ی معروفتمخصوصاً از دستور رنجر رده بالایی همچون ویل تری

به  .و افسار اسب مدی را از دست بی مقاومت او گرفت ترکیاش شد و رفت نزد
جین فقط کافیه برگردی به قلعه دختر -رز ،همه چی رو به راهه» :نرمی گفت

  .«خوب

  «رز جین....» مدی گفت:

و سپس به  !«ساکت» ویل بی آنکه رویش را برگرداند به تندی حرفش را قطع کرد.
ش بجین تصمیمش را گرفت، سر اس-دختر خدمتکار اشاره کرد که از آنجا برود. رز

و نگاه به ا بارکش. اسب دیرسیرا چرخاند و در مسیری پیش رفت که به قلعه م
ود یا نه، سپس در نبود هیچ دستورالعمل مشخصی باید دنبالش بر دانستیکرد. نم

 کوتاه محوطه کرد. یهاسرش را پایین آورد و شروع به کندن چمن

 ویل افسار سان دنسر را به دست شاهزادة متعجب و حیران داد.

 .«من هوای اسب باریت رو دارم  .پشت کلبه اصطبلاسبت رو بیر به »

اما این آخرین » :ا بگیرد. ویل ادامه دادش ربمدلین دستش را جلو آورد تا افسار اس
 «.کنمیباریه که این کار رو م
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 در توانستیجا دادند ویل اتاق کوچکی را که مدلین م اصطبلها را در وقتی اسب
 آن بماند نشانش داد.

وحشی درخشان در اتاقش گذاشته  یهابا یادآوری روز اول خودش گلدانی از گل
ها پیش هالت برای او چنین کرده بود. اما چیزی بیش از البود. همان طور که س

یک دسته گل نیاز بود تا مدی را از شوکی که هنگام رسیدن به او بهش وارد شده 
 بود بیرون بیاورد. 

مدلین رفت داخل اتاق و در را پشت سرش بست. اتاق ویل در واقع دیوار نداشت و 
لین به دویل به این نتیجه رسیده بود که ماز هال جدا شده بود. اما  یافقط با پرده

جاری سپرده بود تا دری ناحتیاج دارد و پیش از ورودش، به  یتریفضای شخص
 آنجا بگذارد. 

باید صدایش بزند یا نه، اما فکر کرد برای  دانستیویل به در بسته نگاه کرد. نم
آن تا به اتفاقات امروز زیادی غافلگیر شده و بهتر است چند ساعتی به او وقت بدهد 

 روز بیندیشد.

وقتی هوا  .ویل شام را آماده کرد، یک خورش مرغ و سیب زمینی خوش طعم
 اصلی کلبه  را روشن و آتشی بر پا کرد.  اتاق یهاتاریک شده فانوس
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آتش فضای اتاق را دلچسب و  یهاوسوی شعلهسها و بود گرم و زرد فانوس
انی کافی برای اندیشیدن داشته به آرامی خوشایند کرد. وقتی احساس کرد مدی زم

 به در اتاقش زد. 

  .«دی، موقع شامهم»گفت: 

گرسنگی با غرور و رنجیده خاطری مدی در حال کشمکش بود. بعد از چند دقیقه 
عزت و غرورش  توانستیگرسنگی پیروز شد و در اتاقش را باز کرد. تا جایی که م

 تا ویل از او پذیرایی کند. را جمع و جور کرد و روی یک صندلی نشست

 دانستیبا ولع و شگفت زده از خوش مزگی خورش تمام غذایش را خورد. هیچ نم
شان هنوز شکراب بود و فقط چند که ویل چنین اشپز ماهری است. اما رابطه

ان وقتی ن یامختصر میانشان رد و بدل شد مثل درخواست نمک با تکه یاکلمه
 ش بلند شد.غذایش را تمام کرد از جای

به این فکر کرد که آیا باید اجازه بگیرد یا  یالحظه .«من می رم توی اتاقم»گفت: 
 کنار گذاشت.  جانه این فکر راواما لج نه؛

ویل به او خیره شد. معلوم بود مدی هنوز شدیداً عصبانی است. فکر کرد که باید به 
 .او وقت بیشتری بدهد و سرش را به نشانة موافقت تکان داد

  «فردا روز بزرگیه. .فکر خوبیه»

ها در اتاق کوچکش بیدار ماند و به صداهای شبانة جنگل پیرامونش مدی ساعت
که هر لحظه ممکن بود سرازیر شوند. مقابله کرد. همه  ییهاگوش سپرد و با اشک

. عمو ویل دوست کردیچیز با آنچه تصورش را کرده بود زمین تا آسمان فرق م
هیج وجه به . به وضوح مشخص بود که دیرسیو عبوس به نظر م داشتنی اش تلخ

 . کردیرفتار مدی را تأیید نم
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چرا مگر چه کار بدی از او سر زده بود؟ در حقیقت با اینکه خود مدی  دانستیما نما
دان اعتماد به فقاز این مسئله آگاه نبود، غرور و خودبینی اش از احساس حقارت و 

 . گرفتیت مئنفسش نش

والدینش در سراسر قلمروی پادشاهی شناخته شده بودند. پدرش هوراس ماهرترین 
و دوستان احترام زیادی  دندیترسین بود کسی که دشمنان از او مئولشوالیه در آرا

 برایش قائل بودند. او شخصیتی منحصر به فرد و قهرمانی حقیقی بود. 

ت بود. اما داشت. به جای مادرش هم دست کمی از او نداشت. البته که یک شاه دخ
ولی او هم احترام و تأیید اطرافیانش را کسب  کردیپدرش بر قلمرو حکمرانی م

 بود.  هاتیو موفق هاییکرده بود. زندگی اش مملو از ماجراجو

چه دستاوردی داشته باشد.  خواستیدر مقایسه با آن دو مدی چه کار کرده بود؟ م
بیش از پیش احساس  کردیمشهورش مقایسه مهر چه بیشتر خودش را با والدین 

 .کردیکمبود م

اجازه و م بست شرا با خ شیهادوباره در شرف جاری شدن بودند. چشم شیهااشک
 نداد سرازیر شوند. 

گریه نخواهم کرد. و سرانجام با همین فکر به خوابی بی  ،با عصبانیت به خود گفت
  .قرار رفت

 یاها در آشپزخانه از خواب بیدار شد. لحظهبشقاب با صدای ترق تروق آرام قابلمه و
هیچ به یاد نداشت کجاست و به دور و اطراف آن اتاق کوچک خیره شد. تا به یاد 

شدة  اتبیاورد. تازه آن موقع بود که متوجه دسته گل روی لبة پنجره و حولة تمیز 
ز جایش بلند پای تختش شد، به جالباسی پشت در اتاقی حولة حمامی آویزان بود. ا

در آشپرخانه ی کوچک حسابی مشغول بود.  شد و در اتاق را باز کرد. ویل که
 صدای در اتاقش را شنید و سرش را برگرداند.
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کلبه   فنگاهی به دور و اطرا .مدی سرش را تکان داد «خوب خوابیدی؟»پرسید: 
از آن ج ترتر و گیانداخت و برای اولین بار به جزئیات آنجا دقت کرد. دیشب شوکه

آشپرخانه و  هالکه در آنجا فقط یک  دیدیحالا م .کندببود که توجه زیادی به آنجا 
 .دشیک اتاق خواب دیگر وجود داشت، ویل متوجه نگاه سردرگمش 

 .«دیگه آماده می شه قةیحموم پشت خونه ست. صبحانه تا ده دق»گفت: 

لحنش  فتار وبدهد. ر باید چه پاسخی دانستیمدی دوباره سرش را تکان داد، نم
دارد. به نگه ی به نثرا خ شیهامثل دیشب ناخوشایند نبود. تصمیم گرفت واکنش

 اتاقش برگشت و حوله را برداشت و به سمت در رفت.

به را  مشان خوابیده بود. دوگ چوپان ویل زیر نور خورشید صبحگاهی در ایس
 را خاراند.  شیهانشانة سلام و احوالپرسی با مدی بالا آورد و گوش

  «سلام، دختر جون، اسمت چیه؟»مدی گفت: 

بست تا  شیهال جوابی نداد. اما سرش را برد عقب و با خوشحالی چشمبالبته که سا
کرد و از  ششمدی بتواند چانه و موهای زیر گردنش را نوازش کند. مدی کمی نواز

د که آنجا جایش بلند شد. نگاهی به محوطة کوچک اطراف کلبه  انداخت. فکر کر
و عطر و  شدیها ییدا مواقعاً زیباست. سروکلة خورشید داشت کم کم از نوک درخت

 بوی تازگی صبح در هوا پیچیده بود.

زیر دوش درب و داغان حمام خودش را شست و بر اثر برخورد آب سرد به پوستش 
لرزه بر اندامش افتاد. سپس به سرعت حوله را دور خودش پیچید و به کلبه  

باید چه بپوشد دیشب  داندیگشت. وقتی به اتاقش برگشت یادش آمد که نمبر
جمع تا جین آنجا نبود -را پرت کرده بود روی زمین اما البته که رز شیهالباس

همه  شیهاشان کند. در واقع لباسوجورشان کنند و برای صبح روز بعد آماده
 بود.  اصطبلچمدان بودند و چمدانش هم توی 



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 105   

 

Fantasystories.blog.ir 

د از یشپوقبلی اش را بپوشد. وقتی لباس  یهامیم گرفت همان لباسسرانجام تص
  .اتاقش بیرون رفت

ویل نگاهی به او انداخت و سرش را به نشانة خوشامدگویی تکان داد. داشت روی 
 . گذاشتیمیز بشقاب م

نمی دونستم تخم مرغ رو دوست داری چطوری بخوری املت درست »گفت: 
  «کردم.

 «من اصلاً تخم مرغ دوست ندارم.»اش انداخت و گفت: مدی چروکی به بینی 

  «تخم مرغ دوست نداری؟ بیکن چی؟» :ویل نفس عمیقی کشید و تکرار کرد

 دیگری انداخت که روی صفحة زغالی اجاق بود. تابةینگاهی به ماه

داد و بیداد راه بیندازد، اما  خواستیمدی سرش را به نشانة منفی تکان داد. ویل م
 خودش را کنترل کند. سعی کرد 

ه ژامبون مخصوص درست میکنه که بافتش یقصاب قصر آرالوئن »مدی گفت: 
التی نمایشی بر خود حبا  «جوری که روی زبون آب میشه اما بیکن؟ .سبک و لطیفه
 « ایییییی!»لرزید و گفت: 

خب، ما ژامبون مخصوص نداریم. شاید »ویل با لحن به وضوح طعنه آمیزی گفت: 
 «ون چکاوک بخریم!بتونیم بریم به دهکدة ونزلی و به جاش یه کم زبعداً ب

میوه »ویل را نادیده گرفت و سرش را به نشانة منفی تکان داد.  ةیمدی نیش و کنا
  «دوست دارم.

 .«میوه خوبه»ویل آهی از سر آسودگی کشید و گفت: 

گذاشتش توی  ،از ظرف روی پیشخان آشپزخانه سیبی بزرگ و براق برداشت
 مدی با تردید نگاهش کرد. .بشقاب جلوی مدی
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 «سیب میوه نیست؟»ویل پرسید: 

رو برام  هاوهیخب راستش معمولاً خدمتکارها م»مدی سرش را تکان داد و گفت: 
 .«پوست میکنن و برش میزنن

سکوتی طولانی برقرار شد به یکدیگر خیره شدند. مدی بار دیگر احساس کرد که 
گهان ویل سیب را برداشت و گذاشتش روی قسمت چوبی نا .ویل را عصبانی کرده

 .میز

محکم سیب را دو نیم  یاخنجرش را از غلاف کناری اش بیرون کشید و با ضربه
 دو تکة سیب روی میز به آرامی تکان خوردند.  .کرد

 « این هم برش.»گفت: 

ن در سکوتی خسته کننده صبحانه خوردند. ویل که تا حدی آرام شده بود قرصی نا
از طرف جنی و طعم مورد علاقة ویل  یاهیمربا هد .و کره و مربای تمشک آورد

  .کردیچرا داشت با مدی قسمتش م دانستیهیچ نم .بود

مدی با ولع تمام خوردش و تازه متوجه شد که چقدر گرسنه بوده. ویل تخم مرغ و 
کرد ویل کتری  بیکنی را خورد که آماده کرده بود. وقتی مدی نان و مربایش را تمام

. کندیرا که روی اجاق بود برداشت فکر کرد قهوه همه چیز را درست م یاقهوه
پس از نوشیدن فنجانی قهوة گرم و شیرین همچنان ترش رو  تواندیهیچ کس نم

 بماند. 

منتظر پاسخش نماند و کمی از آن مایع معطر را درون  «؟یخوریقهوه م»پرسید: 
  .فنجان مدی ریخت

  «.خورمیمن قهوه نم: »مدی گفت

  «چرا؟ همه قهوه می خورن»ابروهای ویل از تعجب بالا رفتند. پرسید: 
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سپس  .«اگه دارین ،از طعمش خوشم نمی آد شیر رو ترجیح میدم .خورمیمن نم»
 «اگه اشکالی نداره.»درنگی کرد و اضافه کرد: 

دید وفق دارد خودش را با وضع ج دهدیویل پذیرفت که جملة آخرش نشان م
مرطوب بود تا خنک بماند. کوزه را  یا. یک کوزه پر از شیر تازه زیر پارچهدهدیم

سفید کرد  یابیرون آورد و کمی شیر برایش ریخت فنجانش را پر از آن مایع خامه
 و سرش را با افسوس تکان داد. 

 «چطوری از من انتظار داری ازت رنجر بسازم؟»زیر لب غرغر کرد و گفت: 

باید چه جوابی به این سؤال بدهد. عاقلانه ساکت ماند. اما فکر  دانستیممدی ن
 کرد که شیر طعم خوبی دارد.

اش را سر کشید. فکر کرد شاید قهوه پس از صبحانه، ویل دومین فنجان قهوه
چون به معنای آن بود که قهوة بیشتری  ،نخوردن مدی خالی از لطف هم نباشد

نان باقی مانده در  یهایرش را تمام کرد و خردهمدی ش ماندیبرای او باقی م
این نون خیلی خوش مزه است. این رو هم خودتون »بشقابش را هم خورد گفت: 

 آشپزی ویل چقدر است.  یهادامنة مهارت دانستینم «درست میکنین؟

 اما ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد.

در واقع در آینده  .می آره اینجابه نونوایی توی ونزلی هست که هر روز صبح نون »
تو میتونی بری ازش نون بگیری که اون هم به زحمت نیفته. این کار میتونه یکی 

 .«از وظایف تو به عنوان رنجری باشه که خدمتکار نداره

و دم به تله نداد. فقط سرش را به  کندیمدی احساس کرد که ویل دارد امتحانش م
 مه داد. نشانة تأیید تکان داد. ویل ادا

 .«تازه، باید تخت و اتاقت رو هم هر روز صبح قبل از صبحانه مرتب کنی»

 بود.نگاه معناداری به اتاق مدی انداخت رختخوابش هنوز نامرتب و به هم ریخته 
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 «تختم رو مرتب کنم؟ من....»

خدمتکارها باید این کارها رو برات  یکردیبله، تختت رو مرتب کنی نکنه خیال م»
  «دن؟انجام ب

-زندگی کنیم. رز هاییچرا باید مثل روستا فهممیخب نم»مدی با عصبانیت گفت: 
  «جین میتونه بیاد اینجا و هر روز صبح...

  .«جین رفته -رز»ویل گفت: 

 «رفته؟ رفته کجا؟»متوجه منظورش نشد.  یالحظه یمد

ز اینجا برگشته به قلعة آرانوئن به کالسکة نامه رسون امروز صبح زود داشت ا»
جین رو هم با خودش ببره نمی تونستیم بذاریم -. من هم ترتیبی دادم تا رزرفتیم

 «این طور نیست؟ ،تنهایی برای خودش این دور و اطراف چرخ بزنه که

  «اما ... اون خدمتکار من بود. تو حق نداشتی..»

 تاریک ویل حرفش را قطع کرد. یهابا دیدن چشم

ن که من هر حقی دارم. وقتی شاهزاده بودی اون درک ک کنمیمدی، خواهش م»
ه کارآموز رنجری هستی و رنجرها خدمتکار ندارن فکر یخدمتکار تو بود. حالا تو 

  «کنم به این مسئله اشاره کرده بودم.

ویل با به یاد آوردن مکالمات مشابهی که در روزهای اول کارآموزی اش با هالت 
 فةیوظ ،کرد. به یاد داشت هالت به او گفتداشت احساس هیجان عجیبی را تجربه 

 شاگرد رنجرها انجام دادن کارهای خانه است.

تازه هر روز بعد از صبحانه باید اینجا رو جارو بزنی، شومینه و اجاق » :ویل ادامه داد
 .«رو تمیز کنی هر جمعه میتونی فرش رو ببری بیرون خونه و بتکونی
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وانمود کرد  یاهیخیره شد. ویل چند ثاناش به او باریک شده یهامدی با چشم
 التی سوالی بالا برد. حسپس ابرویش را با  ،متوجه واکنش او نشده

  «چیزی بگی؟ یخواستیم»پرسید: 

میتونم بپرسم قبل از رسیدن من چه کسی این کارها رو انجام »محتاطانه پاسخ داد: 
  «؟دادیم

واقعیتش خودم »ان داد و گفت: ویل سرش را به نشانة اینکه سؤال خوبی کرده تک
. بردهیالان متوجه میشم چرا هالت از داشتن کارآموز لذت م کردمیاین کارها رو م

 .«کردمیه شاگرد برای خودم دست و پا میاگه می دونستم خیلی زودتر از اینها 

مدی چیزی نگفت اما بلند شد و به سمت اتاقش رفت. با حرکاتی سریع و 
ش را مرتب کرد وقتی کارش تمام شد نگاهی به دور و اطراف خشمگینانه تختخواب

 شیهابرای جا دادن لباس یااتاق انداخت و دید که فقط کمد کوچک و بی پرده
 . شدندیکه با خودش آورده بود آنجا جا نم ییهاآنجا هست. حتی یک دهم لباس

  «لباس هام رو باید کجا بذارم؟»پرسید: 

 «می تونی بذاریشون اونجا.» :اره کرد و گفتویل با سر به کمد کوچک اش

که با  ییهالباس»تو خالی کرد.  یامدی سرش را به نشانة منفی تکان داد و خنده
  .«خودم آوردم به زور هم اونجا جا نمیشن

 .اوه، نگران اون ها نباش»ویل با بی خیالی دستش را در هوا تکان داد و گفت: 
  .«گردن به قلعة آرالوئنجین دارن بر می -اونها همراه رز
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 «؟یریگیمطمئنی زیادی بهش سخت نم»جنی پرسید: 

سپس سرش را به نشانة منفی تکان داد. گفت:  ،به سؤالش فکر کرد یاویل لحظه
و اگه بخوام  .گمونم باید سخت گیر باشم جنی اون خیلی لوس، مغرور و خود سره»
 «بهش سخت بگیرم.ه رنجر درست و حسابی ازش بسازم، باید ی

 یاابانهینی نگاه ارزجدر فضای باز جلوی رستوران جنی زیر سایه بانی نشسته بودند. 
 ت تکان داد.یسپس سرش را به نشانة موفق ،به او انداخت

  «اما زیاده روی نکن باشه؟ مطمئنم که ذاتاً بچة بدی نیست. .شاید»

ا من چه رفتاری داشت. به یاد بیارم که هالت ب کنمیدارم سعی م»ویل گفت: 
 .«راهنمای من هالته

رفتارش باهات وحشتناک بود. تازه تو  یگفتیها ماون موقع»جنی لبخند زنان گفت: 
 .«شاهزاده هم نبودی

نباید این رو یادم بره اون شاگرد منه و هیچ حق و  .اون هم الان شاهزاده نیست»
با اون  یاژهیخورد متفاوت و ونباید بر .امتیازی بیشتر از کارآموزهای دیگه نداره

 .«بشه
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فقط حواست باشه برای اینکه نمیخوای باهاش به طرز » :جنی به او هشدار داد
  «ببینم الان کجاست؟ .برخورد کنی از اون ور بوم نیفتی یاژهیمتفاوت و و

رفته پیش خانم »ویل با شستش به جایی در خیابان اصلی اشاره کرد و گفت: 
در واقع خانم با ترزبی داره بهش  .اش رو برای لباس هاش بگیرههباترزبی تا انداز

چون مدی باید  .اش بشننشون میده چطوری باید لباس هاش رو تغییر بده تا اندازه
ه کم زمان یالبته »سپس شوخ طبعانه اضافه کرد:  .«خودش این کار رو انجام بده

 «میبره.

بار بود که اثری از حس شوخ طبعی را  ها این اولینجنی به او نگاه کرد. پس از ماه
نکند.  یا. اما آن قدر باهوش بود که به این نکته اشارهدیدیدر دوست قدیمی اش م

این  زدیاین فکر را کنار گذاشت. دفعة بعدی که گیلان به سرزمین ردمونت سر م
نی . چزدیگیلان بیش از حد لزوم به آنجا سر م .گذاشتیمسئله را با او در میان م

. و فکر کرد دیکشیدادن آلیس چه رنجی مکه ویل به خاطر ازدست دانستیم
خیابان اصلی  به .اند تصمیمی بسیار نبوغ آمیز بودهاینکه مدی را کارآموزش کرده

 نگاهی انداخت و با دست به جایی اشاره کرد.  

  «انگار مدی داره می آد.»

بوهی لباس زیر بغل داشت. . انآمدیمدی از سوی تپة کم عمقی به سمتشان م
انداخته بود. لباس  شیهاناشیانه شنل آشنای سبز و خاکستری ای را روی شانه

  .رسمی تمام رنجرها و کارآموزهایشان

با دیدن مدی که یک جفت چکمه و  .«یه کم خسته به نظر می آد»جنی گفت: 
از روی  چرمی را انداخت روی زمین خاکی لبخندی زد. وقتی خم شد تا یاقهیجل

بلوزها و  -بیشتری را انداخت سه دست لباس فرم  یهازمین برشان دارد لباس
به همراه یک شنل در  -چرمی و دو جفت چکمه  یاشلوارهایی پشمی نیم تنه

 دست داشت و حمل کردن آن همه لباس کار آسانی نبود.
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شود و  اما حتی به خودش زحمت نداد بلند .«بوده یاروز خسته کننده»ویل گفت: 
ها، چکمه یاانهیشد دید که به شکل ناش ترکیبه کمک مدی برود. وقتی مدی نزد
دل جنی به رحم آمد، بلند شد و به سرعت به  .بلوزها و شلوارها را در دست گرفته

 سمتش رفت.

مدی قدرشناسانه به او نگاهی کرد و نیمی از بارش را  .«بذار کمکت کنم»گفت: 
ها را روی میزی از نی وارد رستوران شد و نیم دیگر لباسدست او داد. به دنبال ج

 انداخت. 

رو که داشت بهم داد، اما باز  یااندازه نیترکوچک»اندکی نفس نفس زنان گفت: 
  .«ان هم همه شون خیلی بزرگ

 .«هر چی باشه تو اولین رنجر دختری .جای تعجب هم نداره»جنی لبخندی زد 

  «ری اندازه شون کنی؟بهت یاد داد چطو» :ویل پرسید

ها طول میکشه تا بتونم ساعت» :مدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد و گفت
  .«همه شون رو اندازه کنم

ه دست لباس احتیاج داری خیلی زمان نمی یبرای شروع فقط به »ویل به او گفت: 
مطمئن نبود که مدی به دنبال  .«می تونی امشب بعد از شام انجامش بدی .بره

 اما اگر هم بود قرار نبود چیزی از جانب ویل نصیبش شود. ،دلسوزی او هست یا نه

جنی به گارسون اشاره کرد تا لیوان  .دندینوشیجنی و ویل داشتند آب میوه م
مدی مشتاقانه لیوان را از دست گارسون گرفت و جرعه  .دیگری برای مدی بیاورد

  .جرعه نوشیدش

 .«. ممنونمآاااه خیلی خوش مزه ست»گفت: 

حتماً همه چی برات حسابی سخت و گیج کننده است. »جنی با مهربانی گفت: 
 «امیدوارم ویل بهت خیلی سخت نگیره مدی. در ضمن من جنی ام.
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درنگ کرد.  یاجنی لبخند زنان دستش را جلو آورد تا با او دست بدهد. مدی لحظه
مده بود. هرچه باشد کمابیش با رابطة عجیب و غریب فعلی خودش و ویل کنار آ

اش مدی ل گفته بود که او افسر ارشد قلمروی پادشاهی است و از نظر فنی رتبهیو
بالاتر بود. اما وضعیت جنی متفاوت بود. جنی یک آدم عادی بود. یک آشپز عملاً 
دست کمی از یک خدمتکار در قلعة آرالوئن نداشت. مدی مطمئن نبود که صدا زدن 

 ار درستی باشد. یکدیگر به اسم کوچک ک

ناراحتش کند. سعی کرد با  خواستیاما رفتار جنی دوستانه و گرم بود و مدی نم
درایت به  کنندیدیگر که وقتی تلاش م یهادرایت عمل کند مثل تمام پانزده ساله

 . کنندیخرج بدهند بیشتر خرابکاری م

صدا کنین  امم.... مطمئن نیستم که درست باشه من رو مدی»عذرخواهانه گفت: 
 .«باید من رو شاهزاده یا علیا حضرت صدا بزنین

ماسید و دستش را عقب کشید. چهرة ویل با شنیدن  شیهالبخند جنی روی لب
 کنمیسعی م»حرف مدی از خشم در هم رفت جنی بلند شد و به سردی گفت: 

  «یادم بمونه.

و مدی ناامیدانه به ویل چشم دوخت  .شق ورق به سمت رستورانش رفت
 را به هالت تدافعی بالا برد.  شیهادست

اما  .برقراره یابین من و شما چه رابطه فهممیچیه؟ مگه چه کار اشتباهی کردم م»
انگار که من هیچ کس  ،باید بذارم هرکی هر طور دلش میخواد با من رفتار کنه

 .«ه آشپزهینیستم؟ هر چی باشه اون فقط 

ما همه با هم بزرگ شدیم. و  .ابات و منهب یهادوست نیتریمیجنی یکی از قد»
اگه مامانت با این قضیه که جنی به اسم کوچک  .سالهاست که مادرت رو میشناسه

 .فکر نکنم قضیه در رابطه با تو هم متفاوت باشه ،صداش کنه مشکلی نداره
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هر چی باشه وقتی مادرم با شماها آشنا شد  .کردهیها اوضاع فرق ماما اون موقع»
بی فایده بود از شما بخواد از لقبش استفاده  .کردیبه صورت ناشناس سفر مداشت 

 «کنین. اما من... من...

ه درس رو یاد بگیره. امیدوار بودم یتو یه بچة لوس، مغرور و خود خواهی که باید »
 .«اما این طور که معلومه کشیده. دنبالم بیا ،که کار به اینجا نکشه

ها، نیم تنه و مدی دوباره چکمه .از رستوران زد بیرون ناگهان از جایش بلند شد و
 بلوزهایش را زد زیر بغلش و دنبال او دوید. 

 !«حواست باشه چیزی رو نندازی روی زمین» :ویل سرش داد زد

در مسیر جنگلی ای که به کلبه  رفتیمدی به دنبال ویل که با سرعت زیادی راه م
لبه رسیدند ویل در را با شتاب باز کرد و به به محض اینکه به ک .دوید شدیمنتهی م

کاغذهای رویش را زیر و رو کرد تا چیزی را که دنبالش  .سمت میز کنار دیوار رفت
 بود پیدا کند. 

را انداخت این سو و آن سوی  شیهامدی به دنبالش به داخل کلبه  دوید و لباس
در  یاشد، پاکت نامه نامطمئن درنگی کرد. ویل برگشت و به او خیره .ایوان و هال

 را بیرون کشید و به سمت مدی گرفت.  شیهادستش بود. یکی از ورق

  «بگیر بخونش»گفت: 

مدی چند کلمة اول نامه را خواند و از دیدن محتوایش شوکه شد. به سرعت به 
پایین صفحه چشم دوخت و امضای مادر و پدرش را بالای مهرهای شخصی شان 

باقی نمانده بود. این سند واقعی بود. دوباره به  یاههیجای هیچ شک و ش .دید
خون  کردیبالای صفحه نگاه کرد و این بار شروع به خواندنش کرد. احساس م

 صورتش کشیده شده. 



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 115   

 

Fantasystories.blog.ir 

و  میکنیرا با دخترمان مدلین انکار م یابدین وسیله ما امضا کنندگان هرگونه رابطه
شاهزادة قلمروی آرالوئن از آنها بهره  تمام عناوین و امتیازهایی را که در مقام یک

 . میستانیمند بوده از او باز م

و به سبب عضوی از خانوادة  دیآیا دختر ما به حساب نمیاو دیگر یک شاهزاده 
 سلطنتی آرالوئن بودن دیگر از هیچ امتیاز و احترامی برخوردار نیست. 

ا با موافقت رنجر ویل تریتی تا اطلاع ثانوی فقط و فقط با عنوان بانو مدلین آلتمن ی
 . شودیبا عنوان جایگزین کارآموز رنجر مدلین شناخته م ،در مقام مربی اش

و تا زمان نامعلومی ادامه  شودیاین تصمیم بلافاصله و از تاریخ این اعلامیه اجرا م
یعنی تا زمانی که شاید تصمیم بگیریم موقعیت پیشین مدلین را به او  ،خواهد داشت

 انیم. بازگرد

  ،با نام و مهر مشترکمان

 علیا حضرت سلطنتی، کاساندرا 

  ،شیهانیشاه دخت نایب السلطنه قلمروی پادشاهی آرالوئن و تمام سرزم

  ،لتمنآسر هوراس 

  ،برتر قلمروی پادشاهی ةیشوال

  .قهرمان سلطنتی

 مدی به تاریخ نامه چشم دوخت. این .کنار مهرهای سلطنتی را امضا کرده بودند
دستور یک روز پیش از آنکه قلعة آرالوئن را به مقصد ردمونت ترک کند داده شده 
بود. متوجه شد در تمام مدتی که در راه بوده در واقع هیچ مقامی نداشته و یک فرد 

 پر از اشک شدند.  شیهامعمولی بوده چشم
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ر چطور تونستن همچین کاری بکنن؟ این قدر از من متنف»با صدای لرزانی گفت: 
 «بودن؟

فقط طاقتشون  .ها ازت متنفر نیستناون» :ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد
طاق شده بود. فکر کردن ممکنه من به مدرکی نیاز داشته باشم که بهت نشون بدم 

امیدوار هم بودم که مجبور نشم این رو نشونت  .چقدر کل این ماجرا مهم و جدیه
هت گفتم، مدی، تو دیگه شاهزاده نیستی و دیگه مدام ب .بدم. اما تو مجبورم کردی

توی ردمونت هیچ ارجحیتی  .تو کارآموز منی .نمی تونی مثل به شاهزاده رفتار کنی
قلعه نه کم سن و  اصطبلنسبت به هیچ فرد دیگه ای نداری... نه جنی، نه نگهبان 

تو با هم نیستی  ترنییاز طرفی از هیچ کس پا .سال ترین کارآموز مدرسة نظامی
 .«همه برابری

ها رو بین اما تو که گفتی رنجرها بالاترین مقام»مدی اخمی کرد و با دو دلی گفت: 
  «...افسرهای قلمروی پادشاهی دارن

 .و تو هنوز به صورت رسمی کارآموز هم نیستی .رنجرها بله، اما کارآموزهاشون نه»
ل از اینکه مورد ارزیابی اما قب .فعلاً به حکم ادب و تواضع این لقب رو بهت دادن

 .«قرار بگیری و در سپاه پذیرفته بشی باید دوازده ماه آموزش ببینی

 «...کردمیدوازده ماه؟ فکر م ؟دوازده ماه»وحشت زده از این چشم انداز گفت: 

تموم بشه؟ پس بهتره برگردی خونه، از پدر و  یافکر کردی قراره یکی دو هفته»
 عدشون کنی که متوجه اشتباهاتت شدی و ازشون مادرت عذرخواهی کنی و متقا

 «خوبه؟ ،بخوای که ببخشنت

متوجه بود وقتی ویل به این شکل مطرحش کرد اوضاع چقدر  «خب... نه...»گفت: 
که دست کم در ده دوازده مورد اخیر اوضاع دقیقاً به  دانستیخراب بود. همچنین م

، چند روز یا نهایتاً یک ندکردیهمان شکل پیش رفته بود. والدینش مجازاتش م
و همه چیز به وضعیت عادی  کردیمراقب رفتارش بود سپس عذرخواهی م یاهفته
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نگذشته بود که به رفتارهای بد پیشینش بر  یا. بعد دوباره چند هفتهگشتیبر م
 . گشتیم

قبلاً این کار رو زیاد کردی، مدی، کاساندرا و هوراس »ویل با جدیت به او گفت: 
تحملشون تموم شده. چه خوشت بیاد و چه خوشت نیاد، من الآن تنها دیگه 
اشک جمع شده  شیهامدی لرزیدند و احساس کرد در چشم یهالب« ..امیدتم.

 نیترشوکه شده بود. شاید این بزرگ .ویل متوجه شد، اما به روی خودش نیاورد
قت آن نبود که شوکی بود که در طول عمر کوتاهش با آن مواجه شده بود. و الان و

 ویل بگذارد در آن غرق شود. 

یه دست »پخش و پلای مدی در اطراف اتاق اشاره کرد و گفت:  یهابه لباس
شلوار و چکمه نیازی به شنل نیست. چکمه  ،فقط بلوز .لباس مناسب انتخاب کن

 .«دیگه بیا بیرون قةیهات رو بپوش و پنج دق

بیرون؟ »افلگیر شده بود گفت: مدی که از تغییر ناگهانی موضوع صحبتشان غ
  «چی....

 پنج دقیقه وقت .میخوام ببینم تناسب اندامت در چه وضعیه .می ریم بدویم»
  «داری!

بی آنکه منتظر پاسخ مدی بماند رفت بیرون و در را محکم پشت سرش بست. مدی 
 .پشت خانه اصطبلرفت به سمت  .را روی سطح ایوان شنید شیهاصدای چکمه
 کوتاه و خوشامدگوی تاگ را برای اربابش شنید. هةیشمدی صدای 

و هنوز لباس مناسبی انتخاب  کندیناگهان مدی متوجه شد که دارد وقتش را تلف م
 .ها را جمع کرد و بردشان داخل اتاقشتقلاکنان لباس .نکرده

بیشتر از پنج دقیقه طول داده است یا  دانستینم .چند دقیقه بعد از کلبه بیرون آمد
در محوطة اطراف کلبه سوار بر تاگ منتظرش نشسته  .ه اما حداقل ویل حرفی نزدن

 بود. 
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  «؟یدویشما نم»مدی پرسید: 

من  .می دونم تناسب اندامم در چه وضعیه»ویل ابرویش را بالا انداخت و گفت: 
میریم سمت نهر فاکستیل هشت کیلومتری اینجاست. به  ی.دویتو م .سوار اسبم

  «و برمی گردیم. میزنیم کم اونجا گشت

 «راه بیفت.». کردیها عبور مبه سمت مسیری اشاره کرد که از میان جنگل

سرش را عقب نگه داشته بود. بازوهایش حرکتی  .ها راه افتادمدی به سمت درخت
. به نرمی و با سرعت متناسب و کردندینوسانی داشتند و پاهایش با قدرت حرکت م

. راندیسبک و متعادل بودند. ویل همراه تاگ کنارش م شیاهگام دیدویهمواری م
 را به صورت امتحانی تکان داد.  شیهااسب کوچک گوش

 واکنشش چی بود؟ 

 «به چی؟»ویل پرسید: 

مدی صدای آرام ویل را شنید و کنجکاوانه سرش را برگرداند. ویل دستش را تکان 
 « به راهت ادامه بده.»داد و گفت: 

 نش واکنشش چی بود؟ به خلع مقام شد

تو از کجا »که کمابیش غیر قابل شنیدن بود گفت:  یتراین بار ویل با صدای آرام 
  «در این باره میدونی؟

 بهت گفته بودم که هر چیزی رو که تو بدونی من هم می دونم.

آیا واقعاً دارد با  دیپرسیاش نبود که از خود م یااولین بار در تمام دوران حرفه
به این نتیجه رسید که  .زندییا صرفاً با خودش حرف م .کندیبت ماسبش صح

 پاسخ این سؤال را بداند.  خواهدینم
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سپس صدایش را بلند کرد و داد زد:  «خب، خیلی خوشحال نشد.»پاسخ داد: 
  «سیصد قدم راه برو، بعد دوباره شروع به دویدن کن.»

داد. از سرعتش کاهید و سپس مدی بی آنکه برگردد سرش را به نشانة مثبت تکان 
 یهاوقتی سیصد گامش را پیاده رفت دوباره شروع به دویدن کرد. ویل دید که شانه

الت مصممی در بدنش به چشم ح .اند و سرش را بالا گرفتهمدی عقب آمده
 سرش را تکان داد.  یابه شکل تأیید کننده .خوردیم

 .«رو به ارث برده استواری مادرش .به اندازة کافی متناسبه»گفت: 

 می دونستم که به مادرش میره.  .تاگ یال کوتاهش را تکان داد

  «اوه، واقعاً؟ از کجا می دونستی؟»

 ما تعلیم و پرورش خوب رو تشخیص می دیم. .ه رنجرمیمن اسب 

 پاسخی به این حرف بدهد.  توانستیویل نم
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 بیدار شد.ل صبح روز بعد با بوی بیکن سرخ شده از خواب یو

اخمی کرد، هوا را بو کشید و مطمئن شد که اشتباه نکرده، بوی بیکن سرخ شده 
. شکم خالی اش به قاروقور افتاد از روی تختش بلند شد، با عجله لباس آمدیم

  .پوشید و در را باز کرد و به اتاق اصلی کلبه رفت

بود و در آن یکی در یک دستش ماهیتابه  .مدی هیجان زده کنار اجاق ایستاده بود
و موهای  دیمالیرا م شیهادستش چنگالی بزرگ با دیدن ویل که داشت چشم

 ، لبخندی زد. کردیرا مرتب م اشدهیژول

برای همین  ،بلد نبودم املت درست کنم .من صبحانه درست کردم» :مدی گفت
ه با دست به یک صندلی اشاره کرد تا ویل را دعوت ب .«ها رو سرخ کردمتخم مرغ

 نشستن کند. 

مدی بشقاب پری گذاشت جلویش ویل با دیدن  .«انتظارش رو نداشتم»ویل گفت: 
که آن قدر سرخ شده بودند که به نوارهای سفت و سختی تبدیل شده بودند  هاکنیب

 تعجبش بیشتر هم شد.
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 شانیهاها هم وضعیت بهتری نداشتند. سوخته و ته گرفته بودند و زردهتخم مرغ
ویل با شک و تردید نگاهی بهشان انداخت، سپس چاقو  .شده بودندسفت و خشک 

  .و چنگالش را برداشت و خواست بخوردشان

شاید موفق نبوده اما به هر حال زحمت کشیده و  .فکر کرد مدی سعیش را کرده
ویل متوجه قصدی که پشت آن کار بود شد. این روش او برای عذرخواهی بود و 

از صرف بر زبان آوردن  -گوییم روشی کاملاً خوراکیاگر ن -روشی معنا دارتر 
برد که بی درنگ متلاشی و  چنگالش را داخل یکی از نوارهای بیکن فرو .هاکلمه

. کردیکوچک تبدیل شد. مدی محتاطانه داشت تماشایش م یهااز تکه یابه توده
را برداشت و همه را داخل دهانش گذاشت.  هاکنیویل تعداد زیادی از ب

 تر شوند.تا نرم دشانیمکیم

 «خوب شدن؟ تا حالا بیکن پخته درست نکرده بودم.»مدی پرسید: 

فوق العاده است. برای اولین تلاشت واقعاً » :بیکن گفت یهاویل با دهانی پر از تکه
  «ه.یستودن

 .سفت و ته گرفته یهابه سختی بیکن را قورت داد، سپس رفت سراغ تخم مرغ
 سوخته تمام دهانش را پر کرد. جویدش و قورتش داد.تخم مرغ  دةیطعم سف

  «مطمئن نبودم که تهش باید اون طوری سیاه شه..»مدی مضطربانه گفت: 

دید که مدی رفته نان تازه هم از نانوایی گرفته با  .«طعم دارش کرده»ویل گفت: 
از نان کند رویش کره مالید و حریصانه خوردش کرة بیشتری روی  یاعجله تکه

 .کردیترشان مسفت تخم مرغ مالید دست کم کره کمی نرم یهادهزر

مدی روی صندلی رو به روی ویل نشست ویل حسرت زده به بشقاب میوه ایچشم 
یک سیب و تعدادی توت فرنگی چاق و چله و آبدار  -دوخت که جلوی مدی بود 
ویش ضخیمی از کره و مربا مالیده شده بود نیز جل ةییک برش نان که رویش لا

بود. شیرش را سر کشید و گازی به نان و مربایش زد. ویل متوجه شد که دهانش 
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به دنبال پارچ آب و لیوان فکری به  .خشک شده و طعم غذای سوخته پرش کرده
 ذهنش رسید. 

 نگاهی به اطرافش انداخت، اما مدی پیش دستی کرد. 

  «.قهوه درست کردم.»گفت: 

غلیظ و معطر قهوة تازه دم کرده به مشام  حةییک غافلگیری دیگر به هیچ وجه را
. البته حالا که مدی به آن اشاره کرد متوجه بوی ضعیفی در آشپزخانه خوردیویل نم

 شد. 

. مدی برای آمدیکتری قهوة قدیمی اش روی اجاق بود و بخاری از آن بیرون م
ی ویل بلندش کرد. لیوانی گذاشت جلو یامحافظت از دستش با دستمال آشپزخانه

  .و برایش کمی قهوه ریخت

هر دو به آن خیره شدند. ویل  .آب داغ کم رنگی از کتری ریخت داخل لیوان ویل
مدی هم متوجه شد یک جای کار  .فکر کرد آن مایع هرچه هست قهوه نیست

 و اخمی کرد.  لنگدیم

انگاری شبیه قهوه نیست مطمئنم که این کار رو درست انجام »با تردید گفت: 
 «دم.دا

چی »کم رنگ داخلش را بررسی کرد. پرسید:  یاویل لیوان را برداشت و مایع قهوه
خیلی کم و ضعیف بود، اما بوی  دادیاندکی بوی قهوه م .بویش کرد «کار کردی؟

 . دادیقهوه م

کتری رو پر از آب سرد کردم گذاشتمش روی اجاق تا جوش بیاد. وقتی جوش »
 .«این مقدار کافیه کردمیفکر م .م توشاومد سه قاشق بزرگ قهوه ریخت
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سه قاشق بزرگ باید یک قهوة  «کافی هم هست.»ویل با حواس پرتی گفت: 
را که پیش رویش بود.  یانه این مایع مسخره ،کردیرنگ و غلیظ درست م یاقهوه

 فکری به ذهنش رسید. 

وباره استفاده قدیمی د یهافکر کرد شاید از دانه «قهوه رو از کجا آوردی؟»پرسید: 
 یهااما مدی به قوطی سفالی ای که روی قفسة آشپزخانه بود و ویل دانه .کرده
 اشاره کرد. داشتیاش را داخلش نگه مقهوه

 .«دیدم خودتون هم از اونجا بر می دارین .از اونجا»

و تو.... فقط سه قاشق پر ریختی توی ». شدیویل کم کم داشت متوجه ماجرا م
  «ری؟تک

 رش را به نشانة تأیید تکان داد. مدی س

  «رسید که اول آسیابش کنی؟نو به ذهنت »ویل با مهربانی گفت 

  «آسیابش کنم؟»متوجه منظور ویل نشده بود.  .مدی اخمی کرد

. این طوری کنمیبله، آسیاب، معمولاً من دونه های قهوه رو آسیاب و پودرشون م»
  «رایحه و طعم قهوه در می آد. ببین.

درش را باز کرد و نگاهی به داخلش  .ی هنوز در دست مدی بود ویل گرفتشکتر
رنگی را دید که روی آب  یاگرد قهوه یهاانداخت وقتی بخارش از بین رفت دانه

 شناور بودند. 

نتوانست جلوی خودش را بگیرد. به محض آنکه خندید متوجه شد که  .زد زیر خنده
بگیرد اما دیگر کار از کار گذشته بود. مدی اشتباه کرده. سعی کرد جلوی خودش را 

با  خواستیاش را در هم کشید متوجه شد که چه گندی زده. مبه او خیره شد. چهره
درست کردن صبحانه برای او به نحوی به او بگوید که بیا دوباره شروع کنیم، اما 
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تخم  اش را خراب کرده بود ناگهان به این فکر افتاد که نکند بیکن وفقط قهوه
 مرغش هم خوب نبوده باشد. 

اش را گرفت. با لحن ویل دستش را جلوی دهانش گذاشت و به زور جلوی خنده
اما متوجه رد نا امیدی در صورت مدی شد. دید که  «شرمنده»پشیمانی گفت: 

 .که نزند زیر گریه ردیگیرا ورچیده و به زور دارد جلوی خودش را م شیهالب

 «اش خراب بود.همه ،؟ فقط قهوه رو خراب نکردمنه ،گند زدم»مدی گفت: 

شبیه گاز  هاکنیبذار این طوری بگم که... بهترین غذایی نبود که خوردم. خوردن ب»
مدی  .«ها هم سزاوار سرنوشت بهتری بودنو تخم مرغ .سفال بود یهازدن تکه

 د.بو کاملاً نا امید شده بود. از شکست خوردن متنفر ،سرش را پایین انداخت

. تو سعیت رو کردی و خیلی دمیخندیاما نباید م» :ادامه داد یترویل با لحن مهربان
 «ها بود کسی برام صبحانه درست نکرده بود.ماه .کار زیبایی بود

 یاتا حالا هیچ کس صبحانه بندمیشرط م» :مدی که هنوز سرش پایین بود گفت
 «به این بدی برات درست نکرده بوده.

ما چطور میتونم از تو انتظار داشته باشم که وقتی اولین بارته این کار ا .فکر نکنم»
 «خیلی خوب از پسش بربیای؟ تا حالا تخم مرغ و بیکن پخته بودی؟ یکنیرو م

چه بگوید سرش را به نشانة منفی تکان داد. به خیالش ویل  دانستیمدی که نم
 خوردیبا خوشحالی م ، غذایش رانشستیسر میز م ،آمدیشگفت زده و خوشحال م

به خاطر رفتارش با  توانستیبه این ترتیب م .دیکشیاش را با رضایت سر مو قهوه
از او  - افتادیرفتاری که حتی خودش با فکر کردن به آن لرزه بر اندامش م -جنی 

 کند.عذرخواهی 
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ساس اش احو حالا این... فاجعة تمام عیار اتفاق افتاده بود دست ویل را روی شانه
کرد و سرش را بالا آورد نگاهش مهربان و گرم بود. شبیه همان نگاه عمو  ویلی که 

 .شناختشیکوچک بود م یااز وقتی دختر بچه

درسته که ممکنه بهترین صبحانة  .تو تلاشت رو کردی و همینه که مهمه ،مدی»
 «تر.دنیا رو بهم نداده باشی اما تو کار دیگه ای کردی.... کاری مهم

 «چی کار؟»کنجکاوانه سرش را به یک سمت خم کرد.  مدی

 .«طولانیه کسی انجام نداده یهاکاری که مدت .تو من رو خندوندی»

ویل به سرعت یک تکه نان چند تکه از ژامبونی که در گنجه آویزان بود و یک 
فنجان قهوة به درستی دم کرده خورد. پس از صبحانه رفتند به محوطة کوچک 

مدی نخستین درسش را دربارة سلاحی یاد بگیرد که قرار بود در  بیرون کلبه تا
 طول دوازده ماه آینده از آن استفاده کند. 

تا  کردیبرزنتی را باز م یامدی مشتاقانه به ویل چشم دوخته بود که داشت پارچه
ها را نشانش دهد. اول غلافی دوتایی را انتخاب کرد که روی کمربند چرمی سلاح

 شده بود.  ضخیمی بسته

البته که قبلاً آن غلاف دوتایی عجیب رنجرها را دیده بود. اما تا آن لحظه فرصتی 
 دست نداده بود تا بتواند به دو چاقویی که درونش قرار داشت نگاهی بیندازد. 

تر و تقریباً اندازة یک شمشیر کوتاه بود. چند سال پیش اول خنجر را دید که بزرگ
تر از این یکی بود. این سلاح معمول رنجرها در و کوتاه ترخنجری داشت اما سبک

اش را به سنگین تیز و برنده داشت. انگشت سبابه یاغهینبردهای تن به تن بود و ت
 اش گذاشت تا تیزی اش را امتحان کند. آرامی روی لبه

خیلی »ویل خوشحال از دیدن برخورد محترمانه و محتاطانة مدی با سلاح گفت: 
از رنگ  ردیه وقت یاگه  .توئه که بتونی این طوری نگهش داری فةیین وظیزه و ات
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اینجا و  بیناش کند شده باقی هفته مجبوری مدام م لبهبینا بیزدگی روش ببینم 
  .«نهر فاکستیل بدوی

و  یینتز .مدی وظیفه شناسانه سرش را تکان داد. خنجر سلاحی ظاهر ساده بود
دست  ربرنجی ساخته شده بود. اما وقتی د یارم و قبهنداشت و از فولاد، چ یاهیرایپ

 غةیت غمعلی ر شدیگرفتش تعادل کاملی را در سلاح احساس کرد که باعث م
سبک و به راحتی قابل استفاده نظر  دادیضخیمی که وزن قابل توجهی به آن م

گمانش را  ویلبعدی  یهاکه کار استادکاری ماهر است و کلمه حدس زدبرسد. 
 د کردند. تایی

فولادش به نحوی پرداخت  .جر هامون رو مخصوص ما می سازننخ»ویل گفت: 
 زنی. اگه با یکی از این خنجرها به شمشیری ضربه بهشده که شدیداً سخت باش

حمت حتی نشانی ز. در حالی که روی خنجر به هشکافی روی شمشیر ایجاد می ش
 .«ر پدرتالبته به جز شمشی :سپس اضافه کرد .به جا می مونه

 ،کند شتا بیش از پیش احساس دیکشیمدی که داشت دستش را روی لبة خنجر م
  ؟هیمگه این چطور ؟در منپخیره شد. شمشیر  لانه به ویوکانجک

اون ها هم از تکنیکی مشابه  ن.یهون جا ساختنشمشیر پدرت رو شمشیر سازهای »
توی  یاغهیاز هر ت .شمشیر هوراس شاهکاره ن.با اسلحه سازهای ما استفاده میکن

 «ه.تر و سخت تریزل این قاره تکن با وئکل آرال

 بود.پدرش هرگز این مسئله را با او در میان نگذاشته  «نمی دونستم،»مدی گفت 

بگذارد.  نجر را در غلافشبه مدی اشاره کرد تا خ .نکرد مسئلهویل توجهی به این 
غلاف بیرون کشید. طولش  تر را ازمدی هم این کار را کرد. ویل چاقوی کوچک
. اما بعد شدیباریک م دیرسیاش محدود بیست سانتی متر بود. جایی که به دسته

یغه ت. شکل مخروطی شدیوکی بسیار تیز و برنده منتهی منتر و در نهایت به پهن
که با وزن دسته که از صفحات چرمی و قطعة برنجی  کردیوکش وزنی اضافه منبه 
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. در اینجا هم قبة برنجی ای در انتهای دیرسیبود به تعادل مکوچکی ساخته شده 
 دسته بود. 

  «ی.ریگیپرتاب کردن این رو یاد م»ویل گفت: 

 .«تاب نکردمپرتا حالا چاقو »را بر هم فشار داد و گفت:  شیهامدی لب

که توی هوا به  یکنیاصولی ساده است. جوری پرتابش م» .ویل شانه بالا انداخت
افی بچرخه تا نوکش به هدف برخورد کنه هرچی هدفت دورتر باشه بیشتر اندازة ک

 .«باید بچرخونیش

ا ی باشد ترکینشانش داد که چطور با گرفتن تیغه به نحوی که دست به نوکش نزد
 سرعتش را تغییر داد.  توانیاز آن دورتر م

به دستة اگه دستت  ،می چرخه ترعیسر ،باشه ترکیاگه دستت به نوکش نزد» :گفت
مدی سرش را تکان داد.  .«آروم تر توی توی هوا می چرخهباشه،  ترکینزد وچاق

 توانستیم .پرت کردن چاقو را در آوردادای  مختلف را امتحان کرد و یهاتیموقع
تیغه بیشتر  شاست چرخ ترکیاحساس کنند که وقتی دستش به نوک چاقو نزد

  .شودیم

ویل سرش را به نشانة  .«سون به نظر نمی آدآهم اون قدرها » :با تردید گفت
 موافقت تکان داد.

عمل کردن بهش قطعاً به چیزدیگه  اما .ن هم نیست. گفتم اصولش آسونهآسو»
 «رین و...ه رنجر انجام میده به تمرین و تمیاست. مثل تمام کارهای دیگه ای که 

 اش را تکمیل کند. مکثی کرد. منتظر مدی ماند تا جمله

  «و تمرین بیشتری نیاز داره؟» :مدی گفت
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کردن  پرتماست. وقتی موقعش برسه  یهااین راز بیشتر مهارت .الخزدی توی »
بهتر  بدی، هر چی بیشتر انجامش .ه تخم مرغ به نظر می رسهیچاقو مثل پختن 

 .«کاملاً متفاوت ان هاکیهم می شی گرچه تکن

وزن غلاب دوتایی را در  یامدی چاقوی پرتابی را در غلافش گذاشت. چند لحظه
دستش امتحان و ظاهر هماهنگ آن در سلاح و طراحی ساده و کاربردیشان را 

چون حالا که از نزدیک یک  ،اش گول زننده بودتحسین کرد. البته ظاهر ساده
ها کار سخت و کارشناسانه صرف ساختشان ساعت دانستیامتحانشان کرده بود م

 شده بود. 

اشت و بی صبرانه به پارچة برزنتی چشم دوخت، سلاح دیگری چاقوها را زمین گذ
  .ستیکه چ داندیم کردیند و باریک، فکر ملهم در آنجا پنهان شده بود، سلاحی ب

ل یواما  ،سعی کرد تختش را طبیعی نگه دارد «ب سلاح بعدی چیه؟خ»پرسید: 
به  .بردیاش شد. داشت از این درس لذت ممتوجه لحن منتظر و هیجان زده

که به شکار کردن داشت عجیب  یاها علاقه مند بود. البته با توجه به علاقهسلاح
 یهانیآینده و در طول تمر یهاطی ماه توانستید بود و مفینبود. اما این علاقه م

 نینتکراری و مداومشان کمکش کند. برای تداوم تمرین و پیشرفت چ ،طولانی
 ضروری بود. یاعلاقه

 .«کمان .دی سلام اصلی ماستبع» :ویل گفت



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 129   

 

Fantasystories.blog.ir 

 

 

15  

 

 

 

ه ی. شبآوردندیویل چشم دوخته بود که داشتند کمان را بیرون م یهادی به دستم
 نبود که تا آن موقع دیده بود. ییهاهیچ یک از کمان

معمولی را داشت. بگذریم از  یهاتر بود. شاید دو سوم طول کماناول اینکه کوتاه
کلی حدود دوسوم طول  بخش مرکزی که داشت. ماینکه شکل بسیار عجیبی ه

و انحنای آشکار اما کمی داشت.  یم و تیره بودضختکه چوبی  دادیاش را تشکیل م
با دست  بود که به صورت متناسبدر وسطش جای دستی ساخته شده از چرمی نرم 

بنحوی که در ، ساخته و تنظیم شده بود. در هر دو سرش مهمیزی چوبی بود
 شده بودند.سبت به جلوی کمان ایستاده و به سمت جلو نشانه گرفته ن یاهیزاو

مهمیز به دقت شکل  ود تا از نزدیک امتحانش کند.ا دست مدی داد ویل سلاح ر
و با دقت طراحی  بخش مرکزی که انتهایی یهاا در تراز با قسمتتگرفته بودند 

چسبانده، سپس با  مشخص بود که به آن قسمت زاویه دار شده بودند قرار بگیرند.
محکم بسته و با چسب بیشتر و چند لایه لاک الکل برای جلوگیری از  ریسمانی

  .تر شده بودندسیدگی محکمپو

هن و صافی داشت، باید از پ ،«W»کمار که شکل  دیرسیدر نگاه اول به نظر م
مهمیزی به مهمیز دیگر کشیده شده باشد و به این تر ین ترتیب شبیه منحنی 

ا کمانی کوتاه خم بشود. اما وقتی مدی با دقت یهمچون کمانی معمولی  یاهوستیپ
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را ببیند که ریسمان را سر جای خود  ییهابیشتری بررسی اش کرد توانست شکاف
نگه داشته و به شکلی بودند که کمان بتواند در جهت دو مهمیز خم شود. به این 

ا دو مهمیز که از دو ب، مدی دید که بخش مرکزی کمان از یک منحنی ترتیب
 تشکیل شد شده بود.  شدندیجهت مخالف هم م

 :لاح را بررسی کند. گفتس یاقهیویل پس از آنکه اجازه اجازه داد مدی چند دق
تموجای ها ازش استفاده می کردن. من هم در طول  .هماین به کمان دوخَ »

ة دوخمش باعث می . بدنکردمیاول کارآموزیم از یکی از این ها استفاده م یهاسال
شه تیرت سرعت بیشتر و وزن کششی کمتری داشته باشه. این یکی حدود بیست و 

 .«بعد از اینکه قدرتت رو افزایش دادی می تونی از پسش بربیای .کیلوگرمه دو

برای تقویتتی رگ و پی گوزن بهش »انگشتش را روی لبة بیرونی کمان کشید. 
 «رمیم بیشتری داشته باشه.اضافه شده تا انعطاف پذیری و قدرت ت

. و چرخاندیهنوز داشت کمان را در دستش م «کی درستش کرده؟» :ی پرسیددم
ی طرح ریزی رم. چویش با دقت شکل گرفته و به نکردیساختش را تحسین م وةیش

ا روی آن ری پاز رگ و  یاهیلا توانستیشده بود. اما حالا که ویل اشاره کرد، م
 یارویش کشیده شده بود تا رنگ قهوه یارهیورده و لاک تببیند. کل کمان جلا خ

یک دستی داشته باشد. دقت کرد که رنگ لاک مات است و با همین دلیل  رةیت
دستش قرار  درچرمی به راحتی  یارهیدستگ .شدیهیچ نوری از آن منعکس نم

 اشاره ؟؟به؟ مشخود یهاو بخش شدی، گرچه وقتی کمان شل مگرفتیم
  .دیرسیدی نامتعادل به نظر محا ت کردندیم

بهم رو درست کردنش  قةیبودم هالت طر زوقتی کارامو .من ساختمش»ویل گفت: 
 .«یاد داد
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تایید ویل سرش را به نشانة  «؟میشه به من هم یاد بدی»ی مشتاقانه گفت: دم
 حبرایش تکان داد. باز دیگر متوجه علاقة آشکار مدی و درکش از ارزش یک سلا

 د.خوب ش

ا باول باید تیرانداری باهاش رو یاد بگیری تا حالا  ه.بعداً وقت اون هم می رس»
  «کمان تیراندازی کردی؟

مدی به نشانة تأیید سرش را با تردید تکان داد. تیراندازی با کمان یکی از 
و گهگاه او هم در این  رفتین به شمار مئها در قلعة آرالواجتماعی خانم یهاورزش

ین یکی ا. اصلاً شبیه کردندیکه استفاده م ییهاکرده بود. اما کمان کار شرکت
یرهایی به و تبودند. کمانهای معمولی بلند ساخته شده از نوارهای چوبی سبک وزن 

ان نه چندان عضلانی بودند. با توجه به توضیحات نوزن حدود نه کیلوگرمی برای ز
 بود.  دشوارترها یدنش دو برابر آنها نبود و کشویل این کمان اصلاً شبیه آن کمان

گذاشتن  ریتچرخاندش، سعی کرد نحوة  «ه.با کمانی شبیه این ن»مدی گفت: 
که صرفاً  کردیقبلی به این ترتیب استفاده م یهادرونش را امتحان کند. از کمان

 استفادهروی زمین و از وزن بدنش  گذاشتیانتهایی شان را م یک قسمت از
، اما از آوردیه را تا قسمت شکاف انتهایی اش بالا مزا خم کند و تا چوب ر کردیم

ور روی زمون زفکر اینکه بخواهد یکی از آن انتهای دوخم با دقت ساخته شده را به 
  «کمان بذارم؟ زهچطوری باید تیری توی » :. پرسیدآمدیهیچ خوشش نم دنگه دار

 یل جلو آمد و کمان را از دستش گرفت. و

ان سمو روش می تونی این کار رو انجام بدی. روش اول با استفاده ریبه د»گفت: 
درآورد و  اش ریسمانی ضخیم از جیب کناری نیم تنة چرمی .«کمانی شبیه اینه

چرمی کوچک و در سمت دیگر حلقة  یابازش کرد. در یک سر ریسمان استوانه
ف قرار گرفته پهن چرم پوشی بود. استوانه را به انتهای کمان جایی که روی شکا

روی قسمت دیگر در فاصلة سی سانتی متری از جایی را راند، سپس حلقه سُبود، 



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 132   

 

Fantasystories.blog.ir 

. انتهای دیگر زه کمان روی قسمتی از کمان حلقه و شدیم شروع مخقرار داد که دو
 خود ریسمان به صورت منحنی شکلی آویزان شده بود. 

درون حلقة طویلی از  ویل که کمان با ریسمان آویزان را نگه داشته بود قدم به
ریسمانی سنگین گذاشت و آن را روی زمین وصل کرد، سپس با استفاده از نیروی 

چنگک  .عضلانی کمر بازو و پاهایش کمان را به سمت بالا کشید تا خمش کند
که با اعمال نیروی بیشتر به سمت  شدیچرمی انتهای ریسمان کمان مانع از آن م

قرار گرفته  شدندیها بیشتر و بیشتر خم ملی که شاخهر بخورد. کمان در حاسُ پایین 
  .بشه لر بخوره و همه چی وسُ. نباید هباش

و ویل حلقة کوچک ریسمان کمان را به بالای شاخه و پشت دوخم  کردیمغژغژ 
 اند، تا جایی که روی برش شکاف انتهایی کمان قرار گرفت.سُر

قرار  واست باشه که به درستیحیشه قبل از اینکه فشار رو آزاد کنی هم» :ویل گفت
 «گرفته باشه. نباید سرُ بخوره و همه چی ول بشه.

ان را بررسی کرد و راضی از اینکه به درستی قرار گرفته بود فشار روی طناب مریس
، استوانه را از سُراندکمان را آزاد کرد. حلقة پهن و پرشده را روی انتهای کمان 

ده یشکهش زدست مدی داد که حالا به درستی  سمت دیگر برداشت و سلاح را به
 و آمادة استفاده بود. 

متوجه تلاشی شده بود  «آد.یه جورهایی سخت به نظر می »دی با تردید گفت: م
 که ویل برای خم کردن کمان کرد.

 .«چطوری انجامش بدی یریگیاما یاد م .آسون نیست» .ویل شانه بالا انداخت
احساسش کند. مشخصاً نسبت به  توانستیبود مکمان کشیده شده  زهحالا که 

به صورت آزمایشی زه کمان را کشید و از شدت  .دفعة پیش تعادل بهتری داشت
دربارة وزن کششی از زبان کمان دارها چیزهایی  .مقاومت ابرویش را بالا انداخت

درک کند  توانستیشنیده بود، اما تا آن لحظه متوجه منظورشان نشده بود. حالا م
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در دشوار است. به یک باره دچار قکه کشیدن یک کمان بیست و دو سه کیلویی چ
 تردید شد. هرگز از پس آن کار برنمی آمد. 

تر بزرگ یهاباید از عضله .این به کار تکنیکیه»ویل انگار فکرش را خواند و گفت: 
 یکردیگمونم وقتی قبلاً تیراندازی م .شونه ها و بازوهات استفاده کنی ،کمر

 «، درسته؟یدیکشیسمان رو با بازوت به عقب مری

ویل به او اشاره کرد تا با کمان در موقعیت  .مدی سرش را به نشانة تایید تکان داد
الت حویل رفت تا  .تیراندازی قرار بگیرد. در امتداد طول بازویش کمان را نگه داشت

 بدنش را تصحیح کنند. 

کشیده  ه دستنان رو نگه داشته، ت نزدیک نگه دار که کمندستی رو به بد»
رو  یگه اتبعد دستی رو که کمان رو نگه داشته فشار بده و دست د .ات روشده

ه فقط اون بازویی ن، یکنیوت استفاده مزهر دو با یهابکش، این طوری از عضله
  «.هها رو در دست دارکه رشته

کرد. سپس دار  ترکیمدی سرش را متفکرانه تکان داد و کمان را به بدنش نزد
هماهنگ کمان را فشار داد و کشید. پیش از آنکه افزایش مقاومت کمان  حرکتی

یش به اندازة دوسوم بیشترین میزان کشش به عقب بمغاویش کند ریسمان کما
 .کشیده شد. غرغری کرد و گذاشتش زمین

 «نمی تونم انجامش بدم.» :زیرلب گفت

مختصر و مفید بود و جایی برای  پاسخ ویل .«معلومه که می تونی»ویل گفت: 
 مخالفت باقی نگذاشت. 

. فهمیده شدیویل دیده نم یهامدی به او خیره شد. هیچ نشانی از همدلی در چشم
ویل به او کمک و درکش خواهد کرد. اما اگر  ،بود اگر صادقانه تلاشش را بکند

تنظیم کرد . نفس عمیقی کشید و بدنش را کردی. قضیه به کل فرق مشدیتسلیم م
 تا دوباره کمان را بکشد. 
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وقتی داری فشارش می » :وقتی کارش را شروع کرد صدای ویل را شنید که گفت
این  .دی و میکشیش به فشار آوردن به استخون های پهن شونه هات فکر کن

 .«پشت و شونه هات هم درگیر می شن یهاطوری عضله

د. احساس کرد که ریسمان کمی این بار مدی همان کاری را کرد که ویل گفته بو
 فاصله نداشت. با بینی اش رمتش چه سانتی ستتا جایی که ش آمد، بعقبیشتر به 

ی نبرسوبه بینیت  شستت رومیتونی  ببینحالا دوباره سعی کن و  .هبخو»ویل گفت: 
  .«با نه

در بازوها و پشتش جمع کند. همان  توانستیی با استفاده از تمام توانی که ممد
 .را کرد. سپس ریسمان را دوباره گذاشت روی زمین کار

 به طرز دردناکی انموقتی به عقب کشیده بودش ریس .دست راستش را گرفت
درآورد  شبچیزی از جی را زخم کرده بود. ویل متوجه این حرکت شد. شیهاانگشت

 و به او داد.

 .«ممکنه دردناک باشه، این طور نیست؟ این رو امتحان کن»

چرمی نرم به شکل دستکش بود. در انتهای باریکش سوراخی در چرم  تکه «این»
. یک شدیبه اندازة یک انگشت بریده شده بود. سپس پهن و به دو قسمت تقسیم م

قسمت کوچک و یک قسمت بزرگ که برشی میانشان خورده بود. ویل نشانش داد 
لی دستش که چگونه انگشت دومش را داخل سوراخ فرو برد تا چرم در قسمت داخ

رش تن په. بخش پوشاندیقرار بگیرد. قسمت کوچک ترش انگشت اولش را م
 شیها. شکاف بینشان انگشتدادیانگشت دوم و انگشت انگشتری اش را پوشش م

 . کردیرا از هم جدا م

یر رو باید بذاری اینجا و به شکاف اشاره کرد. یقیه اش در برابر ت»ویل گفت: 
  «.هفظت می کنان از انگشت هات محامسیر
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بود،  حق با ویل  .مدی دوباره امتحانش کرد و امتحانی ریسمان را تا عقب کشید
یان م. مدی دید که تیر چطور بین شکاف کردیمحافظت م شیهااز انگشت چرم

ن زیر آه و دو انگشت دیگرش زاش روی قرار گرفت. انگشت سبابه شیهاانگشت
 قرار گرفتند. 

  «این ها استفاده می کنین؟ هم از شما» :سیدری پمد

 دردسره یاستفاده ازشون توی میدون نبرد » .ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد
 کنن. برای تو رو هم می دیم درست .من تقویت شده ان یهادستکش نوک ه.دار

که دوباره امتحانان کن، یادت نره  .اما فعلاً همین تکه چرم کارت رو راه می ندازه
 « .ونه ات رو کنار هم نگه داریشی هاغهیت

اش را به یکدیگر فشار شانه یهاغهیی کمانش را بلند کرد. فشار داد و کشید. تمد
 زمین.زمانی کوتاه بینی اش را لمس کرد و ریسمان را گذاشت روی  شستش .داد

اون قدری چیز میز می دونی که  نمیبیخوشحالم که م»: ویل با ترش رویی گفت
 «ی.کنییری روی زه رهاش نمتبدون گذاشتن 

 شیری رویتکه رها کردن زه بدون آنکه  دانستیلبخند کم رنگی به او زد. م یمد
استاد پارکر همیشه به عواقب وحشتناکی که «به بدنش صدمه بزند.  تواندیباشد م

  «.کردیاین کار ممکن بود برای هر خانمی داشته باشه اشاره م

البته که هرچه  .رین بهشفآ»د تکان داد و گفت: تایی یاویل سرش را به نشانه
تیر بیا ببینیم با  .ی که می رسونه هم بیشتر میشهبیسکمان قدرتمندتر باشه ا
  .«یآچطوری از پسش بر می 

ی دبرزنتی بود. یکی از آنها را بیرون کشید و به دست م یایر داخل پارچهتتعدادی 
تایید تکان  گذاشت سرش را به نشانةردارش را روی کمان داد وقتی دید انتهای پَ 

ها ترین مسائل مربوط به کمان یاهیبه یاد داشت که هالت مجبور بود حتی پا .داد
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علامت  زهه، دقیقاً در زیر قسمتی که برای زرا به او یاد بدهد. مدی روی جای 
 و پرسشگرانه به تیر نگاهی انداخت. زد یاگذاری شده بود، ضربه

  «ه.کوتاه یه کم» :گفت

 .یتنکه بکشیش به سمت بی ئهطول مناسبی برای تو»خم کرد.  راسرش  ویل
 ه.ندار یادهیش بیشتر از اونی باشه که بتونی بکشیش هیچ فالوطری که یت باترپ

 .«، بدون اینکه پشتش فشاری اضافه بشهیکنیاون طوری فقط وزنش رو بیشتر م

 یارا تنظیم کرد. اما لحظه ش. دوباره بدنرسدیی فکر کرد منطقی به نظر ممد
 .نگ کردرد

  «م کجاست؟فهد»

 علوفه که در حدود بیست متری شان بود اشاره کرد. یابه دستهویل 

به مدی نگاهی به آنجا انداخت و سرش را تکان داد. سپس  .«ون خوبها» :گفت
کش تنگ زهِیر را روی زهش قرار داد. تچرخید، کمان را گذاشت پایین و  سمتش

به خوبی سر جایش نگه داشت و شکاف موجود در زبانة تیر به خوبی در محل یر را ت
ان زیر قرار گرفت. انگشت سبابة مدی بالایش و انگشت میانی و انگشتری اش  زه

قرار گرفتند. فکر کرد خیلی خوب است که آن تکه چرم از دستش محافظت کرد 
 کمان را بالا آورد، سپس متوقف شد. 

ویل دید. اما وقتی برگشت تا در  صورت نامیدی را در «؟د داریبازوبن» :دیمدی پرس
ری از آن در صورتش اثدیگر  میان تجهیزات و وسایل پارچة برزنتی دنبالش بگردد.

باقی نمانده بود. بازوبندی چرمی پیدا کرد و به مدی داد. روی بازوی چپش 
 .انداختش

دستش ن مثل شلاق به ، کمانی مثل ایهسته باشبند نبه آدم بازواگ :مدی گفت
 «ضربه میزنه.
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چیزی در رفتارش توجه مدی را به خود جلب کرد. با دقت ویل غرغری کرد. 
 ش کرد.زدانراو

ند بوزنگو که اولین باری که با یکی از این ها تیراندازی کردی با» :مدی گفت
 !«سته بودینب

را حرفش به مدی دست داده بود.  یابه او خیره شد. احساس شعف شرورانه ویل
 «نبسته بودی، نه؟»تکرار کرد، 

  .«به کارت برس» :ویل با عصبانیت به هدف اشاره کرد و گفت

  .«وای پسر، چقدر احمق بودی»رامیزی تکان داد. خسممدی سرش را با ناباوری ت

 .«هر وقت آمادة تیراندازی بودی کارت رو شروع کن»

توانست در برابر بیان کردن ناما تیراندازی شد و کمان را بالا برد.  یامدی آماده
 متلکی دیگر مقاومت کنند.

  .«ند بستیبوزت باممئنم برای تیراندازی دوطم»

  «ه!ول کن دیگ» :ویل فریاد زد

به  ،کشید توانستیکمان را تا جایی که م ،م کردخعضلات پشتی اش را و بازو 
علوفه روی را رها کرد تیر در حدود یک متری دستة  ریتسرعت نشانه گرفت و 

  .زمین افتاد

 .قبلی جةیگذاشت و تیراندازی کرد. همان نت همی کرد، دوباره تیری در زخمدی ا
  .نگاهی به ویل انداخت

  «چه کاری رو دارم اشتباه انجام می دم؟»

، آدمی به احمقی من چه هاو»ویل سرش را خم کرد و با لحن تمسخر آمیزی گفت: 
  «؟نهزحرفی می تونه به تو ب
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آهی کشید و پشت چشمی نازی کرد. پاسخی در برابر این حرف نداشت. و  مدی
ت کرد، لحنش تند و باجازه داد ویل حرف آخر را بزند. وقتی دوباره شروع به صح

 خشک بود. 

که یعنی وقتی  ی.کنیتو به وزن کمان عادت نداری و برای رها کردنش عجله م»
وری طداشته می ندازی پایین و این دستیت رو که کمان رو نگه  یکنیتیراندازی م

ه خیلی زیاد ن .یر توی ارتفاع کمی پرواز میکنه باید یه کم بیشتر ثابت وایستیت
 رو تیر .دستت رو ثابت نگه دار تیره کم بعد از رها کردن یاما  ه.وت می لرززوگرنه با

 .«رها کن تا دو بشمر و همون طوری کمان رو در وضعیت تیراندازی نگه دار

حیاتی ثابت نگه  ةیدوباره امتحان کرد و این بار کمان را به مدت چند ثان مدی
داشت. این بار وقتی تیر را رها کرد دید که پیکان به شکل لرزانی به نوک سمت 

 چپ دستة علوفه برخورد کرد. با خوشحالی خندید. 

  «ک نبود.بد»ویل گفت: 

 تونستمسومین تلاشم  ک نبود؟ بدک نبود؟ تویبد»مدی از حرف ویل شوکه شد. 
  «خیلی بهتر از این بود که صرفاً بخوای بگی بدک نبود. !هدف بزنمبه 

ه گا .به شونه ی چیش خوردیرت میت ،ه انسان بودیاگه هدفت »ویل به او گفت: 
ین و زم افتادیه شوالیه بود، احتمالاً سپرش رو گرفته بود جلوش و تیرت میهدفت 

 ک نبودنبود کافی نیست. بدبدک . دادیتو ادامه ماون هم به پیشرویش به سمت 
 .«می تونه تو رو به کشتن بده

به یکدیگر خیره شدند. مدی عصبانی بود. ویل هم ایرویش را بالا  یاهیچند ثان
 . کردینداخته بود و به شکل تمسخر آمیزی نگاهش ما

 رانجام ویل مرش را به سمت هدف چرخاند. س
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توجهی  قابلراه پیشرفت نسبتاً  یهابیا ببینیم تا وسط .یست پرتاب دیگهب»گفت: 
  .نه ای یکنیم

ها دی به آرامی غرغری کرد و تیر دیگری در کمان گذاشت. همان موقع هم شانهم
 و کمرش درد گرفته بودند. 

ه مسئل. اما مثل همیشه خیلی دیر متوجه این کردمیاش منماید مسخره ،فکر کرد
  بود.شده 
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ت پرتاب به چهل پرتاب تبدیل شد. با اینکه بالاخره ویل اجازه داد مدی باقی بیس
 روز را استراحت کنند. 

تحت  یو وقتی رو کردندیکمر و بالای بازوهایش درد م ،شانه یهاآن شب عضله
اتاق  در. نوار باریک نور که از زیر آمدیبخوابد آهش در م کردیو سعی م دیغلتیم

که ویل هنوز بیدار بود. بعد از یک ساعته تقلا  دادی. نشان مشدیخوابش دیده م
به بیرون به آرامی بازش کرد و از لای در نگاهی  .د و با نوک پا به سمت در رفتبلن

 انداخت.

 دانستیبود. م شروی زانوی غذصفحه کا مربی اش کنار شومینه نشسته بود و چند
یگرند. ویل یکی از کاغذها را د یهانیمربوط به سرزم یهاکه اخبار و گزارش

رامی آبه  .چرمی که روی میز کناری اش بود یابرداشت و گذاشتش داخل پوشه
کرد تا  شکج ،سپس گزارش بعدی را برداشت ه.گفت: ممکنه خودش باش رلبزی

 نور شمع مستقیماً روشنش کند. 

 می کرد و به سمت تختش برگشت.خدی متفکرانه ام

سوال پیچ کردن ویل کار اشتباهی  کردیما احساس ما «؟ماجرا چیه» :فکر کرد
 است.
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ویل دوباره وادار به تیراندازی اش  ،صبح روز بعد، پس از تمام کردن کارهای خانه
استراحت کرد و دوباره بیست بار  یاقهیار تیراندازی کرد. سپس ده دقبکرد. بیست 

ا بر  شیهادند. اما دندانباز هم درد گرفته بو شیهادیگر تیراندازی کرد. کمر و شانه
کشیدن  کردیبروزش ندهد. در پایان هفته احساس م کردیو سعی م دیسابیهم م

تکنیکش پیشرفت  .تر شدهکمان به سمت عقب و تا منتها درجة طولش کمی آسان
کرده بود و عضلاتش تقویت شده بودند. هنوز درد داشت، اما درد قابل تحملی بود و 

دردش  گذشتیل دچار گرفتگی عضلانی نشد. هر روز که مدیگر مثل روزهای او
 . شدیکمتر م

بود متوجه شد که مشغولیت ویل به  شیهانیهمان طور که مشغول تمر
 هکیتو به درختی  نشستیم .دیگر ادامه دارد یهانیرنجرهای سرزم یهاگزارش

نبال کردن . دیگر متوجه شده بود که دکردیتازه را بررسی م یهاو گزارش دادیم
اخبار و وقایع مربوط به گوشه گوشة قلمروی پادشاهی از وظایف معمول 

بیش از وظیفه در میان بود.  یاپای مسئله کردیجرهاست. اما احساس مرن
 . کردیها را به پوشة چرمی اش منتقل مهزارگاهی ویل یکی دو صفحه از گزارش

مان را بکشد و چند ثانیه ثابت نسبتاً به راحتی ک توانستیبعد از دو هفته مدی م
به  رشهم بهتر شده و بیشتر مواقع تی شقت تیراندازی ادنگهش دارد. متوجه شد 

 و کمتر مترکاش یرهای به خطا رفتهت. کردیه دستة علوفه اصابت مبوسط 
 .شدندیم

روی دقت تیراندازی اش  شودیویل دید که تکنیک و قدرتش دارد بهتر موقتی 
  .ردککار

باید جایی رو که تیر قراره  .و به سمت پایین نشونه نگیررمحور تیر »و گفت: ابه 
دستة  ....باید کل تصویر رو توی ذهنت ترسیم کنی .بهش بخوره احساس کنی

 .«علوفه کمان و نوک تیر رو، مسیر پرواز تیر رو باید یاد بگیری
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 می کرد. چطوری باید این کار رو بکنم؟ خمدی ا

تا وقتی به هدف زدن به  ،بارها و بارها باید تمرین کنی .تمرین .ه راه دارییفقط »
که می  ینیبیی اون قدر تیرهای در حال پرواز متبعد از مد .یزی برات بشهغرکار 

وقتی  .زیزی موقعیت کمانت رو توی تصویر کنی تشخیص بدیغتونی به طور 
اینکه چقدر  ،م باشهرت هتیابت بیشتر میشه باید خواست به میزان ارتفاع ترپدامنة 

 .«ت به مرکزش اصابت کنهریتبالاتر از هدفت رو باید نشونه بگیری تا 

تا تمرین  کردیالبته که فقط مشغول تمرین تیراندازی نبود. ویل همچنین وادارش م
از جنس چوب کاج که روی  یاکند. برای این کار از تختهبپرتاب چاقو و خنجر هم 

. وقتی در پرتاب چاقوها و زدن کردیهدف استفاده م درختی وصل کرده بود به جای
تا دربارة  گرداندیش مرویل به عقب ب ،نزدیک ماهرتر شد یابه هدف از فاصله

 نحوة چرخش دوبارة چاقو در مسیرشان به سمت تختة چوب کاج قضاوت کنند. 

 باید اعتراف .که دست کم این کار درد و گرفتگی عضلانی ندارد دیشیاندیمدی م
چاقو به  غةیکه هیچ صدایی در جهان رضایت بخش تر از صدای و خورد ت کردیم

 درون تختة چوبی نبود. 

اشتباه و  چاقو بعد از پرتابی غةیتر از صدای لرزش تکننده ناامیدو هیچ صدایی هم 
 ها نبود.چوب در میان درخت یابرخوردش به جایی بیرون از تخته

را لکه دار  شیهابه او نشان داد تا چطور شنل دیگری هم داشتند. ویل یهادرس
در پیش  دادندیها به نحوی طراحی شده بودند که بهشان اجازه مکند. آن شنل

 اطرافشان در آمیزند و از دید پنهان شوند. یهاجنگل نةیزم

همه  .هیچی هم اندازه نیست .زنریها شکل معمول بدن آدم رو در هم می لکه»
ها و ه و رنگش هماهنگ با رنگ سبز و خاکستری درختچی متناسب و تصادفی

بیشتر ادم ها رفتی دیده  .اما راز اصلی بی حرکت موندن مطلقه .گیاهان روی زمین
ته که کرحهمین  .میشن که فکر میکنن کسی نمی بیندشون و حرکت میکنن
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ر از اینکه بیننده ممکنه چقد ،جاشون رو لو میده. اما اگه کاملاً بی حرکت بمونی
نزدیکت باشه و باز هم نتونه جات رو پیدا کنه شگفت زده می شی. قانون اصلی رو 

  .«ت اعتماد کنلبه شن ه:یادت نر

ها افتاد. دفعات بی شماری را به خاطر وقتی این کلمات را بر زبان آورد یاد گذشته
تر ها را به او زده بود. انتقال این دانش به فردی جوانکه هالت این حرف آوردیم

. به ویژه که متوجه اشتیاق مدی بود. آمدیکار  بسیار رضایت بخشی به نظر م
 یاانهیماجراجو ةیرنجرها برای مدی جالب بودند. مثل مادرش روح یهامهارت

راندازی و تی داشت و بیشتر از خیاطی و گل دوزی به درد یادگیری کمین کردن
 . خوردیم

. در تمام زندگی اش همیشه شدندیاصلاح م از شخصیتش باید ییهالبته هنوز جنبه
 شیهاتک خواسته کتحسابی خودش را لوس کرده بود و همة اطرافیانش در برابر 

ی بنشاند. اگر سرک. در نتیجه دوست داشت حرفش را به آوردندیسر تسلیم فرود م
و با   .شدیمکلافه ، بی تاب و رفتیهمه چیز بلافاصله مطابق میلش پیش نم

دی حا ت زآن موقع نسبت به مدی روزهای اول بسیار خوشایندتر شده بود، هنواینکه 
لین در روزهای نخستی که با هم در کشتی ن. ویل با یادآوری اوکردیکج خلقی م

 درست مثل مادرش است. کردیایراک و اسکورگهیل بودند فکر م

 شدیمی مصمم هم بود که به نظر ویل نقطة مقابل کج خلقی اش محسوب مداما 
و همین ویژگی اش باعث شد تا تأیید کامل ویل را به دست آورد. متوجه شده بود 

، سپس بیست دقیقه دیکشیکه حتی وقتی در حال تیراندازی نیست به کمان را م
 کردییم ساعتی را صرفاً صرف کشیدن زه به جای اولش و به آرامی رها کردنش من

 د.تا قدرت و حافظة عضلانی اش را تقویت کن

یمی ضخکش  یک روز رفت سراغ مدی که پشت کلبه  در حال کشتی گرفتن با زه
 بود تا کمان را خم کند و زهش را سر جای خود بگذارد. 
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زه و مجبور هم نیستی که  .ه جور دیگه هم می تونی این کار رو بکنیی»ویل گفت: 
 «اش با خودت بکشی این ور و اون ورکش رو همه

کش را جدا کرد زه شده را به دستش داد. ه نو مدی کمان ز ویل دستت را جلو آورد
قدرات اون قدر زیاد شده که بتونی این  کنمیکر مف»و پسش داد به مدی گفت: 

  .«طوری این کار رو بکنی

ای سمت چیش پک زوقمدی نگاهش کرد که یکی از مهمیزهای دوخم را دور 
شل و کمان رد کرد. بعد یان ریسمان مقلاب کرد، سپس پای راستش را از شکاف 

ش کمان را محکم نگه داشته بود، با استفاده از وزن و پدر حالی که با قوزک پای چ
 نیروی کمر و بازو و ران راستش به عنوان تکیه گاه، کمان را به جلو خم کرد. 

قرار داد.  شر خورد و آن را محکم روی شکافسُه کمان به نرمی روی بدنة کمان ز
 ه شده را دست مدی داد. زکرد و کمان  سپس کمرش را صاف

  .«امتحانش کن .هش رو باز کنیزبه همین شیوه می تونی  ،بفرما»گفت 

م شد. خمدی کارهای ویل را تکرار کرد، سپس بدنة کمان را آن قدر فشار داد که 
کمان را از بالای کمان آزاد کند. اولش کمی تقلا  هزحلقة  توانستیبه این ترتیب م

وهای زها و بابعد متوجه شد که با استفاده از نیروی پاها، کمر، شانه اما ،کرد
 کمان را به جلو خم کند. تواندیاش معضلانی تازه ورزیده شده

ند سرش را تکان داد. اما زپیروزمندانه به ویل لبخندی زد ویل بی آنکه لبخند ب
ای پ قوزک ی را از بین نبرد. کمان را محکم جلویدپیروزی م سنخندیدن ویل ح

آخر  یاتیح ةیه را دوباره جا بیندازد. در چند ثانزسپس بلندش کرد تا  ،ش قرار دادپچ
کمان سر جایش قرار گرفت احساس  زهبه تقلا افتاد، اما وقتی انتهای حلقوی 

 موفقیت در برش گرفت. 

ناگهان متوجه شد تا آن لحظه ویل  «ی؟کنیه مزتو این طوری کمانت رو » :پرسید
  .ویل شانه بالا انداخت .حال زه کردن کمانش ندیده را در
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فل میشه و سرجاش قرار قات پاین طوری پشت قوزک  .با دوخم راحت تره .یهگا»
اما  .هشممکنه توی خجالت آورترین شرایط باز ب ،. با یه کمان بلند معمولیهمی گیر

 «.کنمیمعمولاً از این استفاده م

ی ای مد و مدی متوجه شد که حلقة بند چربه پشت چکمة پای راستش اشاره کر
 اش است. آنجا پشت پاشنه

بعدش از کل بدنم  ،ارم توی این حلقهذه سر انتهایی کمان رو می ی»ویل گفت: 
  .«و زه رو جا می ندازم کنمیرای خم کردن کمان از پشت کمرم استفاده مب

ا تکان رسرش متفکرانه  دیشیاندیدی که داشت به نحوة انجام شدن آن روش مم
  .داد

 یهاپس نظرت اینه که برای خم کردن کمان از کل عضله هات، عضله»پرسید: 
  «پشت، پاها و بازوهات، استفاده کنی؟

ه قسمت ینباید روی  .از تمام توانت استفاده کن .این بهترین روش انجام دادنشه
ة هرچی باشه بیشتر رنجرها جث .دیگه ی بدنت کار کنی یهابیش از قسمت

باید از تمام عضلاتی که داریم استفاده کنیم. مدی کنجکاوانه به او  ن.کوچکی دار
خیره شد. تا آن موقع مشخصاً به عنوان مردی کوچک اندام به او نیندیشیده بود. اما 

و رنجرهای  هاهیکه ویل از پدرش و از بسیاری از شوال دیدیم کردیحالا که دقت م
ه ن ،ترتر بود. البته کوتاهخیلی کوتاه شناختیها مدیگری که طی این سال

پهنی داشت. مدی حدس زد که یک عمر  نةیها و قفسة سچرا که شانه ،ترکوچک
بلند و وزن کششی تا سی و پنج کیلویی شان باعث  یهاتمرین کردن با آن کمان

د. مثل اغلب مواقع ویل فکرش را نشده تا عضلاتش در وضعیت فعلی قرار بگیر
  خواند.

 ،تر باشی. هر چی باشه، هر قدر بزرگهبه او گفت: کوچک بودن مزایایی هم دار
  .برای پنهان کردن خودت باید بیشتر تلاش کنی
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 به کمانی اشاره کرد که مدی هنوز در دست داشت. 

پیک آن روز صبح تعداد زیادی  .و از آنجا رفت .گفت: مزاحم تمرین کردنت نمیشم
 .کردیشان مباید مطالعه گزارش برایش آورده بود و

متوجه شد  .ه را عقب کشیدزکمان کشید به داخل و خارج فشارش داد و  زهمدی 
اش کمابیش تا نزدیکی بینی اش بیاوردش، تا جایی که انگشت اشاره تواندیکه م

 گوشة دهانش را لمس کرد. 

 ؟؟؟یدم .«گمونم باید تیرهای بلندتری برات بیارم»صدای ویل را شنید که گفت: 
چنان همل رفته، اما گوشة کلبه  ایستاده بود و یو کردیسرش را بالا آورد. فکر م

 . کردیداشت تماشایش م

 سپس دوباره راهش را کشید و رفت.  .«به تمرینت ادامه بده» :گفت

ها مشغول بدن و صبح کردیمعمولاً بعد از ظهر تمرین تیراندازی و پرتاب چاقو م
برنامة روزانه را ویل ارش بود. اما آن روز تاست یهای مهارتسازی دویدن و کار رو

دی به م یب.د و ستنداد. در کلبه  با هم ناهار خوردند. نان تازه و پنیر  تغییر
ادش داده بود به جای آنکه همان یویل  .یل قهوه خوردوو  سردهمراهش شیر 

بریزد. چطور  قهوه قهوه را بریزد داخل کتری و رویشان آب جوش یهاطوری دانه
 در شناسانه نوشید. ققطرة آخر قهوه را  هندچآسیابشان کند. 

ستند. ها را شمیز را با هم جمع کردند و ظرف «ی.کنیداری پیشرفت م»گفت: 
مدی به سمت کمان و تیردانش رفت که از قلاب پشت در آویزان بودند. اما  سپس

 ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد. 

  .«امروز می خوام ببینم کارت با قلاب سنگ خودت چطوریه .نهامروز »گفت: 
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که  اما وقتی فکرش را کرد یادش آمد .«خیلی خوبه»دی با اعتماد به نفس گفت: م
تمام روزش را صرف تمرین با کمان  .ی به ردمونت آمده از آن استفاده نکردهقتاز و

 . کردیو چاقوها م

 .«یتنیلی هم بابتش فروخ»ویل ابرویش را بالا انداخت و گفت: 

 کاپانه بالا انداخت، امیدوار بود که بعد از چنین واکنشی از سوی ویل شدی م
 داخلش را از تمهما سةیآبروی خودش را نبرد. به اتاقش رفت و قلاب سنگ و ک

  .که وسایلش را رویش گذاشته بود برداشت یاقفسه

که روی هر کدام کلاه خود  در محوطة بیرون کلبه  ویل پنج دیرک بر پا کرده بود
اسلحه خانة مدرسة نظامی  یهات اشغالآاز میان  .انی گذاشته بودداغرب و د

از یکدیگر قرار داشتند. نزدیک  یاجمعشان کرده بود. پنج دیرک در فواصل پراکنده
ی ترهل مچدود حتریشان در فاصلة حدود بیست متری و دورترینشان در فاصلة 

دیرک  نیترکیان رعایت نشده بود. نزدنشدر ترتیب قرار گرفتی نهیچ تقار .شان بود
دیگر به  یهارکیدر سمت راست و دورترین در محور مرکزی قرار داشتند و د

. ا بررسی کردر شیهاخش و پلا شده بودند. مدی متفکرانه هدفپصورت پراکنده 
 ین یکیو گیلان در قلعة ناتوان از او گرفته بودند ا هالتونی که زمابه  نسب

 کیف .کردیگیری مش فاصله را اندازهپرتابی باید برای هر  بود. ترسخت
انتخاب کرد و در ی سربی را هاگلولهکمربندش بست، یکی از  را به شیهاگلوله

اجازه داد سلاح از دست راستش آویزان شود و به  .گذاشت شقلاب سنگ سةیک
یل با دقت زیر نظرش داشت، و کردیآرامی تاب بخورد وقتی داشت سلاح را پر م

می تونم » :سپس دستش را دراز کرد. به گلولة سنگین اشاره کرد و پرسید
ن و سنگینی زمدی گلولة دیگری بیرون آورد و به دستش داد. ویل و «؟مشنیبب

 اش را امتحان کرد. 

  «.کردیجایی که یادمه مادرت از سنگ استفاده متا  ربه.س: »گفت
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هنوز هم اگه  .کردمیمن هم قبلاً از سنگ استفاده م». مدی سرش را تکان داد
ها متغیره و شکل هاشون نا اما وزن سنگ .کنمیچیزی گیرم نیاد، همین کار رو م

م مشابه باپرتاین طوری می دونم که هر  ه.ارذاثر می  دقتمونمنظمه و این روی 
می کنین، نستفاده متفاوت ا یهایرهایی با طول و وزنتشما هم از  .قبلیه یهاپرتاب

 «این طور نیست؟

و داد ان تکدی خوشش آمده بود سرش را به نشانة تایید منجی سویل که از نکته 
 «؟یکنیم ناز کجا تهیه شو» :گفت

توی  زمیریو م کنمیب مذو ورب رس .ون رو دارمبقالی .کنمیون مشخودم درست»
ب روی سطحشون ایجاد رو که به خاطر قرار گرفتن توی قال ییهابعد لبه .قالب

  .«کشمیشده سوهان م

 د.گلوله را بررسی کرد. اثر سوهان کشی را روی سطحش دی .«مووهو» :ویل گفت
 . آمدیرا خودشان درست کنند خوشش م شانیهاها و پرتابهاز اینکه افراد سلاح

این کار را به اسلحه ساز قلعه  توانستیبود که م یان فرد شاهزادهآ یوقت بویژه
  د.ارپن بسئلوراا

بریم بینیم واقعاً کارت  .ه ضربهیبه هر کلاه خود  .خیلی خب، پنج ضربه» :گفت
ید کرد تا واکنش مدی را ببیند. مدی به او أکت «واقعاً »روی کلمة  .«چقدر خوبه

 ی شدند. به چالشکازنرا چنان به هم فشرد که بدل به خط  شیهالب ،خیره شد
 دشواری کشیده شده بود. 

 را به هم شیهاویل با هالت تمسخر آمیزی لب «م؟زناول به کدوم ب» :سیدپر
  فشرد.

دارن به پنج جنگجوی تموجایی ان که  ندةیاون پنج تا کلاه خود نما .نمببین بذار»
سمت تو یورش می آرن تا سرت رو از تنت جدا کنن. اول کدوم رو هدف قرار 

 «میدی؟
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ویل سرش را به نشانة « ترینشون رو. نزدیک»سوال واضح بود. مدی گفت: پاسخ 
 ان داد و به کلاه خودها اشاره کرد. تکتایید 

دیگه  دیگه بهت رسیده و کلکت رو کنده بود و قلاب سنگ کوچکت البته تا الان »
 «، نه؟خوردینمبه درد 

  .ی متوجه منظور ویل شدمد

قلاب  د.جلو برویل نگاهش کرد که به یک سو چرخید و پای چپش را بدست هدف 
اجازه داد قلاب سنگ یک بار  .دشمتسنگ پرشده را انداخت پشت بازوی راست م

حرکتی شبیه  را با گذاشت، بازوی راستش اشسهیبچرخد، سپس گلوله را داخل ک
با حرکتی شلاقی قلاب سنگ را تاب داد و وقتی با  ،قوسی نسبتاً عمودی بالا برد

 . قدمی به حلو برداشت رهایش کرد شپای راست

 ترق!

ربی سنگین وزن به سکلاه خودی که مورد هدف قرار گرفته بود با اصابت گلولة 
را  شسنگ ید، مدی بلافاصله قلابِتلغهوا پرتاب شد. سپس روی زمین افتاد و 

 .دوباره پر کرد و این بار به کلاه خودی که در سمت چپ قرار گرفته بود ضربه زد

 ترق!

اما  .د کرد و روی دیرک با سرعت زیادی چرخیداش به وسط کلاه خود برخورگلوله
اما این بار  ،. دوباره پرتاب کردشدیمنتظر نماند و داشت آمادة پرتاب سومتی م یمد

ی سانتی متری سکمی با عجله این کار را کرد و گلولة سربی اش از فاصلة حدوداً 
 کلاه خود عبور کرد. 

  .نه ادامه دهد یا شیهاهی کرد، مطمئن نبود باید به پرتاب گلولثمکمدی 

مدی فوراً سلاحش را پر کرد.  .«می آن تمتسهنوز دارن به » :ویل به آرامی گفت
و دوباره پرتاب کرد و کلاه خود مدنظرش را به هوا پرتاب کرد. سپس کلاه خود 
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 .دیگر باقی مانده بود یایک ضربه .روی زمین افتاد و گردوخاکی به هوا بلند شد
د. به سمت کلاه خود باقی ماند، نشانه گرفت و پرتاب کرد. قلاب را پر کر حشسلا
ان به کنژیی ویژوربس یابا حرکتی شلاقی بالای سرش حرکت کرد. گلوله شسنگ

در  شقسمت جلویی کلاه خودی که از پی درجلو پرتاب شده و فرورفتگی عمیقی 
 اکی قرار داشت ایجاد کرد. سفنوضعیت ا

 به ویل خیره شد.گل انداخته  یهادی با لپم

گفت: به نظرت چه طور عاری از هرگونه احساسی بود  ویل که صدا و صورتش
 ؟پیش رفت

 .خیلی از خود راضی به نظر نرسد شانه بالا انداخت کردیدی که سعی مم

 «؟نه ،چهار تا از پنج تاش به هدف خورد، خیلی خوبه دیگه ،بخ»

 در سکوت به او خیره شد. یاهییل چند ثانو

 زدی.اشون رو تتو چهار  .ورش می آوردنیپنج تموجایی داشتن به سمت تو » :گفت
ه از ضربموقعیتی چهار  توی چنین .احتمالاً پنجمی خودش رو به تو رسوندهبنابراین 

  «خیلی کشنده ست. ،پنج تا خیلی خوب نیست

 انیت و خجالت زدگی کرد.بدی احساس عصم

کافی چهار ضربه از پنج ضربه به اندازة فکر کرد حق با او است. در چنین دنیایی 
 خوب نبود.

  «به تمرین کردن ادامه بده.» :یل به او گفتو

  کرد. اما ویل حرفش را اصلاح .«ا وقتی بتونم درست انجامش بدمت» :مدی گفت

 «تا وقتی دیگه اشتباه نکنی.»
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ان با شمرین. یک هفته از اولین جلسة تکردیمدی داشت با قلاب سنگش تمرین م
کرده بود تا هر روز کار با قلاب سنگ را تمرین  شو حالا ویل وادار گذاشتیویل م

سپس یک ساعت با چاقو مشغول  و کردیکند اول یک ساعتی را با کمان تمرین م
هم با ا بعدازظهره .هار خوردن فرامی رسیدابود. پس از آن موقع استراحت و زمان ن

 . کردیقلاب سنگ تمرین م

 روز. اما هرکردیکار م شیهابا همان پنج کلاه خود قدیمی به عنوان هدف زونه
 تا الگوی متفاوتی را تشکیل دهند.  دادیرا حرکت م هارکیویل ت

 .«اینکه به زوایا و فواصل مشخصی عادت کنی هیچ خوب نیست» :ویل گفته بود
مولاً در سه چهارم . این روزها معشدیبهتر م مدی هم با او موافق بود. دقتش داشت

ند. اما هنوز نتوانسته بود درجة عالی ای زهر پنج کلاه خود را ب توانستیمواقع م
 فشاری داشت.پابرسد که ویل رویش 

مدی متوجه اتفاق جالبی شد. وقتی مشغول زدن آن پنج هدف بود. هربار که 
یی که . جاشدیبیشتر و بیشتر م شفشار عصبی ا کردیبه هدف اصابت م یاگلوله

منقبض  داًیشد شیهانهایی فرامی رسید عضله یاوقتی نوبت آن آخرین ضربه
از آن وضعیت خلاص شود  ترعی. به همین دلیل برای آنکه هر چه سرشدندیم

 و نتیجه معمولاً به خطا رفتن بود. کردیعجله م
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 این مسئله را با ویل در میان گذاشت و او سرش را تکان داد.

عالی رو احساس  جةییعی نزدیکی اون نت .هیعیه واکنش طبیاین »ویل گفت: 
روی  بعداً .عجله نکن .آروم باش .سعی کن کنتراش کنی .و عصبی میشی یکنیم

ولی تک تک  ،ه کم بیشتر طول بکشهیتوی این مرحله بهتره  .میکنیکار م سرعتت
 .«نرب تا اینکه عجله کنی و ضربه هات به خطا ه،ضربه هات به هدف بخور

لاه خود ک پنج. دور اول عالی بود. هر زدیاش را مبرای دومین دور داشت پنج ضربه
ند و حالا دوبرا زده بود. در دور دوم هم چهار ضربة اولش به درستی به هدف خورده 

ی کرد. نفس عمیقی کشید. هیجان زده بود و ثنوبت ضربة پنجم رسیده بود. مک
مام کند. اما در برابر این وسوسه مقاومت کار را ت ترعیتا هرچه سر شدیم سهوسو
 کرد 

زیر  .یبزنمن را بزنی تا اینکه کلاً نتوانی به او شتر دراندیشید که بهتر است کمی دی
را پایش و  درختی تکیه داده بود تنة نشست  و به .چشمی نگاهی به ویل انداخت

همیشه  متوجه شد که این بار خبری از صفحات یمد .هم جلویش دراز کرده بود
چند  دش امد کهیاوقتی خوب فکر که  .نیست شها و پوشة چرمی احاضر گزارش

بالاپوشش را بالا زده و  . گذاردیمه که پوشة چرمی این را دیدروزی از آخرین باری 
به  د.ندبروی صورتش را پوشانده بود. ظاهراً خواب بود. اما مدی حاضر بود شرط ب

 .هیچ وجه نخوابیده

چشم دوخت و  فشآرام کرد، به هد را شخودا ،ری کشیدعمیق دیگنفس 
 شرا بالای سر شر کرد تا خود را رها کنند. سپس قلاب سنگداعضلاتش را وا

 .جلو برداشتقدم به  ستشانداخت و هم زمان با پای را

 ویییژ... ترق!

اما خارج از  .خود چند سانتی متری به هوا رفت و دوباره روی دیرک افتاد هکلا
 کزی مرتعش بود.محور مر
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  .«ده از ده» :مدی گفت

 مدی .نخورد جنُبویل چیزی نگفت. مدی دوباره به او خیره شد. ویل از جایش 
 هارکیدروی  دو تا از کلاه خودها از .رفت شیهاآهی کشید و به سمت محل هدف

گرد و خاک  گلولة سربی رویچندین  .ی گذاشتشان سر جایشاندبودند و مافتاده 
به کلاه  بر اثر برخوردو پلا شده بودند و مدی جمع و بررسی شان کرد. زمین پخش 

یا بر  شان صافگوشهخودهای فولادی شکل و شمایلشان تغییر کرده بود، یا یک 
ی تیز کلاه خودش درونشان فرورفتگی ایجاد شده بود. با هاگوشهاثر برخورد به 
دوباره ذوب  توانستیمند، اما دوباره با آنها تیراندازی ک توانستینمچنان وضعیتی 

و از نو قالب گیری شان کند. برشان داشت و در جیبش گذاشتشان. سپس به سمت 
 خط تیراندازی برگشت.

دیگر زد. حرکاتش نرم و باوقار بودند، قدرت و سرعت هر ضربه را تحت  ضربةپنج 
 کنترل داشت.

 پنج ضربه.

ه دور گذشته حتی یک . در سکردیاحساس م اشنهیرا در سخروش هیجانی 
ه دور پشت سرهم بدون خطا تیراندازی ساش به خطا نرفته بود. تا آن موقع ضربه

 نکرده بود. 

 .شودیهمه چیز خراب م ،اگر الان به هدف نزنم

سپس  ،با عصبانیت آن افکار را کنار زد ربودند.هنش را ذافکار منفی مثل سارقی 
ها و بازوهایش فس عمیق کشید و دستپشت سر هم ن، ش را چند بار تکان دادنبد

 را تکان تکان داد تا از انقباض در آیند. 

را کشید تا عضلاتشان رها شوند. در ذهنش خودش را دید که  شیهاگردن و شانه
هماهنگ،  یابی نقص را در ذهنش تصور کرد، ضربه یاضربة بعدی را زد. ضربه

 برخوردش به هدف مشخص را دید. حرکت گلوله در امتداد زمین و  .دقیق و قدرتمند
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ویل به او گفته بود، هر وقت دیدیش انجامش بده. مدی سرش را تکان داد. 
قلاب سنگش گذاشت. پای چپش را جلو برد. دستی را که قلاب  سةیدر ک یاگلوله

آرامی به سنگ توی آن بود از سمت راست به عقب کشید. قلاب سنگ پرشده را 
 اب داد. مثل آونگی به جلو و عقب ت

 ضربهمعکوس به اهدافش  تبه صور ،دور پنج تاییتا در هر  بودویل وادارش کرده 
تا دورترینشان را زده بود. سپس در دور  نیترکینزدنخستین دور به ترتیب از  د.نبز

 هدف را زده بود. نیترکینزددوم از دورترین تا 

 «رار می کنن.ففرض کنیم دارن » :ویل گفته بود

 به ترتیب اولیه بازگشته و سپس معکوسش کرده بود. در دور سوم

 الان دور چهارم بود، بنابراین نخستین هدفش دورترین کلاه خود بود.

خود  اما دوباره افکار منفی را از ،تر استنخست از همه سخت ندیشید که هدفِا
راند. ذهنش را خالی و روی هدفش تمرکز کرد. سپس به نرمی قلاب سنگ را با 

  درست رهایش کرد. لحظةلاقی حرکت داد و در ش ضربة

وخته درا به هدف  شیهابه محض رها کردنش فهمید که ضربة خوبی بوده. چشم
  .بود

 !ترق ...ویژ

ها کلاه خود دور خودش چرخید و مدی لبخندی زد. از حالا به بعد، چون هدف
 . شدندیتر مها به تدریج آسانبودند، ضربه ترکینزد

  !رقت ژ...وی

ش کلاه خود را از روی موقعیت تضربة دوم به مرکز کلاه خود برخورد کرد و شد
 عمودی دیرک خارج کرد.
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به سمت هدف بعدی اش برگشت که در انتهای سمت چپش  ،را پر کرد شسلاح
 بود. 

  !رقت ژ...وی

لاحش را پر کرد. دو تا دیگر باقی مانده بود تا سدوباره  .یک ضربة بی نقص دیگر
ند تبه نفس افتاده بود و قلبش  .ضربة دیگر وعالی دست یابد. فقط د یاهجیبه نت

. به زور خودش را آرام و تمام بدنش را شل کرد. سپس سلاحش را پر کرد، دیتپیم
  .نشانه گرفت و تیر زد

  !ترق ز....وی

میان ی ثکشنده بود. این بار در واقع هیچ مک یاکمی خارج از مرکز اما باز هم ضربه
 ی ضربه و برخورد گلوله به کلاه خود به گوش نرسید.صدا

دیگری بیرون آورد.  یانزدیک هم نشده بود. دستش را کرد داخل جیبش و گلوله
کورمان کورمال توی جیبش دنبال گلولة دیگری گشت و روی قلاب سنگش 

س عمیقی نفد. بار دیگر فترزانش بیل یهاه از دستلچیزی نمانده بود گلو ش.گذاشت
 ش از آن تپش هیجان زدهبلقکاش  .فرو داد شیهاد و هوا را به درون ششکشی

قلا کنان سعی داشت خودش را را آرام کند. آن ضربة آخر باید ت، داشتیدست بر م
 .خوردیمبه هدف 

ش آرام شد و آخرین بضو بعد به صورتی غیر منتظره راهش را پیدا کرد. نفس ن
به آرامی در  .قدرتمند  و نشسته به هدفرا از چشم ذهنش دید. بی نقص،  ضربه

 ایز و خاطرة غررا به هدف دوخته بود.  شیهاقرار قرار گرفت. چشم پرتابموقعیت 
از پسش برمیآمد وزنش را روی پایراستش  ضربة قبلی در برش گرفتند.صدها 

انداخت، سپس قلاب سنگ را به صورت شلاقی پرتاب کرد، رهایش کرد و اجازه 
 سرُ بخورد. شیهاانگشتدرست از میان  لحظةداد در 

  !ترق ...ویژ
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شکافی روی کلاه خود قدیمی وجود داشت و گلوله مستقیماً به همان شکاف 
د کرد. سوراخ بزرگی جلوی کلاه خود ایجاد شد. به شدت لرزید و افتاد روی برخور

 فقط لبة کلاه خود روی دیرک باقی ماند.  .زمین خاک گرد

ید. لبخند پت و پهنی کل صورتش را شادی و آسودگی کنفس عمیقی از روی ش
 پوشاند. کمی جلوتر رفت تا اثر آن ضربة آخر و کامل را بررسی کند. 

ان قدر  :صدای ویل در سرش پیچید .بی نقص یاجهینت ضربه.بیست  .چهار دور
 .رین کن تا وقتی دیگه اشتباه نکنیتم

کیه تنداخت همچنان به درخت د. به مربی اش نگاهی اآمیشید که از پسش بردان
 داده بود. اما بالا پوشش را کنار زده و به مدی چشم دوخته بود. 

 رسید. نمیان صدای ضربه و برخورد گلوله به کلاه خود به گوش 

 .«بی نقص به نظر می اومد یاجهیبه طرز مشکوکی شبیه نت» :گفت ویل

بالاخره انجامش  !بیست بیست از !بود» :دی مشتاقانه سرلی را تکان داد و گفتم
  !«دادم

می  هم یم فردابینم، حالا بوووه»اش را در هم کشید و غرغرکنان گفت: ویل چهره
  «یا نه. تونی انجامش بدی

ببینیم فردا هم  ؟مدی کمابیش نا امیدانه به او خیره شد. همین .روی پاهایش ایستاد
جامش نه بود تا از پس اها تمرین کردانجامش بدهی یا نه؟ همین؟ هفته یتوانیم

 بربیاید... و همین؟ 

  .تر کردش را نرمحنی شد و لدویل متوجه رنجش خاطر م

 .اما خیلی به خودت غره نشو. باید تا جایی که می تونی خوب باشی .آفرین» :تگف
  .«و به نظرم تو قطعاً می تونی خیلی خیلی خوب باشی
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وقتی  گد زد.پایش به خاک لبه زمین چشم دوخت و با نوک  «اوه.»مدی گفت: 
 همچنان از دستش ناراحت بود. شدیبه دشواری م زدیویل چنین حرفی م

  «گمونم...»

می پس در طول هفته به تمرینت ادامه بده، بعد »ویل پرید وسط حرفش و گفت: 
  «ه اسب دست و پا کنیم.یریم برات 

 مدی قدمی به عقب گذاشت و با سردرگمی به او خیره شد. 

  «سر، یادت رفته؟نسان د .اما من اسب دارم» :گفت

وئن تا ردمونت را سوار بر ان آمده لای بود که از قلعة آراریداییآ بسان دنسر نام اس
 ل پشت کلبه  کنار تاگ بود. بتطسبود. در آن لحظه در ا

  .«ه اسم رنجری نیاز دارییتو به »ویل گفت: 

کی مثل ی» :گفت گاچیز شمردن تانبا اش را کج کرد و التی تدافعی چانهحمدی با 
بر کمتر هزار برادنسر سان  ؟نیروی که شما می بپشمالو مثل اس یهااون کره اسب

  «از یکی از اون چهارپاهای چاق و خیکیه.

پس خواهیم دید. تا اون موقع  ،واقعاً؟ خب»را باریک کرد و گفت:  شیهاویل چشم
 .«اش چی گفتینشنوه درباره گواست باشه تاح

  «، هان؟هشیچرا؟ نکنه ناراحت م»مدی با لحن کنایه آمیزی گفت: 

 پاسخ نداد. یاهیویل سرش را خم کرد و یکی دو ثان

و این اصلاً فکر  .اما بیشتر از اون ممکنه بری روی مخش .گفت: کاملاً ممکنه
  .«خوبی نیست

 بالش رفت.مدی با تردید دن .برگرداند و به سمت پشت کلبه  به راه افتادرویش 
 «؟میرویمکجا »پرسید: 
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دارم نصبر  .بریم سواری ممی ریم اسب هامون رو زین کنیم. می خوای»ویل گفت: 
 «بتازه.من  یکخیت چطوری می تونه هزار برابر بهتر از چهارپای چاق و بببینم اس

مدی همان طور که پشت سر ویل راه افتاد احساس ناخوشایندی داشت. احتمال 
 تکب اشتباه شده باشد.که مر دادیم

 «بهتره یه کم آذوقه باخودمون برداریم. شب برنمیگردیم.»ویل گفت: 

 «کجا میریم؟»مدی پرسید: 

و فردا  میزنیمدریلان فورد. یه وز با اینجا قاصله داره. شب رو اردو »ویل پاسخ داد: 
رو که  برمیگردیم. این طوری سان دنسر فرصت کافی داره تا هزار برابر بهتر بودنی

 «گفتی نشون بده.

 .شده یکه مرتکب اشتباه دادیاحتمال مبار دیگر مدی 

  .اشتباهی بزرگ
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ای را که از دیوار آویزان بود. ل برزنتیرُل زین کردند. سپس ویل بطصها را در ااسب
ل مشابه دیگری هم در کنار اولی آویزان بود و رُ .ین تاگ بستزپایین آورد و پشت 

 مدی اشاره کرد تا برش دارد.  ویل به

  .«بندش پشت زین اسبتب»گفت: 

 کنجکاوانه به آن نگریست.  .مدی برش داشت و وزنش را احساس کرد

  «این چیه؟»

ه نفره بر پا می ی یامهیه پارچة برزنتی ضدآبه که شبیه به خی .وسایل اردو زدن»
 «داره. داره. یه سری خرده ریز دیگه همشه و پتویی هم برای خواب 

لای شنل هامون و  میچیپیخودمون رو م کردمیفکر م»مدی با گستاخی خندید. 
اگ را بررسی کرد. اسب کوچک هر وقت تویل تسمة  .«میخوابیه مته بویزیر 

دوست داشت نفسش را در سینه حبس کند و سپس  شدیاش داشت محکم متسمه
 نفسش را بیرون دهد. شدیل مشوقتی دوباره تسمه 

من ترجیح می دم جای  .کنیبمیتونی این کار رو هم  ،اگه دوست داری» :گفت ویل
 .«به نظر می آد می خواد بارون هم بیاد .مبخشک و گرمی بخوا
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را  گست. وقتی مشغول این کار بود ویل تاب بشل برزنتی را پشت زین اسرُمدی 
سیب، گوشت قهوه، نان، پنیر،  -د. رفت داخل و مقداری آذوقه ربه جلوی کلبه  ب

به  ،خشک شدة گاو و مقداری سبزی برداشت. فکر کرد اگر گوشت تازه خواستند
مدی خواهد گفت با قلاب سنگش مقداری گوشت برایشان تهیه کند. در آخر 
مقداری ادویه، چاشنی و مواد لازم برای آشپزی را در ساکی گذاشت و رفت بیرون 

 تا به کار آموزش بپیوندد. 

 شاره کرد که کنار تلمیه آویزان بودند.شک آبی امَبه دو 

آب رفت تا پرشان کند.  یهامدی به سمت مشک .«می تونی پرشون کنی»گفت: 
ویل  .را پیچاند و کنجکاوانه به او خیره شد شیهااگ گوشت .ویل پرید روی زینش

 .«بعداً»سرش را به نشانة منفی تکان داد و زیر لب گفت: 

  «چیزی گفتی؟» :ش خیس شد. گفتدی سرش را بالا آورد. آستینم

 .«گلوم رو صاف کردم»ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد و گفت: 

ست. بآب را به دست ویل داد و دیگری را به پایین زین خودش  یهایکی از مشک
ش شد. سان دنسر چند قدمی خرامید، آمادة دویدن بود. مدتی سبسپس سوار ا

 ،ی و اشتیاق بود. سوارش هم همین طور، تاگبیرون نرفته و پر از انرژ شدیم
 برعکس، ثابت و بی حرکت ایستاده بود. 

اگ را به حرکاتی آرام و نرم واداشت. مدی افسار ت .«خب دیگه بریم»ویل گفت: 
سان دنسر را حرکت داد سان دنسر در اشتیاق دویدن به حرکت درآمد و سرش را 

ید تا همگام با سرعت ثابت تاگ به کنان بالا گرفت. اما مدی افسارش را کش رقص
 راهش ادامه دهد. 

 «پیش بریم؟ خوابمیبا همین سرعت م»
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سر از پاهای تاگ درازتر دنویل روی زینش چرخید تا به مدی نگاه کند. پاهای سان 
 مدی خیره شود.  یهاتا به چشم آوردیبودند. به همین دلیل باید سرش را بالا م

  .«لهب» :جواب داد

جای تعجب نیست که قراره کل روز طول » :لحن تحقیر امیزی غرغر کردمدی با 
ان دنسر از نژاد اصیل سمی دونی که » :ویل پاسخ نداد. مدی ادامه داد .«بکشه

  «آریادیه، نه؟

 یهاآریادی اسب یهااسب»ویل با حرکت سرش حرف او را تصدیق کرد و گفت: 
 .«خوبی ان

 .«دنیان یهااسب نیرتعیشنیدم میگن سر .سریع هم هستن»

مدی شگفت زده  یاال کوتاهش را تکانی داد و آروغ بی ادبانه ای زد. لحظهیتاگ 
. اما این فکر را دادیبه تاگ خیره شد. انگار داشت به حرف مدی واکنش نشان م

 کنار گذاشت. 

مطمئناً می تونن با سرعت خوبی مسافت زیادی رو »ویل به آرامی موافقت کرد. 
برود. اما  ترعیسر خواستیدر سکوت راندند. سان دنسر م یاقهیچند دق .«طی کنن

 .کردیحرکت م یاوستهی. تاگ با سرعت پگرفتیمدی جلویش را م

به جلو و عقب اندیشید که شبیه اسب  گتا وستةیم و پامدی با دیدن حرکات آر
را احساس . انرژی سان دنسر دیجنبیینش مز. بی تابانه روی ماندیاسباب بازی م

آزادش بگذارد و به ویل نشان دهد که یک اسب واقعی  خواستیو دلش م کردیم
 . تازدیچطور م

  «خب این فورد کجاست؟»پرسید 

می  شیپحدود بیست کیلومتری توی جادة اصلی »ویل به جنوب شرقی اشاره کرد. 
که به  .میریگیو از اونجا میری رو در پیش م میرسیدوراهی م یهیم. بعدش به ر
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ه نهر بندل تاون منتهی می شه. بعد از عبور از دهکده را همون رو ادامه می دیم تا پ
تمام : ی کرد، سپس افزودثمک .اش مستقیم به فورد میرسهجاده .لان برسیمیدر

  «مسیر علامت گذاری شده.

اندیشید که  .مدی به ویژه متوجه منظور ویل از جملة اخر شد و سرش را تکان داد
به تنهایی به راهش ادامه  تواندیور ضمنی به این مسئله اشاره کرد که مدی مبه ط

 شش تا بناگوش باز شد. یدهد. سپس ن

  .«س اونجا منتظرت میمونمپ»

اسب  .به پهلوی سان دنسر ضربه زد و تنش پهلوهایش را آزاد ساخت شیهابا پاشنه
رعتش را کنترل کرد و ر بلافاصله از جا جهید و چند متری به جلو پرید، سپس سن

روی سطح جاده بر جای ماند و با هر  شیهاد سمر .یورتمه کنان به راهش ادامه داد
. شنل و موهای مدی از شدیگردو خاکی در هوا پخش م داشتیگامی که بر م

 اش را شنید. پشت سرش در باد به پرواز درآمدند و ویل صدای خندة سرخوشانه

  .«خیلی سریعه»ویل گفت: 

 ش به او خیره شد. پسرش را برگرداند و با چشم چ گات

  .شن طوفانِ نه به سرعتِ

  «هم نیست. کاحتمالاً این طور نیست. اما بد نه،»

 من طوفان شن رو شکست دادم. 

  .«، اما فقط با چند متر اختلافیادمه»

  .مزنش بلگو خواستمیمن م .اسب کوچک با ناخشنودی غرغری کرد

 .«ورهمعلومه که این ط»
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خودش را از کنترل افسار ویل ازاد کند، اما ویل  خواستیم گاحساس کرد تا
 محکم نگهش داشت. 

 می خوای الان بگیرمش؟

کرد و دنبال مدی گشت. مدی و سان  شیهارا سایه بان چشم شیهاویل دست
سر به پیکرهای کوچکی در دوردست بدل شدند. ایری از گردوخاک در پشت ند

 نظرها از ذاشته بودند. سپس در خم جاده پیچیدند و پشت درختسرشان بر جای گ
پنهان شدند. به تدریج گرد و خاک زمین نشست و دیگر اثری از آن دو دیده 

 . شدینم

  .«بعداً .هنالان » :ش گفتسبویل به ا

ش به وجد آمده بنرم و قدرتمند اس یهامدی از حرکت باد در میان موهایش و گام
سواری و سان دنسر را تشویق کرد تا با سرعت  ندیگویاین م بود. اندیشید به

بیشتری ادامه دهد. وقتی به نخستین خم جاده رسیدند. روی زینش برگشت و به 
 عقب خیره شد. 

دور بدل شده بودند و به همان  یادیگر به پیکرهای کوچکی در فاصله گویل و تا
 شودیب خیکی بیش از آن نم. مدی اندیشید از یک کره اسرفتندیبی حالی جلو م

ها شنیده بود که مردم با شگفتی دربارة اسب رنجرها انتظار داشت. در طول سال
آن همه  دیفهمینم دیدی. اما حالا که یکی از آنها را از نزدیک مکردندیصحبت م

 قیل و قال برای چه بوده. 

بود ویل یکی از  چون هر چه «ه.نشونیتازه، احتمالاً این بهتر :با صدای بلند گفت
خوب گروه  یهابالارتبه ترین رنجرها بود. بنابراین منطقی بود که یکی از اسب

 او باشد.  حتی شاید بهترینشان، از آنِ

 ،شورش دلپذیری را درونش احساس کرد. ویل کمابیش از هر جهت از او تواناتر
لامتی از خود بر شکارها را در جاهایی که به زحمت ع توانستی. مو برتر بود. رتنادا
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 خطاناپذیر با سرعتی غیر طبیعی و دقتی توانستیجای گذاشته بودند ردیابی کند. م
  .تی کشندهقتیراندازی کند و کار با چاقویش کمابیش فرا انسانی بود. سریع و با د

اما در این یک مورد مدی از او برتر بود. همان لحظه صادقانه فکرش را اصلاح 
اسب ویل بهتر است. اما اگر عقلش آن قدر خوب  گبش از تااندیشید که اس .کرد

 که اسب بهتری برای خود برگزیند، آیا به یک معنا از ویل برتر نبود؟ کردیکار م

د لخاکستری ویل را به خاک بما بپوزة کره اس تواندیبا خودش گفت سان دنسر م
س گیر باشد. و به محض آنکه این فکر به سرش افتاد تصمیم گرفت پیروزی اش نف

د و ردر رسیدن به دریلان فورد کافی نبود. باید کامل خ گشکست دادن ویل و تا
 برسند،تا به آنجا  کشدی. اگر ویل گفته بود که یک روز طول مکردیخاکشیرشان م

 . رساندیمدی باید خودش را در نصف آن زمان به آنجا م

 روی گردن سان دنسر خم شد. 

  «رو ثابت کنیم. باید خودمون !لا پسرای»

سان دنسر به عقب کشیده شدند و سرش را با خوشحالی تکان داد.  یهاگوش
دویدن بود. در واقع برای دویدن زنده بود. این عشق و علاقه نسل به نسل  قشعا

 بلندتری برداشت و بر سرعتش افزود.  یهاگام .به او منتقل شده بود

بخش  روح !ود اسیش چنان سریع بدودمدی از خوشحالی فریاد کشید. هرگز ندیده ب
 رد. ببود و اجازه داد تا از هیجان محض آن سواری سریع لذت ب

 .رفتیتاگ با همان سرعت شمرده و ثابت پیش م

روی سطح جاده به گوش  شیهاصدای یک نواخت سم ...و.تکیتکو، پی، پپیتکو
سوارش هیچ  . اماشدیو به ویل خیره م چرخاندیم . هرازگاهی سرش رادیرسیم

  .تصمیم گرفت برود سر اصل مطلب گتوجهی به او نداشت. سرانجام تا

  ؟می شه بگی کی می خوای بذاری من بدوم
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 .« هباور کن تو اولین کسی هستی که از این مسئله با خبر می ش»

 پیتکو، پیتکو، پیتکو.

یش ب راباید خاطرنشان کرد مدی از آن دسته افرادی نبود که بگذارد اسبش خودش 
ش بود و بمعمولاً حواسش به اس بشواسش به اسحاز حد خسته کند. معمولاً 

 که از محدودة خودش تجاوز نکند.  کردیاطمینان حاصل م

شان نوسوسة  ،کردیاشی از سرعتی که احساس منرور ساما هیجان سواری، وجد و 
 ش باعث شد مرتکب اشتباه شود. بر به ویل و اسنسری سان دتدادن بر

 .اندزل شدهلزتاسب آریادی اش م یهاومترها تازیده بودند که احساس کرد گامکیل
شد  سپس سان دنسر سرش را تکان داد و خم شد. آن موقع بود که مدی متوجه

  چقدر به اسبش فشار آورده.

تکان تکان  شیهاالیدهانش کف آورده بود و چنان به نفس نفس افتاده بود که 
و  ،نالدیبا صدای بلندی م کشدیبا هر نفسی که م. متوجه شد که خوردندیم

 ش مقاومتسببلافاصله پشیمانی بر او چیره شد. افسارش را کشید، گرچه در ابتدا ا
 تا زمانی که از خستگی از پا در نیامده ادامه دهد. خواستیکرد. م

زیزه ی بی فکرش برای ادامه دادن شود. به نرمی غش را محکم کشید تا مانع رافسا
نست تصحبت کرد و به تدریج فشار مهارش را افزایش داد تا بالاخره تو بشا اسب

 مجبور به توقفش کند.

 . مدی به سرعتدیکشیسنگینی م یهانفس .ایستاد و پاهایش را پهن کرد باس
 ی ندیده. بیآسد تا مطمئن شود که یپیاده شد. گردنش را نوازش کرد و دورش چرخ

خدا را شکر به موقع متوجه اشتباهش شده بود.  «الت خوبه.ح» :ش گفتباس به
اشید و کمی از آن را در دستش ریخت و جلوی پمقداری آب از مشکش روی او 
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وشید ناسب بینی نرمش را در دست مدی فروبرد و آب را  .اش نگه داشت استپوزه
 داد.  بچند بار دیگر مشتش را پر از آب کرد و به اس

 .«عجله هم نکن .خیلی نخور» :گفت

پشتش از زینش را شل کرد. بستة پتویش را  ستِباسب قدرشناسانه خرخری کرد. 
بود کار  نزدیک. فهمید کردیصحبت م بشبرداشت و نوازشش کرد. با مهربانی با اس

ش بدهد. اگر کمی بیشتر ادامه داده بودند، ممکن بود اسب زیبایش را از پا سبدست ا
 در آورد.

ها به کنارة جاده بردش و گذاشت کمی در علف کردیهمان طور که نوازشش م
شتان وآن طور از بیخ گ یابرای آنکه گذاشته بود فا بود فاجعه ،توانستید. اگر مچرب

مقصر  .ودنب رسنقصیر سان دتکه  دانستی. مزدیبه خودش نگادی جانانه م ،بگذرد
و  کردیم را کنترل بشاسب بود. او بود که باید  اس اصلی خودش بود. او سوارِ

 . بودیحواسش به انرژی و توانش م

استراحت کند، سپس افسارش را کشید و در طول  یاقهیش چند دقسباجازه داد ا
  .ش آرام بگیرد و توانش را بازیابدبی راه رفت تا استجاده راه افتادند. مد

نگاهش کرد تا  یاقهیبرگشت و یکی دو دق .رفتیمدی به آرامی دنبالش راه م
ورتمه یشود راه رفتنش مشکلی ندارد و هیچ یک از عضلاتش در آن مطمئن 

 .انددهیسواری جنون آمیز و بی پروا آسیب جدی ند

ی از سر آسودگی کشید. مدی با خوشحالی لبخندی زد آهظاهراً که مشکلی نداشت. 
و با فکر سرعت و ارادة فوق العاده ی اسبش سرش را از روی شگفتی تکانی داد. از 

ویل و تاگ  دانستیاهراً آسیبی جدی و دائمی ندیده بود خوشحال بود. نماینکه ظ
 چقدر با آنها فاصله داشتند. 
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احتمالاً اگه کل روز رو هم راه بریم، باز هم می تونیم » :به سان دنسر گفت
و به آرامی به راهش  .سرش را با خستگی تکانی داد شاسب .«شکستشون بدیم

 از پشت سرش شنید.  ادامه داد. ناگهان صدایی را

  .صدایی با ضرب آهنگی منظم

  .کوتپی ،کوتکو، پیتپی

 ،ها نزدیک شدندمدی چرخی زد. ویل و تاگ از خمی پیچیدند و به آرامی به آن
بار دیگر اندیشید که تاگ  بودند.هنوز با همان سرعت مسخره و ثابت در حرکت 

 بسیار ثابت قدمی بود.  یِاسباب باز ب. اما استازدیسباب بازی ما بمثل اسب اس

تاگ را مهار  کردندیویل نزدیکشان شد و از آنجایی که داشتند به آرامی حرکت م
اما کشید،  ر سرش را بالا آورد و با دیدن کره اسب خودش را عقبسنکرد. سان دن

 مدی افسارش را گرفت.

 و از کنارشان عبور کرد.  .«ت خسته به نظر می آدباس» :ویل دوستانه گفت

  «خوب می شه.»التی تدافعی گفت: حی با دم

 ویل روی زینش چرخید و به او خیره شد.

سپس سرش را برگرداند، به پیش رویش  .«شنومیخوشحالم که این رو م»گفت: 
 «تاون منتظرتون می مونیم.توی پندل»چشم دوخت و گفت: 

را  سپس برگشت و بار دیگر افسار سان دنسر ،مدی به پشت سر ویل خیره شد
مشتاق بود تا  کردیالتی عصبی حرکت محیادی هم که با آرمحکم گرفت. اسب 

دنبال تاگ براند. مدی یک پایش را روی رکاب گذاشت، سپس دست نگه داشت. 
ا اکراه بیند. بممکن بود اسیب ب ،. بدودکردیهنوز آماده نبود. اگر وادارش ماسبش 

کرد. پیاده به راهش ادامه داد. در پایش را از روی رکاب برداشت و افسارش را شل 
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ش شود، اما بسوار اس خواستیخم بعدی ویل پنهانی زیر نظرشان داشت. دید که م
 بعد تصمیم گرفت بار دیگر پیاده به مسیرش ادامه دهد. 

  .«دختر خوب»رش را به نشانة تایید تکان داد و گفت: س

دوخته بود و نتوانست چشم به جادة پیش رویش  گکه تاالبته خبر شده است؟  چه
 آن لحظة تردید مدی را ببیند.

ه رنجر یش زا .ش بدرفتاری نمی کنه، حتی حتی اگه به معنای باختن باشهبا اسب»
 «درمی آد.

فقط ای کاش قهوه هم »در سکوت تاختند تا اینکه ویل گفت:  یاقهیچند دق
 .«خوردیم

  .کوتپی ،کوتکو، پیتیپ
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 «.هخاصی داشته باش یهایژگیه که اسب ما باید ومسئله این»ویل گفت: 

ر وارد س. آسیبی جدی به سان دنگذشتیسه روز از زمان بازگشتشان از فورد م
 گاتنشده بود. البته که چنان سواری طولانی ای عنصری اساسی از زندگی روزمرة 

است. ، اما ویل نگفته بود مقصدشان کجراندندیبود. آن روز داشتند. دوشادوش هم م
سان دنسر برای سگ پشمالوی  کردیاما احساس م .شاید مدی خیالاتی شده بود

 ویل احترام قائل بود. 

  «؟ییهایژگیچه جور و» :مدی پرسید

توی مسافتی  .یادی تو این ویژگی رو دارهآر باس .قطعاً سرعت» :ویل پاسخ داد
 «هم سریع تره. گکوتاه احتمالاً از تا

خم شد و پشت گردنش را  ،و خرخر کرد. ویل لبخندی زدبالش را تکان داد  گتا
 نوازش کرد.

تا اون روز که خودت دیدی از شما دو  .به نظر من که قطعاً سریع تره»مدی گفت: 
 «جلو زد.

اگ اون موقع در حال دویدن نبود. فقط تبله، دیدم اما »ویل با لحن ارامی گفت: 
 .«ش رو حفظ کنهتا قدرت کردیه نواختی حرکت میداشت با سرعت 
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حالا چقدر  ،خب»مدی یک وری چرخید تا اسب کوچک را بررسی کند و پرسید: 
که آن اسب ظاهر رقت انگیزی  کردیهمچنان تصور م «؟سریع می تونه بدوه

  .داشت

 .«نمی دونم»در کمال تعجب دید که ویل شانه بالا انداخت و گفت: 

ویل سرش را  « دویدنش رو ندیدی؟تا حالا»مدی با تردید به او خیره شد و پرسید: 
و هربار تا حدی که لازم  .بارها و بارها دویدنش رو دیدم»به نشانة منفی تکان داد. 

اما اصلاً نمی دونم نهایت سرعتش چقدر میتونه باشه. در واقع به  .بوده سریع دویده
  «دارم. این مسئله شک

 شده باشید.  ی کرد. مطمئن نبود متوجه منظور ویلخممدی با تردید ا

  .ماجرای طوفان شن رو براش تعریف کن

 اندیشید، سپس سرش را به نشانة تأیید تکان داد.  گویل به پیشنهاد تا

  «چند سال پیش توی بیابون های آریدا بودیم.»شروع کرد: 

بله همون موقعی که مادرم برای نجات »مدی مشتاقانه سرش را تکان داد و گفت: 
بارها اشارات مبهمی به آن واقعه را  «ندیایی به اونجا رفته بود؟به ناخدای ارشد اسکا

ه مادرش جزئیاتش را برایش تعریف ناین سو و آن سو شنیده بود، اما نه پدرش و 
قرار است جزئیات بیشتری را از آن ماجراجویی  کردینکرده بودند. حال احساس م

 . بداند. چرخید تا بتواند موقع تعریف کردن ویل را ببیند

ریدایی به آریان نه یدر مقابل  گه مقطعی مجبور شدم با تایبگذریم، توی  .همونه»
 «بدِولین. لةیدم. اون به قهرمان واقعی بود، بهترین اسب قببنام طوفان شن مسابقه 

دولین بِ»یده بود. ناین کلمه را تا آن موقع نش «؟دولینبِ » :مدی با تردید تکرار کرد
اسب فوق  یهااسب سوارها و پرورش دهنده .شین آریداییهچادرن یهالهییکی از قب

  .رو از چنگم در بیارهگ تا خواستییکی از جوون هاشون م .اده ای دارنعال
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آن لحظه  خواستیی که مسابقه داد تاگ سابق بود. اما ویل نمبالبته در واقع آن اس
یند به این ا باورش به این شود که شخصیت اسبش در طول آن فرایوارد آن قضیه 

کند، بتواند. به درستی بمطمئن نبود که حتی اگر تلاشش را  .یکی اسب منتقل شده
 توضیحش دهد.

اگ ته جوون بدولینی یجالبه که به خاطر یه طوفان شن از هم جدا شده بودیم. »
 .«صاحبش بشه خواستیسرگردان رو توی بیابان پیدا کرده بود و م

 «چرا؟»ی ملاحظگی پرسید: مدی به اسب کوچک خیره شد و با ب

سپس سرش را تکان داد، وقتی دوباره شروع به  ،به او خیره شد یاهیویل چند ثان
 .شدیصحبت کرد، ردی از رنجش خاطر در صدایش شنیده م

فقط ظاهر ماجرا  .ها رو خیلی خوب می شناسنچون اون ها اسب» :به تندی گفت
  .«رو نگاه نمی کنن

 زیبا هستم. و چون من از درون بسیار

بگذریم. »ویل با حواس پرتی دوباره پشت گردن تاگ را نوازش کرد. ادامه داد: 
انتخاب کرد. اون اسب شخصی حاکمشون  گبیله طوفان شن رو برای مسابقه با تاق

شون کردم که اگه من و تاگ بتونیم اون رو توی مسابقه شکست ضیبود. من را
  .«بدیم تاگ رو به من پس بدن

  «اگ رو نگرفتن؟تل کردن مسابقه بدین؟ چرا همین طوری چرا قبو»

 .شهبرو مال خودش کنه نمی تونست سوار تاگ  گتا خواستیمرد جوونی که م»
  «من قبول کردم که اگه مسابقه رو بیره، بهش کمک کنم.

پس همچین هم سوار ماهری نبوده. »ری کرد و گفت: غرغمدی با بی احترامی 
  «دن کاری داره؟گه سوار همچین اسبی شم
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ناگهانی و  یاجوابش را بدهد، اما جلوی خودش را گرفت. تکانه خواستیویل م
شرورانه را احساس کرد. مدی خیلی از خود متشکر بود و ناعادلانه از تاگ ایراد 

 حسابی جالب باشد. تواندی، فکر کرد ترکاندن آن حباب غرور مگرفتیم

ه تیر از کمان خارج شد. تاگ به یمثل  طوفان شن .بگذریم .بعداً بهت میگم»
  «.زدیدنبالش راه افتاد، اما در طول پنجاه متر اول طوفان شن مدام از تاگ جلو م

 .«زدیخب معلومه که جلو م» :مدی که خیلی از خودش مطمئن بود گفت»

جرها نر یهااسب .مسئله اینه که من مطمئن بودم استقامت تاگ خیلی بیشتره»
افتن که استقامت بالایی داشته باشن و من هم مطمئن بودم برای جوری پرورش ی

توی  .اون مسابقه باید مسافتی طولانی رو بتازیم، نه اینکه صرفاً بخوایم جلو بیفتیم
اخت به تدور دوم مسابقه به تدریج خودمون رو بهش رسوندیم. دوشادوش هم 

  «.فقط سیصد متر تا پایان مسابقه باقی مونده بود .میرفتیم

بیابان اما در ذهنش داشت دوباره آن مسابقه در  ،ویل به دور دست چشم دوخته بود
 را کنار هم سپری کرده بودند. ییها. چه سالدیدیرا به چشم م

 .دیدویاز اون چیزی که من تا اون موقع به چشم دیده بودم م ترعیاگ داشت سرت»
ه یتا  .دیرسیداشت به پامون ماما طوفان شن هم اسب فوق العاده ای بود. اون هم 

  «.زدیو ازمون جلو م دیرسیبهمون م میافتادیمتری جلو م

 با یاداوری مسابقه مکثی کرد. 

 . بعد چی شد؟زدندیمدی از هیجان شنیدن آن قصه برق م یهاچشم

بیشتر  وه جورهایی تاگ زمام امور رو توی دست گرفت. ناگهان سرعتش ریب، خ»
جلو زد. اما طوفان شن باز هم خودش رو به ما رسوند و جلو زد.  کرد و از اون اسب

  .«همون موقع بود که احساس کردم تاگ داره می لنگه
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مدی با یادآوری کار مشابهی که سه روز پیش خودش با سان دنسر کرده بود. گفت: 
می کرد. تاگ الان پیش آنها بود. مشخصاً خاما بعد ا «زیادی بهش فشار آوردی،»

 ه را نباخته بودند. مسابق

نگیدن کافی بود تا طوفان شن خیال لاما همون  .کردمیمن هم همین فکر رو م»
. کردی. اما اشتباه مدیدویکنه که دیگه برندة مسابقه است. از ما جلو زد و مثل باد م

عبور کرد. هیچ  نچون ناگهان حال تاگ خوب شد و با سرعت از کنار طوفان ش
می تونست اون قدر سریع بدوه. اما از اون هم فوق العاده تر، نمی دونستم که تاگ 

جوری که سرعت گرفت و همون سرعت از پا  ،رو فریب داده بود باون یکی اس
نگ زدن رو عمداً انجام داده بود تا طوفان شن رو وادار کنه لدرش آورد. اون 

  «.هبدو ترعیسر

لک قلقرا  شیهان گوشسپس خم شد و بی ،ش زدسبویل لبخند پت و پهنی به ا
  د.دا

نیاز داریم که هم استقامت بالایی داشته باشن و  ییهامسئله اینه که ما به اسب»
ع بدوه، بعداً خواهی دید. یه رنجر می تونه فوق العاده سریاسب  .هم سرعت بالایی

ه نواختی هم به راهش ادامه بده، همون طور که اون روز یاما باید بتونه با سرعت 
ها بدون اینکه تاگ استراحتی بکنه به راهش ادامه داد. ما به همچین ساعتدیدی 

ه جایی گیر کنیم، باید بدونیم که اسب ی. اگر میکنیچیزی نیاز داریم. ما تنها سفر م
دشمن هامون پیشی بگیرن، حتی اگه امکان تعویض  یهاهامون می تونن از اسب

ه اسب داریم، باید بتونیم یما فقط  تازه نفس داشته باشن، یهاشون رو با اسبسبا
ع باشن. باید یرسما باید زیرک و حیله گر باشن. باید  یهااسب .روش حساب کنیم
نسل هاست که  .ها این طوری پرورش داده شدناین اسب .نوَبتونن بی وقفه بدَ 

 اسب هامون دارن این طوری پرورش داده می شن.
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خب حالا داریم کجا »پرسید:  داندیرا مپاسخ سؤالش  کردیمدی با اینکه احساس م
 ش را تأیید کرد. حدسجواب ویل درستی  «می ریم؟

نجر تو رو رماست. اسب  یهااون پرورش دهندة اسب .می ریم به دیدن باب جوان»
 «آماده کرده.

باب جوان گویی به این دنیا تعلق نداشت. پاهایی پرانتزی داشت و باریک اندام بود. 
 ون آمد تا به استقبال آن دو بیاید. اش بیراز کلبه

چل کها در معرض خورشید و باد قرار گرفتن سوخته بود. نسبتاً پوستش بر اثر سال
ی دد مزبود و فقط چند دسته موی سفید اینجا و آنجا روی سرش بود. وقتی لبخند 

اند و روی صورتش بر اثر افزایش باقی مانده شیهامتوجه شد فقط چند تا از دندان
 است.حدس بزند چند سالش  توانستین چین و چروک افتاده بود. حتی نمس

آبی، درخشان و خردمند و زلال، به  ییهاجوان بودند. چشم شیهافقط چشم
 که نزدیک شدند. باب به ویل ادای احترام کرد.  اشکلبه

  .«لیسلام بر شما، رنجر و»

باب جوان برای تأیید  .«هالت خوب باشحجوان، امیدوارم  بسلام، با»ویل گفت: 
 جملة ویل چند بار پشت سر هم سرش را به نشانة تأیید تکان داد.

شکر. البته دردهای قدیمی که همیشه  .شکایتی ندارم .شکایتی ندارم .بله ،اوه»
اش عجیب و صدای خنده .زد زیر خنده «شتم گاهی خیلی بدجور میگیره...پ ،هستن

صدایی از چنان فرد  رد که بیرون آمدن چنانبسیار بلند بود. اما مدی احساس ک
 عجیب نیست. یاکوتوله

باب جوان دوباره زد  «شکایت کردم. این طور نیست؟ .اما دقیقاً همین کار رو کردم»
شد. مدی  رهیزیر خنده، سپس ناگهان ساکت شد و با تعجب برگشت و به مدی خ

 .گرفتیماحساس کرد داشت مورد ارزیابی قرار 
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  .«تا حالا کارآموز دختر نداشتیم» :باب گفت

  «می دونم.» .مدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد

  «خوش میگذره دوستش داری؟ ؟خب به نظرت چطوریه»

به این سؤال فکر نکرده بود. آن قدر در طول روز  شدیمدی مکثی کرد. مدتی م
سنگش بود جدید و تمرین تیراندازی و کار با قلاب  یهامشغول یادگیری مهارت

  .یا نه گذشتیکه از خودش نپرسیده بود داشت به او خوش م

 واقعاً چنان احساسی داشت غافلگیر شد. دیدیاز اینکه م« بله.: »پاسخ داد

باب جوان سرش را یک وری کرد تا با دقت بیشتری مدی را ورانداز کنند. وقتی 
. ظاهراً چیزی را دیگر خبری از آن لبخند روی صورتش نبود کردیداشت نگاهش م

 که شاهدش بود تأیید کرد.

ازش بیشترین  .فرصت خیلی بزرگی در اختیارت قرار گرفته .خیلی خوبه» :گفت
 .«کنباستفاده رو 

  .«همین قصد رو دارم»ویل ارزیابانه زیر نظرش دارد گفت:  دانستیمدی که م

که از این  . قصدش این بوددیگویکه واقعاً دارد راست م دانستیاین را هم م
و بار دیگر از فهمیدن این مسئله غافلگیر شد. بار  فرصت بیشترین استفاده را بکند

 دیگر لبخند گل و گشادی صورت باب جوان را پوشاند.

 «ته که بدون اسب رنجری نمیتونی رنجر بشی، این طور نیست، رنجر ویل؟لبا»

  .«من هم همین رو بهش گفتم»با او موافقت کرد.  لوی

به سرعت به  ،سپس برگشت .«ش رو بیارمبپس بهتره برم اس ،خب وان گفت:باب ج
جست و خیز اش بود. کمابیش بی قرار و بزرگی رفت که پشت کلبه اصطبلسمت 

 .رفتیمکنان راه 
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ان خارج شده روی زینش خم شد و به آرامی شوقتی مدی مطمئن شد که از صدارس
  .«که حسابی پیرپاتالهچرا بهش میگین باب جوان؟ این» به ویل گفت:

 .تی ویل دستش را بالا آورد تا حرف مدی را قطع کنند دیگر خیلی دیر شده بودوق
 . دیخندیباب جوان دوباره برگشته بود و داشت م

  «و اون از من هم پیرپاتال تره. .چون اسم بابام باپ پیره»

ها رفت. اصطبلبه سمت  الت بی قرار و جست و خیزحو با همان دوباره برگشت 
  .تخاندپنج متری از آنجا دور شده بود که برگشت و نگاهی به مادی ا

 .«ه مننره بابامه و اونی که کَ »

را به نشانة تسلیم بالا برد. ویال شانه بالا  شیهامدی به ویل خیره شد. دست
  .نداختا

خل ی اسبی از دا هیاز نظر ناپدید شد، چند ثانیه بعد صدای ش اصطبلخمیده در  مرد
ر بالا نسسان د یهاآن ساختمان بزرگ شنیدند. تاگ بلافاصله جوابش را داد. گوش

چندان  افتادندیرفتند و به اطرافش نگاهی انداخت، از اتفاقاتی که پیرامونش م
 انگار به خانه برگشته بود. گاتمطمئن نبود. اما در مقابل 

داشت. مدی علی  ی به همراهباس .باب جوان قدم به زیر نور صبحگاهی گذاشت
رنجرها داشت مشتاقانه به جلو خم شد. هر  یهارغم شک و تردیدی که به اسب

 چه باشد این اسب قرار بود اسب او باشد.

پشمالو و نسبتاً پا کوتاه بود.  یانهیاین اسب هم مانند تاگ قوی هیکل با قفسة س
را واکس  بال و دمش بلند و پهلوهایش حسابی پشمالو بودند. اما روی پوستش

، وقتی متوجه شد دیدرخشیکشیده بودند و به همین دلیل بدنش کمابیش زیر نور م
سیاه و سفید نامنظمی روی پوستش دارد نفسش  یهاکه یک اسب ابلق است و لکه

 .آمدیابلق خوشش م یهارا در سینه حبس کرد. همیشه از اسب
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شید و به سمت اسب ک یاههیتاگ دوباره ش .باب جوان اسب را به سمتشان برد
 التی عصبی چند قدمی به عقب برداشت. حویش کرد. سان دنسر با بدیگر رفت و 

  .«این بامپره» :باب جوان گفت

  «بامپر؟» :مدی پرسید

ه وقتی کرّ»را نوازش کرد.  بپرورش دهندة اسب دوباره زد زیر خنده و با محبت اس
ین طوری یکهو به چیزها ها همچون اون موقع .بود این اسم رو روش گذاشتیم

  ه.دیگه این کارها از سرش افتاد الان .تا ببینه میتونه بندازدشون یا نه زدیضربه م

به او زد و باعث  یااش ضربهاسب ابلق که گویی متوجه حرف باب شده بود با پوزه
 شد باب چند قدمی تلوتلوخوران به عقب برود. 

  .«دهخب، تا حدی از سرش افتا»باب اقرار کرد: 

قدرتمندش از زیر آن پوست به خوبی  یهاعضله .مدی با دقت به اسب نگاه کرد
ی را لمدهاش نمایان بودند. بامپر به مدی چشم دوخت و مدتی هوش و واکس زده

بیشتر  ،هندید. مدی ناگهان احساس کرد که مالک آن اسب است.  شیهادر چشم
 .دوستانه میانشان بود یاشبیه شکل گرفتن رابطه

 «خب، نظرت چیه؟»ویل که به کارآموز جوانش چشم دوخته بود گفت: 

 و برای سومین بار در آن روز مدی از پاسخ خودش غافلگیر شد. 

  .«خیلی قشنگه»می گفت: نربه 
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بیا پایین تا من هم اسبت رو برات زین کنم. گمونم  ،خب» :باب جوان به مدی گفت
 .«ده کنیترجیح می دی از زین خودت استفا

ر خورد سُر نسان دساز پشت  .مدی سرش را به نشانة تصدیق حرف باب تکان داد
 بسیار شخصی بود به این یکی عادت کرده و رویش راحت بود.  یالهیاین وس .پایین

جوان به سمت سان دنسر رفت، اما ویل دستش را بالا برد  ببا .«بله، لطفاً»گفت: 
 و مانعش شد. 

ش رو زین کنه. این طوری برای بد بذاریم مدی خودش اسبه نظرم بای»گفت: 
تازه ما توی کلبه مون کسی رو نداریم که توی کارهای مربوط  .شروع کار هم بهتره

 «کمکمون کنه. اصطبلبه 

ها بود که خودش این کار را ش مشکلی نبود. سالببرای مدی زین کردن اس
ان سبرداشت. آن را دور گردن . باب جوان به سمت حصار پرید و افساری را کردیم
 بست و مدی افسار را از دور گردن اسب آریادی اش باز کرد.نسر د

ادی ها یرآاین  .اسب خوبیه»اب نگاه تحسین آمیزی به سان دنسر کرد و گفت: ب
  «سرعت خیلی بالا و طبیعت خوبی دارن حیف که اخته شده.
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را دولا کرد تا مدی اسب کوچک سرش  .مدی افسارش را دور سر بامپر انداخت
مدی دست نگه داشت و کنجکاوانه به باب جوان چشم  .بتواند این کار را انجام دهد

 دوخت.

  «؟چطور مگه»پرسید: 

ها برای برنامة پرورش اسب .گرفتمشییکی دو سال قرض م ،اگه این طور نبود»
  «.خوردیبه درد م

  «این طور نیست؟ ،رنجر بشهاز اونیه که بتونه اسب  تریاندامش قلم»ویل پرسید: 

اش بسیاری از سواران مسلح را فقط به کمک سنگین وزنی در طول دوران حرفه
به زمین بیندازد. به  شانیهاورش بی پروایانه اش توانسته بود از روی اسبیتاگ و 

 آریادی برای چنین برخوردهایی زیادی شکننده بود.  یهانظرش پای اسب

شاید  .اما سرعتشون به دردمون می خوره .شاید» .ا خاراندباب متفکرانه بینی اش ر
سنگین وزن و  ییهابتونیم اسب ،ه چیز کمی سنگین وزن تر قاتی بشنیاگه با 

  «سریع داشته باشیم.

بامپر دهانش را باز و بسته کرد و آن قدر  .مدی دهنه و افسارش را آماده کرده بود
ان سبلافاصله زینش را از پشت  جویدش تا در وضعیت راحتی قرار گرفت. مدی

 .دنسر برداشت و به سمت بامپر بردش

اسب ابلق گردنش را عقب کشید تا زین را بررسی کند. مدی نفس گرم اسب را 
 یهابو کشیدش، سپس خرخری کرد. سوراخ .کردیاحساس م شیهاروی دست

کرد. پس  بعد چند بار نقش را داخل و بیرون داد و منقبضشان ،بینی اش باد کردند
یدش یاتاز چند ثانیه سرش را دوباره صاف کرد و چندین بار تکانش داد، انگار داشت 

 . دادیرا نشان م
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ی زین را از پشت سان دنسر برداشت. بار دیگر تسپس پن .مدی زین را پایین گذاشت
 .گرفته را شبه بامپر اجازه داد تا بررسی اش کند و مطمئن شد که حکم تأیید

خم شد و به نالة  .ی و بدون چین خوردگی پشت اسب گذاشتشسپس به آرام
 ان زین را بلند کرد و پشت اسب گذاشت. نکوتاهی تقلاک

 ر سرش را برگرداند و با کنجکاوی به مدی خیره شد. مدی خندید. پبام

اسب چندین بار سرش را تکان داد. دستش را برد زیر شکم بامپر  «؟خوبه»پرسید: 
به دست بگیرد. سپس زین و رکابش را فشار داد انتهای تا تسمة آویزانش را 

تسمه را از میان سگک عبور داد و محکم  ،سگکش در معرض دید قرار بگیرد
در یک شکاف دیگر کشیدش تا زین محکم روی پشت است. بنشیند.  .کشیدش

در  .ش را در سینه حبس کرده یا نهفسانداخت تا ببیند ن پرنگاهی به بام ،مکثی کرد
این کار را  کردیچند هفتة گذشته دیده بود که تاگ وقتی ویل داشت زینش مطول 

مهربانی گردنش را . با در بامپر نبود هالهی. اما خبری از این مکر و حدادیانجام م
 یانوازش کرد. بامپر دوباره به او چشم دوخت و سرش را بالا و پایین کرد. لحظه

داشت با او صحبت کند. مدی سرش را قسم بخورد که اسب سعی  توانستیمدی م
 .تکان داد و آن فکر را از خودش دور کرد

ش بودند رها را به سمت پایین سر جایشان کشید و به دو مرد که نظاره گرکاب
چشم دوخت انگار منتظر وقوع چیزی بودند. به نوبت به تک تکشان نگاهی انداخت. 

 .دانستیمآنها از چیزی خبر داشتند که او ن کردیاحساس م

اما ویل به سرعت حرفش را  «قبل از اینکه سوار بشی....» :باب جوان شروع کرد
 قطع کرد. 

 «؟چیز دیگه ای هست که بخوای بپرسی؟ چیز دیگه ای هست که بخوای بدونی»

سرش را تکان داد که نه و لبخند زد. آن لبخند  .دوباره به هر یک نگاهی انداخت 
 نی بود. سرسری و از روی خود برتربی
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 «می دونین که قبلاً هم سوار اسب شدم.»گفت: 

  .«بله، همین طوره»ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد. 

  «این اسب هم که خیلی آروم و متین به نظر می آد.»

ولی مطمئن نیستم که  .روم کلمة درستیهآ»را متفکرانه بر هم فشرد.  شیهاویل لب
  .«متین انتخاب درستی باشه

به بامپر نگاهی انداخت که ثابت ایستاده بود و هیچ  .ی آسوده خاطر لبخندی زدمد
ها معمولاً به محض زین شدنشان از خود نبود که اسب ییهایخبری از آن بی قرار

 . دادندینشان م

  .«به نظر من که انتخاب خیلی درستیه ،اوه»مدی با اعتماد به نفس گفت: 

 به سوار شدن کرد.  ویل با دست راستش مدی را دعوت

  .«س اگه مطمئنی، بفرماپ»

مدی افسار را در دست  .باب شانه بالا انداخت .مدی نگاهی به باب جوان انداخت
چپش گرفت و به سمت رکاب برگشت تا پای چپش را روی آن بگذارد. به محض 

گار اینکه این کار را کرد بامپر برگشت تا نگاهی به او بیندازد. مدی اندیشید. که ان
امپر هم منتظر وقوع اتفاقی است، اما دوباره سرش را تکان داد. به خود گفت ب

 شان منتقل کنند.الت چهرهحاحساساتشان را با  توانندیها نماسب

ی وقتلب غا .پاهایش بلند شد. دید که بامپر کاملاً ثابت ایستاده یهاانگشتروی 
برای را برود. مدی سرش  کنار کردیسوار اسبی شود اسب سعی م خواستیکسی م

 بامپر تکان داد. 

به راحتی خودش را بالا کشید و روی زین نشست. و ناگهان  .«پسر خوب»گفت: 
بامپر با هر چهار پایش از روی زمین  دیرسیبه نظر م. زمین و زمان به هم ریخت

الت حپشتش را به شکل قوسی درآورد و تعادل مدی را بر هم زد. سپس با  ،جدا شد
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را به هوا  شیهاوشایندی روی زمین شیرجه زد و بلافاصله سرش را پایین و کفلناخ
برد. مدی سوارکار ماهری بود اما هرگز جفتک پرانی اسب را به این شکل تجربه 

 کردینکرده بود. تازه هنوز درست و حسابی سر جایش ننشسته بود و احساس م
 . خوردیر مسُداشت به طرف راست 

چهار پایش را انجام داد. این بار به سمت چپ  یهایکی از آن جهشر بار دیگر پبام
سر  تواندیرفت و خودش را از زیر مدی بیرون کشید. مدی متوجه شد که اصلاً نم

جایش بنشیند و پای چپش را از روی رکاب آزاد کرد. مشخص بود که طولی 
وی پاهای ر شروع کرد به عقب عقب رفتن رپبام .که بیفتد روی زمین دیکشینم

مدی به جلو خم شد تا نیفتد و خیلی دیر متوجه شد که اسب در واقع داشت  .عقبش
  .گذاشتیکلاه سرش م

یق اسب مانند نجنبامپر سرش را دوباره پایین و پاهای عقبی اش را همچون م
مدی احساس کرد از روی زینش جدا شده و دارد از  عظیم الجثه ای به هوا برد.

. در هوا چرخید و امیدوار بود بتواند به نحوی خوردیر مسُ ایین روی گردن اسب به پ
روی پاهایش فرود بیاید و کمابیش موفق هم شد. اما تعادلش را بیش از آن از دست 
داده بود که بتواند به طور کامل از پس آن کار بر بیاید. روی زمین پرگرد و خاک 

  .افتادحیاط سقوط کرد و بر اثر شتاب آن ضربه به نفس نفس 

تا هوا را  کردیالان روی گردوخاک افتاده بود و نا امیدانه تلاش مناز نفس افتاده و 
را باز کرد و دید بامپر به او  شیهاموقتاً خالی اش بازگرداند. چشم یهابه شش

اش نمایان است. به نرمی الت شوخی در چهرهحزدیک شده تا نگاهش کند و ن
مطمئن شود که  خواستیصورتش دمید. انگار مخرخری کرد و هوای گرمی را به 

 حال مدی خوب است. 

به دور و اطراف حیاط نگاهی انداخت. باب جوان و  .مدی غلتی زد و به زانو درآمد
. سان کردندیشان معلوم باشد. داشتند نگاهش مویل بدون آنکه چیزی از چهره
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. دیخندییر زیرکی متاگ داشت ز دیرسیدنسر گوش به زنگ ایستاده بود. به نظر م
 ها خیره شد. ش تا حدودی نامتعادل بود. به آنبدن .مدی ایستاد

  «شما می دونستین که قراره این اتفاق بیفته.»هم کننده گفت: تم یبا لحت

  .سپس سرش را به نشانة تایید تکان داد ،به آن جمله فکر کرد یاهیویل یکی دو ثان

نشسته بر لباسش  یهامدی کمی گردوخاک صبر کرد تا .«در واقع بله ،خب :گفت
ما احساس خود  یهامسئله اینه که تو یه کم به اسب»را بتکاند. سپس ادامه داد: 

ی عاطفه و بی ب ،برتربینی داشتی به نظرم بدک نبود که ببینی اون ها اصلاً زمخت
 .«اتفاقاً آتشی همیشه فروزان درونشون روشنه .حس و حال نیستن

به بامپر خیره  .«در این مورد باهات موافقم» :ش را مالید و گفتمدی کمر دردناک
زد. هیچ  یاشد که دوباره نزدیکش آمده بود و با مهربانی با پیشانی اش به او ضربه

 شیها. چشمشدیدیده نم شیهاا رفتاری متفاوت در چشمینشانی از شرارت 
 یره، زلال و دوستانه بودند. تت، سدر

 «ن کار رو کردی؟چرا او» :دی پرسیدم

 .«چون این طوری پرورش یافته»باب جوان به او گفت: 

شما جوری پرورشش دادین که هر بار خواستم »مدی با ناباوری به او خیره شد. 
ی در آینده بداشتن چنین اس کردیاحساس م «؟سوارش شم من رو پرت کنه زمین

 به هیچ دردش نخواهد خورد. 

این جوری پرورش یافته که »منفی تکان داد.  اما باب جوان سرش را به نشانة
افرادی رو بندازه زمین که عبارتی رو بر زبان نیاوردن که بهشون اجازة سوار شدن 

 .«بهش رو میده

ه عبارت رمزی دارن. وقتی یما  یهاتمام اسب»می کرد. ویل توضیح داد: خمدی ا
به زبون بیاری اجازه می اگه این عبارت رو  ینیبیه اسب رنجر رو میبرای اولین بار 
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ده سوارش بشی و هیچ مشکلی هم برات پیش نمی آد. اما اگه این کار رو نکنی، 
  .اون قدر مثل خود گورلاگ جفتک پرانی میکنه تا بالاخره نقش زمین بشی

  «که در مورد تو این کار خیلی هم طولی نکشید.

 «؟گورلاگ دیگه کیه ؟گورلاگ»مدی پرسید: 

واسش حاما مدی  .«یکی از نیمه خدایان بسیار مفید اسکاندیایی» :ویل به او گفت
 دیگر ویل بود.  یهاپرت حرف

  «رنجر رمز دارن؟ تا حالا همچین چیزی رو نشنیده بودم. یهاپس اسب»

 وه رنجر ریتا حالا دربارة اینکه کسی اسب » :باب جوان نخودی خندید و گفت
 .«بدزده هم چیزی نشنیدی

 .«که این مسئله بارها و بارها توی زندگیم خیلی به کارم اومده» :ویل به او گفت

همه چیز  .مطمئن نبود که باید حرفشان را باور کند یا نه ،می کردخمدی بار دیگر ا
م بپس من باید... هر وقت می خوام سوار اس». دیرسیخیلی دور از ذهن به نظر م

 «شم... اون کلمة رمزی رو بگم؟

بعد از اون دیگه  .فقط دفعة اول»نشانة منفی تکان داد. اب جوان سرش را به ب
  .«شناسدتیم

 «خب، چی باید بگیم؟»مدی با اشاره به باب جوان از ویل پرسید: 

اشکالی نداره سوار  :مثلاً برای تاگ اینه .برای هر اسبی فرق میکنه»ویل گفت: 
عبارت رمزیش ممکنه به وقتی لازم بشه تو سوار تاگ بشی برای همین بهتره  ؟شم

  «رو بدونی.
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ها را باور کند یا هنوز مطمن نبود که باید آن حرف .مدی به باب جوان چشم دوخت
زدش که بیندادوباره کاری کند که بامپر جفتک زنان جوری به زمین  دیترسیم .نه

 د و خمیر شوند. رخ شیهاهمة استخوان

  «خب؟»گفت: 

به  ه:عبارت بامپر این»سپس جواب داد:  ،دمتفکرانه اخمی کر یاهیباب جوان چند ثان
  «نزن.سیب آمن 

  «ن؟نزبه من آسیب »مدی با ناباوری گشاد شدند گفت:  یهاچشم

  «بگو!ت ببه اس !به ما نگو» :ویل و باب هم زمان پیروزمندانه گفتند

مدی یادش  .«اش کنقبل از اینکه سوار شی در گوشش زمزمه» :ویل اضافه کرد
سوار بامپر شود سرش را برگردانده بود، انگار منتظر  خواستیی که مامد دفعدی قبل

 بود چیزی بگوید. 

 . گفتندیاندیشید که شاید، شاید داشتند حقیقت را به او م

 .ار دادقرینش زدوباره به اسب ابلق کوچک نزدیک شد، افسارش را گرفت و روی 
را به سمت او برگرداند. ر سرش پهمان طور ایستاد. بام یاهین یکی دو ثانئمطنام

آسیب  به من»پایش بلند شد و در گوشش زمزمه کرد:  یهاروی نوک انگشت
  «نزن.

 ،بامپر سرش را تکان داد، انگار راضی شده بود. قبل از اینکه نظرش را عوض کند
  نشست.مدی پای چپش را روی رکاب انداخت خودش را بالا کشید و روی زین 

. پنج ثانیه دیترسیبود. منتظر بدترین اتفاقات بود و م خودش را منقبض نگه داشته
بامپر ثابت و بی حرکت مثل اسبی چوبی ایستاده بود. کم  .گذشت. سپس ده ثانیه

 کم فهمید که حق با آن دو نفر بوده. 

 به خودش قول داد به خاطر بلایی که سرش آوردند روزی حالشان را بگیرد. 
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 .«احساسش کن .اهاش بزنه دوری بی» باب جوان به او گفت:

زد و بلافاصله اسب به حرکت درآمد. دور  یاها به پهلوهای بامپر ضربهبا پاشنه
سبک و جست و خیز کنانش شگفت  یهامه رفت مدی از گامتوریحیاط قدم زد و 
کوچک رنجرها سنگین وزن و بی حس و حال اند.  یهااسب کردیزده شد. تصور م

ک بار و بفهمید چه تصور اشتباهی داشته. بامپر س اما به محض آنکه سوارش شد
برخورد  نیترا کوچکیاشاره به مهارش  نیتربا کوچک .داشتیمشتاقانه قدم بر م

 . دادیزانوی مدی به پهلوهایش واکنش نشان م

و مدی هم همین کار را کرد. گرچه  .«با زانوی چپت بهش فشار بیار» :ویل فریاد زد
بامپر آگاه بود فقط فشار ظریفی بر پهلویش وارد کرد.  حالا که از سطح واکنش

فشاری  بلافاصله بامپر در سمت چپ به رقص درآمد با زانوی راستش به پهلویش
انویش زوارد کرد و اسب در جهت مخالف رقص کنان پیش رفت. سپس از دو 

 استفاده کرد و اسب در جهت مستقیم به مسیرش ادامه داد. 

که دیده و آنچه آن لحظه داشت  کردییا تصور م -بود آنچه تا آن موقع دیده
دو مسئلة اساساً متفاوت با یکدیگر بودند. باب جوان پشت سر  کردیاش متجربه

 راه افتاد و دروازه را باز کرد.  دیچرخیمدی که داشت دور حیاط م

  «ه کم بدوین با هم.یبرین » :گفت

زانوهایش را دوباره به پهلوهایش  .مدی اسب کوچک را از دروازه به بیرون راند
 فشار داد و افسارش را کمی شل کرد. 

چنان سرعتی  ،بامپر مانند تیری که از کمان پرتاب شده .واکنشش حیرت انگیز بود
گرفت که نزدیک بود مدی از رویش به زمین پرت شود. اما تعادل موقت ازدست 

دوباره سرعتش را  اش را به دست آورد و دوباره روی زینش نشست. سپسداده
 همگام و موزون برداشت. یهاگردنش را کشید و قدم ،آهسته کرد
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 تا آن موقع در زندگی اش با چنان سرعتی سواری نکرده .سرعتش فوق العاده بود
 بود.

  ؟انتظارش رو نداشتی، نه

ش بناگهان به خودش آمد و از اینکه داشت با اس .«نداشتم ،نه» :ی پاسخ داددم
، شوکه کردیش داشت با او صحبت مباز اینکه اس تربیو از آن عج کردیصحبت م

 شد. 

اسب و سوارش را تماشا کردند که دورتر و دورتر  ،ویل و باب جوان از پشت حصار
 شدند. 

  «کارت عالی بود، باب.» ویل به او گفت:

کرد. به مدی و  شیهاان چشمبرا در برابر نور خورشید سایه  شیهاباب جوان دست
 . شدندیر چشم دوخته بود که داشتند با هم آشنا مپامب

این رو می شه از پوزة اسب  .تعادلش خوبه و دستهای نرمی داره .ار کار خوبیهوس»
 .«آریادیش فهمید

ش چشم دوختند و به صدای بساکت ماندند و به سوارکار و اس یاقهیچند دق
عمولی و مسخره که بامپر روی چمن گوش سپردند. سپس ویل با لحنی م یهاسم

 «روفون هم همین دور و برهاست، نه؟لِگمونم بِ :باب جوان را گول نزد پرسید

توی  ی!پرسیم کی بالاخره این رو منیبمنتظر بودم ب»باب جوان نخودی خندید. 
 .«هاصطبل
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مدی تا دو ساعت بعد هم سرگرم آشنایی با اسب جدیدش بود. باب دستور العمل 
رنجر برای پاسخ دادن بهشان تعلیم  یهاای را یادش داد که اسبهای اساسی 

 توانی، چطور مدهندیمثل اینکه چطور با علامت سوارکار تغییر مسیر م ؛دیده بودند
با هر گام روی زمین فشار بیشتری وارد کرد تا تعقیب کنندة رنجر تصور کند که 

این ها یک سری حرکات  نجر از اسبش پیاده شده و اسب بدون سوار است. به جزر
اده هم بودند که ممکن بود در نبردها بسیار کارآمد باشند؛ مثل کناره گیری و س

 پشتیبان گیری، عقب عقب رفتن روی پاهای پشتی، چرخ زدن در محل، لگد زدن
 به دشمن با سمُهای جلویی و عقبی.

یده بودند، مدی رنجر این تعالیم مقدماتی و بسیاری تعالیم دیگر را د یهااسب .تمام
دست، زانو و پاهایی که باب جوان یادش  یهار به علامتپسریع بام یهااز واکنش

داد بسیار هیجان زده شده بود. کمابیش انگار فقط کافی بود دربارة حرکتی که 
بکند فکر کند و پیش از آنکه فکرش تمام و کمال شکل بگیرد بامپر  خواستیم

  پاسخش را داده بود.

یر سدر حیرت بود. از دیدن سرعت حرکت و تغییر م شیهاز سبکی گامهمچنان ا
فاصله چهار نعل لاآهسته ب یاورتمهیبه سرعت از  توانستیدادنش و اینکه چطور م

 .شدیازد مدام شگفت زده متب
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شخصیت  یابامپر ادامه دیرسیبدون شک سان دنسر اسب خوبی بود. اما به نظر م
 . دادیو به سرعت و به نرمی انجامش م خواستیه ممدی چ دانستیم .خودش بود

 بها عبور کردند. باب جوان هم سوار بر اسمدی و بامپر از میان مزارع و جنگل
رنجری بازنشسته کنارشان بود. سرانجام باب اعلام کرد که مدی برای آن روز به 

ة باب آرام و یک نواخت به سمت کلب ییهابا گام .اندازة کافی یاد گرفته است
 برگشتند. در نیم کیلومتری آنجا که بودند با علامت باب مدی بامپر را واداشت تا

مه کنان به سرعت از باب جلو بزند. شنل و موهای بلندش از پشت سرش در توری
 باد موج زنان به پرواز درآمدند. 

مدی فکر کرد باید موهای بلندش را کوتاه کند. سپس به خود اجازه داد تا از 
 قدرت و اطمینان بامپر به وجد بیاید.  ،سرعت

ین راز دیدن تاگ در حصار ز .افسارش را کشید ،وقتی به نزدیکی کلبه رسیدند
کردن تعجب کرد. ویل روی اسب پیر خاکستری ای سوار بود که زینی بر پشتش 

 . کردینداشت و به آرامی در زمین اطراف سواری م

هه یبامپر ش .. سپس به سمت مدی راندویل مدی را دید و دستی برایش تکان داد
 ترکیکشان به آنها خوشامد گفت و اسب خاکستری پیر پاسخش را داد. وقتی نزد

شدند دید که موهای دور پوزة اسب سفیدند. اما فکر کرد آن اسب تا حدی آشنا به 
 . رسدینظر م

  «اون کیه؟»وقتی ویل نزدیک شد مدی پرسید: 

 یهاالیرا در میان  شیهاجلو خم شد تا انگشتبه  ،ویل لبخند کم رنگی زد
 پشمالوی اسب فرو ببرد و با محبت قلقلکش دهد.

هر وقت میام اینجا دوست دارم  .اسمش بلروفونه .ه دوست قدیمیی»گفت: 
 «....از زمانِ .که ندیده بودمش شدیاما الان مدت زیادی م .ببینمش
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شد که ویل در ادامه  کلمات و لبخندش محو شدند. بلافاصله مدی متوجه
بگوید از زمان مرگ آلیس سعی کرد آن سکوت ناخوشایند در  خواستهیم

 شان را بر طرف کند. مکالمه

  «یه جورهایی آشنا به نظر می آد.»گفت: 

ستاده بود یویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد و به تاگ که در حصار زین کردن ا
 اشاره کرد. 

که حالا متوجه شباهتشان شده بود سرش را تکان داد  مدی .«شبیه تاگه»گفت: 
اش را گرفته این اسب پیرتر بود و موهای سفیدی جای موهای خاکستری دور پوزه

رش سبودند. اما ساختار کلی بدنش شبیه تاگ بود. و همان طوری هم ایستاده بود. 
مثل  یقاً، دقدادیگوش م شانیهاانگار داشت به حرف ،را یک وری نگه داشته بود

 تاگ.

این اولین اسب رنجر من بود. در واقع اولین اسبی که توی زندگی »ویل ادامه داد: 
سوارش  ه اسب آریادی باهوش نداشتم کهیداشتم. من مامان و بابای پول دار و 

  «بشم.

ایه را زد تا ببیند آیا اشاره به والدینش و این واقعیت که آنها او را نویل از قصد این ک
یا نه. از  شودیمحروم کرده بودند باعث واکنشی عصبانی از سوی مدی م از ارث

 دیدن لبخند مدی حسابی خوشحال شد. 

مدی  ؛ویل فکر کرد، جالب است. پس مدی واقعاً راستش را به باب جوان گفته بود
 . بردیکم کم داشت از رنجری لذت م

  «؟خب این مال چند سال قبله»مدی پرسید: 

تر از اونی که بتونم به یاد بیارم. اما یادمه من هم قبل»ن داد. ویل سرش را تکا
  «کاری به اندازة تو بابت بامپر جوانت هیجان زده شده بودم.
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الش را تکان داد. مدی خم شد و گردنش را یبامپر با شنیدن نامش خرخری کرد و 
 نوازش کرد. 

  «ی.کنیواقعاً فوق العاده است. باور نم»گفت: 

  .«مطمئنم که همین طوره» :یت پاسخ دادویل با جد

ت پون لبخند فروبلباب جوان به آهستگی به آنها نزدیک شد. با دیدن ویل سوار بر 
 و پهنی زد. 

  «چه حسی داری؟»پرسید: 

روی شانة راست بلروفون  انةیخم شد تا رد زخم وحش .ویل نگاهی به پایین انداخت
 را بررسی کند. 

  «هرگز ازش جدا نشده بودم.انگار که » :اعتراف کرد

بود و از دیدن  شانیهااز بچگی در خدمت رنجرها و اسب .باب جوان نخودی خندید
  «هنوز سرعتش خوبه نه؟». شدیشان همیشه خوشحال مدوباره

 .نمی خوام زیاد بهش فشار بیارم» :ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد و گفت
 «و دچار کشیدگی کنم.ا عضلاتش ریاش کنم نمی خوام خسته

 .این یکی این طوری نیست. خیلی سریع می دوه ،نه»پرورش دهندة اسب گفت: 
  .«حساب کار جوون ترها رو میذاره کف دستشون

بامپر و تاگ با شنیدن این جمله هر دو سرشان را بلند و خرخری کردند. و 
 توانستیمدی ماعتراضشان را نشان دادند. بلروفون به آن دو اسب نگاهی انداخت. 

  کاری بکند. قسم بخورد که به آن دو پوزخندی زد اگر که ممکن باشد اسبی چنین

رس کشیدند و بهشان آب دادند. بعد با باب جوان ناهار خوردند. ها را بُپوست اسب
به همراه پنیر و چند برش ضخیم گوشت گاو همراه خود  یاویل نان تازه و برشته
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تربچة تازه از باغچة کوچکش چیده بود. باب و ویل  آورده بود باب هم کاهو و
را با قاشق بزرگی عسل شیرین کردند و نوشیدند. مدی طبق عادت  شانیهاقهوه

 شیر نوشید. 

 ی سری تکان داد. داب جوان با دیدن شیر خوردن مب

  .«مطمئن نیستم تا حالا رنجری رو دیده باشم که قهوه نخوره»با تردید گفت: 

دیگر با بی علاقگی مدی به نوشیدنی سنتی رنجرها کنار  .لا انداختویل شانه با
 آمده بود.

 «بدیم. باب گمونم ما هم باید خودمون رو باهاش وفق  ،زمونه عوض شده»گفت 

ه دلیلی آداب و رسوم شدن یبه نظرم آداب و رسوم به  .کنمین که این کار رو نمم»
دیگه چه برسه به اینکه قهوه هم  .هه کارآموز دختر داری به نظرم کافییهمین که 

  .«ه جا ندارمینمی خوره، من یکی که طاقت این همه تغییر رو اون هم 

مربوط به نوشیدنم در حضور  یهادارین دربارة من و عادت ،ها بخشید»دی گفت: م
  !«انگار نه انگار من هم اینجا نشستم خودم صحبت می کنین!

دند. سپس به یکدیگر نگاهی انداختند و هم صدا به او خیره ش یاهیو مرد چند ثاند
  «.بله»جواب دادند: 

از آن مایع تازه و  یامدی پشت چشمی نازک کرد و لیوان شیرش را برداشت. جرعه
 خنک نوشید.

  .«نمی دونین دارین چی رو از دست می دین»به ویل گفت: 

  «نمی خوام هم بدونم.» :ویل پاسخ داد

ها و چاقوهایی ردند ویل و مدی میز را تمیز کردند و ظرفوقتی غذایشان را تمام ک
باب جوان  را که ازشان استفاده کرده بودند شستند. وقتی مشغول این کارها بودند
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آخرهای غذا ساکت شده بود و مدی با  .عذرخواهی کرد و از کلبه بیرون رفت
 کنجکاوی به ویل چشم دوخته بود. 

باب خیلی به اسبهاش وابسته  .دا حافظی کنهرفته با بامپر خ»ویل به او گفت: 
سپس اضافه کرد:  .«رض می دهقاونها رو فقط به ما  کنمیمیشه. گاهی فکر م

 «ه جورهایی همین طور هم هست.یفکر کنم »

مدی به سمت پنجره رفت و به بیرون خیره شد. مرد کوچک پا پرانتزی کنار بامپر 
 شیهاکه لب دیدیچسبانده بود. مایستاده و صورتش را کمابیش به صورت اسب 

کلمات را تشخیص بدهد. خواست به سمت در برود  توانستیاما نم خوردندیتکان م
 اما ویل جلویش را گرفت.

 ، جفتشون خجالت زدهیکردیاگه بفهمن داشتی نگاهشون م .راحتشون بذار»گفت: 
  «میشن.

ه سمت میز آشپزخانه حق با ویل بود. ب .مدی سرش را به نشانة تایید تکان داد
ها را شسته بود. مدی حولة کوچکی برداشت و خشکشان کرد و ویل ظرف .برگشت

چند دقیقه بعد باب دوباره وارد کلبه  شد و لبخند همیشگی  .روی هم گذاشتشان
 نشسته بود. شیهااش روی لب

 خواستمی. مدادمیلحظه آخری به اون بچه م یهاه سری آموزشیباید »گفت: 
ت نمی کنه زمین، البته مگه اینکه رتن بشم که دیگه جفتک پرونی نمیکنه و پمطمئ

 .«سزاوارش باشی

منتظرشان رفتند. سوار  یهاسپس به سمت اسب ،با باب جوان خداحافظی کردند
به عهده شدند و از آنجا دور شدند. مدی با افسار سبکی هدایت سان دنسر را بر 

 داشت.

از دنبال کردنشان خوشحال بود. ظاهراً اهمیتی اسب آریادی  دیرسیبه نظر م
و پشمالوی سفید و سیاهی تعویضش کرده بود. اما  که مدی با اسب کوچک دادینم
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خب چنان رابطة نزدیکی که هیچی نشده میان مدی و بامپر شکل گرفته میان 
بی شمار اسب  یهایژگیمدی و سان دنسر بی سابقه بود. مدی مدام دربارة و

 .کردیه شکل غرور آمیزی پچ پچ ماش بتازه

، اما ظاهراً می متوجه بی دادیبه او م یاتک کلمه یهادر بیشتر مواقع ویل پاسخ
 شگفت انگیزش نبود. یهایژگیاشتیاقی او به موضوع اسبش و و

مه توریمی تونم قسم بخورم که وقتی داره  .خیلی سبکی داره یهاقدم»مدی گفت: 
خب، هرگز ندیده بودم  !از سرعتش هم که نگم .سی ندارنمیره اصلاً با زمین تما

ه خندق و تا من یه بار رسیدیم به ی !واقعاً فوق العاده است .اسبی به این سرعت بدوه
راست میگم، شبیه پرواز بود.  !به خودم بیام انگار که بخواد پرواز کنه، از روش پرید

 «اون خندق پرواز کرد.ها، ولی یکهو با رسیدن به  میرفتیداشتیم یورتمه م

اگ سرش را برگرداند و به ویل نگاهی انداخت. ویل شانه بالا انداخت، تاگ ت
اگ از درآوردن تفهمید که منظور نا یشیشکی در کرد. اما ظاهراً مدی متوجه نشد. 

تر دا اظهار نظری بی ادبانه بوده است. و بعد باب نشونم داد چطوری محکمصان 
میدونستی  .م پیاده شدمبفکر کته من از اس ،سی در تعقیبمونهقدم برداریم که اگه ک

 میشه از این کارها هم کرد؟

اش ه چیزهایی دربارهیها پیش گمونم یادمه سال» :ویل به خشکی پاسخ داد
احساس کرد تاگ در شرف در کردن صدای ناخوشایند دیگری از خودش  .«شنیدم

 را تکان داد. شیهاالیبگیرد. تاگ  به آن زد تا جلویش را یااست. به تندی ضربه

کوچک دیگه رو هم  یهاه عالمه حقه و روشی .از این کارها هم میکنن .خب ،بله»
  «یادم داد. بامپر واقعاً فوق العاده است!

 بهترین اسبی که تا حالا روی زمین قدم گذاشته. 
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سبش متوجه فشار اندکی بر پهلوهای تاگ وارد کرد تا ا شیهاویل به آرامی با ران
، به زندیش حرف مبفکر کرد اگر مدی ببیند که با اس .شود صدایش را شنیده

 نظرش عجیب بیاید. همین باعث شد سؤال بعدی مدی حسابی غافلگیرش کند.

  «ه سؤالی بکنم؟یویل میشه » :مدی شروع کرد

و سوزش ناگهانی نوستالژیکی را  .«همین الان این کار رو کردی» :ویل پاسخ داد
از  !فکر کرد این اتفاق چندین بار میان خودش و هالت افتاده بود .حساس کردا

دیدن اینکه مدی هم درست مثل خودش با شنیدن این پاسخ برافروخت حسابی 
 خوشحال شد. 

ه سؤال یاما بگذریم، می شه  .گمونم این کار رو کردم .بله .... چیزههچی؟ او»
فهمید که ممکن است همان پاسخ  چون ،به موقع جلوی خودش را گرفت «دیگه.

 قبلی را بگیرد.

اگه اشکالی نداره، »را با ظرافت انتخاب کرد و گفت:  شیهای کرد، سپس واژهثمک
 « ه سؤال بکنم.یمی خوام 

 «.بفرما»ویل به نشانة تأیید سرش را تکان داد. 

 «گمونم... ب... مسئله اینه که... منظورم اینه که .... ممکنه احمقانه به نظر بیاد.خ»

 .«که خیلی هم جای تعجب نداره»

باعث شود  دیترسیاز او سؤالی بکند که م خواستیمدی به او خیره شد. ناامیدانه م
 عمیقی کشید.ویل به او اشاره کرد تا ادامه بدهد. مدی نفس  .احمق به نظر برسد

این  «منظورم اینه که... تا حالا شده حس کنی اسبت داره باهات صحبت می کنه؟»
سؤال باعث شد ویل روی زینش صاف بنشیند. هرگز دربارة تجربة صحبت کردنش 

رابطة مشابهی میان  ها شک داشت که آیا با تاگ با کسی صحبت نکرده بود. مدت
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بلارد هم برقرار است یا نه. اما ظاهراً مدی با بامپر چنین حسی را تجربه آهالت و 
 کرده بود.

اسب؟ » :ای گروه رنجرها انتخاب خوبی بوده. پاسخ داداندیشید که شاید انتخابش بر
  «جدی میگی؟ ؟صحبت کردن

 مدی سرخ شد و به سرعت به سمت دیگری نگاه کرد. 

  .«ه حس احمقانه بود. فراموشش کنیگمونم فقط  .نه .نه»

ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد. اما فراموشش نکرد. تا آخر آن شب این 
 گیر کرده بود.مسئله ذهنش را در
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اش اضافه شده بود. هم به برنامه یااما حالا مؤلفة تازه ،تعالیم مدی ادامه داشتند
تا رابطة  گذراندیحالا باید روزانه با بامپر هم وقت م شیهاافزون بر تمرین مهارت

از  یترمانهیاز پیش شود و به درک صم ترقینزدیک میان اسب و سوارش عم
 سند. یکدیگر بر

همان طور که قبلاً هم متوجه شده بود، گویی بامپر تداوم خودش بود. به 
و بلافاصله از آنچه مدی از او انتظار داشت آگاه  دادیعلائمش پاسخ م نیترکوچک

مدی هم یاد گرفته بود علائم بی شماری را که اسب برایش  ،. در مقابلشدیم
، حضور شخصی غریبه یا نزدیک تفسیر کند. هشدار خطرات احتمالی فرستادیم

  .شدن حیوانی بالقوه خطرناک

یلاقات یطولانی از میان  یهادنیجلسات تناسب اندامشان هم بود که شامل دو
. این کردیکه ویل برایش طراحی م شدیا دویدن به همراه پرش از موانع میاطراف 

لحانه تعویض مقدماتی نبردهای غیر مس یهاجلسات را به صورت متناوب با آموزش
اش با پشت دستش ضربه بزند. تا به جای مشت بسته دادیو به او یاد م کردیم
 .«دشمنت میده که انگشت هات رو خرد کنه مشت این فرصت را رو به»: گفتیم

چطور با استفاده از مجموعه حرکاتی ساده اما اثرگذار از وزن و نیروی  دادییادش م
 ده کند.جنبشی مهاجمش علیه خودش استفا
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. مدی و ویل در جست وجو و دادیدربارة ردیابی و استتار هم به او م ییهادرس
. مسافران بی گناه را زدندیشناسایی رد حیوانات مختلف در سراسر سرزمین پرسه م

باخبر شوند.  شوندی، بدون آنکه بگذارند از اینکه دارند تعقیب مکردندیتعقیب م
و مسافران بدون آنکه از حضورشان  ستادندیایاده مگوشة ج شانیهاپیچیده در شنل

 .کردندیدر چند متری خود با خبر شوند از کنارشان عبور م

حتی اگه  .نب نخورو از جات جُ  .لت اعتماد کننبه ش» :ویل بارها و بارها تکرار کرد
 .«احساس کردی متوجهت شدن

با خوشحالی و  بنابراین روزهایش حسابی شلوغ بودند. مدی در پایان هر روز
تا صبح روز بعد تمام آن کارها را از  دیخوابیبه راحتی م ،رفتیخستگی به تخت م

 و انجام دهد. ن

تا نان تازه و شیر بگیرد. اما حالا به  رفتیهمچنان هر روز صبح به دهکدة ونزلی م
 . رفتیجای آنکه پیاده برود با اسبش م

الت مرموزی به او حر به دهکده برود. با با سان دنس دادیپیش از آن ویل اجازه نم
اما حالا  .«این اسب برای این نواحی ظاهر خیلی عجیب و غریبی داره» :گفته بود

ه رنجر و اسبش یکه بامپر را داشت این محدودیت را برداشته و توضیح داده بود: 
 .«همیشه باید کارهاشون رو با هم انجام بدن

ر، پفرق ماجرا شده بود یا نه، اما از سواری با باممدی مطمئن نبود که کاملاً متوجه 
 یهانوازش کردنش و به طور کلی همراهی اش در گردش ،صحبت کردن با او

نان و شیر با  ةیحتی کاری به سادگی ته کردی. فکر مبردیصبحگاهی اش لذت م
 . شاید منظور ویل هم همین بود. شدیر لذت بخش مپهمراهی بام

ارش، سوار بر تکوچک اندام و راست قامت، پیچیده در شکل استبنابراین آن پیکر 
اسب پشمالویی سیاه و سفید که کمانش را جلوی زینش آویزان کرده بود، دیگر به 
تصویر آشنایی در دهکده تبدیل شده بود. وقتی مدی متوجه شد که میان 
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کسی اول جا خورد و بعد  ،دهکده اسم و رسمی برای خود به هم زده یهانوجوان
این هم که  .اسرار آمیز و کنجکاوی برانگیز بود ربه عنوان رنج خوشش آمد.

 یهایژگینخستین دختری بود که برای کارآموزی رنجری انتخاب شده بود بر و
 .افزودیاسرار آمیزش م

حدود شش دختر و پسر هم سن و سال مدی در دهکده بودند. با حیرت و احترام و 
خودشان روندی تکراری و محدود  یهایزندگ .ندکردیاندکی حسادت نگاهش م

زندگی در روستا هیجان چندانی نداشت، در حالی که دختر تازه وارد یک  .داشت
و گهگاه که پنهانی در میان جنگل  کردیکمانی با خود حمل م .کاراموز رنجری بود

نیز  موقع تمرین کردن تماشایش کرده بودند. دیده بودند که طرز استفاده از آن را
 بلد است. 

و به او خوشامد  کردندیصدایش م کردیوقتی مدی از میان دهکده عبور م
. از آنکه به زدیها مو گپی با آن ستادیایم ،دیکشی. گهگاه افسار بامپر را مگفتندیم

. البته که آمدیخوشش م ستودندیویژه دختران جوان او را مثل یک قهرمان م
روی کوچک بدل شده بود. منکه به فرد مشهوری در آن قلطبیعی بود. از آ یامسئله

. اما دیگر یاد گرفته بود که خیلی هم به بردیرضایت خاطر داشت و حسابی لذت م
 ه نشود.رخودش غ

از ستایشگران و آشنایان پیرامونش  یان بود هم حلقهئالبته که وقتی در قلعة آرالو
ر عنوان و موقعیتش و نه به خاطر که بیشترشان به خاط کردیاما احساس م .بودند

شاهزاده خانم بود و  . در آرالوئن  اودندیپلکیارزش شخصی خودش دور و اطرافش م
اطرافیانش صرفاً به این دلیل که یک شاهزاده خانم بود در به دست آوردن توجه و 

 با او خواستی، نه به خاطر اینکه واقعاً دلشان مکردندیتاییدش با یکدیگر رقابت م
 دوست شوند.
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بانو  ،دلبه جز گروه کوچکی متشکل از جنی، بارون آرا .کردیاما اینجا قضیه فرق م
. ویل فکر دانستیهیچ کس هویت اصلی مدی را نم ،ولینئت و بانو پالساندرا، ها

 بهتر بود اصل و نسب سلطنتی مدی از دیگران پنهان بماند. کردیم

. گهگاه، اگر برنامة بردیونزلی لذت م بنابراین مدی از ستایش و دوستی جوانان
. به گذراندیها کمی وقت مو با آن رفتی. به دهکده مدادیاش اجازه مفشرده

آرام رودخانه ماهی  یهاهمراهشان از آب .دادیپسرها تیراندازی با کمان یاد م
ها تا آنکه بچه ،بردشانیکه همیشه م کردی. با آنها قایم باشک بازی مگرفتیم

 استفاده از شنلش را در طول بازی ممنوع کردند. 

خیلی باهاشون : »دادیرا زیر نظر داشت به او هشدار م شانیهاتیویل محتاطانه فعال
بهتره که در  .نننجرها باید فاصله شون رو با مردم معمولی حفظ کر .قاتی نشو

 .«از رمز و راز باقی بمونیم یاهاله

بر خلاف  -گیری برقراری ارتباط با مردم معمولی که یاد کردیبا این حال فکر م
برایش مفید  *کردندین زندگی مئولاز خود متشکری که در قلعة آرا یهانجیب زاده

 کردیدیگر تلاشی برای به رخ کشیدن برتری اش بر دیگران نم دیدیاز آنکه م .بود
لذت  گذاشتندیممدی به او احترام  یهاییخیلی خوشحال بود. از آنکه به خاطر توانا

 و به نظرش چنین موضوعی هیچ اشکالی نداشت. بودیم

بهتره به خاطر کارهایی که می تونه بکنه بهش احترام »یک بار به جنی گفت: 
وقتی این حرف را زد حتی مشتاقانه نگاهش کرد.  .«ارن، به خاطر مامان و باباشبذ

و  دیخندیی اش ماز دور مراقب مدی بود که داشت با گروهی از دوستان محل
 . کردیشوخی م

ل پدیدار شده بودند. یخطوطی که بر اثر درد ناشی از مرگ آلیس روی صورت و
اش دیگر مثل قبل تاریک و نا تر شده بودند و هالت چهرههنوز معلوم بودند. اما نرم

. با دیدیاز لبخند را گوشة لب ویل م یابارقه کردیامید نبود. گاهی حتی احساس م
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مدی فوراً  که البته در حضور دوختیاش چشم مو علاقه به دختر خوانده عشق
 . کردیپنهانش م

ها بود مدی را به خاطر اظهار نظر مدت .حال ویل را بهتر کرده یی اندیشید مدجن 
یک هفته پس از آن ماجرا سروکلة مدی دم در کلبة  .اش بخشیده بودگستاخانه

پریشان از او عمیقاً عذر  یاداشت و با چهره جنی پیدا شد. یک دسته گل در دست
 خواهی کرد. 

اش فوراً عذرخواهی اش را پذیرفت. از آن به بعد با هم جنی با قلب گرم و بخشنده
دوست شده بودند و هر وقت مدی از بی استعدادی اش در استفاده از کمان که به 

 ی. جتکردیو شکایت م بود، گله شیهایینظر جنی ارزیابی کاملاً نادرستی از توانا
 .دادیگوش م شیهابه حرف

اگه نیاز به تمرین داری، همیشه از غذاهای تازه توی رستورانم » :گفتیبه مدی م
  .«کنمیاستقبال م

خرگوش صحرایی و اردک وحشی دریافت  ،مقدار زیادی خرگوش ،بعد یهادر هفته
کرده بود. به وضوح کرده بود که مدی با تیر و کمان یا قلاب سنگش شکارشان 

اجابت شده بودند  شیهامعلوم بود مدی که در تمام عمرش بلافاصله تمام خواسته
 . بردیاز انجام کاری برای فرد دیگری لذت م

بیش از هر کسی از ان که  شدندیاش ظاهر مو جنی تا وقتی که شکارها دم در خانه
 آن فرد دیگر باشد خوشحال بود. 

ی داشت از مزرعة لبنیاتی کوچکی در انتهای دهکده باز صبح روز جمعه بود. مد
ان گرمی از زینش آویزان بود و عطر نان تازه که به مشامش ن سةیک .گشتیم

اروقور شکمش به او یادآوری کرد صبحانه نخورده بود. دو تا نوجوان برایش قخورد 
 هةیان شدستی تکان دادند و وقتی به جاده آمدند جلوی بامپر را گرفت تا برایش

 خوشامدگویی نکشد. 
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. داشتیآن دو را دوست م «صبح به خیر لوسی .صبح به خیر گوردن»مدی گفت: 
ک مکی ای بود که تا کلوسی دختر خانم با ترزبی خیاط ونزلی بود. دختر قد بلند و 

آبی شیطنت  یها. گوردن موهایی سیاه و چشمدیپوشیحدی شبیه پسرها لباس م
خبری از شرارت و بدخواهی  کردیلا بود اما مدی احساس مآمیزی داشت. کمی ناق

 در او نیست. 

. شنودیگوردن نگاهی به اطرافش انداخت تا مطمئن شود هیچ کس صدایشان را نم
 سپس با صدای آرامی شروع به صحبت کرد. 

  «؟یافردا چی کاره»

ار بود آن برای اولین بار قر «کاری ندارم.» :ی متفکرانه اخمی کرد. پاسخ داددم
برای خوردن شام با هالت، پائولین، بارون  خواستینبه را استراحت کند. ویل مش
  «چطور؟»اندرا به قلعه برود. سد و بانو لراآ

 « فردا مهمونی داریم.»و با لحن حیله گرایانه ای گفت:  دیخندیملوسی 

ی مهمانی کنجکاوانه سرش را به یک سمت خم کرد. دلیلی نداشت برای یک مد
 ان به اطرافشان باشد. شصدایشان را آن طور پایین بیاورند و مدام حواس

 . دیلنگیمتوجه شد که یک جای کار م

  «فقط مهمونی؟»پرسید: 

لوسی دوباره خندید و گوردن پوزخندی زد. مدی فکر کرد وقتی گوردن پوزخند 
 .شدی. نوعی شرارت در آن پوزخند دیده مشودیخیلی جذاب م زندیم

لوسی با خودش  .میخونه اصطبلپشت  .خاصه ....یه مهمونی»دن گفت: گور
و میخوایم روی آتش سیب زمینی کباب  .پیراشکی گوشت و برة کبابی می اره

 .«کنیم
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رستوران جنی بود گهگاه جنی به عنوان پاداش اجازه  یهاشخدمتیلوسی از پ
اهی هم لوسی به انتخاب خودش یکی از غذاهای رستوران را بردارد. گ دادیم

مدی حدس زد که این بار یکی از آن دفعات است و  .رفتیپنهانی غذایی کش م
 احتمالاً دلیل پوزخندهای دو دوستش همین پنهان کاری بود.

ه یمارتین هم »جلوی خودش را بگیرد، گفت:  توانستیلوسی که بیش از آن نم
 بعد از خنده غش کرد.  .«بشکه می آره

بشکة ». شدیالبته کم کم داشت متوجه منظور لوسی م «؟بشکه» :مدی پرسید
شراب خوبی هم هست. تو هم  !ه بشکه شرابی» :گوردن پیروزمندانه گفت «چی؟

 «می ای؟

ها بود که سخت کار نباید آن کار را بکند. اما هفته دانستیمدی درنگی کرد. م
اما  .یا نه دیآیاز شراب خوشش م دانستیکرده و استراحت چندانی نکرده بود. نم

از عصیانگری در شخصیت او هم  ییهاکه عاشق ماجراجویی بود و رگه دانستیم
وجود داشت. اندیشید اشکالی ندارد یک بار دل را به دریا بزند. کسی هم با خبر 

 . شودینم

 «م.آحتماً می »به آنها گفت: 

. 
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و پائولین دیگه مثل  خیلی دیر برنمی گردم، هالت»ویل دم در مکثی کرد و گفت: 
  .«جغد نیستن و زود می خوابن هامیقد

ویل از آنکه قرار بود غذای خوش مزة  .دی سرش را از روی غذایش بلند کردم
را در قلعه بخورد کمی عذاب وجدان داشت. مهارت آشپزی  بآشپزخانة استاد چا

بی داده بود مدی بیشتر شده بود، اما هنوز هم کمی مبتدی بود. به همین دلیل ترتی
 نی برای مدی غذا بفرستند.جتا از رستوران 

مدی قاشق پر دیگری از خورش گوشت گاو تند و خوش مزه را در دهانش گذاشت 
 د.. سرش را تکان دادادیو قورت م دیجویو همان طور که داشت غذایش را م

ر بیرم احتمالاً تا برگردی من خوابیده باشم. صبر ندارم هر چه زودت»به ویل گفت: 
  «ه عالمه بخوابم.یتوی تختم و 

روزانه با کمان، چاقوها و قلاب سنگش  یهانیبه جز تمر ،روز طولانی ای داشتند
 یاازهیاطراف حسابی سواری و تمرین تعقیب و استتار کرده بودند. خم یهادشتدر 

  .شیهاکشید. ویل شنلش را از قلاب پشت در برداشت و انداختش روی شانه

اگه به وقت کاریش داشتی پشت در رو از  ،به هر حال سابل اینجاست»ت: ویل گف
  .«داخل بنداز
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مدی سرش را تکان داد. مکانیزمی پنهانی برای باز کردن در از بیرون وجود داشت، 
. با دستش دانستیتصادفی با مزاحم چیزی در این باره نم یااما یک بازدید کننده

 به ویل اشاره کرد که برود.

  «مشکلی برای من پیش نمی آد. .برو دیگه»: گفت

 و رفت بیرون. .«بخخیلی » :گفت .ویل تصمیمش را گرفت

ان شنید که به پشت کلبه  رفت، جایی که وآرامش را روی ای یهامدی صدای گام
 قةیآرامی به او خوشامد گفت. چند دق هةیبودند تاگ با ش اصطبلدر  شانیهااسب

نید و ویل در مسیری که به قلعة ردمونت منتهی اسب را ش یهابعد صدای سم
ای اسب کم رنگ شد و مدی  هیبه محض آنکه صدای ش .به راه افتاد شدیم

اش از بین رفت و به سرعت به تب و تاب هالت ظاهراً خسته ،مطمئن شد ویل رفته
اش را از روی میز آشپزخانه برداشت و ظرف غذای نصفه .افتاد، از جایش بلند شد

مشتاقانه منتظر خوردن  .ماندة محتویاتش را ریخت داخل سطل قراضه باقی
پیراشکی گوشت و برة کبابی ای بود که لوسی قولش را داده بود و با آنکه خورشش 

 اشتهایش را حفظ کند. خواستیخیلی خوش مزه بود م

نگاهی به داخل سطل انداخت و دید که خورش گوشت گاو که روی تمام محتویات 
که بیشترش را  زندیآشغال ریخته شده خیلی توی چشم است و داد م دیگر سطل

که باقی ماندة خورش در آن بود برداشت و با  یاملاقه را از داخل قابلمه .نخورده
ی شود و خیلی تها قاآن محتویات داخل سطل را هم زد تا خورش با باقی آشغال

 معلوم نباشد.

رد. از نتیجه راضی بود و سرش را به کارش را نگاه ک جةیکمی به عقب رفت و نت
زینی را که وسایل اردو زدنش در آن بود  .به اتاقش رفت .نشانة تأیید تکان داد

سپس پتوهایش  .برداشت، به شکل یک استوانه درش آورد و گذاشتش روی تختش
سرش را به یک سو خم کرد تا نتیجه را بررسی کند. خیلی سفت  .را انداخت رویش
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برای همین تصمیم گرفت دوباره پتوها را بردارد، وسایلش  ،دیرسیر مو منظم به نظ
نسبت به انتهای بسته  یاهیرا از وسط خم کرد سپس یک ژاکت دیگر آورد و با زاو

بنابراین شبیه آدمی شده بود که پاهایش را از زانو خم کرده  .گذاشتش بالای آن
وباره کشید رویش و تا روی بود. فکر کرد ظاهرش واقع گرایانه تر شد. پتو را د

فکر کرد وقتی ویل به خانه  .ها بالا کشیدش تا معلوم نباشد. سری آنجا نیستبالش
. وسایل بسته اندازدیو نگاهی سرسری به داخل آنجا م شودیبرگردد وارد اتاقش م

 . انداختندیاش به خوبی کارش را راه مبندی شده و ژاکت تا شده

رد و به سرعت به سمت در جلویی رفت. عادت کرده بود فانوس اناقش را خاموش ک
سته ببیندازد. در پشت سرش  شیهابیرون برود شنلش را دور شانه خواستیوقتی م

به راه افتاد. سپس جلوی خودش را گرفت.  اصطبلشد. بی آنکه فکر کند به سمت 
 بلاصطتا تاگ را داخل  رفتیم گشتیویل با تاگ رفته بود، یعنی وقتی بر م

که مدی خانه نیست. رویش را  شدی، فوراً متوجه مبودیبگذارد. و اگر بامپر آنجا نم
ان شنیده بود اندکی سرزنشگرانه ومدی را روی ای یهار که صدای گامپبرگرداند. بام

 کشید.  یاههیش

 .«نمی تونم امشب بیرمت .شرمنده، پسر»دی زیرلب گفت: م

جان زده از جایش بلند شد. اما مدی دستش را ان دراز کشیده بود. هیول لبة ایبسا
 برایش تکان داد تا سر جایش بماند. 

ل دوباره دراز کشید. بسا .«بمون .دختر ،تو هم همین طور»به سگ گفت: 
 را به آرامی روی ایوان کشید و به نرمی خرخری کرد. شیهاپنجه

کمی داشت. مدی برای بار آخر نگاهی به اطرافش انداخت. فانوس پشت سرش نور 
. به این ترتیب اگر رهگذری به گذاشتیویل هر شب با همین اندازه نور روشنش م

ها و قسمت ورودی کلبه  روشن بودند. سپس رویش را ، فقط پلهآمدیآنجا م
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ها دوید که به دهکدة ونزلی برگرداند و به سرعت به سمت مسیری میان درخت
 . شدیمنتهی م

کنار خیابان اصلی ماند. رستوران جنی یکی از اولین  ةیوقتی به دهکده رسید در سا
خیابان بود. روشن و درخشان بود و سروصداهای بلند فضای داخلش  یهاساختمان

. رستوران مکان محبوبی در دهکده بود متوجه و شنبه شدندیبه خوبی شنیده م
را به اطراف  یهااز روستاها و دهکده ییهایها بیشتر احتمال داشت تا مشترشب

از دورترین نقطة خیابان نسبت به رستوران رد شد و در تمام مدتی  .خود جذب کند
شنلش را محکم دور خود پیچیده بود. ویل بارها و  کردیحرکت م هاهیکه در سا

لت اعتماد کن، مطمئن نبود که قصد ویل کمک کردن به نبارها به او گفته بود به ش
 چنینی بوده باشد.این  یهاتیاو در حین انجام مأمور

تا الان که ظاهراً کسی متوجه او نشده بود. البته جای تعجبی هم نداشت. 
خودشان بودند. داخل  یهارستوران مشغول غذا خوردن و صحبت یهایمشتر

رستوران هم فضای کاملاً روشنی داشت. خیلی بعید بود که یکی از آنها متوجه پیکر 
. وقتی کردیدر آن سوی خیابان عبور م ییهاهیشود که از میان سا یارهیباریک و ت

بود و کم بود  ی دیگر محو شدهجنهیاهوی رستوران  ،دهکده نزدیک شد خانةیبه م
و داشت  خنیاگر دوره گردی در میخانه بود .کم سروصدای دیگری جایش را گرفت

. کردیافرادی را که تصمیم گرفته بودند شبشان را در آنجا سپری کنند سرگرم م
. موسیقی خاموش شد و صدای تشویق پر دادیمان طور که مدی داشت گوش مه

شب خوبی را برای مهمانی  شیهافکر کرد دوست .سر و صدایی به گوش رسید
. جلوی شدندیزیادی که در دهکده داشتند انجام م یهاتیبرگزیده بودند. فعال

 . گرفتیشنیده شدن سروصدای آنها را م

یخانه انداخت و نور ملایم آتش کوچکی را دید که پشت م اصطبلنگاهی به 
لوسی گوردن و دوست  .به سمت حیاط رفت .بازتابش روی دیوارها افتاده بود

دیگرشان مارتین دور آتش کوچکی در حیاط پشتی نشسته بودند، جایی که از دید 
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 اگر مدی از حضور آتش در آنجا باخبر نبود، احتمالاً  .رهگذرهای خیابان پنهان بود
 . شدیور روی دیوارها نمنسوسوی ضعیف متوجه 

اما وقتی نزدیک شد عطر خوش طعم گوشت برة کبابی به مشامش رسید. 
 به او خوشامد گفتند.  شیهادوست

  .«دیر کردی»مارتین با خوشحالی گفت: 

 .تا ویل بره کردمیباید صبر م»را عذرخواهانه بالا انداخت و گفت:  شیهامدی شانه
  «داد تا بره. خیلی طول

ی باکبدو سیخ گوشت برة  .«ه حالی به خودت بدییخب باید »گوردن به او گفت: 
ها را از سیخ جدا کرد و داخل بشقابی چوبی ریختشان از روی آتش برداشت. گوشت

ها ین بچهبلوسی کمی پیراشکی گوشت به آن اضافه کرد و  .و دادش دست لوسی
ت بره شگو .آتش و بشقاب را از لوسی گرفت مدی چهار زانو نشست دور .گرداندش

بود با  غچون گوشت خیلی دا .عطر هوس انگیزی داشت و دهانش آب افتاده بود
 د. زاحتیاط به آن گازی 

  .«خیلی خوش مزه است، لوسی .اوووم»قدر شناسانه گفت: 

 دوستش از شنیدن آن تعریف گل انداختند. یهالپ

برای همینه  .وابونده شدن تا طعم دار بشنحدود هشت ساعتی توی مواد خ»گفت: 
  .«ناکه لطیف و نرم 

می تونی این رو روش بخوری  .بیا»مارتین لیوانی چوبی دست مدی داد و گفت: 
  .«بشوره بیره

 توانستیبا بوییدن محتویاتش تپش قلب گرفت. م .مدی لیوان را از دستش گرفت
 شیها. پنهانی به دیدن دوستدافتایتعارفش را رد کند و هیچ اتفاق بدی هم نم

رفتن جرم چندان بزرگی نبود. اما نوشیدن شراب مسئلة دیگری بود. داشت پایش را 
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، بدون شک توی دردسر بزرگی گرفتندیو اگر مچش را م کردیاز گلیمش درازتر م
 .افتادیم

پوزخند  .«امکان نداره بفهمه»گوردن تردیدش را دید و دلیلش را حدس زد. گفت: 
 ش کشید. شان به چالزن

ناگهان تصمیمش را گرفت و جرعة بزرگی از آن شراب را نوشید. طعم سنگین و تا 
 حدودی تلخی داشت. 

چیز  .ومواو»خودش را سطح بالا و مطلع نشان بدهد گفت:  خواستیمدی که م
داشت.  ییهایژگیدر حقیقت روحش هم خبر نداشت که شراب خوب چه و «خوبیه!

خاصی در قلعة آرالوئن  که افراد به سلامتی یکدیگر  یهاتقبلاً در مناسب
اش به هیچ شراب نوشیده بود. اما آن شراب شدیداً رفیق شده بود و مزه دندینوشیم

 وجه این شکلی نبود.

 یهایژگیاو هم از و .«رمیگیمن فقط چیزهای خوب م»مارتین با خوشحالی گفت: 
 نوشیدنی هم کیفیت پایینی داشت. و در واقع آن دانستیشراب خوب چیزی نم

خدا داشت  شةیاین طور به نظر برسد که گویی هم خواستیاو هم م یاما مثل مد
ضافه کرد: ا. کردیداشت دربارة چه چیزی صحبت م دانستیو م دینوشیشراب م

 .«ه کم دیگه بخوریبیا، »

پارچ آمد سمت مدی و از  .مقداری شراب از بشکة کوچکی ریخت داخل یک پارچ
 ریخت توی لیوانش و حیله گرانه چشمکی به او زد.

کنشی اباید چه و دانستیاما مدی متوجه منظورش نشد. و نم !«به سلامتی»گفت: 
. کندینشان دهد. سپس دوزاری اش افتاد که دارد دربارة نوشیدن شراب صحبت م

ندان تلخ لیوان را بالا آورد و جرعة دیگری از آن را سر کشید. این دفعه دیگر چ
صادقانه اعتراف کند، نوشیدنش به هیچ وجه لذت بخش  خواستیاما اگر م ،نبود

 نبود. 
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سپس  ،نوشیدند. مدی کمی دیگر گوشت خورد شانیهاوانیلوسی و گوردن هم از ل
گار بزرگی به پیراشکی گوشتش زد. پیراشکی برشته خوش مزه و پر ادویه و حسابی 

گوناگون کرد. اندیشید شاید شراب باعث  یهاعمپرملات بود و دهانش را پر از ط
تلخش را  غذا طعم بهتری داشته باشد. شاید برای همین بود که مردم طعم شدیم

 . آوردندیتاب م

دیگری هم داشت.  یهایژگیزمان گذشت و کم کم مدی متوجه شد ظاهراً شراب و
. دید که به دادیانگار سطح توانایی فرد در بذله گویی و شوخ طبعی را افزایش م

از خود نشان  یامهربانانه یهاو واکنش دیخندیمسخرة گوردن م یهایشوخ
. فکر کرد هرگز به او چنین خوش نگذشته. همان موقع حرفی دربارة میخانه دادیم

اش به غذاهای سرخ کردنی زده بود. به نظرش حرف خیلی خنده دار ونزلی و علاقه
و مدی هم همراهی شان کرد و  دندیخندیم. سه دوستش غش غش آمدیداری م

فقط توانست از پرتاب شدن آب بینی اش به بیرون به دلیل شدت خنده جلوگیری 
اش مدام تار دی از بالای آتش به گوردن چشم دوخت انگار چهرهغکند. همچون ج

 آتش است.  یها. فکر کرد حتماً تأثیر شعلهشدیو واضح م

مارتین به دنبال پارچ گشت و وقتی بلند شد  «؟داریم هنوز شراب»از مارتین پرسید: 
تعادلش را از دست داد چیزی نمانده بود بیفتد روی آتش همگی قاه قاه زدند زیر 

 .خنده

هیسس! » :گفت .شیهاالت هشدارآمیزی انگشتش را گذاشت روی لبحمدی با 
  «شی صدامون رو بشنوه.هی ممکنه کَ 

  «شتم کشی؟گُ»ه داد: سپس ادام ،اندکی سردرگم مکثی کرد

  .«حشما که همین رو گفتی»گوردن گفت: 

و بار دیگر همگی از خنده ترکیدند. مدی به  .«شتمشتی گُو گُ» :لوسی اضافه کرد
جلو و عقب تاب خورد و تعادلش را از دست داد. یک وری افتاد روی زمین و همان 
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، دیرسیسخت به نظر مجا دراز کشید. تلاش برای آنکه دوباره بنشیند. خیلی خیلی 
 را بست. شیهابرای همین شنلش را کشید رویش و چشم

 .«تماد کنعلت انبه ش .هیچ کس نمی تونه من رو ببینه» :زیر لب گفت

  .که آن شوخی باعث شد همگی دوباره بزنند زیر خنده

 «؟یکنیمعلوم هست داری چه غلطی م»

 شان را قطع کرد.صدای سرد و عصبانی ویل خنده

را باز کرد و به بالا نگاه کرد. ویل بالای سرش ایستاده بود. با  شیهاچشم مدی
شنل و بالاپوشش در برابر آسمان تیره ایستاده بود. صدای نفس نفس لوسی وحشت 

 .که نباید رنجرها را دست کم گرفت دانستندیزده را شنید. مردم معمولی دهکده م
ت زده به فرد سیاه پوشی چشم خندة گوردن و مارتین هم قطع شده بود و وحش

بالاپوش چهرة ویل را پوشانده و  ةیدوخته بودند که در برابرشان ایستاده بود. سا
به او بخشیده بود. البته که قبلاً ویل را دیده بودند که از میان  یترظاهر شوم
اما آنجا و در آن لحظه، در آن  رفتیو به رستوران جنی م گذشتیدهکده م

ه در شنلش و با توجه به عصبانیت آشکاری که در صدایش هویدا بود. تاریکی پیچید
 . دیرسیحسابی ترسناک به نظر م

  !«بلند شو مدی» :به سردی دستور داد

ش دورش پیچیده بود. بالاخره توانست با لشن ،مدی دستش را روی زمین کشید
 بلند شود  شیهاکمک دست

و تعادلش را از دست داده  خوردیو صاف بنشیند گرچه به شکل خطرناکی تکان م
 بود. 

چهار نوجوان وحشت زده و عصبی به رنجر چشم دوخته بودند. ویل دستش را 
 زد.  یاگوردن ضربه یهابیرون برد و به انگشت
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مانده بود نگوردن چنان هول شد که چیزی  .«اون بشکه رو بده به من» :دستور داد
و بشکه را از او گرفت. آزمایشی تکانی  ویل جلو رفت .بشکة شراب را بیندازد زمین

پ شراب لپ شلبه آن داد. کمتر از یک چهارم بشکه هنوز شراب داشت و صدای ش
 . دیرسیبه گوش م کردیبرخورد م شیهاوارهیکه به د

هشداری ویل بردش بالای سرش و با تمام قدرت پرتش کرد  نیتربدون کوچک
کوچک چوب روی زمین پخش و  یهاروی زمین، بشکه خرد و خاکشیر شد و تکه

پلا شدند. باقی ماندة شراب هم ریخت روی زمین، آن حرکت چنان غیر منتظره و 
ترسیده  کرد. دو پسر هم بریم. یاخشونت بار بود که بار دیگر لوسی از ترس ناله

بودند. ویل انگشتش را به سمت یکی شان گرفت و موقع صحبت کردن به شکل 
 اد. کانش دتتهدید آمیزی 

  «مادر و پدرت از این ماجرا با خبر می شن.»گفت: 

خواهش »لوسی روی زانوهایش بلند شد و التماس کنان و اشک ریزان گفت: 
اگه با خبر بشه، کلی من رو کتک  .، رنجر ویل به مامانم چیزی نگینکنمیم

 «میزنه.

د. ویل نگاه ه قصد داشت دل ویل را نرم کند، سخت در اشتباه بوباگر با آن عجز ولا
خوبه، سپس  :کوتاهی به او انداخت سپس سرش را به نشانة تأیید تکان داد و گفت

پاشو ». گفت: دادیبار دیگر به مدی چشم دوخت که نشسته بود و بدنش را تاب م
  .«وایستا، مدی، میریم خونه

صاف نشستن برایش سخت بود، چه برسد به صاف  .مدی تلوتلوخوران ایستاد
ا امیدانه در تلاش برای حفظ تعادلش تلوتلو خورد، اما چیزی جلویش را ن .ایستادن

ش زانو زده ل. فهمید که روی شنچرخاندیگرفت. چیزی داشت جهان را دور سرش م
ویل با انگشتش به در  .شنل را از زیر زانویش بیرون کشید و تلوتلوخوران ایستاد

 حیاط اشاره کرد. 
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الا یشما سه تا هم »ه بقیه نگاهی انداخت. سپس دوباره ب .«از این ور»گفت: 
  !«همین حالا .بجنبین برین خونه

. به کردیها اطاعت کردند. لوسی موقع رفتن هنوز داشت هق هق و ناله مآن
ین نشست و زروی  .بیرون آمدند ویل به سمت تاگ رفت هاهیمحض آنکه از سا

 چرمش بلند شد. به خیابان اصلی اشاره کرد.  غژغژ

 «بریم.»کوتاه گفت:  خیلی

جمع شده، اما با عصبانیت مانع  شیهامدی احساس کرد اشک در چشم
فروریختنشان شد. وقتی سرش را تکان داد دنیا دور سرش چرخید و کمی گیج شد. 

زیادی داشتند  یهااما بعد شروع به راه رفتن در محور خیابان اصلی کرد. آدم
ری چشم دوختند پیچیده در شنل رنجری و به دخت کردندیرستوران جنی را ترک م

و  کردیو رنجری سوار بر اسب دنبالش م رفتیکه تلوتلوخوران در خیابان راه م
تا به راهش ادامه دهد. صورت مدی از خجالت سرخ شده بود  گفتیگهگاه به او م

. اما آن لحظه  احساس بردیقبلش داشت از شهرت و اعتبارش در دهکده لذت م
و او را کوچک  کردندینیا به او چشم دوخته بودند و داشتند قضاوتش مکل د کردیم
 .شمردندیم

ها فقط یک دختر احمق بود. از دهکده عبور کردند و وارد مسیر باریک میان درخت
. بارها و بارها روی زمین ناهموار تلوتلو خورد. شدیشدند که به کلبه  منتهی م

یش را برید و شلوارش را پاره کرد. از درد سپس افتاد روی زمین و سنگ تیزی زانو
فریاد کشید و جریان خون گرم را روی پایش احساس کرد. سعی کرد بلند شود اما 

 .رفتینتوانست. سرش گیج م

وع تهالت حاحساس کرد  یاسپس دلش به هم خورد و به طرز وحشتناک و درمانده
اش قدر استفراغ کرد تا معده را بر زمین گذاشته و زانو زده بود. آن شیهادارد. دست

 دیگر چیزی در آن باقی نماند.  .خالی خالی شد
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ویل سوار بر تاگ از بالای سرش با نا امیدی نگاهی به او انداخت. مدی خودش را 
خوب شد این اتفاق افتاد. حالا »سرانجام ویل گفت:  عقب کشید و به سرفه افتاد.

 .«بلند شو راه بیفت

بلند شد و در مسیر  ،خودش را جمع وجور کرد .خودش بیشتر از ویل متنفر بود. از
ل برای خوشامدگویی به او بیرون آمد. وقتی بسا .تاریک منتهی به کلبه به راه افتاد

ها را گرفته بود که مدی را دید که موقع بالا آمدن از آن دو پله چنان محکم نرده
 تعادلش را از دست ندهد دمش را تندتند تکان داد.

سنگ به آرامی عقب رفت و دوباره روی  .بشکنی زد و به سگ دستوری دادویل 
حتی باعث خجالت  .ضی در گلویش گیر کردهغب کردیان ولو شد. مدی احساس موای

 . گرفتیو هرگز از او ایراد نم کردیسابل که همیشه درکش م ،سابل شده بود

تاگ را به  .«میکنیمفردا صبح در این باره صحبت  .برو بخواب» :ویل به او گفت
 سمت اسطیل پشت کلبه  برد. 
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مدی با عطش شدیدی از خواب بیدار شد. دهانش خشک شده بود و طعم تا 
غذای شب گذشته و طعم تلخ شرابی که نوشیده  یِ قترکیبی از  -خوشایندی داشت 

 بود.کرد روی تختش نشست و آرزو کرد کاش آن شراب را ننوشیده  یابود. ناله

مان حرکت کوچک باعث شد سرش چنان دردی بگیرد که گویی چکشی از داخل ه
بود.  تری. انگار پشت چشم چپش درد قوشدیاش کوبیده مجمجمه یهاوارهیبه د

  .سیاه روی فرش یا، مثل لکهشدیاما درد در کل سرش نیز پخش م

بودند، خشک شده  شیهاگرفت و نالة آرامی کرد. چشم شیهاسرش را میان دست
الت تهوع حانگار یک نفر مشتی ماسه به صورتش پاشیده بود. شکمش خالی بود و 

دوباره بالا بیاورد. به سختی با این  خواهدیاحساس کرد م یاداشت. لحظه
احساسش مقابله کرد و محتاطانه به میز کنار تختش نگاهی انداخت. معمولاً لیوانی 

لیوانش خالی و روی زمین افتاده بود. به . اما گذاشتیآب خنک آنجا برای خودش م
طور مبهمی به یاد آورد که شب بیدار شده و آن را خورده و سپس دوباره روی 

 .بالشش افتاده

یاد بشکة آب بارانی افتاد که بیرون کلبه  بود و از طریق  .دینوشیباید کمی آب م
تازه و  . در آن ساعت روز آبش خنک،شدیروی سقف پر م یهایکی از ناودان
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سرش را داخل آب بکند و بگذارد تا تماس خنک و  توانستیخوش طعم بود. م
 یخی اش جمجمة دردناکش را تسکین دهد. 

 . رساندیاما ابتدا باید خودش را به آن م

با احتیاط ایستاد. بر اثر آن حرکت سرش گیج رفت، سپس دردی پایدار و تپنده در 
ی با میلش به بالا آوردن مقابله کرد. به سخت .دلش به هم خورد .سرش پیچید

به چهارچوب  یاهیسپس تلوتلوخوران چند قدمی به سمت در اتاقش برداشت چند ثان
بعد در را باز کرد و به سمت  ،ان تکیه داد تا تعادلش را دوباره به دست آوردودر ای

 را شیها. سعی داشت فشار قدمداشتیمحتاطانه قدم بر م .هال کوچک کلبه  رفت
 .دیچیپیرساند. صدای هر قدمش در کل بدن و سرش محداقل ب روی زمین به 

وقتی صدای در را شنید سرش را  .ویل پشت میز آشپزخانه پشت به او نشسته بود
 یهابرگرداند و به مدی اخمی کرد. مدی متوجه شد خودش هنوز همان لباس

ه و خون خشک دیشب به جز شنلش را بر تن داشت. سر زانوی شلوارش پاره شد
روی زانویش را پوشانده بود. لکة استفراغی هم روی آستین دست چپش  یاشده

 یاداشتند و مثل لانة پرنده یاببیند موهایش چه وضع آشفته توانستیبود. اما نم
  .در هم برهم هر تار مویش در جهت متفاوتی به هوا رفته

د کننده بود و نه گرم. صدایش نه تهدی .«صبحانه داره آماده میشه»ویل گفت: 
 ،لحنش کاملاً خنثی بود. مدی سرش را تکان داد اما فوراً از آن کار پشیمان شد

  .چون درد شدیدی در سرش پیچید

 .«فکر نکنم بتونم چیزی بخورم» :گفت یابا صدای خفه

  .«ر بشهباید شکست پُ .بهتره بخوری»ویل ابرویش را بالا برد و گفت: 

 با تردید بدنش را تابی داد.  .ر دلش به هم خوردی پُاز فکر کردن به شکم

  «مه.نشتباید آب بخورم، »گفت: 
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با سرش به  .«قطعاً همین طوره»ویل سرش را به آرامی به نشانة تأیید تکان داد. 
در اشاره کرد. مدی برگشت و با احساس درد شدید به سمت در رفت به دلایلی باز 

مدی بر اثر صدای جیرجیر کشیده شدن لبة  .بود کردن در از همیشه بسیار دشوارتر
ایوان کف زمین بر خود لرزید، اما بازش کرد و خود را به  یهاپایینی در روی تخته

 تکیه داده بود تا تعادلش بر هم نخورد.. در تمام مدت یک دستش را به دیوار رساند

. و زه و پاکیزه بوددیروز بعد از ظهر باران باریده و آب تا .ر بودبشکة آب کمابیش پُ 
صبح  ةیکوچکی روی زمین نشسته بودند. دمای آب در ساعات اول یهاشبنم خنک.

ان بر زمین گذاشت. وای یهانزدیک به صفر درجه بود. مدی با احتیاط پایش را از پله
ان تا بشکة آب حدود نیم متر بود و معمولاً به راحتی آن فاصله را طی وفاصلة ای

و با هر قدمی که  دیپریز انگار داشت از روی صخرة کوچکی ماما آن رو .کردیم
 . دیکشیسرش دوباره تیر م گذاشتیروی چمن خیس م

از آب  ،کنار بشکة آب آویزان بود. مدی مشتاقانه برداشتش یاکرد. ملاقه یاناله
 دآب را در دهان و روی زبان ب .شیهاخنک پرش کرد و آوردش بالا نزدیک لب

گذاشت از گلوی خشکش پایین برود. کل آب داخل ملاقه را یک عمش ریخت و ط
 باره سرکشید، سپس مکثی کرد و با تپش قلب به نفس نفس افتاد.

، آن عطش وحشتناکش بر طرف شد. اما کمی بعد انگار اصلاً آبی نخورده یالحظه
بود و آن خشکی و بد طعمی به دهانش برگشت، ملاقه را دوباره پر از آب کرد و 

 یدش، سپس یک بار دیگر.نوش

 یاهیآب خنک بسیار خوش طعم بود اما تأثیر آرامش بخشش به زحمت چند ثان
را گذاشت در طرف بشکه و  شیها. به آب نگاهی انداخت سپس دستآوردیدوام م

 صورتش را کامل در آب فرو کرد.

رد. را باز ک شیهاک حاصل از آب سرد غافلگیر کننده بود. اما گویی سر و چشموش
ه کرد. رلباسش ش قةیاشید. آب از پخودش را عقب کشید و آب را به همه جهت 
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. اما حالش کمی بهتر شده کردیو آب را از دهانش به بیرون تف م زدینفس نفس م
  .بود. البته چند ثانیه

اش همه و همه دوباره سپس سردرد وحشتناک خشکی دهان و به هم خوردن معده
نگاهی انداخت. فکر  گذشتیها مک کلبه  که از میان درختبرگشتند. به مسیر نزدی

کرد بهتر است به آنجا برود تا در خلوت و تنهایی بالا بیاورد. شاید بهتر بود آنجا 
. بعد به یاد آورد که کردی. شدیداً احساس خستگی مدیخوابیو م دیکشیکمی دراز م

 .از حد تحملش بوداش نیست و فکر بالا آوردنش بیش چیزی جز آب در معده
 . شدیسرش داشت از وسط نصف م

  .«ه چیزی بخوری بیا»

تارش به او خیره شد. در صدایش  یهامدی با چشم .ویل دم در کلبه ایستاده بود
. شودیسرزنشی هم در آن شنیده نم کردیخبری از همدلی نبود، اما مدی احساس م

 منفی تکان داد. یامدی به آرامی سرش را به نشانه

 برگردد.اما ویل با اشارة سرش به او گفت که به کلبه   .ناله کنان گفت: نمی تونم

 «باید بخوری. بهم اعتماد کن.»گفت: 

خودش را به  توانستیمعمولاً با گامی نرم و سبک م .مدی نگاهی به ایوان انداخت
شتن آنجا برساند. اما آن روز پاهایش شبیه سرب شده بودند و فکر قدم از قدم بردا

. سرش را انداخت پایین و با خستگی فراوان به سمت آمدیبه نظرش طاقت فرسا م
 ان رساند. وها رفت و به زحمت خودش را به بالای ایپله

ست کرده و تُ برایش آماده کرده بود. دو تکه نان برایش  یاویل صبحانة ساده
 ر بشقابش بود.یک لیوان شیر هم کنا .مالیده بود یاوهیرویش را کره و مربای م
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 .شیهابرای استراحت سرش را گذاشت روی دست یاقهیمدی نشست و چند دق
 ترکیخم شد و بشقاب را به مدی نزد .احساس کرد ویل پشت صندلی اش ایستاده

 کرد. 

  «میکنه. ات رو آرومالت رو بهتر میکنه. شیر هم معدهحبخور، قند توی مربا »گفت: 

در طول شب روی طاقچة پنجره قرار گرفته و به  شیر .شیر نوشید یامدی جرعه
ست و مربا انداخت. احساسات تان نهمین دلیل خنک و آرامش بخش بود نگاهی به 

متناقضی داشت. از یک طرف حسابی گرسنه بود و از طرف دیگر فکر ریختن هر 
در بدنش  . شیردیرسیچیزی در معدة سرکش و نامطمئنش خطرناک به نظر م

 اش اندکی تسکین یافت.  احساس ناخوشایند معده جریان یافت و

 یآزمایشی، گازی به نان تست زد. شیرینی مربای تمشک دهانش را انباشت و جال
طعم تلخ به جامانده از شب گذشته را گرفت. گاز دیگری زد. سپس کمی شیر 

 لختعم طو  کردندیاش را آرام منوشید. حق با ویل بود. غذا و نوشیدنی داشتند معده
 . بردندیدهانش را از بین م

 شیهاقهی. حالا درد به شقدادیالبته سردرد هنوز سر جایش بود. همچنان آزارش م
هم  ق. متوجه شد که شدیداً عرکردیمنتقل شده بود و به طرز دردناکی اذیتش م

تار به ویل نگاه کرد. ویل داشت نگاهش  ییهاسرش را بالا برد و با چشم .کرده
 اش را حفظ کرده بود.الت خنثای چهرهحما هنوز ا .کردیم

شیر  یاعلی رغم تأثیر تسکین دهنده «چرا مردم این کار رو میکنن؟»مدی پرسید: 
سپس رویش را  .«ناچون احمق » :ویل به اختصار گفت صدایش هنوز گرفته بود.

 برگرداند. از آنکه حال مدی بهتر بود خیالش راحت شد. 

بعدش باید دوش بگیری و لباس هات رو عوض  .بخورب غذات رو بجنُ»گفت: 
 .«کنی، بوی خیلی گندی میدی
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مدی دستش را بالا برد و محتاطانه آستینش را بو کرد. حق با ویل بود. لباسش بوی 
گند دود چوب و گوشت کبابی در هم آمیخته با بوی ترش استفراغ و شراب فاسد 

 . دادیم

ش را تمام کرد. کمی حالش بهتر شده به نان تست و شیر «یی.ای»زیر لب گفت: 
کلبه  از اتاق خوابش برداشت و به سمت حمام پشت یاتمیز و حوله یهابود. لباس

همیشه برای دوش گرفتن روی اجاق آب  .امیدوارانه نگاهی به اجاق انداخت .رفت
اما اجاق خاموش بود با ناراحتی فکر کرد باید آن روز با آب سرد  کردندیگرم م

 م کند. حما

اما غذا خوردن و دوش گرفتن با اینکه با آب سرد بود، حالش را خیلی بهتر کرد. 
و شدیداً عرق  کردیهنوز صد درصد حالش جا نیامده بود. سرش هنوز درد م

و فکش هم  کردندیبازوها و پاهایش هم به دلایل نامشخصی درد م .ختیریم
 زخمی شده بود. 

فکر کرد شاید به خاطر آن است که بد  گشتیوقتی داشت به سمت کلبه  بر م
 ان منتظرش ایستاده بود. وویل بی صبرانه روی ای .خوابیده

و به مسیری که به محدودة  .«تمرین تیراندازی با کمان»ویل مختصر و مفید گفت: 
اشاره کرد. مدی نالید. فکر تمرکز روی هدف آن هم در  شدیتیراندازیشان منتهی م

ه آن سنگینی را روی دوش داشت اصلاً فکر خوشایندی نبود. حالی که کمانی ب
سپس در ذهنش شانه بالا انداخت. انتظار نداشت ویل آن روز به او آسان بگیرد، 

 فقط به خاطر اینکه حالش خیلی خوب نبود. 

تیراندازی اش افتضاح بود. وقتی سعی داشت کمان را زه کند دست هایشمی 
یر را از تدیدش کار بسیار دشواری بود. قبل از موعد لرزیدند و تمرکز کردن و حفظ 

اد یکه  ییهاکیکمان رها کرد. زه را گرفت و بدون استفاده از هیچ کدام از تکن
 گرفته بود سعی کرد تیر را به مرکز بزند. 
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ها پرواز در و در زوایایی تصادفی در میان درخت کردندیتیرها به لبة هدف برخورد م
ند. تیرهایش فقط به لبة هدف زهم نتوانست به مرکز هدف ب . یک بارآمدندیم
بیرونی مرکز برخورد کردند. ویل با انزجار  رةی. فقط سه تا از آنها به داخوردندیم

 غرغری کرد. 

به  .«فکر کنم به تمرینی نیاز داری که مهارت کمتری رو بطلبه، دنبالم بیا»گفت: 
ف آن انبوهی کندة درخت و یک سمت محوطة باز نزدیک کلبه  برگشت. یک طر

 ر بود.بت

ان. تکه هاش رو کوچک  ها برای اجاق ما خیلی بزرگاون کننده»به مدی گفت: 
 .«ترکن

چون  ،مدی کمان و تیردانش را که حالا حسابی سبک شده بود زمین گذاشت
که چند شب بعد را باید صرف  دانستینتوانسته بود تمام تیرهایش را پیدا کند. م

تیرهای جایگزین کند. سپس به سمت حیاط راه افتاد، ویل روی صندلی ای ساختن 
شد که از گیلان به  ییهابرزنتی روی ایوان نشست و مشغول خواندن گزارش

جلوی او ایستاد. دقت کرد که خبری از پوشة  یادستش رسیده بود. مدی لحظه
 .چرمی نیست

  «دیشب از کجا فهمیدی من نیستم؟»پرسید: 

 را از روی گزارشی که مشغول خواندنش بود بالا آورد. ویل سرش 

 ،ی جایی بریکدزد یخواستیاز این به بعد اگه م» :با صدای سردی به او گفت
  .«رینبلت رو با خودت نیادت باشه ش

ش را با لمدی دهانش را از تعجب باز کرد. یادش آمد موقع بیرون رفتن از کلبه شن
ش لبیرون شن رفتیود هر وقت داشت از کلبه  مخودش برداشته بود. عادت کرده ب

 را به تن کند. 
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لت که نبیرون رفتنت احمقانه و نشونه ی نافرمانی بود. پوشیدن ش» :ویل ادامه داد
نمیدونم کدوم یکی از این کارها به نظرم بیشتر نا امید  .دیگه حماقت محض بود

 .«کننده می آن

مواقعی که ویل چنین سرد و بی عاطفه از  .مدی خجالت زده سرش را پایین انداخت
فر بود. در آن مدتی که با او زندگی کرده بود ویل با دیدن علاقة مدی به نمت شدیم

از خود  یترمورد نیاز رنجرها کم کم داشت با او رفتار گرم یهایادگیری مهارت
هم آن  .اوضاع به همان روال سابق برگشته دیرسی. اما حالا به نظر مدادینشان م

  .به خاطر یک اتفاق احمقانه

 مدی فکر کرد همان یک اتفاق مسخره کافی بود تا اعتماد میانشان از بین برود. 

ها خود به خود خرد نمی اون کنده»ویل دوباره برگشت سراغ گزارشش و گفت: 
 «ها.شن

ها رفت و مشغول خرد کردنشان شد. احساس مدی با خستگی به سمت انبوه کنده
. اما به کارش ادامه داد و با موج شدیها تکه تکه مدردناکش هم با کندهسر کردیم
الت تهوعی که به او هجوم آورده بود مبارزه کرد. با هر ضربة تیری که درون ح

واسش به او ح. ویل زیر چشمی کردیم یابه آرامی ناله شدیبدنش طنین انداز م
سرش را به نشانة  کندیارزه مالت تهوع و دردش مبحبود. وقتی دید چطور مدی با 

انش پر از تتأیید تکانی داد شنل و نیم تنة چرمی اش را در آورده بود. روی پیراهن ک
 عرق بود.  رةیت یهالکه

مدی تبر را پایین آورد و قدرشناسانه روی کنده  .پس از چهل دقیقه ویل صدایش زد
 . کردید مو خر گذاشتیرا روی آن م هازمیکه ه یاهمان کنده .نشست

ه دور سریع از مسیر عبور از روی موانعت ی .خیلی خب»ویل با لحنی با انرژی گفت: 
  «هم شستی. ها روالبته بعد از اینکه لباس .ه استراحتی بکنییبگذر و بعدش میتونی 
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ن ریبرای تم یامدی وحشت زده به او خیره شد. مسیر عبور از روی موانع محدوده
موانع زیادی داشت، از جمله دیوار سیار  .ل ساخته بودشیتناسب اندام بود که و

 یها، کندهآمدیو از سمت دیگرش پایین م رفتیبلندی که باید از آن بالا م
که  ییهاپر از گل را پوشانده بودند، و بدتر از آن طناب ییهاباریکی که روی گودال

زمین که  یترو یک شبکة توری در فاصلة سی سانتی م خوردندیروی نهر تاب م
مان رکه  دادیو همة این کارها را باید در حالی انجام م .دیخزیباید از زیر آن م

عبارت بی  «دلیل یک دور سریع»نجی برایش گذاشته شده بود. به همین س
باید از   ،آن مسیر را پیش از زمان تعیین شده طی کند توانستیمایی بود. اگر نممُس

 . کردیو همه را تکرار من

وقتی واقعاً پای عمل رسید حالش بدتر هم شد. از  کردیکرش هم حالش را بد مف
و و چسبناکی که بباریک روی گودال گلی افتاد و باید روی گل بد یهاروی کنده

. در نتیجه طناب کم آورد. و افتاد دیخزیرا حسابی سنگین کرده بود م شیهالباس
ساعت  یهامسیر را تمام کرد شن داخل آب نهر که تا کمرش بالا آمده بود وقتی

به او اشاره کرد تا  یاشنی خیلی وقت بود تمام شده بودند. ویل بدون گفتن کلمه
دوباره مسیر را طی کند. مدی گیج و مبهوت به ابتدای مسیر برگشت تا دوباره آن را 

ها ساعت را طی کند. مدی متوجه نشد که این بار ویل برای جلوگیری از ریزش شن
  .ک طرف چرخاندشبه ی

مدی تلوتلوخوران و دست و پازنان در طول مسیر پیش رفت و سرانجام در حالی که 
ها و زانوهایش جلو آمد و در برابر ویل روی دست ،ده متر نهایی را بعد از اینکه افتاد

در قسمت بالایی ساعت باقی مانده خیالش راحت  ییهاوقتی دید هنوز شن .ایستاد
 .از پا درآمد و افتاد روی زمینشد. به یک باره 

 مدی غرغرکنان سعی کرد از جایش بلند شود.  .«بلند شو»ویل به اختصار گفت: 

  «؟یکنیچرا این کار رو با من م» :ت انگیزی گفتقالت رحبا 
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 به او خیره شد. یاهیویل پیش از پاسخ دادن چند ثان

رو می کنه. این رو یادت  شرابه که این کار .مدی ،کنمیمن این کار رو باهات نم»
 .نره

مدی ایستاد، حسابی از پا درآمده بود. دستش را گذاشت روی پایش و سرش را 
 .«دیگه عمراً لب به شراب بزنم»انداخت پایین گفت: 

سپس به سمت کلبه  .«امیدوارم همین طور باشه»ویل باز هم به او خیره شد. 
رود. با خستگی پشت سر ویل راه رگشت و با دست به مدی اشاره کرد تا دنبالش بب

. آن مزدی خوردیاش دوباره داشت به هم مو معده کردیافتاد سرش درد م
 وحشتناک هم به دهانش برگشته بود.

وقتی وارد کلبه شدند ناگهان عطر آشنا و به طرز عجیب مطبوعی به مشامش رسید. 
به کلبه  برگشته غلیظ قهوة تازه بود وقتی مشغول طی کردن مسیر بود ویل  حةیرا

و یک کتری قهوه دم کرده بود. ویل مدی را نشاند پشت میز و یک فنجان قهوه 
  .گذاشت جلویش

بینی اش را پر کرده  اشبندهیاما عطر فر .«خورمیمن قهوه نم»بی اختیار گفت: 
بود. فکر کرد نکند اشتباه کرده باشد. ویل مقداری شیر و چند قاشق عسل به آن 

  .مش زد و فنجان را داد دست مدیاضافه کرد، ه

هش باشد. اما بعد یمدی فکر کرد شاید این هم بخشی از تنب .«بخور» :دستور داد
اش نوشیدنی داغ و شیرین را نوشید و احساس کرد آن مایع در بدن دردمند و خسته

جریان یافت. سردردش را تسکین و جانی دوباره به او داد. قهوه با آن عطر فوق 
نوشید.  یترمقوی و مزة غنی اش حالش را جا آورد. این بار جرعة بزرگالعاده، 

 سپس سرش را به عقب برد و قدر شناسانه آهی کشید. 

  «شاید بتونم بهش عادت کنم.»گفت: 
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 «پس هنوز میشه بهت امیدوار بود.»رویی بالا انداخت و گفت: بویل ا
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یان رساند. دوباره دوش گرفت. این بار هر طور بود مدی آن روز طاقت فرسا را به پا
وقت کرد اجاق را روشن و کمی آب گرم کند. وقتی سطل آب داغ را روی سرش 
ریخت به نفس نفس افتاد و آب را از دهانش به بیرون تف کرد. اما ریختن آب داغ 

 روی کمر و گردنش به برطرف شدن آن سردرد شدید کمک کرد.

از  تمیز پوشید دیگر اثر چندانی یهاو لباسوقتی با حوله خودش را خشک کرد 
 وضعیت قبلی در او باقی نمانده بود. 

از حمام که به کلبه  برگشت ویل تماشایش کرد. فکر کرد احتمالاً دیگر درسش را 
خماری راهی بود تا مردم یاد بگیرند نوشیدن الکل فکر خوبی نیست.  .یاد گرفته

ه بود با آن همه هیزم شکستن، تمرین پس از آن همه کاری که صبح از او کشید
برای بعد از  یترتیراندازی و گذر از مسیر با موانع دلش به رحم آمد و برنامة سبک

را عوض  شیهاها را بشوید. آن روز دو بار لباسظهر ترتیب داد. به او گفت لباس
بیشتری بودند. باید  یهاکثیفش پر از لکه عرق و کثافت یهاکرده بود و لباس

. پس از کردیرا پاک م اشدهیپارگی روی زانوی شلوارش را هم رفو و خون خشک
قاصدها را از روی شبکة حروف به او یاد داد. چند تمرین به او داد تا  دآن ک

 مشان دهد. نجاا
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. سردرد مدی دوباره برگشته بود و به سختی شدندیاشکال روی صفحه مدام تار م
سنگین صبح ترجیحشان  یهارت کلی به ورزشتمرکز کند اما به صو توانستیم
 . دادیم

ویل به سرعت نگاهی  .از کدها را تمام کرد و دادشان دست ویل یامدی مجموعه
بهشان انداخت و غرغرکنان چند جایی را اصلاح کرد. مدی کمی نا امید شده بود. 

خوب آن یکی را هم  کردی. احساس مدادیمعمولاً تکالیفش را به خوبی انجام م
 انجام داده و قرار است چند کلمة تحسین آمیز از زبان ویل بشنود. 

 اما آن روز از این خبرها نبود. 

و دیگر مطمئن نبود  ،مدی غمگینانه فکر کرد ویل اعتمادش را به او از دست داده
با  .نه یا دوباره ایجاد خواهد شد. گرفتیآن رابطة گرمی که داشت بینشان شکل م

  .کرد که احتمالاً نهافسردگی فکر 

ها غروب آن روز بعد از ظهر کشمکشی میانشان در گرفت. خورشید پشت درخت
کرده بود. مدی سه لامپ روغنی را روشن کرد تا کلبه  پرنور شود. وقتی داشت 

 ویل شروع به صحبت کرد.  کردیآخرین لامپ را روشن م

  «ام.دیشبت رو می خو یهاهست. اسم دوست یاه مسئلهی»گفت: 

 ی وحشت زده سرش را بالا برد. صورت ویل ترسناک و مصمم بود. مد

 آن کار را بکند.  توانستیاما مدی نم

اما من به دوست  ی،کنیمهم نیست که تنبیهم م .کنمیاین کار رو نممن.... » :گفت
  «.کنمیهام خیانت نم

 د. به او خیره شد، سپس سرش را به آرامی تکان دا یاهیویل چند ثان

، اما عقلت رو نه. اما کنمیخب من وفاداریت رو به دوست هات تحسین م»گفت: 
 !«گمونم تو نبودی که اون بشکة شراب رو دیشب تهیه کردی
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بدون لو دادن  توانستیتا کجا م دانستیمدی سرش را به نشانة منفی تکان داد نم
مهمانی شان چه کسی بشکه را به  گفتیپیش برود اما به ویل نم شیهادوست

 آورده بود. 

مدی بار دیگر سرش را به  .«کسی که این کار رو کرده باید تنبیه بشه»ویل گفت: 
 نشانة منفی تکان داد. 

 .«کنمیمن دهن لقی نم»مدی گفت: 

در واقع نیازی نبود مدی نامشان را به او بگوید.  .«هوووم»ویل به تلخی گفت: 
یشان کند. چهرة آن سه نفر در ذهنش ظرف کمتر از نیم ساعت پیدا توانستیم

به  توانستیو م شناختشانیبه راحتی م دشانیدینقش بسته بود. اگر دوباره م
 . شدندینشان خبر بدهد. آنها هم باید مثل مدی تنبیه میوالد

تخفیفی در تنبیه خودش  شیهااما از اینکه دید مدی سعی نکرد با فروختن دوست
د وفاداری اش در جهت درستی نبود، اما سرباز زدنش ایجاد کند خوشحال شد. شای

 نشانة قدرت شخصیتش بود. شیهاو دادن دوستلاز 

که ما رنجرها باید فاصله مون رو با  ،مدی ،باید این مسئله رو در نظر بگیری»
  «دیگه حفظ کنیم. یهاآدم

  «فاصله؟»مدی سرش را کج کرد و پرسید: 

باید  .و ما باید حفظش کنیم .رها رو فرا گرفتههالة مرموزی رنج»ویل به او گفت: 
داشته باشی، اما فرض کنیم  ییهاخوبه که دوست .به افراد دوروبرت احترام بذاری

 .که دیشب باهاشون بودی درسی بدی ییهاه روزی به یکی از اون بچهیلازم باشه 
لافاصله و رنجر بشناسن و ب یباید تو رو به عنوان مدی .ا ازشون بخوای کاری بکننی

دختر  ،نباید تو رو به عنوان مدی .فکر از دستورت پیروی کنن یابدون لحظه
 .«احمقی که دیشب مست کرد، بشناسن
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یعنی میگی نمی تونم هیچ دوستی »به این حرف فکر کرد و گفت:  یامدی لحظه
 «داشته باشم؟

منظورم  ،بله ،ه جورهاییی»اما بعد دوباره فکری کرد و گفت:  ،ویل خواست بگوید نه
میتونی رفتاری دوستانه باهاشون داشته باشی، اما نباید بذاری خیلی بهت  .همینه

ما بیشتر  یها. دوستمیکنیاین یکی از فداکاریهاییه که ما رنجرها م .نزدیک بشن
  .«رنجرهای دیگه ان

ویل سرش را تکان و  .«تو بودن یهااما مادر و پدر من دوست»مدی اشاره کرد: 
 دی را قبول کرد. حرف م

دوستی ما توی دوران بسیار خطرناکی شکل گرفت. باید به هم تکیه و اعتماد »
 .. زندگی من اغلب توی دستهای پدرت بود. سپس اضافه کرد: و مادرتمیکردیم

کیدن و لاین مبنای بهتریه برای شکل گیری رابطة دوستی تا این ور و اون ور پ
  .«اصطبلنوشیدن شراب دزدی پشت 

متوجه منظور ویل بود. از منزلت و احترامی که  .«گمونم همین طوره»مدی گفت: 
. دیده بود که مردم او را یک بردینجری برایش قائل بودند لذت مردر مقام کارآموز 

 یااحمقانهی های. و متوجه بود خل بازپنداشتندیسروگردن بالاتر از خودشان م
 مه بزند. مثل دیشب چطور ممکن بود به آبرویش لط

  .«وقتشه بزرگ بشی، مدی»ویل گفت: 

  «موافقم.»مدی پاسخ داد: 

شان را خوردند که نوارهایی از گوشت گاو کبابی به آن شب بعد از آنکه شام ساده
مدی زودتر از همیشه به تختخواب رفت. ویل  ،بود یاهمراه سیب زمینی پختة کره

 ،سبک و تندی طعم دار شده بودسالاد سبزی نیز آماده کرده بود که با چاشنی 
اش غذایی ساده و مغذی که برای از بین بردن آخرین اثرات خماری مدی آماده
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کرده بود. وقتی غذایش را خورد و بشقابش را به سمت لگن ظرف شویی برد، ویل 
 به کتری قهوه اشاره کرد. 

 «ی؟خوریه فنجون می»پرسید: 

ده ای را که از آن قهوة شیری و مدی درنگی کرد، سپس حس آسودگی فوق العا
  !«صد در صد»ح به او دست داده بود به یاد آورد و گفت: بشیرین ص

ویل رویش را برگرداند تا لبخندش را از مدی پنهان کند. فنجانی قهوه برایش 
 ریخت و شیر و عسل را به آن اضافه کرد. 

سردردش را نیز  یهااش را سر کشید و از اینکه آن مایع آخرین بازماندهمدی قهوه
 کشید.  یاازهیاز بین برد شگفت زده شد. سپس خم

  .«گمونم بهتره برم بخوابم»

ه چرخاند نصندلی اش را به سمت آتش شومی .ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد
  .چرخان و پیچانش چشم دوخت یهاو به شعله

 .«شب به خیر»گفت: 

تختش هرگز چنان  .خوابش رفت دیگری کشید و به سمت اتاق ازةیمدی خم
 استقبال گرمی از او نکرده بود. 

کمی از نیمه شب گذشته بود که از خواب بیدار شد. ماه از یک سمت کلبه به سمت 
دیگرش رسیده بود و نورش مستقیماً از جهت مخالفی که مدی خوابیده بود به 

 درون کلبه می تایید.

 .ود چیزی از خواب بیدارش کردهمطمئن ب .چه چیزی بیدارش کرده دانستینم
بعد کرد. نفسش را در سینه حبس  یاهیهمان طور بی حرکت دراز کشید و چند ثان

  .بسیار آرام یاصدایی شنید. صدای زمزمه



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 231   

 

Fantasystories.blog.ir 

بلند شد. به آرامی پتویش را به یک سو انداخت، بخشی از ذهنش از اینکه بالاخره 
تاق خوابش نگاهی بیرون از شکاف زیر در ا .سردردش خوب شده خوشحال بود

هال خاموش بودند. اما هنوز  یها. لامپشدیهیچ نوری از آنجا دیده نم .انداخت
 . شدندیگداختة رو به خاموشی در شومینه دیده م یهازغال

باز هم صداهایی شنید. البته یک صدا  .سرش را برگرداند و کنجکاوانه گوش داد
ابل شنیدن اگر به خاطر سکوت آن موقع بود، صدایی بسیار آرام و کمابیش غیر ق

  .دشیشنیشب نبود، احتمالاً هرگز نم

ولاهای در خوب روغن کاری ل .بلند شد و به سمت در رفت و به آرامی بازش کرد
. از آمدیشده بودند و هیچ سروصدایی ایجاد نکردند. رنجرها از سروصدا خوششان نم

ها خیلی خوشحال بود. بعد از ماه چنان ساکت و آرام حرکت کند توانستیاینکه م
سبک بردارد، موانع را دور بزند و دیگر  یهاتمرین با ویل یاد گرفته بود چطور گام

 ها بودند. کدام دادندیکه جایش را لو م یاکف پوشهای جیر جیر کننده دانستیم

به آرامی به سمت هال رفت، سپس با دیدن در جلویی کلبه که باز بود اخمی کرد. 
. دوباره به کردیدر را از پشت قفل م دیخوابیخیلی عجیب بود. ویل معمولاً وقتی م

سمت اتاقش برگشت. غلافش را از آویز برداشت و به آرامی چاقویش را درآورد. بعد 
که جیر یی هابه سمت در جلویی رفت و با احتیاط از گذاشتن پایش روی کف پوش

 پرهیز کرد.  دنددایو به مزاحم هشدار م کردندیجیر م

، جایی که معمولاً آمدیان مو. از انتهای ایشدیتر شنیده مصدای زمزمه حالا واضح
سابل آنجا بود. مدی محتاطانه از لای در باز نگاهی به بیرون انداخت و آماده بود تا 

فوراً خودش را عقب بکشد. حواسش بود  ،کردیاگر کسی داشت به آن سمت نگاه م
. اوایل شدینزند. لبة پایینی در روی کف پوشهای کلبه  کشیده مبه خود در دست 

نجار بوده تا اینکه ویل به او توضیح  انةیاین ناترازی به خاطر کار ناش کردیفکر م
داد که این روش هشدار دیگری است برای مواقعی که کسی سعی دارد وارد کلبه  
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بود تا سروصدا راه  شود. برخلاف درهای داخلی این یکی به نحوی طراحی شده
  .رفتیبیندازد. برای آنکه در به آرامی باز شود باید روی لولاهایش بالا م

ان نشسته و پشتش به ودید که ویل لبة ای .که مشخصاً ویل همین کار را کرده بود
او است. سابل کنارش نشسته و بدن گرمش را به ویل تکیه داده بود. دمش به 

 .کردیویل داشت با او درد دل م ردخویان تاب موآرامی روی ای

 کنمیهر روز صبح که بیدار میشم فکر م .خیلی دلم براش تنگ شده دختر»
بعدش یادم می آد که  .اش منتظرم بینمشهمه .اینجاست. ممکنه بیاد توی اتاق

 «.شدیهزار تکه م م دوبارهبرفته و قل

ساس کرد با گوش . ناگهان احکردیمدی متوجه شد داشت دربارة آلیس صحبت م
برگردد و به سمت اتاقش  خواستیسپردن به افکار خصوصی ویل مزاحمش شده. م

را  تریکنجکاوی اجازه نداد کار اخلاق جلوی خودش را بگیرد. توانستیبرود. اما نم
 انجام بدهد. 

 .«همه چیزم .اون همه چیز من بود، دختر»

. ویل دستش را دورش رو وردخیروی زمین تکان م یاالت همدلانهحل با بدم سا
 گذاشت و به خودش نزدیک ترش کرد. صورتش را در خز انبوهش فرو کرد. 

اما نمی  .خیلی دلم براش تنگ شده انگار به حفرة بزرگ توی زندگیمه !خدای من»
ه قطره اشک هم نریختم و این قلبم می یتا حالا براش  .تونم براش گریه کنم

  «کنم، سایل؟ شکنه چرا نمی تونم براش گریه

 بار دیگر سابل دمش را همدلانه تکان داد. ویل یکی دو دقیقه ساکت شد.

. اما واقعاً هتر می شتحملش راحت .ولین میگه دردش کم کم کمتر میشهئپا»
 ترقیهر روزی که می گذره دردم عم کنمیهمچین چیزی ممکنه؟ من که حس م

 «می شه.
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ما اا برگرداند تا به سمت اتاقش برود. مدی خجالت زده از استراق سمعش رویش ر
 کلمات بعدی ویل باعث شدند سر جایش خشکش بزند.

خدا رو شکر که مدی هست. دست کم باعث میشه حواسم از این درد و غم پرت »
 .«اون نقطة روشن زندگیمه .بشه

 مدی فکر کرد. من؟ من نقطة روشن زندگی اش هستم؟ 

ه رنجرفوق یبیرون و آروم بگیره، می تونه اگر از این وضع مزخرف فعلیش بیاد »
مخصوصاً با  .فکرش خوب کار میکنه و هدف گیریش عالیه .باهوشه .العاده بشه

میتونه راه دخترهای زیادی رو برای پیوستن به گروه  .همون قلاب سنگ خودش
  «ه سال پیشم باشه.یچه بد که فقط قراره  .رنجرها هموار کنه

که ویل چنان نظر مثبتی  دانستیهیچ نم .ن دادمدی شگفت زده سرش را تکا
از نظر واقعی اش را بر او اشکار نکرده  یانشانه نیتردربارة او داشت. قطعاً کوچک

 بود. 

باید برم بخوابم. ممنون که به حرف هام گوش  .ب دیگه، دیروقته، دخترخ»
  .«کردی

ز جایش بلند شد. مدی بار دیگر صدای خوردن دم سابل را روی زمین شنید. ویل ا
 ،مدی آهسته و با عجله به سمت در اتاقش رفت تا خواست در اتاقش را ببندد

صدای بالا کشیدن در ورودی روی لولاهایش را شنید. سپس در به نرمی بسته شد. 
ل را روی زمین در موقعیت درازکش همیشگی اش بمدی صدای محو لم دادن سا

 شنید. 

اتاقش برگردد. به محض آنکه خواست در اتاقش را مدی صبر کرد تا ویل دوباره به 
ببندد مدی هم دست به کار شد و هم زمان با او در اتاقش را بست تا صدایش با 

 صدای در اتاق ویل در هم آمیزد. 
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اش بالا کشید. شب خنکی سپس با احتیاط روی تختش خزید و پتویش را تا چانه
 بود و مدی هم حسابی سردش شده بود. 

کشید  زباز درا ییهامدتی طولانی با چشم .سپس آرام گرفت ،بر خود لرزیدیک بار 
اما تصمیمی راسخ در  .و به آنچه شنیده بود فکر کرد. سرانجام به خواب رفت

 کردیذهنش شکل گرفته بود. رفتارش را با آن سه نوجوان روستایی اصلاح م
تمادش را به خود جلب . و دوباره اعکردیودیگر هرگز ویل را از خود نا امید نم

 . کردیم
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کوچک  ییهاکه چطور اتفاق کردیدر سالهای بعد مدی اغلب به این موضوع فکر م
نتایج را در پی داشته باشند، چهار روز از زمانی که با آن  نیترقیعم توانستندیم

، بدن جوان و سالمش گذشتیورکننده و تهوع آور بیدار شده بود مکخماری 
 ست آن سم وحشتناکی را که آن شب نوشیده بود دفع کند و حالا دوباره به توان

 بود.  شیهاتیوضعیت طبیعی برگشته و آمادة از سر گرفتن فعال

البته با اینکه از نظر جسمانی حالش بهتر بود خاطرة آن خماری هنوز با او بود. قسم 
 نوشد. نخورده بود که دیگر هرگز الکل 

ویل در سکوت سرش را تکان داد و  .ویل معذرت خواهی کردبه خاطر رفتارش از 
که عذرخواهی کلامی  دانستیعذرخواهی اش را پذیرفت اما مدی هم مثل او م

نشان دادن عزم راسخش در عمل دشوارتر بود. مدی  .چون آسان بود ،نداردً یادهیفا
. به تصمیم گرفته بود نشانش دهد که عذرخواهی اش حقیقی و از ته قلبش بود

 کرد.  شیهاهمین دلیل با پشتکاری بی سابقه خودش را وقف آموزش و درس

ببیند این انرژی و  خواستیویل متوجه این مسئله شد اما به روی خودش نیاورد. م
 تلاش تازه چقدر دوام خواهد یافت. هنوز مدت زیادی نگذشته بود.
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کلبه شنیده شد. چند  به در یاصدای ضربه خوردندییک روز وقتی داشتند ناهار م
هشدار آمیزی از  هةیدقیقه پیش از به گوش رسیدن صدای ضربه تاگ و بامپر ش

 دانستندی. نمشودیکشیده بودند تا نشان دهند کسی دارد به کلبه  نزدیک م اصطبل
التی خنثی داشت. از سوی دیگر ح شانههیبرای همین ش ،ا دوستیدشمن است 

ایوان دراز کشیده بود هیچ صدایی از خود در  ل که در جای همیشگی اش دربسا
 نیاورده بود. بنابراین ویل متوجه شد هر کسی که هست خطری برایشان ندارد. 

در آخرین لحظه شنلش را کنار زد تا قبضة  .از جایش بلند شد و به سمت در رفت
چاقویش را آزاد کند. سپس با دست چپ قفل در را چرخاند و در را باز کرد. این 

ناگهانی و به نحوی طراحی شده بود که فوراً دید کاملی از کل  ،از عمد ،رکتح
بود  کشانده یاان را در اختیارش بگذارد تا اگر کسی خودش را به گوشهوفضای ای

سریعاً در معرض دیدش قرار بگیرد. شاید حیوانات متوجه  ،که از دید پنهان شود
 ند و ممکن بود دچار خطا شده باشند. اما هر چه باشد حیوان بود ،خطری نشده بودند

البته در این مورد مرتکب خطایی نشده بودند. فردی که بیرون در ایستاده بود بعید 
بود خطری به شمار رود. وقتی در باز شد از آن حرکت ناگهانی غافلگیر شد. و به 

  .عقب جهید

ود. بازوهایش تر و به طرز عجیبی لاغر بمرد کوچک اندامی بود قدش از ویل کوتاه
مثل دو تکه چوب بودند با این حال عضلاتی نیرومند داشت. مشخص بود که فرد 

خمیده و موهای جلوی  شیها. شانهکندیسخت کوشی است و حسابی کار م
پیشانی اش ریخته بودند. صورتش پر از چین و چروک بود. مدی حدس زد حدوداً 

ا نور یزیر باران، طوفان  -اد شصت سال دارد و بیشتر طول عمرش را در فضای آز
لباس کشاورزها را به تن داشت که نخ نما و  .مستقیم خورشید مشغول کار بوده

نیز در  یاوصله پینه شده بودند. کلاه نمدی از ریخت افتاده شیهابسیاری از قسمت
 دست داشت. 
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 «چه کاری می تونم براتون بکنم؟»ویل پرسید: 

به آن نزدیکی با  یاتا آن موقع در فاصله .داد مرد سرش را به طرزی عصبی تکان
 یک رنجر نایستاده بود. کمی معذب شده بود.

 خواستمینم ،نجرر ... امم.... ببخشین مزاحمتون شدم،آآآ» ؛با شک و تردید گفت
  «اسباب زحمت بشم خدای نکرده....

م رو احم بشی، چرا در خونه ازم یخواستیاگه نم -ویل ترجیح داد به بدیهیات 
و بیش  ترجینکند. احساس کرد چنین واکنشی ممکن بود مرد را گ یااشاره - ؟زدی

 از الان عصبی اش کند. 

  «به کمکی نیاز دارین؟»ویل پرسید: 

کشاورز در حال سبک سنگین کردن این سؤال چندین بار کلاهش را توی دستش 
 چرخاند. 

شکافته، با دستش به جایی در آرنولد کلام از مزرعة بلوط  .اسمم آرنولده، رنجر»
 .«پشت سرش اشاره کرد و ادامه داد حدود ده کیلومتری جنوب اونجا

ها و سر و وضع ظاهری و با توجه به لباس -نام جالبی برای مزرعة احتمالاً ناجانبی 
بود. ویل متوجه شد آرنولد هم مثل تمام روستاییان دیگر  -رژیم غذایی ناچیز آرنولد 

 رای جواب دادن به سؤال او لقمه را دور سرش بچرخاند. تصمیم گرفته ب

و مهر تأییدی بر  .«بیشتر زندگیم رو مشغول کشاورزی بودم»لام ادامه داد: آرنولد کِ 
البته مزرعة خیلی »نی بر تصمیمش بر نرفتن سر اصل مطلب زد. بسوء ظن ویل م
خاک  .لی زیادنه خی .میکاریخیلی کوچکه یه کم سبزی توش م .بزرگی نداریم ها

. اما در بیشتر مواقع وابستة مرغ میداریچند تا گوسفند هم نگه م .زمینش سنگیه
 .«همسرم ازشون نگهداری میکنه .هامون هستیم
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لام متوجه او شد و مدی از پشت میز بلند شد و رفت پشت سر ویل ایستاد، آرنولد کِ 
ش بردارد. ولی کلاهی نامرئی را از سر خواستیگویی م ،دستی به سرش کشید

 کلاهش توی آن یکی دستش بود. 

سردرگم به مدی خیره شد. شبیه رنجرها لباس  .«خانم ،وقت به خیر «مؤدبانه گفت:
 پوشیده اما دختر بود. این دو واقعیت به نظرش ناسازگار بودند. 

  .«میتونین رنجر مدی صداش کنین .مدی کارآموز منه» :ویل توضیح داد

  .«خب... وقت به خیر، رنجر مدی ،بله ،اوه»آرنولد گفت: 

. احساس آمدیمدی به او لبخندی زد. از اینکه رنجر مدی خطاب شود خوشش م
این عنوان منزلت خاصی به او داده، گرچه مطمئن نبود منزلت چه معنایی  کردیم

 به اعتبار مرتبط بود.  کردیداشت. یک بار این کلمه را شنیده بود و احساس م

اره حواسش را معطوف به ویل کرد و ادامه داد: ما حدود بیست می تا مرغ دوب آرنولد
تخم مرغ هامون رو تأمین می کنن و هرازگاهی یکیشون رو  .ه خروس داریمیو 

 «خوبه چند وقت یه بار مرغ بخوریم.». سپس اضافه کرد: میکشیبرای خوردن م
الت حلوچه اش راه افتاد. درون قابلمة آب لب و  یهاناخودآگاه از فکر کردن به مرغ

بود که ویل حاضر بود شرط ببندد منظورش از چند وقت یه بار  یاصورتش به گونه
 چیزی بیش از ماهی یک بار نبود. 

ها خیلی مرغ»ویل که امیدوار بود داستان مرد زودتر به سرانجام برسد گفت: 
 .«مفیدن، درسته

ها مرغ .بله درسته»کان داد. لام چند بار سرش را به نشانة تأیید تآرنولد کِ
جونورهای مفیدی ان عملاً توی هر جایی میشه نگهشون داشت و پرورششون 

 «داد.

 «من تا حالا امتحان نکردم.»ویل گفت: 
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سرش را بالا آورد و به او خیره شد. سپس سرش را کمی  .ولد شانه بالا انداختنآر
 به یک سو خم کرد. 

ه تکه زمین یهداری از مرغ خیلی راحته. فقط باید نگ .آره، خب، باید امتحان کنین»
دوست دارن به جایی رو برای خودشون  .داشته باشی و دورش رو حصارکشی کنی

  ..«دی بخورن.ب آشغالی که دم دستت می آد تداشته باشن. بعد هم میتونی هر آ

 «آیا برای مرغ هاتون مشکلی پیش اومده؟»ویل پرسید: 

شما از »و به او خیره شد. دهانش اندکی باز مانده بود. آرنولد حرفش را قطع کرد 
  «کجا فهمیدین؟

 شیهاویل آهی کشید. مرد گفته بود که به کمک احتیاج دارد و مشخصاً مرغ
دسی منطقی بود. گام بعدی حدس منطقی ح .موجودات زندگی اش بودند نیترمهم

 شیهاه باشد، اگر مرغاش این بود که احتمالاً مشکل نوعی حیوان درنده بود. هر چ
  .سراغ دام پزشک رفتیبهتر بود م .بعید بود بیاید سراغ رنجر ،مریض شده بودند

   «ه چیزی داره مرغ هات رو می دزده؟ی»ویل پرسید: 

مردم  یهاحرف !شما رنجرها خیلی عجیب غریبین»دهان آرنولد بازتر شد. گفت: 
بگیرم و هنوز هیچی نگفته شما من اومدم اینجا ازتون کمک  .درباره تون راسته

 .«فهمیدین به موجودی داره مرغ هام رو میدزده و تخم مرغ هام رو میخوره

ها و ویل فکر کرد این طور هم نبوده که هیچی نگوید. اما به هر حال کم شدن مرغ
جدی بود. با توجه به اینکه مشخصاً  یاولد مسئلهنها برای فردی مثل آرتخم مرغ

 ه بود، احتمالاً چیز زیادی برای خوردن برایش باقی نمانده بود.دچار سوء تغذی

و مثل  .اندازة به سگ کوچکه .معمولاً دم غروب .چند باری دیدمش»آرنولد گفت: 
قدیمی دارم اما با این  زةیه نی .هیچ راهی برای متوقف کردنش نداشتم .مار سریعه

دلش بخواد می ره و می دستهای لرزون نمیتونم خوب ازش استفاده کنم. هر وقت 
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زنم، آگی، بهم گفت، آرنولد، برو رنجر رو خبر  .ترسی نداره نیترآد. از من کوچک
 «اون می دونه چطوری این قضیه رو فیصله بده! .کن

 توانستیم «می چیزی باشه.قُاحتمالاً راسویی قا»ویل اندیشمندانه گفت: 
قدیمی و  یازهیریع را با ندردسرهای آرنولد را تصور کند. سعی داشته موجودی س

 لرزان بگیرد.  ییهادست

خب معلومه با اون همه تخم مرغی که  .شاید. اما بزرگه ،آره»آرنولد تأیید کرد: 
 جملة آخر را با شور و حرارت اضافه کرد.  !«خورده باید هم بزرگ شده باشه دیگه

ستمون بر می بهتره ببینیم چه کاری از د ،خب»ویل همدلانه سرش را تکان داد. 
دیگه تخم مرغ هات رو از دست نمی دی.  .پیشتون میآیآد. امروز بعد از ظهر م

  .«ات رو بهم بدهآدرس مزرعه

سوار بر اسبی لاغرمردنی و بدون زین  .آرنولد مسیر را به او نشان داد، سپس رفت
 . دیرسیبود. اسب هم مثل صاحبش نخ نما و مندرس به نظر م

کشاورزها وقتی  .به نظرم بهتر اومد که خودش جلو جلو بره»ویل به مدی گفت: 
 «گفتم خودمون رو نجات بدم. .کسی رو می بینن عاشق وراجی کردنن

واقعاً ارزشش رو داره؟ منظورم اینه که برای چند تا دونه تخم مرغ » :مدی پرسید
  «این همه راه بریم؟

 .خوردن یا گرسنگی کشیدنهبرای اون مسئله غذا  .برای ما چند تا دونه تخم مرغه»
  .«و وضعش رو که دیدی معلومه حسابی گرسنگی کشیده

  .«اوه، متوجهم»مدی متفکرانه لبش را گاز گرفت. 

که توی دردسر  ییهامدی. ما به آدم ،این بخشی از کار ماست»ویل به او گفت 
ت ها باشه، چه نجاها و دستگیری قاتلچه ردیابی راهزن .میکنیافتادن کمک م

  «رنجرها کمک به آدم هاست. فةیوظ .به کشاورز یهاتخم مرغ
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تا حالا این طوری بهش نگاه نکرده بودم. خب، پس باید الان راه »مدی گفت: 
  «بیفتیم؟

نمی خوام بهش برسیم. بهش  .نه هنوز» .ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد
  «، اما مجبور نیستیم حرف هاش رو بشنویم.میکنیکمک م
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یک ساعت پیش از غروب به مزرعه رسیدند. سوار بر اسب وارد مزرعه شدند و به 
چوب و ترکه درست شده بود و  یهاکلبة کوچک و فرسوده نگاهی انداختند از تخته

سقف کاهگلی اش به زحمت کمی بلندتر از قد مدی بود. دودی پیچ و تاب خوران 
 . رفتیاز دودکش بالا م

 روی زینش پایین بپرد که ویل دستش را بالا برد تا متوقفش کند. مدی خواست از 

  .«صبر کن تا دعوتمون کنن»به آرامی گفت: 

مدی متوجه منظور ویل شد. البته که در مقام یک شاهزاده هرگز احساس نکرده بود 
همه جا به گرمی و با آغوش باز از او  کردیهمیشه فکر م .باید به جایی دعوت شود

. اما آن لحظه صبر کرد تا آرنولد و زنی که مشخصاً همسرش بود از شدیماستقبال 
 کلبه  بیرون بیایند.

گی، ایشون هم ا .یاگایشون همسر من ان،  .رنجر، خوش اومدین ،خوش اومدین»
 .«رنجر و رنجر مدی ان

ها کار سخت و کمر درد بیش از ی به نشانة احترام اندکی خم شد. به خاطر سالگا
سفید  خم شود. او هم مثل همسرش بسیار لاغر بود و موهایش وانستتیآن نم
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ها زحمت کشیدن و سوء تغذیه روی صورت او هم درست شده بودند. بر اثر سال
 مثل آرنولد پر از چین و چروک بود.

ا یکمی چای میل دارین؟  .لطفاً از اسب هاتون پیاده بشین .خوش اومدین، رنجرها»
 «چیزی برای خوردن؟

این دو چیز چندانی برای خوردن نداشتند. ویل  .«خانم ،نه، متشکرم»گفت: ویل 
غذایی شان را  رةیذخ ،با واداشتنشان به تقسیم خوراکشان با آن دو خواستینم

ویل و مدی  «ه نگاهی به این مرغدونی شما بندازیم.یبیاین بریم . »کمتر هم بکند
را به عقب انداختند.  شانیهااسبپیاده شدند. طبق عادتشان افسار  شانیهااز اسب

را ببندند. تا وقتی سوارشان برمی گشت همان جا  شانیهانیازی نبود رنجرها اسب
 . ماندندیم

نسبتاً بزرگی در حدود  یاآرنولد و اگی آن دو را به سمت فضای حصار کشی شده
باریک  یهاارتفاعی حدود دو متر و نیم داشت و از شاخه پانزده متری خانه بردند.

افقی  ییهابید ساخته شده بود که به صورت عمودی روی زمین قرار گرفته و رشته
تر به فواصل دو سه متری از یکدیگر افته شده بود. چند تکه چوب کلفتبمیانشان 

چوبی ساخته  یهاقرار داشتند. درونش یک مرغدانی فکسی بود که از الوار و ورقه
ها از طریق آن وارد مرغدانی تا مرغشده بود. سطح شیب داری جلویش بود 

 ها در شب ساخته شده بود. مدی فکرشوند.آن ساختمان به منظور حفظ امنیت مرغ
 کرد که چندان هم در این امر موفق نبوده.  

رفتند داخل فضای حصارکشی شده و مدی ایستاد تا به داخل مرغدانی نگاهی 
ها به مرغ دای ضعیف قد قدبیندازد. چند ردیف محفظة جوجه کشی آنجا بود. ص

 . حرکات مدی مزاحمشان شده بود. دیرسیگوش م

از اونجا می آد. خیلی هم سریعه »شان اشاره کرد. آرنولد به حصارهای دورتر خانه
 .«هیچ کاری از دستم بر نیومده تا جلوش رو بگیرم



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 244   

 

Fantasystories.blog.ir 

انی ویل به سمتی رفت که کشاورز اشاره کرده بود. آبشخوری آنجا بود که آب چند
و زمین را خیس و نرم کرده بود.  دیچکیهم درونش نبود. قطره قطره آبی از آنجا م

 با سر به مدی اشاره کرد تا به سمتش برود.  .رد پا را بررسی کرد

  «نظرت چیه؟ ،نگاه کن»

گذشته رد پاهای زیادی را بررسی کرده بودند. مطمئن  یهادر ماه .مدی اخمی کرد
 نبود.

حیوانی درنده است و  دانستی. چون مزدیداشت حدس م !«باشه شاید راسو»گفت: 
از چنین حصاری بالا بیایند. ویل چاقویش را درآورد و  توانستندیم ها به زحمتروباه

 به رد پاها اشاره کرد. 

 .«؟ اون جلو جای چنگال هاش باقی موندهینیبیاونجا رو م»

بگیرد. ویل یادش  یاجهینت چه خواستیویل م دانستیمدی به او خیره شد. نم
  داد. آمد که این مسئله را قبلاً برایش توضیح نداده، به همین دلیل صبورانه ادامه

چنگال  .ه تفاوتیبا  .ا سمور معمولی میمونهیشبیه راسو  .سمور جنگلیه»گفت: 
برای همین اثر چنگالش رو توی رد پاش  .سمور جنگلی از وسط جمع میشه

  .«ی هم بزرگه، انگار خیلینیبیم

  «سریع هم هست. .خیلی هم بزرگه»اگی با تنفری از صمیم قلبش گفت: 

  .«باید ببینیم میتونیم سرعتش رو کم کنیم یا نه ،خب پس»ویل گفت: 

فضایی را در مقابل خانة کشاورز پیدا کردند که از آنجا بالای حصار مرغداری در 
ر نشستند. صبر کردند تا آسمان . همان جا منتظگرفتیبرابر آسمان غروب قرار م

تاریک شد. آرنولد به آنها گفته بود که سمور در هفته ی گذشته حسابی گستاخ شده 
و هر یکی دو روز یک بار به مرغداری حمله کرده بود. دو روز از آخرین باری که به 

 . شدیاش پیدا م. بنابراین به احتمال زیاد آن شب سروکلهگذشتیآنجا آمده بود م
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یل کمانش را آورده بود. وقتی مدی رفت تا کمان خودش را بیاورد ویل به نشانة و
 منفی سرش را تکان داد.

اش میکنه. از قلاب این موقع سال خز خیلی ضخیمی داره. تیر پاره پوره»گفت: 
  .«کنمیسنگت استفاده کن اگر به هدف نزدی من از کمانم استفاده م

به هدف نزدن جزء برنامه هام »راشته گفت: مدی به او خیره شد و با سری اف
 «نیست.

  «هیچ کس نیست. یهاجزء برنامه» :ویل شانه بالا انداخت

شنلش را دور خودش بپیچد و از  خواستیبعد از غروب آفتاب هوا سرد شد. مدی م
 گرمای آن لذت ببرد. اما ویل جلویش را گرفت. 

فقط چند  .ه مار سریعهید گفتن مثل اما اگی و آرنول .ها نترسهشاید از آدم»گفت: 
نباید وقتمون رو با گیر کردن بین شنلمون  .ثانیه وقت داری تا بهش ضربه بزنی

  «تلف کنیم.

بلند شد.  آزاد باشند. شیهابرگرداند تا دست شیهاابراین مدی شنلش را دور شانهبن
شته بود. داخل قلاب سنگش گذاشته بود. ویل تیرش را در زه کمان گذا یاگلوله

 مانند. بتا از نظرها پنهان  کردیحجم تاریک کلبه از پشت سرشان کمک م

اما هنوز بازتاب نور اندکی پس ابرها باقی مانده بود. ویل  ،خورشید غروب کرده بود
ها به بیرون خزید و به پیکر سیاهی از میان بوته .زد یابه آرامی به مدی سقلمه

فاصلة کمی با زمین داشت و سرعتش خیلی  .سمت محوطة باز حیاط مزرعه رفت
مدی دست ویل را فشار داد تا به او نشان دهد متوجه حضور حیوان درنده  .زیاد بود

سپس دید که سمور جنگلی با چه سرعتی خود را به محوطة مرغدانی رساند و  .شده
 دادیها از درون مرغدانی نشان مصدای قدقد نگران مرغ .از حصار دورش بالا رفت

 اند. که متوجه حضور دشمنشان شده
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 قلاب سنگش را تاب داد. سةیمدی بازوی راستش را عقب کشید و ک

چوب بید حفظ  یهاسمور جنگلی بالای حصار درنگی کرد تا تعادلش را روی ترکه
وقتی این کار را کرد ویل با زبانش صدای  .کنند و آمادة فرود آمدن از حصار شود

گلی به دنبال منشأ آن صدا سرش را چرخاند و مدی قلاب کوتاهی درآورد. سمور جن
 اش را رها کرد. سنگش را بالا انداخت و گلوله

گذشته صدها، اگر  یهای ماهطنور ضعیف و هدفش هم بسیار کوچک بود. اما مدی 
پرتاب تحت هرگونه شرایطی انجام داده بود. زیر نور خورشید، در  ،نگوییم هزاران

گلولة سربی به درندة کوچک وحشی خورد و  .زیر شرشر باران ،فضایی نیمه تاریک
بیرون  افتاد روی زمین نرم یااز روی حصار به پایین پرتابش کرد. با صدای خفه

پاهای عقبی اش لرزیدند. اما آن لرزش صرفاً واکنش  یاقهییکی دو دق .مرغدانی
 سمور جنگلی مرده بود. سادة عضلانی بود.

تحت تاثیر قرار گرفته بود. پرتاب دشواری  .«ربة خوبی بودض» :ویل به آرامی گفت
 نقصی از پسش برآمده بود. نیتربود و مدی بدون کوچک

بین تمرین کردن با هدفی بیجان و رویارویی با شکاری زنده و بسیار  دانستیم
 ن را ازسبا صدای بلندتری زوج کشاورز م .سریع تفاوت زیادی وجود داشت

 صدا زد. شانخانه

 «زدش.»

اگی و آرنولد بیرون آمدند. مدی داشت به  .در باز شد و بارقة نوری به حیاط تابید
 که روی زمین زیر حصار افتاده بود. رفتیسمت سمور بی جانی م

این موجودات میتونن از روی  .اول مطمئن شو که مرده .مراقب باش»ویل گفت: 
  .«دستکش هات هم دستت رو گاز بگیرن
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ه نشانة اینکه متوجه منظور وبل شده تکانی داد و با احتیاط مدی دستش را ب
التی آزمایشی سیخونکی به حبیشتری به حیوان نزدیک شد. چاقویش را درآورد و با 
 آن زد. اما حیوان بی جان واکنشی از خود نشان نداد. 

کوچک مشخصاً  یابیشتر اندازة سگ بود تا گربه ،مدی دید که حیوان بزرگی است
یم و خآن همه مرغ و تخم مرغ حسابی به سمور ساخته بود. پوستش هم ضخوردن 

 یتردرخشان بود. کنارش زانو زد چاقویش را در غلاف گذاشت و چاقوی کوچک
 آویزان به کمربندش بیرون کشید.  سةیمخصوص بریدن پوست از ک

 ضخیم و براق را از بدنش جدا کرد. زبه سرعت پوست جانور را کند و خ

کندن پوست هنری بود که پیش از آمدنش نزد  .تأیید آمیزی به او انداخت ویل نگاه
 ویل در آن مهارت زیادی داشت. 

مدی از جایش بلند شد و به جایی برگشت که بقیه منتظرش ایستاده بودند. پوست 
  .را در دستش نگه داشته بود. دادش به دست همسر کشاورز

 ه شال یا یه کلاه زمستونی مرغوبیوست می تونین از این پ .اگی بفرمایین، بانو»
  .«برای خودتون تهیه کنین

او  «خز برای شماست. .این برای شماست. شما کشتینش ،نه»آرنولد مخالفت کرد. 
برای خودش نگه  که این قانون شکار است. شکارچی موفق باید خز را دانستیم

 دارد.

 .«وام باهاش انجام بدمو برای همین میتونم هرکاری بخ ،بله: »مدی لبخندی زد
باید » :خز را دوباره به سمت اگی گرفت. اگی با تردید قبولش کرد. مدی ادامه داد

 «بلدین چطوری این کار رو بکنین؟ .تمیز و نمک سودش کنین

به پوست انداخت. خز  یاشگرانهینگاه ستا .«معلومه که بلدم .وه، بلها»اگی گفت: 
نه  ،ی از آن ثروتمندان و اشراف زادگان بودبسیار مرغوبی بود. چنین خز مرغوب
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متشکرم این خز برای  .رنجر مدی ،متشکرم» .کشاورزان فقیری همچون او
  .«خیلی متشخصه یهاخانم

از آن کلاهی برای خود  توانستیاش را روی خز نرم کشید. مپینه بسته یهادست
ی تاختش بزند و برای فردا به بازار برود و با پشم مرغوب توانستیدرست کند. یا م

 خودش و شوهرش کت درست کنند. 

 .داشتیمدی در هر صورت این زمستان گرم نگهشان م ةیهد

می تونیم »به ویل خیره شد.  .«شما خانم متشخصی هستین»مدی به او گفت: 
  «بریم؟

ویل با دقت داشت دختر جوانی را که کنارش  .در سکوت به سمت کلبه  رفتند
 . کردیبررسی م آمدیم

از خود راضی، خود خواه و مغرور بود که فقط  یاوقتی تازه پیشش آمده بود شاهزاده
بود. به تدریج شاهد تغییراتش بود. البته که آن  شیهایبه فکر خودش و سرگرم

. اما ویل اندیشید بالاخره رفتیماجرای شراب خوردن نوعی پس رفت به شمار م
دن اشتباهات خودش وقتی که کارآموز بود لبخندی با به یاد آور .کنندیهمه اشتباه م

زد. با این حال کار غیر قابل پیش بینی امشب مدی، یعنی هدیه دادن آن خزگران 
نشان از رشد و بلوغش داشت که باعث مسرت خاطر  ،بها به همسر کشاورز فقیر

 سرانجام لب به سخن گشود. ویل شد.

  .«کار خیلی قشنگی کردی»

نخ نما و وصله پینه شده  ،لباسهاش رو ندیدی؟ نازک» .انداختمدی به او نگاهی 
  .«دست کم زمستون امسال لباس گرم دارن .بودن

  .«بله، همین طوره»ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد. 
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، چه برسد شدیآگی نم یهاالبته که مدی سابق، شاهزاده مدی، حتی متوجه لباس
 آن وضع در زمستان اذیت خواهد شد. به آنکه بتواند پیش بینی کند با 

 د. آفکر کرد، به نظرم آدم خوبی از آب در می

 . همن همیشه می دونستم همین طور می ش .ری کردخرخالش را تکان داد و یتاگ 
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ان خارج بود که تاگ سرش را شها همچنان از دیدرسکلبة کوچک در میان درخت
کشید. بامپر با شنیدن آن صدا سرش را بالا  یاههیبلند کرد و از روی خوشحالی ش
 در پاسخ به تاگ بلند شد.  یاههیآورد. بلافاصله از سمت کلبه  ش

  .«مهمون داریم»ویل گفت: 

 مدی با کنجکاوی به او نگاهی انداخت، اما چیزی نگفت. 

ویل گمان کرد که آن صدای عجیب اسب را شناخته، اما صد درصد مطمئن نبود. 
  .بهتر بود حدسش را بلند اعلام نکند تا بعداً متوجه نشود که اشتباه کردهبرای همین 

به سمت محوطة باز کلبه  رفتند و  .اما کاشف به عمل آمد که حدسش درست بوده
که کنار ایوان ایستاده بود. وقتی نزدیک شدند مادیان سرش  مادیان کهری را دیدند

 کشید.  یاههیرا چرخاند و دوباره ش

 بامپر و تاگ با هم پاسخش را دادند.  این بار

 «؟شناسدشیر از کجا مپبام» :ش خیره شد. پرسیدسبمدی گیج و سردرگم به ا

حتی اگه  .رنجر همدیگه رو می شناسن یهااسب»ویل به او نگاهی انداخت. 
  .«همدیگه رو از نزدیک ندیده باشن
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نظر نمی آد.  خیلی منطقی به»صدای خوشحالی از قسمت انتهایی ایوان گفت: 
  «چطور ممکنه کسی رو که تا حالا ندیدی به جا بیاری؟

 «من که اسب نیستم. .من چه میدونم»ویل شانه بالا انداخت. 

 . یرسیتو به گرد پای ما هم نم ،تاگ به خشکی پاسخ داد

سابل را نوازش  یهاگیلان انتهای ایوان نشسته بود و داشت با مهربانی گوش
الت حبسته و  شیهابه یک سمت خم کرده بود. چشم . سگ سرش راکردیم

ل عاشق آن بود که خزهای ضخیم اطراف باش نمایان بود. سارضایتمندی در چهره
 گوش و گلویش را نوازش کنند. 

 ویل از اسبش پایین آمد و با نا امیدی تمسخر آمیزی به سابل خیره شد. 

  .«رده بودیاش کباید تا الان تکه تکه .عجب سگ نگهبانی هستی»

 ل دمش را به نشانة تایید تکانی داد. بسا

 گیلان برای آخرین بار نوازشش کرد و از جایش بلند شد. 

  «اوضاع آموزشت چطور پیش میره؟ .سلام، مدی»

خب، بعضی از روزها فکر »مدی هم از اسبش پیاده شد و لبخند گرمی به او زد. 
  «ه.نم دارم از پسش بر می آم، بعضی روزها ه کنمیم

گیلان ابرویش را بالا انداخت و به ویل خیره شد. تا آن موقع نشنیده بود مدی 
. ویل دادیهالت واقعاً داشت جواب م دةیانتقادی از خودش بکند. شاید ا نیترکوچک

 متوجه نگاه گیلان شد و معنایش را حدس زد. سرش را اندکی تکان داد. 

 .و گیلان بار دیگر حسابی تعجب کرد «؟اصطبلها رو بیرم توی اسب»مدی پرسید: 
داوطلب  دهندیعادت نداشت ببیند مدی برای کاری که معمولاً نوکرها انجامش م

 شود. 
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نگاهی به گیلان انداخت و  .«بلیز رو هم بیر ی.کنیآره، لطف م»ویل به او گفت: 
 «یا می خوای بری قلعه؟ .گمونم پیش ما میمونی» :ادامه داد

توی قلعه همه  .نه، اگه اشکالی نداره، همین جا می مونم»گفت: گیلان با عجله 
  .«چی زیادی تشریفاتیه

 «و البته که اینجا به هیپد پلتر هم نزدیک تره.»ویل گفت: 

 بود.  لینیش گیلان تا بناگوش باز شد. هیپد پلتر نام رستوران جنی در دهکدة ونز

  .«ای صبحانه سری به اونجا بزنمگمونم بتونم صبح بر .خب، بله» :فرمانده پاسخ داد

اش الت اندوهناکی در چهرهح یالحظه .«از دیدنت خوشحال میشه»ویل گفت: 
با هم ازدواج کنند، ولی دست کم  توانستندینمودار شد. شاید جنی و گیلان نم

 همدیگر را داشتند. 

خل به آشپزخانه رفت و یک پارچ آب تازه ریخت دا .به سمت کلبه  به راه افتاد
او رنجر بود. رنجرها همیشه  .یا نه خواهدیاز گیلان نپرسید قهوه م ،کتری قهوه

 ه بودند. وطالب قه

غنی اش مشام گیلان را پر کرد. از فکر  حةیقهوه را آسیاب کرد و را یهاویل دانه
ها نشست پشت میز و دسته .تازه دم کرده دهانش آب افتاد یانوشیدن قهوه

آنجا را کنار زد. نگاهی سرسری به آنها انداخت و متوجه شد کاغذهای رها شده در 
هفتگی ای بودند که خودش برای رنجرهای سرتاسر  یهاگزارش شانیهایبعض

 یاشان پوشهروی پادشاهی فرستاده بود. چند نامه هم میانشان بود و زیر همهلمق
 .چرمی بود که تعدادی کاغذ درونش بود با انگشتش روی پوشه ضرب گرفت

قهوه رویش را به سمت  یهامی رن، ویل که برگشته بود سراغ آسیاب کردن دانه
 گیلان برگرداند. 
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التی حویل سرش را برگرداند و پوشة چرمی را دید. صورتش  «این چیه؟»پرسید: 
الان مهم  .کنمیه ایده است که دارم روش کار میاوه.... »شرمگین به خود گرفت. 

گرفت و گذاشتش داخل قفسة کتابی که روی دیوار هال پوشه را از گیلان  «نیست.
نصب شده بود. گیلان فکر کرد با این کار ویل نشان داده که تمایلی به صحبت 
کردن دربارة آن موضوع ندارد. شانه بالا انداخت. او هم هدف خاصی از مطرح 

 کردن آن سؤال نداشت.

« میرن؟طور پیش خب، کارها با مدی چ»موضوع صحبت را عوض کرد و پرسید: 
ی قهوه رویش را به سمت گیلان هادانهویل که برگشته بود سراغ آسیاب کردن 

 برگرداند.

 .سریع و مشتاقه و عاشق یادگیری .به طرز عجیبی همه چی خیلی خوبه»گفت: 
 یهاتیحدسم اینه که علیه تمام محدود .زندگی آزاد توی طبیعت رو دوست داره

ها حالا که دیگه شاهزاده نیست به نظر می آد داره آدم .قلعة آرالوئن شورش میکنه
  .«تر از قبل می شناسهرو درست

 «؟از نامه استفاده کردی»را بر هم فشرد. از او پرسید:  شیهاگیلان با خوشحالی لب
که کاساندرا و هوراس برای ویل نوشته و در آن دخترشان را از ارت  یااز نامه

  محروم کرده بودند خبر داشت.

 .اشقهوه یهاویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد و دوباره برگشت سراغ دانه

به به تلنگر نیاز داشت. باید می دونست که دیگه آدم خاصی نیست.  .مجبور شدم»
  «و کارساز هم بود.

  «؟چطور»

در شومینه را باز کرد و چند  .کتری را گذاشت روی اجاق .درنگ کرد یاویل لحظه
 ،بخ.»درویش انداخت. سپس درپوش قسمت پایینی اجاق را باز کرد تکه هیزم
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ه سمور جنگلی برای به کشاورز محلی دردسر درست کرده بود. ی .امروز مثال خوبیه
 «.کشتیو مرغ هاش رو م دیدزدیتخم مرغ هاش رو م

 «؟کمکش کردی»

مدی کمکش کرد. با قلاب سنگش دخل سمور جنگلی رو آورد. این رو هم بگم »
بعدش در عرض چند دقیقه پوست سمور رو  .که کارش با قلاب سنگ حرف نداره

  «کند.

  «این موقع سال خر خوبی ازش در می آد.»گیلان تحت تأثیر قرار گرفته بود. 

ری ریخت و سرش را به نشانة تأیید تویل قاشق بزرگی از قهوة آسیاب شده داخل ک
کشاورز و همسرش حسابی  .ه همینهو مسئل .آره خز خیلی زیبایی بود»تکان داد. 
گفت میتونه  .مدی خز رو داد به زنه. لباس هاشون کهنه و مندرس بودن .فقیر بودن

  .«برای زمستون باهاش لباس گرمی درست کنه

انگار همون طور که گفتی داره متوجه »گیلان سرش را به نشانة تایید تکان داد. 
  .«ه رنجرهیبی توی . این ویژگی خوهدیگه میش یهانیازهای آدم

به ماجرای  یاتصمیم گرفت اشاره .«اون همیشه قلباً بچة خوبی بوده»ویل گفت: 
 «.شدیه چیزهایی بهش یادآوری میفقط باید »شراب نکند. 

اش کشید. ماجراهای مربوط به مدی جالب و گیلان اندیشمندانه دستی به چانه
وز یک رنجر تصمیم چالش رضایت بخش بودند. پذیرش یک دختر در مقام کارآم
 برانگیزی بود. ولی ظاهراً که همه چیز بر وفق مراد بود. 

تر رفتار و برخورد ویل بود. وقتی دربارة کارآموزش و اما از آن هم جالب
الت مشتاقی داشت. دیگر خبری از آن نگاه تسخیر ح کردیصحبت م شیهاییتوانا
ها گرفتارش شده بود. ود که ماهوسواس فکری ناسالم و میل به انتقامی نب ،شده

 هنوز مثل سابق شاد و سرحال نبود. اما قطعاً حالش بهتر شده بود.
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گیلان اندیشید که انگار واقعاً هالت میدانت دقیقاً باید چه کار کند. بعد یادش آمد 
دقیقاً باید چه  دانستیکند. هالت معمولاً مبالبته که نباید از این مسئله هم تعجب 

 . کار کند

سپس  ،صبر کرد تا ویل فنجان پر از قهوة داغ و خوش عطرش را جلویش بگذارد
  «پس به نظرت برای اینکه همراه با تو به به مأموریت بره آماده است؟»گفت: 

اما حرفی جدی را مطرح کرد. ویل که حسابی افسرده و باراحت  ،لحنش معمولی بود
ردن جوری رول، دو مأموریت اخیری بود و تمام تمرکزش را گذاشته بود روی پیدا ک

را که گیلان به او سپرده بود رد کرده بود. گیلان از اینکه دید دوستش چند 
حسابی  ،سپس سرش را به نشانة تایید تکان داد ،به این مسئله اندیشید یالحظه

 خوشحال شد. 

توی این مقطع از آموزشش می  .له، خوشحال میشم با خودم به ماموریت بیرمشب»
  «ونه تجربة خوبی براش باشه.ت

و مدی وارد شد. هر دو سرشان را برگرداندند و ساکت شدند، کاری که همة  زدر با
ی مد، دهندیانجام م شودیها وقتی ناگهان سروکلة موضوع صحبتشان پیدا مآدم

ویل، سپس به به هالتی عصبی نگاهی حمتوجه ساکت شدن ناگهانی شان شد و با
کرد نکند ویل داشته دربارة اشتباهاتی که مرتکب شده بوده با  گیلان انداخت. فکر

 است.  کردهیفرمانده صحبت م

ه سیب به بلیز دادم. انگار به نظرش اصلاً کافی نبود. ی»با لحن نامطمئنی گفت: 
  «برای همین یکی دیگه هم بهش دادم.

 «.هات می شپس تا آخر عمر بنده»گیلان با خوشحالی گفت: 

التی عصبی نگاهی به ویل حدن لحن دوستانة او خیالش راحت شد. با مدی از شنی
انداخت، ویل که متوجه نگرانی مدی شد سرش را اندکی تکان داد تا خیالش را 

 راحت کند. با سر به فنجان دیگری که روی میز بود اشاره کرد.
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را دور  شیهامدی قدر شناسانه پشت میز نشست و دست «قهوه آماده ست.»گفت: 
 اش حلقه کرد. نجان قهوهف

  .«خورمیمن دیگه قهوه م»به گیلان گفت: 

رنجر  یهاخب این یکی از شرط»گیلان سرش را به نشانة تأیید تکان داد و گفت: 
متوجه آسودگی خاطر مدی و رد و بدل شدن نگاه سریعی میان او و ویل  .«شدنه
گیلان احساس  چنان خشک و بی روح که بی روح بود. ویل خشک و افةیشد. ق

. اما بعد بی خیال ماجرا شد. اگر ویل کنندیکرد چیزی هست که دارند از او مخفی م
 تصمیم گرفته بود چیزی را به او نگوید، احتمالاً ارتباطی به او نداشت. 

نظر  .ه مأموریت رو همراه باهاش دارییویل میگه آمادگی رفتن به »گیلان گفت: 
  «خودت چیه؟

 سپس دوباره به سمت گیلان برگشت. ،بی اش انداختمدی نگاهی به مر

  «چه مأموریتی؟ .اممن آماده»گفت: 

 ا تردید نبود. یگیلان از پاسخ مدی خوشحال شد. خبری از درنگ 

 .«رنجر اونجا کشته شده .توی سرزمین ترلته»گفت: 

  «؟کشته شده؟ کی کشتتش»ویل فوراً سرش را بالا آورد. 

 بشاز روی اس .هیچ مظنونی وجود نداره»تکان داد. گیلان سرش را بلاتکلیف 
  .«افتاده و گردنش شکسته

  «یعنی تصادفی بوده؟»مدی گفت: 

احتمالش هست. البته که ماجرا این طور به نظر »گیلان با تردید به او خیره شد. 
 .«ه رنجر کشته شده باشهیاون هم وقتی  .اما من اعتقادی به تصادف ندارم رسدیم
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یا »سپس حرفش را اصلاح کرد.  «ترلت کیه؟ رنجرِ» .رانه اخمی کردویل متفک
  «بهتره بگم کی بوده.

در گروه کوچکی مانند گروه رنجرها همه یکدیگر را دست کم به قیافه و اسم 
 بودند.  تریمی. البته که برخی از رنجرها در گروه با یکدیگر صمشناختندیم

  «یام، اون رو یادته؟ل»گیلان گفت: 

زمانی که  ،موقع فارغ التحصیلی لیام .ویل غم زده سرش را به نشانة مثبت تکان داد
حضور داشت. همان سالی بود که همراه  ،اش را دریافت کردنشان برگ بلوط نقره

 را پیدا کنند.  ،هالت و هوراس به هایبریا سفر کرده بود تا رهبر آن فرقه، تنیسن

  «بله، رنجر خیلی خوبی بود.»

رنجرهای جوونمون بود. عمیقاً دلمون  نیتریکی از برجسته .همین طوره قطعاً»
  «.هبراش تنگ می ش

  «خب حالا چه کاری از دست ما ساخته است؟»ویل پرسید: 

ببینین چیز مشکوکی دربارة مرگش وجود داره یا  .پرس وجو کنین .رین به ترلتب»
مسئلة مشکوکی در  همون طور که گفتم وقتی رنجری می میره همیشه پای .نه
  .«نهومی

ویل سرش را بالا آورد و به نقشة آرالوئن که به دیوار کلبه آویزان بود نگاهی 
 هلت سرزمین نسبتاً بزرگی در ساحل شرقی کشور بود. گیلان جهت نگارت .انداخت

 ویل را دنبال کرد. 

ن برامون ه کبوتر نامه رسویخبر مرگ لیام رو با  .اسم بارون اون سرزمین اسکالیه»
بزرگی هم  یامزرعه .هتاسمش وندل گا .سد لیام رو پیدا کردهجه کشاورز یفرستاد. 

 .«هلتاش حدود پنج کیلومتری جنوب غربی قلعة ترمزرعه .داره
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ویل همچنان به نقشه خیره شده بودند. مثل گیلان او هم به تصادفات  یهاچشم
 یهانیسرزم .ن ترلتبه ویژه در سرزمین ساحلی ای همچو .اعتقادی نداشت

دزدان دریایی و غیره اسیب  ،مانند قاچاقچیان -ساحلی در برابر متجاوزان خارجی 
 . کردیزیادی برای متجاوزان فراهم م یهاخود خط ساحلی نیز فرصت .پذیر بودند

 فردا می تونیم کارمون رو شروع .در حال حاضر اینجا کاری نداریم»ویل گفت: 
 «کنیم.

ویل فکر  .«هر چه زودتر بهتر»به نشانة تأیید تکان داد و گفت: گیلان سرش را 
ه یبرین ببینین مسئله فقط »شعار فرمانده رنجرها شود.  تواندیکرد این جمله م

 «از این حرف هاست. تردهیچیتصادف بوده یا ماجرا پ

و اگه فقط به »ویل رویش را از نقشه برگرداند و به دوست قدیمی اش خیره شد. 
 «ود؟نب تصادف

نفر یه و اون  .ه نفر خواسته به رنجر بمیرهیببینین چرا » .گیلان دستش را تکانی داد
 .«چه کسی بوده
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 یاصبح روز بعد، بلافاصله پس از صبحانه به راه افتادند. گیلان همراه آن دو قهوه
رفتن  صبحانه را پیش جنی در رستورانش بخورد. قرار شد خبر خواستینوشید، اما م

 ل را بدهد.بی بدهد تا هر روز به آنجا برود و آب و غذای سانآن دو را به ج

و سپس ده دقیقه پیاده روی و  ،بیست دقیقه اسب سواری -با روال معمول رنجرها
با این  هاساعت توانستندیم هااسببه سمت شمال راه افتادند.  -هااسبهدایت 

 بروند.روال و کیلومترها به سمت مقصدشان پیش 

ت رسیدند. تابلوی لأن شب وسط راه اردو زدند و اوایل صبح روز دوم به سرزمین تر
 حةیتر رالت رسیده بودند. اما علامت واضحرکه به سرزمین ت دادیبزرگی نشان م

 مکین پیچیده در هوا بود. نشور و 

  «.شنومیبوی دریا رو م»مدی گفت: 

خستین باری را که عطر تازه و تند دریا به ن .ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد
جرها رنمشامش خورده بود به یاد داشت. داشت به سمت نخستین مکان گردهمایی 

. سپس گذشتیانگار زمانی طولانی از آن موقع م .. به آرامی آهی کشیدرفتیم
 سرش را تکانی داد. واقعاً هم زمانی طولانی از آن موقع گذشته بود.
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کنجکاو بود ببیند در این قبیل تحقیقات چه  «؟میکنیچی کار م حالا»مدی گفت: 
اول میریم صحنة وقوع اتفاق رو بررسی ». ویل گفت: کنندیمراحلی را طی م

 درنگی کرد تا نامش را به خاطر بیاورد.   «....میکنی، کشاورز رو پیدا ممیکنیم

  .«وندل گات»مدی گفت: 

 «خودم می دونم.»نداخت و گفت: ویل اندکی با دلخوری به او نگاهی ا

گفتم شاید  .فقط خواستم کمکی کرده باشم» .مدی معصومانه به او چشم دوخت
 .«اسمش یادت رفته

  «من چیزی یادم نمی ره.»

بلند و تمسخر آمیز تاگ بود. ویل احساس کرد  یهااین یکی از آن خرناس !هاه
مانند تاگ خرناس  وانستتیبگیرد. در برابر موجودی که م اشدهیبهتر است ناد

 یست. نشما  الش را تکان بدهد هرگز حرف حرفِییکشد و 

مزرعة  تا از ساکنانش مسیر رسیدن به میگردیه یا مزرعه مه دِیدنبال » :ویل گفت
  .«ات رو بپرسیمگ

 خانةییک م ،بعد به چند ساختمان کوچک رسیدند. یک کورة آهنگری قةیچند دق
ود که احتمالاً محل اسکان افرادی بودند که در کوره و درب و داغان و چند خانه ب

شدند مردی که پیش بندی چرمی بسته بود و  ترکی. وقتی نزدکردندیمیخانه کار م
اش داشت از کوره بیرود آمد تا به آن دو سیاهی روی بازوهای برهنه یهالکه

 خوشامد بگوید. 

همان جاده است. ویل از  در ترنییمتوجه شدند که مزرعة گات چند کیلومتر پا
اگ را چرخاند تا به سمت جاده برگردند. اما مرد از پشت تآهنگر تشکر کرد و سر 

  .سر صدایش زد

 «جرین، درسته؟نر شما»
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پشمالویشان معلوم بود که رنجر بودند  یهاها و اسبکمان ،هااز آنجایی که از شنل
ات را گنام  یاکه لحظه ویل تمایلی به پاسخ دادن نداشت. هنوز از این موضوع

فراموش کرده بود و همچنین سرعت مدی در یادآوری آن نام ناراحت بود. فکر کرد 
به او زمان بدهد. در نتیجه اصلاً حال و  یاقهییکی دو دق توانستیدست کم م

مدی  یهاحوصلة صحبت کردن با مرد آهنگر را نداشت که معلوم بود از لباس
 ضیح است. تعجب کرده و به دنبال تو

و سر تاگ را به سمت جاده  .«دوره گردیم ما خیاطِ ،نه» :به اختصار پاسخ داد
 برگرداند. مدی با عجله به دنبالش راه افتاد. 

آهنگر با ناراحتی صدایی از خودش درآورد و عرق روی پیشانی اش را با لبة پیش 
حالا یه »گفت:  شدندیبند چرمی اش پاک کرد. وقتی دو سوار داشتند از او دور م

  «سؤال کردیم ها.

چند صد متر بعد مدی خودش را به ویل رساند و ویل هم افسار تاگ را کشید تا 
 تر برود. آرام

رانه افزود: این بسپس مد ؟این منطقه نباید اول بریم دیدن بارونِ»مدی گفت: 
  «بارون اسکالی رو می گم.

. وقتی در گذشته پدر و آوردیممربوط را به یاد  یهابه طرز مبهمی دستورالعمل
و  بردندیگهگاه او را هم همراه خودشان م کردندیسرکشی م هانیمادرش به سرزم

. البته دادندیکه طبق روال معمول باید حضورشان را به بارون اطلاع م دانستیم
معمولی و عادی اهمیت  یهاکه رنجرها به ندرت به روال دیفهمیکم کم داشت م

 . دادندیم

بارون های محلی عادت  .میکنیبعداً این کار رو م»ویل غرغر تحقیر آمیزی کرد. 
می  .دارن وقتی اتفاقی غیر عادی توی سرزمینشون می افته خیلی دخالت کنن
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دونن که ما مستقیماً به پادشاهی گزارش میدیم و اغلب می خوان مطمئن بشن که 
  .«توی درد سر نمی افتن

هرگز از این رویارویی قدرت یا  .تا حدی غافلگیر شدمدی از شنیدن این حرف 
. اطلاعی کردندیکار م شانیهانیاهداف در میان بارون ها و رنجرهایی که در سرزم

 نداشت. 

  .«مطمئنم همه شون این طوری نیستن»مدی گفت: 

 ،مثلاً آرالد .خوبی ان یهابیشترشون آدم .نه ،بخ»تر شد و گفت: ویل کمی نرم
فوق العاده است و کار کردن باهاش معرکه ست. اما گهگاه  بارونِیه  ،مونترد بارونِ

که میخوان شأن و مقامشون رو حفظ کنن و توی  یخوریبه بارون هایی بر م
، برای همین نمی خوام شناسمیمن این اسکالی رو نم .اهمیتشون اغراق میکنن

ردیم بهش فرصت دست کم تا زمانی که دور و اطرافمون رو بررسی مقدماتی نک
  .«دخالتی بدم

پیر  لامِات و مزرعة آرنولد کِ گبعد به مزرعة گات رسیدند. تفاوت مزرعة  قةیچند دق
به تازگی بازسازی شده و  ،بزرگ، جادار یاشدیداً مشهود بود. خانه و انبار علوفه

 نقاشی شده داشت. 

سیار منظم بود. مزرعه ب حیاطِ و خودِ  .حصارها صاف و به خوبی ساخته شده بودند
زمین تمیز و جارو شده و ابزارها منظم روی هم انباشته شده بودند. بدنة واگن تازه 

هم آنجا بود. زیرواگن مسافربری در وضعیت خوبی قرار داشت و با  یانقاشی شده
بودند و با  تازه روغن کاری شده بود. چندین اسب در چراگاه پشتی خانه چربیِ

ر آمده بودند تا نگاهی به تازه واردها بیندازند. یک گاو کنجکاوی به نزدیکی حصا
 .دیچریشیرده در فاصلة نسبتاً دورتری م

در جایی که ظاهراً آشپزخانه بود باز شد و زنی بیرون  ،شدند ترکیوقتی به خانه نزد
آمد. حدوداً چهل ساله و قد بلند بود و به وضوح در وضعیت خوبی قرار داشت. 
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و، تمیز و با کیفیت بودند. رویشان هیچ نوجود خانگی بودن،  حتی با شیهالباس
 . خوردندیگی به چشم مانخ نمای  یهانبود که روی لباس ییهانهیخبری از وصله پ

را از روی صورتش کنار زد و لکة سفید  یارهطُ  .معلوم بود مشغول آشپزی بوده
 آردی آنجا بر جای گذاشت.

کردند. مدی که امکان خطر احتمالی را در نظر را متوقف  شانیهاویل و مدی اسب
 حرکتی برای پیاده شدن از اسب نکرد. نیترداشت کوچک

  «گات هستین؟ شما بانو .عصر به خیر»ویل گفت: 

با کنجکاوی به مدی نگاهی انداخت، سپس دوباره به سمت وبل  .«بله»ن گفت: ز
  «یاده بشین؟میشه از اسب هاتون پ .ات خوش اومدینگبه مزرعة »برگشت. 

 رید. مدی هم همین کار را کرد.سُ از روی زینش به پایین  .«بله»ویل گفت: 

نیازی نبود به این واقعیت که او یک رنجر  .«من ویل تریتی ام»ویل ادامه داد: 
ایشون »ها و تجهیزاتش مشخص بود که رنجر است. کند. از لباس یااست اشاره

  «ه.یمن مد موزِآهم کار

دقت به زن خیره شده بود متوجه شد که با شنیدن نام کامل ویل مدی که با 
ن ئولرآدر  یاکه ویل شخصیت شناخته شده دانستیگشاد شدند. م شیهاچشم

که شهرتش با مربی اش برابر و حتی  یات افسانهرنجر هالِ یاافسانه است، کارآموزِ
 و گات با عجله ادای احترامی کرد.ناز او پیشی گرفته بود. با

را بر « رنجرها»وقتی کلمة  «؟رنجرها ،چیزی برای خوردن میل دارین»پرسید: 
این واکنشی بود که مدی دیگر به آن  .زبان آورد کنجکاوانه به مدی نگاهی انداخت

و  مردها گوشت گوسفند درست کردم برای شامِ» :عادت کرده بود. زن ادامه داد
 «خیلی زیاده.
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مزاحمتون  خوابمینم .متشکرم»داد و گفت:  ویل سرش را به نشانة منفی تکان
با  .«ه لیوان آب بیارین تا گرد و خاک رو از گلومون بشوریمی ،فقط اگه ممکنه .بشیم

سر به تلمبة مرغوبی در نزدیکی در آشپزخانه اشاره کرد. زن به سرعت به سمت 
 تلمبه رفت تا بهشان آب تعارف کند. 

ات اومدین؟ به خاطر اون یکی رنجر؟ اونی گ برای چی به مزرعة .بفرمایین .البته»
 «.کشته شده»ا ی« مرده»مطمئن نبود باید بگوید  ،درنگی کرد «که....

آب  یاه را تکان داد و ملاقهبدستة تلم .ویل سرش را به نشانة تایید تکان داد
ریخت، جرعة عمیقی نوشید سپس ریشش را با پشت دستش پاک کرد و ملاقه را 

 . به دست مدی داد

 «اش رو پیدا کرده.این طور که شنیدم همسر شما جنازه .بله»گفت: 

بله، وندل پیداش کرد. اما دیگه »زن چندین بار سرش را به نشانة تایید تکان داد. 
اون موقع هیچ کاری برای نجاتش از دستش برنمی اومد. گفتش چند ساعتی از 

مروز دارن آخرین دستة ا» .نگاهی به زمینهای زراعی انداخت .«گذشتهیمرگش م
. می خواین نتا یکی دو ساعت دیگه برای شام بر می گرد .رو جمع میکنن هاونجهی

  «؟منتظرشون بمونین

. چند میکنیه. خودمون می ریم پیداش من»ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد. 
 «تا سوال باید ازش بکنم.

ین پا و آن پا کرد. نگران به نظر الت معذبی احات با گوقتی ویل این حرف را زد بانو
 . ویل فوراً به او اطمینان خاطر داد.دیرسیم

فقط ازش می خوام  .مئنم که هیچ سرزنشی متوجه همسر شما نیست، بانوطم»
آخرین کلمه را به  .«جایی رو نشونم بده که لیام رو توش پیدا کرده.... رنجر رو

از بین رفت و به جایی در مزرعه هالت نگرانی زن  .منظور شفاف سازی اضافه کرد
  .ردکاشاره 
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  .«هااون ور بیشه زار کوچک درخت ،وندل روی اون دو تا زمین اون سمته»

به مدی اشاره کرد. دوباره  «پس میریم اونجا باهاش صحبت کنیم.»ویل گفت: 
 با انگشتش به پیشانی اش دستی کشید. .شدند شانیهاسوار اسب

 «بهتره برگردین سراغ آشپزیتون تا غذاتون نسوخته. .بانو ،از کمکتون متشکرم»
در استانه ی  یاخوشایندی در هوا شده بود. معلوم بود نان یا کلوچه حةیمتوجه را

 سوختن است.

حسابی شگفت زده شد. پاک فراموش کرده بود که مشغول آشپزی بوده.  زن
 شدند.  برگشت و با عجله به داخل خانه رفت. ویل و مدی هم از آنجا دور

مشخصاً خیلی کمک ». مدی گفت: رفتندیهمان طور که داشتند به سمت مزارع م
  «کننده بود.

 .«امیدوارم همسرش هم همین طور باشه»ویل پاسخ داد: 

اما کاشف به عمل آمد همسرش چندان کمک کننده نبود. مردی تنومند با صورتی 
 یهارنگی به تن داشت. لباسگل انداخته بود. تنبانی به پا و روپوش کارکنان آبی 

او هم مثل همسرش با کیفیت بودند. سه کارگر همراه او مشغول بودند و داشتند 
 .گذاشتندیرا روی هم م هاونجهیآخرین دستة 

وقتی ویل از او خواست محلی را که جنازة لیام را پیدا کرده به آنها نشان دهد 
 سرش را تندتند تکان داد. 

 «رو جمع کنیم. هاونجهیباید قبل از شروع بارون این  .ر دارمکا .خیلی سرم شلوغه»

مطمئنم که  .فقط حدود نیم ساعتی وقت میگیره»ویل خردمندانه گفت: 
 !«کارگرهاتون می تونن بدون شما هم به کار ادامه بدن

بهشون اعتماد ندارم که وقتی بالای سرشون نیستم  .نه .نه .نه» :ات پاسخ دادگ
  «انجام بدن باید مدام بالای سرشون بود.کارشون رو درست 
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آن قدر بلند این حرف را زد تا مردهای دیگر صدایش را بشنوند. دو نفرشان با 
ها نگاهی انداخت و با گرفت. ویل به آن اشدهیدلخوری به او خیره شدند. سومی ناد

 زد و اسب کوچک را به سمت کارگران مزرعه بود.  یااش به تاگ ضربهپاشنه

یکی از آنها دستش را بالا برد. حدوداً چهل ساله  «؟نیترکدومتون بزرگ» :سیدپر
به نظر حسابی توانمند است. هرچه باشد  .بود و ظاهر تنومندی داشت ویل فکر کرد

 کار چندان دشواری نبود. هاونجهیدسته کردن 

  .«هیاسمم لیونل فاکس تر .منم، آقا»مرد گفت: 

ظرت میتونی بدون اینکه کسی بالای سرت باشه به ن ،ب، لیونل فاکس تریخ»
 .«باقی کار رو انجام بدی؟ رئیست ممکنه چند روزی اینجا نباشه

  !«تو که گفتی نیم ساعت ؟چند روز»ات با شنیدن این حرف با عصبانیت داد زد: گ

 ش را چرخاند و به او خیره شد. نگاه سردی داشت. نزی ؟؟؟

فقط ازت خواستم جایی رو نشونم بدی که خب، اون برای وقتی بود که »گفت: 
از اونجایی که از کمک کردن به تحقیقات ما سر باز  جسد لیام رو پیدا کردی اما 

طول  یازدی مجبورم دستگیرت کنم. این مسئله چند روز با حتی ممکنه یک هفته
 «بکشه.

چه بگوید کارگرهای مزرعه رویشان را  دانستیات با عصبانیت تفی کرد و نمگ
برگرداندند. اما پیش از آن ویل لبخند روی صورتشان را دید. مشخص بود گات از 

 بود که حرف حرف خودش بود.  ییهاآن آدم

 !«دستگیرم کنی؟ نمی تونی من رو دستگیر کنی من به مرد آزادم»گات گفت: 
تو از کمک کردن  .من رنجر پادشاهی ام .واقعیتش اینه که میتونم دستگیرت کنم»

من نمی  ه،که معادل به تعویق انداختن تحقیقات ...وی تحقیقاتم سر باز زدیبه من ت
 ترجیح میدم جایی رو که لیام رو پیدا کردی بهمون  .خوام این کار رو بکنم
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  .«کنمینشون بدی. اما اگه مجبورم کنی دستگیرت م

 به یکدیگر خیره شدند. گات حسابی عصبانی بود. ویل خونسرد و بی حرکت ایستاده
 بود. سرانجام کشاورز تسلیم شد. 

 «جایی که پیداش کردم! برمتیم !میکنیاوه، باشه! مطابق میل تو رفتار م»

اشاره کرد که به واگن  یابه اسب زین شده .«به این میگن روحیه» :ویل گفت
  «ه اسب هم درست اونجا منتظرته.یو »بسته شده بود.  هاونجهی

30 

 

 

 

یام لاخم و تخم کنان آن دو را به جایی رساند که بدن  ستتوانیات تا جایی که مگ
پراکنده و کوتاه  ییهارا پیدا کرده بود. مسیری باریک بود که از هر سمت بوته

اما نه آن قدر نرم که باعث تلوتلو  ،اش کرده بودند. زمین زیر پایشان نرم بوداحاطه
 شد و زمین را بررسی کرد. ل از اسبش پیاده یو .ها و لیز خوردنشان شودخوردن اسب

  «اخیر بارون اومده؟» :پرسید

اما توی  .از وقتی جسد رو پیدا کردم نه» .گات سرش را به نشانة منفی تکان داد
 .«می شه به جز توی تابستون که حسابی خشک ،ها معمولاً زمین نرمهاین قسمت

در این  .«نیست که الانم تابستون» :ویل در امتداد مسیر راه افتاد و با خود گفت
قسمت، مسیر مستقیم بود. ظاهراً دلیلی وجود نداشت که لیام در آنجا از روی اسب 

 بیفتد. 

  «دقیقاً جسد رو کجا پیدا کردی؟»پرسید: 
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دقیقاً بعد از اول دو تا  .اینجا، کنار راه»ات اسبش را چند متری جلوتر راند و گفت: گ
  .«درخت

درحتچه ها در آن منطقه، آن دو درخت تنومند و هابوتهدر میان انبوه گیاهان، 
از همه بودند. حدود پنج متری با یکدیگر فاصله داشتند و هرکدام در یک  تربرجسته

ی کوتاه و آویزانی اشاخهانداخت. هیچ  هادرختطرف مسیر بود. ویل نگاهی به 
 سوار حواس پرتی را از روی زین اسبش پایین بیندازد. احتمالاًنداشتند که 

 «گمونم از روی اسبش افتاده و گردنش شکسته.»گات گفت: 

تمام رنجرها سوارکارهای فوق العاده « بعیده.»ویل لبهایش را بر هم فشرد و گفت: 
 ای بودند.

  ...«شاید پای اسبش لیز خورده»ات شانه بالا انداخت و بار دیگر تلاشش را کرد. گ

با خشونت تکان داد. اسب رنجرها را  شیهاالیتاگ که کمی آن سوتر ایستاده بود 
  .لیز نمی خوره

  «شاید هم مست بوده.» :گات اضافه کرد

دوباره و گات  .«خوردیلیام نوشیدنی نم»ویل نگاه سردی به او انداخت و گفت: 
 شانه بالا انداخت.

  «هرچی شما بگین. من فقط نظرم رو گفتم.»

که جسد لیام پیدا شده بود و  ترفیداشت در امتداد مسیری راه م .ویل پاسخی نداد
. با توجه به وضعیت نرم زمین و اینکه در چند روز کردیرد پاهای اسب را بررسی م

ش پایین بهنوز رد پاها معلوم بودند. مدی هم از روی اس ،اریده بودنبگذشته بارانی 
 را بررسی کرد.  شانیهاها زانو زد و قسمت پایینی تنهآمد و کنار درخت

گذاشتی  بایت زمانی که در اختیارمون»ات برگشت و گفت: گان به سمت ویل ناگه
  .«می تونی برگردی سر کارت .دیگه مزاحمت نمیشیم .کشاورز گات ،ممنونم
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انتظار داشت رنجر چند  .الت ناخوشایندش اندکی از بین رفتحگات غافلگیر شد و 
ان متوجه شد که بی معنا بکند. ناگه یهاساعتی آنجا نگهش دارد و از او سؤال

اما حالا برعکس فضولی اش گل کرده بود. دید  .برگردد سر کارش تواندیدیگر م
 که ویل مشغول بررسی رد پاهاست. 

سرنخی دربارة اینکه چه اتفاقی افتاده؟ ویل به  ؟خب، چیزی پیدا کردین»پرسید: 
ش باس .تیاحتمالاً همون اتفاقی افتاده که خودت گف .نشانة منفی سرش را تکان داد

 «تصادف بوده. .ر خورده و افتادهس

 بدهد. اطلاعات مهم را از دست خواستینم .گات درنگی کرد «اوه... خب پس...»

  «دیگه مزاحمت نمی شیم.» :ویل سرش را برای او تکان داد و گفت

اسبش را برگرداند و به آرامی به سمت  .«خب، پس من میرم دیگه»گات گفت: 
چندین بار روی زینش چرخید  رفتیهمان طور که داشت م .تاداش به راه افمزرعه

. دادیویل برایش دست تکان م گشتیو به پشت سرش نگاه کرد وقتی بر م
ان خارج شد مدی لب به سخن شسرانجام وقتی از خم جاده عبور کرد و از دیدرس

 گشود. 

  «ب چی پیدا کردی؟خ»

کرد تا به او بپیوندد. به رد پاهایی ویل سرش را تکان داد و با دست به مدی اشاره 
به رد پاهایی که »اشاره کرد که در فاصلة حدود ده متری شان روی زمین بودند. 

  .«کورن به جا گذاشته نگاه کنآ

  «آکورن؟»مدی پرسید: 

ها منتهی می شن. گام هاش نرم و به زیر این درخت .یام، اینجا رو ببینل اسبِ»
 .ل و عمق رد پاهاش به نظرم داشته چهار نعل می تازیدهاستوار بودن با توجه به طو
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 .رد پاهاش توی تمام مسیر قرار گرفتن شدهیها رد ماما وقتی داشته از کنار درخت
 .«ر خوردهسُ تعادلش رو از دست داده و قطعاً 

 .«این اتفاق می افته»تاگ خرخری کرد. ویل بلافاصله به اسبش نگاه کرد و گفت: 
برای همین متوجه نشد که در واقع ویل به  .رد پاها را بررسی کردمدی زانو زد و 

 درخت رفت.  نیترکیش پاسخ داده بود. سپس بلند شد و به سمت نزدباس

  .«ه چیزی روی این درخت هاست. ممکنه چیزی نباشه، اما بیا ببینی»گفت: 

 دنبال مدی به راه افتاد و به آنچه .«ممکن هم هست چیزی باشه»ویل گفت: 
نشانش داد نگاه کرد. شکاف کم رنگی روی پوست درخت، در حدود نیم متری 

 بالاتر از زمین بود. 

  .«ه چیزی پوستة درخت رو شکافتهی» :مدی اشاره کرد

  .«چه دقتی !باریکلا» .ویل ابرویش را بالا انداخت

 تا وقتی به این اشاره نکرده بودی که به نظر می آد آکورن»مدی به او خیره شد. 
  «تعادلش رو از دست داده متوجهش نشده بودم.

بیا ببینیم روی این یکی »به سرعت برگشت و به سمت درخت رو به رویی رفت. 
  .«درخت هم جای شکافی هست یا نه

 ،باید دنبال چه چیزی بگردند دانستندیاگر نم .بود، اما شکافی بسیار کم رنگ
د تا دستش را روی آن بکشد. نخ . ویل به جلو خم شکردندیاحتمالاً پیدایش نم

  .سفید بسیار کوچک و نازکی به شکاف چسبیده بود. ویل کشیدش

به رد پاها و سپس درخت رو به رویی  .ه طناب باشهیاز  یاممکنه رشته»گفت: 
نگاهی انداخت. خب فرض کنیم لیام داشته چهار نعل در طول این مسیر می 

 «تازونده...
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تأیید  و ویل سرش را به نشانة  .«کردهیرو تعقیب م شاید داشته کسی»مدی گفت: 
 تکان داد. 

و فرض کنیم به نفر دیگه طنابی رو توی مسیر بین این دو درخت بسته  .ممکنه»
تعادلش را از دست میده، اما می تونه خودش رو  ،آکورن بهش بر می خوره .بوده

 «جمع وجور کنه.

بیفته رو  و اینجا .م رو از روی زین بندازهاما همون به هم خوردن تعادل کافیه تا لیا»
  «ی زمین.

و بر اثر »د لیام را پیدا کرده. جسمدی به سرعت به سمتی رفت که گات گفته بود 
  «سقوط کشته میشه.

بر  .ها رو هم توضیح میدهاین فرضیه شکافهای روی درخت»ویلی متفکرانه گفت: 
 «شکافته.وستة درخت رو طناب پاره شده و پ .اثر برخورد آکورن به طناب

 آن دو چند لحظه در سکوت به یکدیگر خیره شدند. 

 پس ویل لب به سخن گشود. س

  «لیام رو بکشه. خواستهییه نفر م»به ارامی گفت: 

مطمئن نبودن که بر اثر سقوط از روی »را بر هم فشرد و گفت:  شیهامدی لب
 «ه.اسب می میر

و این  .ا بیهوش بشه یا از نفس بیفتهیناتوان درسته. اما بر اثر سقوط می تونسته »
 .«طوری میتونستن به راحتی دخلش رو بیارن

البته که نمیتونیم مطمئن باشیم. ما فقط چند تا رد پای درهم برهم و »مدی گفت: 
ممکنه هر عامل دیگه ای مسبشون  .ه نشونه ی کم رنگ روی تنة درخت داریمی

 «باشه.
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اگه با اون سرعت بالا به طنابی خورده  .نزدیک ببینیم باید آکورن رو از»ویل گفت: 
  «باشه، روی پاهاش اثر زخم یا کبودی هست.

  «الان کجاست؟»مدی پرسید: 

ها بعد از مرگ لیام استاد اسب .لترقلعة ت اصطبلبه احتمال زیاد توی »ویل گفت: 
اثر آن  که بر پشتی اش را مالید یهاعقب برگشت، عضله به .«ازش مراقبت میکنه

 همه ایستادن و زانو زدن گرفته بودند. 

  «وقتشه بریم به سلام علیکی با بارون اسکالی بکنیم.»گفت: 

 یهاو مدی را توی کلبة رنجر در جنگل ،تصمیم گرفت به تنهایی به قلعه برود
 اطراف قلعه تنها گذاشت. 

ه وقتی به یکه  اما این احتمال وجود داره .شناسمیشخصاً این اسکالی رو نم»گفت: 
قلعة آرالوئن اومده باشه و تو رو بشناسه. اگه این طوری باشه، تصمیم می گیره توی 
قلعه نگهت داره و در عرض کمتر از بیست و چهار ساعت کل اهالی منطقه متوجه 

 .«حضور تو می شن

و این »دی که متوجه اوضاع بود سرش را به نشانة تأیید تکان داد و گفت: م
  «رو برای تحقیقات ما دشوار می کنه.موضوع کار 

ه دلم تازبهتره که زیاد کسی در این اطراف متوجه حضور ما نشه.  .خیلی هم دشوار»
این جوری بیشتر در  .زیادی از هویت حقیقی تو با خبر بشن یهانمی خواد آدم

 .«امانی

او  که دندیفهمیها وقتی ماز نگاه آدم .از نظر من که مشکلی نیست»مدی گفت: 
دختر و در ضمن کارآموز رنجری است خسته شده بود. اگر این واقعیت که یک 

من »  . فضولی مردم دیگر تمامی نداشت.شدیشاهزاده هم هست به اینها اضافه م
 «توی کلبه میمونم.
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یام بنداز، ممکنه سرنخی له نگاهی به کاغذهای یتا اینجایی » :یل به او گفتو
  .«یدا کنیدربارة اتفاقی که افتاده پ

رنجرها بر اساس دو طرح ساده ساخته شده بودند. کلبة لیام کمابیش  یهاهمة کلبه
. به کردیشبیه کلبة ویل و مدی بود. به همین دلیل مدی در آنجا احساس راحتی م

اما  .ویل عمل کرد و رفت سراغ کاغذهای پراکندة لیام روی میز کوچکش ةیتوص
پشت  اصطبلای بامپر را از  هیبود که صدای ش چیزی پیدا نکرد. دیگر غروب شده

ها پیدا بعد تاگ پاسخش را داد و سروکلة ویل از میان درخت قةیچند دق .کلبه شنید
 شد. 

، روی پای دهیلنگیآکورن بعد از اون حادثه م .، جوابمون رو گرفتیمخب»گفت: 
اکورن خورده  دادهیها گفت که احتمال ماستاد اسب .ه بریدگی داشتهییش هم یجلو

اما ممکن  .یام از روش افتادهلباشه زمین و زخمی شده باشه و به خاطر همین هم 
 .«هم هست اون زخم بر اثر برخوردش به طناب ایجاد شده باشه

  .«پس مرگ لیام قطعاً تصادفی نبوده»مدی گفت: 

 خواستهیم یه نفرظاهراً که نه. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که بفهمیم چرا »
 .«ا شاهد چیزی بودهیاون رو بکشه. شاید تصادفاً به چیزی برخورده 

 ویل سرش را به نشانة تایید تکان داد.  «باید به گیلان بگیم؟» :مدی پرسید

ازمون می  .اما می دونم چی میگه .فرستمیه کبوتر نامه رسون برای قلعه میفردا »
نداره  یادهیفا .و ببینیم چه خبرهه سروگوشی این اطراف آب بدیم یخواد خودمون 

این کار فقط باعث میشه کسی که لیام رو  .ه گروه آدم برای تحقیق بفرسته اینجای
  «ببریم. بهتره که بی سروصدا خودمون کار رو پیش .کشته متوجه بشه دنبالشیم

فکری در  ،ی کرد. وقتی نگاهش افتاد روی میز و کاغذهای پراکندة رویشثمک
 . سرش جرقه زد
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  «توی کاغذها خبری نبود؟»پرسید: 

  .«من که چیزی پیدا نکردم»مدی سرش را به نشانة منفی تکان داد. 

 کردیعجیب هم نیست. اگه دنبال چیز خاصی بود، این طوری کاغذها رو ولو نم»
  «.کردیحتماً خوب پنهانشون م .روی میز

برای پنهان کردن وجود مدی نگاهی به دور و اطراف هال انداخت. ظاهراً که جایی 
 نداشت. 

  «؟کردیمثلاً کجا قایمشون م»پرسید: 

به زمین چشم دوخت و  .ویل در پاسخ از جایش بلند شد و به سمت وسط هال رفت
ش قفل چپکف پوشهای آن قسمت را بررسی کرد. نگاهش روی قسمتی از سمت 

 شد. 

 . قدیمی به آن سمت برداشت، زانو زد و چاقویش را بیرون آورد

هارم چها ضربه زد. با ضربة روی کف پوش یِارهیبا دستة چاقویش به شکل نیم دا
ها به گوش رسید و ویل با رضایت صدایی از خود صدایی تو خالی از زیر کف پوش

درآورد. سپس نوک چاقویش را در شکاف میان دو کف پوش فروکرد و مثل اهرمی 
 فشارش داد. 

کوچکی باز شد. گودالی  چةیرسید و درصدای سایش چوب روی چوب به گوش 
 مخفی زیر زمین نمایان شد ویل به مدی نگاهی انداخت.

فقط باید بدونیم کجای  .ه گاوصندوق دارنیهمة کلبه هامون »به او توضیح داد: 
 .«کلبه  قرار گرفته

دستش را داخل گودال برد و دستة نازکی کاغذ از آنجا بیرون کشید. کاغذها داخل 
 ان سبزی پیچیده شده بود.بودند که دورش روب یاپوشه
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 .«ببینیم اینجا چی داریم ،خب»گفت: 
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31  

 

 

 

به سمت میز رفتند و کنار هم نشستند تا چیزهایی را بررسی کنند که در گاوصندوق 
 مخفی پیدا کرده بودند.

ت بود. لتقریبی از محدودة اطراف قلعة تر یانخستین چیزی که پیدا کردند نقشه
جغرافیایی منطقه  یهایژگینقشه و .با عجله و به صورت فرضی کشیده بودش لیام

که همگی از قلعه فاصله  ،. اما روی سه دهکده در نقشهدادیرا به اختصار نشان م
ها نام شخصی به علامت گذاشته شده بود. در کنار هر یک از علامت ،داشتند

 صورت منظم نوشته شده بود. 

را روی میز گذاشت. به نامی چشم دوخت که از  شیهانجمدی به جلو خم شد و آر
 بود.  ترکیهمه نزد

پیتر ویلیسکرافت کیه و چه  .پیتر ویلیسکرافت ،بویل تاون» :از روی نقشه خواند
  «ارتباطی به بویل تاون داره؟

کراسینگ چه می  زو کری کلاور کیه و توی دانور» :ویل سرش را تکان داد و گفت
 «پوکر چه ارتباطی با اسلدون داره؟کنه؟ و موریس اس

آن  به نقشه خیره شدند، انگار انتظار داشتند پاسخ سؤالاتشان را در یاهیچند ثان
  بیابند.
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  .«ها باشنشاید که خدای اون دهکده»مدی گفت: 

  .«کری کلاور زنه»زد و گفت:  یاویل روی نام دومین دهکده ضربه

گرچه  ،زن باشد یاد که که خدای دهکدهمدی غرغری کرد تا آن موقع نشتیده بو
 احتمالش بود. 

  «خداست!دک شاید زنِ»گفت: 

باز هم در سکوت نشستند و به آن معما فکر  .«شاید»ویل چندان متقاعد نشده بود. 
 کردند. سرانجام مدی شروع به صحبت کرد. 

  «توی گاوصندوق دیگه چی بود؟»

را باز و روی میز پهنش کرد، فهرستی از دو کاغذ دیگر هم بود. ویل تای کاغذ اولی 
سه دهکدة مشخص شده روی نقشه به همراه جزئیات بیشتری دربارة اندازة تقریبی 

 هر کدام بود. 

ه اون قدر بزرگ ن .نابزرگی  یهادهکده .ه اندازه انیهمه شون تقریباً »ویل گفت: 
  .«بشه شهر نامیدشون و افسری قانونی داشته باشنکه 

. در این صورت شدندیسازمان یافته تر هم م شدندیتر مها بزرگدههر چه دهک
. معمولاً پاسدارهایی برای شدندیافسرهایی برای حفظ صلح در آنجاها منصوب م

تر تمایل کمتری به کوچک یها. دهکدهشدندیاجرای دستورهای افسر استخدام م
 انجام چنین تشریفاتی داشتند. 

  «توی آخرین صفحه چیه؟ .ه معنایی بدهیاین حرف ممکنه »مدی گفت: 

ویل تای آخرین صفحه را باز کرد و با دیدن محتوایش ابرویش را بالا برد. فهرست 
ها را کنار گذاشت تا بار دیگر نگاهی به نقشه بیندازد. سپس به عقب تکیه دهکده

 داد و غرق در افکارش شد. 
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ین اسم اهالی این سه دهکده ا: »مدی به جلو خم شد تا صفحة آخر را ببیند. گفت
 «ست.

پیتر  :نگاه کن .ا عضور شورا نیستنیخدا داون سه نفر هم ک» :ویل پاسخ داد
ه یو  ،14ری کلاور، کبعدش  .ه تاریخ که مال سه هفته پیشهیو  ،12رافت، سکویلی

  .«پنج روز بعد از تاریخ پیتر .تاریخ دیگه

 .«اون یازدهه .کری چهار روز بعد از ،او موریس اسپوکر» :ی گفتدم

  «چه معنایی دارن؟ هاخیاین تار»ویل گفت: 

  «شاید تاریخ تولدشونه.»مدی گفت: 

 ،شاید. اگه این طور باشه» .دیرسیرا بر هم فشرد. مردد به نظر م شیهاویل لب
  .«تولد همه شون نزدیک به همه اما توی سالهای مختلف

  .«تادهها اتفاقی افشاید برای این بچه»مدی گفت: 

  «مثلاً چه اتفاقی؟»ویل به او نگاه کرد. 

 «چیزی.به همچین  .یا گم شدن .شاید مردن .چه میدونم» .مدی شانه بالا انداخت

توی این قسمت از کشور گرگ و گهگاه  .به هر حال دنیا جای خطرناکیه .ممکنه»
  «خرس هم دیده شده.

دن یا گم شدن. چرا هیچ ه لحظه فرض کنیم حق با منه و اونها مری»مدی گفت: 
شده که در نه سرزمین یکسی متوجه ارتباط این سه بچه از سه دهکدة مختلف توی 

  «عرض دو هفته گم شدن؟

، نببین توی چه فاصلة زیادی از هم قرار دار .احتمالاً از این مسئله بی خبرن»
چ نمی دونن اما هی .نانگ بابت کری کلاور ناراحت یورز کراسناحتمالاً اهالی مثلاً دا
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 یهادیگه گم شدن. دهکده یهاکه دو بچة هم سن و سال دیگه هم توی دهکده
 .«این شکلی ارتباط چندانی با هم ندارن

 «پس لیام از کجا می دونسته؟»مدی پرسید: 

این بخشی از وظایف رنجرهاست که بدونن در سراسر »ویل شانه بالا انداخت. 
و خبرو  میکنیها سفر مما دور تا دور دهکده .سرزمینشون داره چه اتفاقاتی می افته

احتمالاً متوجه این  .غیر عادی هستیم یهاو دنبال اتفاق میکنیاطلاعات جمع م
  «الگو توی این سه دهکده شده بوده.

 .«او قبل از اینکه بتونه در این رابطه کاری انجام بده یکی کشتتش»مدی گفت: 
البته با این فرض که این سه نفر »بالا آورد.  یاالت هشداردهندهحویل دستش را با 

ممکنه کلی  هاخیگم شده یا مرده باشن با اتفاق بدی براشون افتاده باشه. این تار
  .«معنی دیگه داشته باشن

  «مثل چی؟»

  «چه می دونم.»

واقعاً ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه. هر چی باشه لیام  .ویل ،اما بهش فکر کن»
 .توی گاوصندوقش به دردسر افتاده هاخینهان کردن این اسامی و تاربه خاطر پ

احتمالاً داشته دربارة اون سه  .ه نفر اون رو کشتهیو  .ان بنابراین حتماً خیلی مهم
ها رو برده متوجه این قضیه شده و و کسی که اون بچه کردهیبچه پرس و جو م

 .«اون تصادف رو ترتیب داده

مدی قوة تخیل قوی ای  .«اما فقط همین .منطقی ایه ةیضفر» :اقرار کرد :ویل
ها وسوسه آدم ییهاتی. اغلب در چنین موقعکردیداشت و ویل باید کنترلش م

جور در بیاید و آن  شانهیتا شواهد را به نحوی تفسیر کنند که با نظر شوندیم
 دسته. شواهدی را که ناسازگارند نادیده بگیرند.
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ه کم تحقیق کنیم. یبه نظرم وقتشه  .ریعاً نتیجه گیری نکنیمبهتره س» :ادامه داد
  «ه سری تجهیزات رو از قلعه فراهم کنم.یاول از همه باید 

که ویل از قلعه آورده بود نگاهی انداخت و  یاکوچک و کهنه ةینقل لةیمدی به وس
 «چرخ دستی؟ با چرخ دستی می خوایم چی کار کنیم؟»گفت: 

ه کارگر یقراره نقش  .ه تمام متعلقاتمون رو باهاش حمل کنیمقرار»ویل به او گفت: 
 .«و تو هم همراهمی گردمیمن دنبال کار م .دوره گرد و دخترش رو بازی کنیم

ی کرد، سپس به سمت چرخ دستی رفت و پیراهنی وصله پینه شده و مندرس را ثمک
 کنمیم تا دارم به جزئیاتش فکر»از درونش بیرون کشید و به دست مدی داد. 

 .«بهتره بری پیراهن نقشت رو بپوشی

مجبورم این آشغال رو »نده چشم دوخت و پرسید: ژمدی با انزجار به پیراهن 
  «بپوشم؟

اگه شنل رنجرها تنت باشه و یه »ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد و گفت: 
ها م آدمی. نمی خواهه کم قیافه ت تابلو می شی ،کمان هم با خودت حمل کنی

 .محلی با دیدن رنجرها هول میکنن یهاهمن ما کی هستیم. بیشتر اوقات آدمبف
 ها و سروگوشی آب بدیم.بکنیم اینه که بریم به این دهکده خوابمیکاری که م

محلی قانی بشی و شانس بیشتری نسبت به اینکه من  یهااحتمالاً تو بتونی با بچه
ها معمولاً با هم صحبت می ی، بچهبتونم با والدینشون صمیمی بشم داشته باش

  .«ترها محتاط ترنکنن، ولی بزرگ

  «اسب هامون چی؟ با اون ها چی کار کنیم؟»ی پرسید: دم

. میکنینزدیک پنهان م یهاها رسیدیم اونها رو توی جنگلوقتی به دهکده»
که  البته این رو یادت نره .ه اسب دارن چه برسه به دو تایکارگرهای مزرعه به زور 

تاگ اصلاً بابت این مسئله خوشحال نخواهد شد. اون باید چرخ دستی رو برامون 
  «حمل کنه و با این کار هویتش هم پنهان میشه.
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 البته که تاگ با دیدن چرخ دستی حسابی از کوره در رفت. 

 ی نیستم. زنکته می خوای من این رو بکشم؟ میدونی که من اسب با

ی به دور و اطرافش انداخت تا مطمئن شود مدی ویل پیش از پاسخ دادن نگاه
اما الان  .من هم کارگر دوره گرد نیستم» :، سپس پاسخ دادشنودیصدایش را نم

  .«باید هویتمون رو پنهان کنیم و این هم بهترین راهه

  .اجازه نمی دم کسی من رو در حال کشیدن این ببینه

ها رسیدیم چرخ رو ازت جدا هوقتی به نزدیکی دهکد .قرار هم نیست کسی ببینه»
  .«می تونی توی جنگل منتظرمون بمونی .کنمیم

 تاگ پرسید، اون وقت کی چرخ دستی رو می کشه؟ 

  .«کشمشیمردم هم می بینن که من دارم م .ه چرخ دستیه دیگهی .من»

 ت؟ به عالمه آدم؟ نها می بینآدم

 .«لبه دار کهنه بذارم سرم ه کلاه حصیری بزرگ ویحتی میخوام  .ها نفرگمونم ده»
 به نظر من که عادلانه است. 

کاشف به عمل آمد که کشیدن آن چرخ دستی برای تاگ هیچ زحمتی نداشت. 
خیلی سبک بود و حتی با اینکه ویل پشتش سوار شده بود برایش بار چندان 

 .آمدیسنگینی به حساب نم

به  کردندیجاده عبور ماما غرورش مسئلة دیگری بود و هر وقت از جلوی کسی در 
 .کردیو غرغری م گشتیسمت ویل بر م

دهکده بود و ویل به عنوان نخستین مقصدشان  نیترکیدانورز کراسینگ نزد
در فاصلة  یاشهیانتخابش کرد. حدوداً در دو کیلومتری دهکده در جاده ایستادند. ب
ها داشت. ت اسبده متری جاده پیدا کردند که کلی علف تازه و سایه برای استراح
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ویل چرخ دستی را از تاگ جدا کرد. مشک آب بزرگی از پشت چرخ دستی آویزان 
 ها پر از آب کرد. بود. ویل سطلی چرمی را با استفاده از آن برای اسب

. تا اون موقع ساکت زنمیامشب می آم بهتون سر م»ها گفت: ویل به اسب
  .«نیبمون

رنجرها آموخته شده بودند.  یهامام اسبدو کلمة آخر دستوری بودند که به ت
بامپر و تاگ در بیشه پنهان  شدیکه هرگاه کسی از آنجا رد م کردیمطمئنشان م

. هر دو اسب چندین بار سرشان را آوردندیو هیچ صدایی از خود در نم ماندندیم
اند. سپس ویل دو دستة چرخ تکان دادند تا به ویل بفهمانند دستورش را درک کرده

دستی را گرفت و در جادة منتهی به دانورز کراسینگ راه افتادند. مدی کنارش راه 
 . رفتیم

وقتی کلاه حصیری لبه دار و کهنه را سرش گذاشت مطمئن بود که صدای خندة 
 تمسخر آمیز تاگ به گوشش رسید.
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کی بود. در امتداد رودخانة کوچ ،همان طور که از نامش پیدا بود ،دانورز کراسینگ
اما آن رودخانه عمیق و پرتلاطم بود. با  ،ار کم عمقی را داشتدمدی انتظار دیدن گ

 از روی رودخانه عبور کنند. قایق به کمک توانستندیقایق باریک و درازی م
 که به سواحل کناری متصل شده بودند. کردیمی کلفتی حرکت هاطناب

بید در کنار رودخانه بود که فضایی دهکده ی زیبایی بود. بیشه زاری از درخت های 
خنک و سایه انداز را در ساحل ایجاد کرده بود. صدای تلاطم رودخانه در پیش 

 زمینه حضور پررنگی داشت. به نظر مدی صدای آرامش بخشی بود.

خود دهکده بسیار معمولی بود. از یک آهنگری، یک  ،به جز قایق باریک و دراز
الوار فروشی تشکیل شده بود. یک خواربار میخانه، یک دباغی کوچک و یک 

فروشی هم برای خرید دانه و غله در آنجا بود. چون دانورز کراسینگ در کنار 
 یهارودخانه قرار داشت منطقی بود که آسیاب آرد عظیمی آنجا باشد تا چرخ

به رخ مسافرها بکشد. مزرعه دارها از  دیچرخیآسیابش را که با جریان سریع آب م
 . آمدندیاطراف برای آسیاب و آرد کردن غلانشان به آنجا منواحی 

اهالی دهکده نیز در همان نزدیکی بودند. بیشترشان  یهاخانه ،علاوه بر این مشاغل
که همه جا وجود دارد  یاوهیکوچک و همگی یک طبقه بودند، به ش ییهاساختمان

ا در اطراف خیابان هکاهگلی با شیب تند ساخته شده بودند. خانه یهاو با سقف
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فرعی دیگر  یهاها و ساختماناصلی بودند. مسیرهای مبانی شان به انبارها، سوله
 . در کل حدود سی خانة مسکونی آنجا بود. شدندیمنتهی م

. کردندیباً انتهای خیابان دهکده بود. وقتی داشتند از کنارش عبور میتقر یدباغ
 مدی جلوی بینی اش را گرفت. 

 «ی گندیه؟واین دیگه چه ب .ییای»پرسید: 

چرخ دستی را صاف کند به مدی نگاهی انداخت  یهاویل که خم شده بود تا دسته
  .«گمون نکنم بخوای بدونی»و گفت: 

دهکده وجود داشت.  یهافضای قابل توجهی میان دباغی و نخستین ساختمان
د چکش صدای یک نواخت برخور توانستندیساختمان بعدی آهنگری بود آنها م

روی فلز و غرش موزون دم آهنگری ای را بشنوند که دستیار آهنگر با آن به زغال 
ها مشابهش . ترتیبی منطقی بود که در بیشتر دهکدهدیدمیدرخشان م یهاسنگ
. مشاغلی همچون دباغی با آن بوی ناخوشایند و آهنگری با خطر دائمی شدیدیده م

 فاصله داشتند.  هاخانهیها و ممسافرخانهمسکونی،  یهاآتش سوزی همیشه از خانه

چند نفر از اهالی دهکده در خیابان بودند و با علاقه و در چند مورد با سوء ظن به 
 تازه واردها نگاهی انداختند. 

یکی دو نفرشان برایشان سر تکان دادند و ویل با لمس لبة کلاه بزرگی که بر سر 
 گذاشته بود پاسخشان را داد. 

افتاد که در  یاکه چشم ویل به ساختمان دو طبقه رفتندیدهکده پیش م داشتند در
 .کردیکنارة رودخانه فخر فروشی م

توی همچین جایی احتمالاً  .اینجا باید میخونه باشه»ویل به آرامی به مدی گفت: 
 «میخونه و مسافر خونه یکی از اول می ریم اینجا.
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ز آن بود که میخانه و مسافرخانة تر احق با ویل بود. دانورز کراسینگ کوچک
مجزایی داشته باشد. ساختمان دو طبقة کنار رودخانه هر دو کاربری را داشت. یک 

ها هم در و اتاق خواب کردیسالن طویل داشت که نقش سالن غذاخوری را ایفا م
طبقة بالایی بودند. در فضای بیرونی هم در کنارة رودخانه میزهایی گذاشته بودند تا 

در چشم انداز رودخانه از آبجو و غذایشان لذت ببرند. ویل چرخ دستی را  هایرمشت
 یهایبیرون میخانه متوقف کرد. رضایتمندانه کمرش را صاف کرد تا گرفتگ

کمرش را مالید. چرخ دستی کوتاه بود و  شیهاعضلانی اش بر طرف شوند با مشت
ناچار بود خم شود.  ددایحرکت دادنش اذیت کننده در نتیجه شخصی که هلش م

ان نا آن پاکپکلاهش را از سر برداشت و عرق پیشانی اش را پاک کرد. مدی این 
 .کردیمنتظر ویل ماند که داشت به آرامی دهکده و رودخانه را بررسی م

 ویل به او خیره شد و سرش را تکان داد. «خب حالا چی؟»مدی پرسید: 

فقط آروم باش و عطر  .ه عجله کردن ندارنب یاعلاقه هاییروستا .بابا ،عجله نکن»
 .«هات رزها رو بکش توی ریه

. فقط بوی نمیبیمن که هیچ رزی نم ؟رز» .مدی نگاهی به دور و اطرافش انداخت
  .«شنومید اسب رو موک

میخانه بود.  یهایی بود. مشخصاً برای نگهداری است مشتراصطبلدر کنار میخانه 
اسبی هم در  دانی به آنجا نیامده بود و در نتیجهاز طرفی آن اواخر، مشتری چن

 نبود. اصطبل

ها رو بکش نمی تونستم بگم آروم باش و عطر کود اسب .مزاح کردم»ویل گفت: 
  «توی ریه هات که می تونستم؟

این دو تا اصلاً با هم جور  ،راست میگی»مدی نتوانست جلوی خندیدنش را بگیرد. 
 «در نمی آن.
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بریم داخل  .دیگه زیادی آروم شدیم ،خب»اس پرتی تکان داد. ویل سرش را با حو
  «م.زنبذار من حرف ب»گفت:  رفتیوقتی داشت به سمت در م .«ببینیم چه خبره

  .«هزار بار این رو بهم گفتی»مدی پاسخ داد: 

 .«رفتهنفقط میخوام مطمئن بشم که هنوز یادت »ویل به او نگاهی انداخت و گفت: 
 رفت. به داخل میخانه 

داخل میخانه تاریک بود و فقط یک پنجرة کوچک روی دیوار کناری بود که 
چهار فانوس از تیر وسط سقف آویزان بودند  .تاباندیاز نور روز را به داخل م یابارقه

و در سمت دیگر اتاق آتش در بخاری بزرگی بر پا بود. از بخاری هم برای آشپزی 
 اتاق.  و هم برای گرم کردن شدیاستفاده م

تیرهای سقف کوتاه بودند و حتی ویل که مرد چندان قدبلندی نبود مجبور شد به 
محض وارد شدن به میخانه سرش را خم کند. رفت سمت بار، میخانه دار سرش را 

 وجآب یهاوانیبالا آورد و با مهربانی به آن دو نگاهی انداخت. مشغول تمیز کردن ل
 خوری بود. 

 «شیدن می خواین؟ یا شاید گرسنه این، نه؟چیزی برای نو»پرسید: 

  .«ه آبجوی سبکینوشیدنی رو هستم. من آبجو می خوام، » .می به او کردخویل ا

آبجوی سبک مخلوط آبجو و آب به میزان برابر بود. البته اگر میخانه دار صادقانه به 
تر آب . در بیشتر مواقع آبجوی سبک بیشکردینسبت برابر آن دو را با هم مخلوط م

 تر هم بود و ویل هم به همین دلیل سفارشش داد. اما ارزان .داشت تا آبجو

امروز  .لیوان آبجویی را گذاشت جلوی ویل «غذا چی؟»میخانه دار دوباره پرسید: 
خورش مرغ خوبی داریم مرغ و کوفته و سبزیجات مزرعه و به قرص نون برشته، 

  .«فقط و فقط سه پنی
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و با هم  میریگیبه غذا م»را بر هم فشرد و گفت:  شیهال متفکرانه لبیو
اما ویل داشت نقش کارگری  .واقعیتش قیمت غذا بسیار مناسب بود .«میخوریم

 بود. شیهاو چنین مردی حواسش به سکه کردیدوره گرد را ایفا م

 .«ه سکة دیگه برای بشقاب و قاشق اضافی باید بپردازیی» :میخانه دار پاسخ داد

خیلی خب  .ندارم یاهوووم! گمونم چاره»به او کرد و غرغرکنان گفت:  ویل اخمی
  .«باشه

ه یایشون هم چیزی برای نوشیدن می خوان؟ مثلاً »میخانه دار به مدی اشاره کرد. 
  «لیوان لیموناد تازه؟

آب کفایت می »ویل که حسابی در نقش شخصیت خسیسش فرو رفته بود گفت: 
آب برای مدی ریخت و غذای سفارش داده شده را  میخانه دار یک لیوان «ه.کن

خطاب به کارگری نامعلوم در آشپز خانة پشت سرش داد زد. مادی و ویل رو به 
 «مسافرین؟»را گذاشت روی میز و پرسید،  شیهامیخانه دار آرنج .رویش نشستند

بهشان  اتاقی تواندیببیند م خواهدیداشت. ویل فکر کرد احتمالاً م یارفتار دوستانه
 ه بدهد یا نه.راجا

اما اینکه به سفرمون ادامه بدیم یا نه بستگی به این  .بله، مسافریم»ویل پاسخ داد: 
 .«داره که بتونم اینجا کاری پیدا کنم یا نه

 «دنبال چه جور کاری هستی؟ .امکانش هست»میخانه دار گفت: 

 ،ی آد. کارهای مزرعهتقریباً همه کاری ازم بر م .هرکاری» .ویل شانه بالا انداخت
 .«هرچی بگی .جارینکارهای تعمیراتی،  ،حصارکشی

اما چند تا کار تعمیراتی  .در حال حاضر مزارع کار چندانی ندارن»میخانه دار گفت: 
  .«ه کم نقاشییتوی میخانه هست. نجاری و 
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خب، من »ویل که چشم انداز آن کارها علاقه مندش کرده بود به مرد خیره شد. 
ویلیام اکورد. اینم  .اسمم ویلیامه»دستش را جلو برد.  .«دمی ام که دنبالشیهمون آ

  «ه.یدخترم مد

دوباره به سمت  .«روزت به خیر، مدی»با یکدیگر دست دادند. میخانه دار گفت: 
  .«راب دانورز .اسم من رابه»ویل برگشت و گفت: 

سم دهکده برگرفته از دانورز؟ یعنی ا»ویل کنجکاوانه ابرویش را بالا برد و گفت: 
  .«شماست

از جد بزرگم. اون کسی بود »راب دانورز سرش را به نشانة منفی تکان داد و گفت: 
ها هر جور دزد و راهزنی توی این مناطق وجود اون موقع .رو ساخت قکه اولین قای

 «داشته. مثل الان که نبوده.

برای  ،شده. خب ببینم اخیر اوضاع آروم تر یهادرسته، توی سال» :ویل پاسخ داد
اما اگه اینجا  .شاید دو سه روز»دانورز شانه بالا انداخت.  «من چند روز کار داری؟

. می تونی اینجا کنمیمن هم سفارشت رو م ه.بیشتر هم میش ،توی میخونه بمونی
 .هم باشی هایکیه اتاق برای خودت و دخترت اجاره کنی تا همین نزدی

که در پی داشت چینی به بینی اش  یانهیایده و البته هزویل با فکر کردن به این 
 «بخوابیم. اصطبلاگه اشکالی نداره، ترجیح می دم توی »انداخت. گفت: 

اون جوری ارزون تر هم در می آد. اما خب  .هرجور راحتی» .دانورزشانه بالا انداخت
 .«اونجا یه کم سرده

ی من اینجا مشغول کارم می وقت ،در ضمن .میکنیبه کاریش م»ویل به او گفت: 
نمیخوام همین طوری برای خودش این دور و  .ه نفر مراقب مدی باشهیخوام 

  «دهکده حاضرن این کار رو بکنن؟ یهاهیچ کدوم از زن .اطراف بچرخه
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دختر جوانی همراه با غذایشان از آشپزخانه بیرون آمد. ویل پیش از آنکه باز هم 
جویدش و فورتش داد. مدی هم با  ،ش گذاشتا در دهانغذ یاصحبت کند لقمه

خوشحالی شروع به خوردن غذایش کرد. بعد از آن صبح طولانی در جاده خورش 
. مدی با شنیدن سؤال دوم ویل سرش را بالا دیرسیمرغ خیلی خوش مزه به نظر م

 آورد. 

اینجا هست که دخترشون به  یاه خانوادهیتوی دهکدة قبلی که بودیم یکی گفت »
ویل مکثی کرد. وانمود کرد  !«شاید اون ها مایل باشن این کار رو بکنن .زگی رفتهتا

گفتن دخترشون هم سن و  .نامشان را به یاد بیاورد. آهان، کلاور کندیدارد سعی م
 .«سال مدی بوده

اش را در هم کشید. ناگهان از جایش بلند شد و به اختصار گفت: راب دانورز چهره
  .«رفتهنجا ری کلاور از اینک»

  «پس هنوز اینجاست؟»ویل با تعجب ابرویش را بالا انداخت. 

ه شب ییکهو  .چند هفته پیش .غیب شده» .دانورز سرش را به نشانة منفی تکان داد
  .«آب شد، رفت توی زمین

  «؟یعنی فرار کرده»ویل پرسید: 

که تعجبی اگه فرار کرده باشه، من یکی » :سپس پاسخ داد ،میخانه دار مکثی کرد
اغلب روی صورتش جای کبودی  .. والدینش باهاش رفتار خوبی نداشتنکنمینم

  «طفلکی دختر دوست داشتنی ای بود. .ا چشم هاش از شدت گریه قرمز بودنیبود. 

  «ها زیاد می افته.از این اتفاق .رار کردنف شاید با پسری آشنا شده و با هم»

ه پسری بود که خاطرش رو ی»منفی تکان داد. اما دانورز دوباره سرش را به نشانة 
الت توطئه آمیزی به جلو خم شد و حناگهان با  .«اما اون هنوز اینجاست .خواستیم

  .«ه نفر دزدیده باشدشیالبته مگه اینکه »گفت: 
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  «دزدیده باشدش؟ آخه چرا؟»

  .«چه می دونم. شاید برای اخاذی»دانورز سری تکان داد و گفت: 

منفی تکان  یادانورز سرش را به نشانه «؟اش ثروتمندنیعنی خانواده»ویل پرسید: 
 داد. 

عمراً بتونه همچین پولی و  .در حد بخور و نمیر پولی در می آره .پدرش شخم زنه»
  .«پرداخت کنه

  «؟اگه میدونستن هیچ شانسی برای پول به جیب زدن ندارن، چرا دزدیدنشپس »

ت قسرش را چند بار تکان داد. تا آن لحظه با این ددانورز به این سؤال فکر کرد و 
به این مسئله فکر نکرده بود. فقط عادت کرده بود با لحن ترسناک و مرغوب 

  «ه نفر اون رو دزدیده.ی»بگوید که  یاکننده

فقط این رو میدونم که در هر حال اینجا نیست. مکثی کرد. اگه  .چه می دونم»
کلاورها اعصاب  .کردمیاش هم سؤالی نمانوادهجای تو بودم در این باره از خ

از کوره  یکنیاگه احساس کنن داری بابت این مسئله سرزنششون م .مصاب ندارن
 .«در می رن

سپس سرش را به نشانة موافقت تکان  ،به این مسئله فکر کرد یاهیویل چند ثان
 داد. 

ماً حواسم رو جمع اگه سر راهم قرار بگیرن، حت .بابت این هشدار متشکرم»گفت: 
ی کرد، گویی داشت این نکته را به ثمک .«نکنم یاکه به این مسئله اشاره کنمیم

  .غذایش را که تمام کرد به مدی نگاهی انداخت .سپردیذهنش م

 .اصطبلغذات رو تموم کن که بریم وسایلمون رو بذاریم توی  .دختر ،اشوپ ،خب»
  .«انگار قبل از تاریکی قراره بارون بگیره
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سرش را برای دانورز تکان داد و به سمت در  ،آخرین قطرات آبجویش را نوشید
 مدی هم دنبالش به راه افتاد.  .رفت

 

33 

 

 

 

اما اطلاعات زیادی دربارة سرانجام کلاور  ،دو روز دیگر در دانورز کراسینگ ماندند
 دستگیرشان نشد.

دی اطراف دهکده گشت وقتی ویل مشغول تعمیر کاری و نقاشی در میخانه بود. م
با اهالی کم سن و سال تر دوست شود. کاشف به عمل آمد  کردیو سعی م زدیم

نداشتند. اما مدی به عنوان  یاکه اهالی دهکده رفتار چندان دوستانه یا غیر دوستانه
  .ختیانگییک خارجی کنجکاوی شان را بر م

. ویل که پیش از این مسئلة گم شدن کری را مطرح کند توانستیتر ممدی راحت
دربارة او با دانورز صحبت کرده بود شانس زیادی برای باز کردن دوبارة سر صحبت 
نداشت. چنین کاری ممکن بود جلب توجه کند و موجب طرح این سؤال شود که 

 آمدیچرا او به این موضوع آن قدر علاقه مند است. تنها کاری که از دستش بر م
انه بنشیند و به مکالمات افراد دور و اطرافش گوش بدهد این بود که عصرها در میخ

  .بکند. متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد یاو امیدوار باشد که کسی به آن موضوع اشاره

ها بی محاباتر از والدینشان بودند و مدی به راحتی این حال ظاهراً بچه اب
شنیده  دارع با میخانه پدرش را دربارة آن موضو یهابه بهانة اینکه حرف توانستیم

دربارة غیب شدن کری از آنها سؤال کند. صبر کرد تا در دو موقعیت مختلف کمی 
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دهکده قانی شود، سپس به صورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره  یهابا بچه
 کرد.

بابام گفته یکی از دخترهای این دور و اطراف غیب شده. گفت تا اینجاییم »گفت: 
 «باشم تا این اتفاق برای من هم نیفته. حسابی مراقب خودم

بعد از ظهر آن روز همراه با شش هفت نفری از اهالی ده که بین هشت تا پانزده 
ها رد و بدل شد و نگاه معذبی میان بچه .سال سن داشتند کنار رودخانه نشسته بود

مدی که ظاهراً متوجه بی میلی شان به این موضوع  .کسی چیزی نگفت یالحظه
 ه بود ادامه داد. نشد

  «خب چه اتفاقی براش افتاده؟ کجا رفته؟»

تر به حرف ها رد و بدل شد. سپس یکی از پسرهای بزرگدوباره نگاهی میان بچه
 آمد. 

  .«منظورت کری کلاوره»گفت: 

 «ابا اسمش رو بهم نگفت. فرار کرده، نه؟ب» .مدی شانه بالا انداخت

، حدوداً ده ساله یترفی تکان دادند. پسر کوچکها سرشان را به نشانة منبیشتر بچه
 با موهای آشفته و پریشان، پاسخ سوال مدی را داد. 

 .«بیشتر احتمال داره دزدیده باشنش .قرار نکرده»

دزدیده باشنش؟ یعنی کی اون رو » .مدی به جلو خم شد و وانمود کرد غافلگیر شده
  «دیده؟زد

نگاهی به مدی انداخت و  «م.لِببند، کِدهنت رو » :تر بلافاصله گفتپسر بزرگ
  «.میکنیما در این باره صحبت نم»گفت: 
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به نظرش تکرار آن سؤال منطقی  «چرا آخه؟ کی اون رو دزدیده؟»مدی پرسید: 
م، که از لِتر، کِهمگی به جز پسر کوچک .بود. پسر به باقی گروه نگاهی انداخت

 نگرانی داشتند. فةایتوبیخ شدن جلوی فردی غریبه رنجیده بود، ق

 «رودخانه اون رو با خودش برده. بحِش» :تر جواب دادسرانجام پسر بزرگ

شان شد الت غافلگیر شدهحو متوجه  کردیها نگاه مبچه ةیبق افةیمدی داشت به ق
 که به تندی مخفی اش کردند. 

ن تر بود سرش را به نشانة موافقت تکایکی از دخترها که چند سالی از مدی کوچک
 «رودخانه اون رو با خودش برد. بح. شهآره حق با سیمون»داد و گفت: 

تا آن موقع چنین چیزی به گوشش نخورده و  «رودخانه چیه؟ بحش»مدی پرسید: 
 حقیقتاً گیج شده بود. 

انگار داشت جوابی در ذهنش سرهم  .درنگ کرد یاهیتر، سیمون، چند ثانپسر بزرگ
 تا به او بدهد.  کردیم

توی اعماق آب کمین میکنه و  .شیطانی رودخانه بحش .شبح رودخانه دیگه»گفت: 
  .«کسی رو که توی ساحله با خودش می بره نیترکییهویی بیرون می آد و نزد

 . «ما هم الآن نزدیک ساحلیم»مدی به این نکته اشاره کرد که 

 .هستیم ،بله» .سیمون به رودخانه نگاهی انداخت و متوجه شد که حق با مدی است
بلند شد  «برای همین هم قبل از اینکه یکیمون رو با خودش بیره باید از اینجا بریم.

 و به بقیه هم اشاره کرد که از جایشان بلند شوند. 

 بقیه هم کم کم از جایشان بلند شدند. 

تا  آوردیها را از خودش در م. این حرفگفتیمدی فکر کرد سیمون داشت دروغ م
 هم بیاورد. اما چرا؟سروته ماجرا را 
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سرش را به شکل تحقیر  ،که اول از همه صحبت کرده بود یترپسر کوچک ،ملِکِ
 آمیزی تکان داد.

اما دختری که با سیمون  «همچین چیزی... !شبح رودخانه»غرغرکنان گفت: 
موافقت کرده بود بازویش را گرفت و کنارش کشید با صدای آرامی به تندی و با 

 «یادته که قصه گو چی گفت.... !کلم ،خفه شو«خشم به او گفت: 

صحبت کرده بود و مدی صدایش را شنید. مغز مدی  خواستیبلندتر از آنی که م
قصه گو؟ قصه گو دیگر چه کسی بود؟ با توجه به آنکه اولین  .به سرعت به کار افتاد

ا یاسم شخص خاصی بود  دانستینم خوردیباری بود که آن کلمه به گوشش م
  .دختر را نشنیده یهااما تظاهر کرد که حرف .یف نوعی شغلتوص

او متوجه شد مدی  !«خفه شوا جفتتون خفه شین»سیمون سر دختر داد کشید: 
حرف  .حالا هم بهتره همگی بریم خونه هامون»و ادامه داد:  کردیداشت نگاهش م

  «زدن دربارة شبح رود خانه بدشانسی می آره.

از جایشان بلند شدند و به سمت  ،افقتشان را اعلام کردندها زیر لب موبچه ةیبق
راه افتادند. یکی دو نفرشان برگشتند و به مدی که هنوز کنار رود خانه  شانیهاخانه

شد و به درون آب زلال و  ترکینشسته بود نگاهی انداختند. مدی به رودخانه نزد
 .آنجا معلوم است یا نه ببیند آیا شبح رود خانه از خواستیپرتلاطمش خیره شد. م

چنین موجودی باید چه شکلی باشد. ابری جلوی  داندیسپس یادش آمد اصلاً نم
خورشید را گرفت و آن روز شاد و آفتابی ناگهان به روزی خاکستری و دلگیر بدل 
شد. ترس برش داشت، رویش را برگرداند و با عجله به سمت خیابان اصلی دهکده 

 و ویل در آنجا ساکن بودند. ی دوید که خودش اصطبلو 

شبح رودخانه »شد. مدی پرسید:  اصطبلبه محض آنکه یک ساعت بعد ویل داخل 
کار آن روز ویل تمام شده بود. در واقع تمام کارهایی را که راب دانورز از او  «چیه؟

 خواسته بود انجام داده و دیگر کاری باقی نمانده بود. 
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چرخ دستی  یهادی نشسته و به یکی از چرخویل با کنجکاوی به او خیره شد. م
 . آمدیاآرام به نظر منتکیه داده بود. رنگش پریده بود و 

 مدی سرش را بی تابانه تکانی داد.  «؟چی چی رودخانه»پرسید: 

  .«ه نوع موجودهی .رودخانه شبحِ ،شبح»

من که تا حالا همچین چیزی » .ویل لبش را گاز گرفت و سرش را تکان داد
فکر میکنن که  هاییا دست کم بعض .ها رو شنیده بودم. شبح گورستانامدهینشن

ن که اطراف گورهای قدیمی اگویا اشباحی  .چیزی به نام شبح گورستان وجود داره
 «اما من که تا حالا با هیچ کدومشون برخوردی نداشتم. .شناورن

 رفتیی داشت می کرد. خاطرة ناخوشایندی را به یاد آورد. چند سال پیش وقتثمک
بردش، ب ودنبال مالکوم تا برای درمان هالت از زخم مرگ باری که برداشته بود نزد ا

 یهاکه دخمه گذشتیاتفاقی برایش افتاده بود. وقتی داشت از کنار گورستانی م
شگون در آنجا بدباستانی نام داشت چیزی را احساس کرده بود. انگار نوعی حضور 

صبی بودن خیالاتی عگفته بود که حتماً بر اثر خستگی یا  وجود داشت. اما با خود
 شده.

ش زارظاهراً فکر شبح رودخانه ا .«این کار شبح رودخانه بوده» :مدی پافشاری کرد
 . دادیم

  «اش شنیدی؟جا دربارهک»

  .«گفتن کری کلاور رو شبح رودخانه برده .دهکده یهااز بچه»

 این حرف توجه ویل را جلب کرد. 

 .«گفتن اون رو با خودش به داخل رود خونه کشونده» :ادامه دادمدی 

فکر کرد شاید کار یکی از  «خودشون شاهد ماجرا بودن؟»ویل بلافاصله پرسید: 
ا چنین چیزی بوده باشد. شاید هم یموجودات درون رودخانه مثل یک ماهی بزرگ 
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نند. البته شنا ک توانستندیها مبرخی از خرس دانستیم .کار یک خرس بوده
ها خودش هرگز شاهد چنین چیزی نبوده اما از دیگران شنیده بود که خرس

 شنا کنند.  توانندیم

  .«دارن دروغ میگن کنمیواقعیتش اینه که من فکر م .دنیند .نه»

 «؟یکنیچرا همچین فکری م»ویل پرسید: 

. یکی از کنمیحس م»کامل توضیحش دهد.  توانستینم .مدی درنگی کرد
که  گفتیه کنان مته پتتر هم این حرف رو باور نداشت. داشت تسرهای کوچکپ

تر ساکتش کرد. پسر بزرگ تره که این حرف دروغه که یکی از دخترهای بزرگ
اسمش سیمونه ماجرای شبح رودخانه رو برای من تعریف کرد. اما به نظر من که 

  «.آوردیداشت از خودش در م

مدی سرش را به نشانة تأیید  «ر حرفش رو باور نکرد؟تو پسر کوچک»ویل پرسید: 
تر بیشتر احتمال داره که کوچک یهامعمولاً بچه .عجیبه»تکان داد. ویل ادامه داد: 

  .«ننیولاهای درون رودخونه ها رو باور کهمربوط به  یهاداستان

 .«ه چیزی دربارة قصه گو گفتی، هاون دختری که بهش گفت ساکت ش ،دوریس»
ا داستان سرای محلی ای یقصه گو؟ شاید به حکایت پرداز »به آرامی گفت: ویل 

  «چیزی باشه.

دختره گفت پلانه که قصه گو چی گفت. بعدش سیمون  .چیزی نگفتن»مدی گفت: 
  .«ه شوخفسرش داد زد و بهش گفت که 

ویل نشست و به حرفهای مدی فکر کرد. صورتش را بالا آورد و به چهرة مضطرب 
 دوخت.  مدی چشم

اما چیزی به اسم شبح رود خانه وجود نداره، نه؟ واقعاً که وجود »مدی گفت: 
 .من تا حالا چیزی در این باره نشنیدم .نه» :ویل به او اطمینان خاطر داد «نداره؟
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با به  «ه قصه است.یاین فقط  .در طول زندگیم کنار رودخونه های زیادی بودم، تازه
شخصیت آن قصه گو فکر کرد. تصمیم گرفت بعداً در به  «قصه»زبان آوردن کلمة 

 میخانه در این باره سؤالی بکند و ببیند که آیا قصه گویی محلی در آنجا وجود دارد
کوچکی مانند آنجا معمولاً قصه گویی داشتند. آنها به زنده نگه  یهادهکده .نه ای

 . کردندیداشتن تاریخ شفاهی دهکده و مردمانش کمک م

 رفتندیها نوبتی مشب .«ها بزنیه سری به اسبینوبت توئه بری »ویل گفت: 
بزنند و مطمئن شوند مشکلی برایشان پیش  شانیهابیرون دهکده تا سری به اسب

نگاهی به بیرون انداخت، خورشید داشت  اصطبلمدی از پنجرة کروکثیف  .نیامده
ی رسیدن به در طول دهکده درازتر شده بودند. برا هاهیو سا کردیغروب م
که تاگ و بامپر آنجا پنهان شده بودند باید مسیری را از کنار رودخانه  یامحوطه
. از فکر و تصور موجودات سیاهی که ممکن بود زیر سطح آب کمین کردیطی م

التی عصبی پیچاند. سیمون دروغ گفته بود. از این حرا با  شیهاکرده باشند دست
ن بود چیزی مانند شبح رودخانه وجود داشته باشد. بابت مطمئن بود. اما باز هم ممک

از این گذشته، ویل  .حتی اگر همان موجودی نباشد که کری کلاور را با خود برده
 هم گفته بود هرگز نام چنین موجودی به گوشش نخورده. نگفته بود وجود ندارد.

 «باهام می آی؟»مدی با صدای ضعیفی گفت: 

تماد به نفس و مطمئن عادت کرده بود. مشخص بود به مدی با اع .ویل غافلگیر شد
 .ها دربارة موجودات شیطانی رودخانه حسابی به همش ریختهکه گفت وگوی بچه

نزدیک بود بابت وحشت مدی بزند زیر خنده. اما بعد یادش آمد که مدی هنوز خیلی 
. در چنین شرایطی قوة تخیل شدیکم سن و سال است و هوا هم داشت تاریک م

ها ممکن بود بدترین چیزها را به دهنشان آورد. اصلاً هم مهم نیست از نظر بچه
. آهی کشید. روز سختی داشت و کنندیمنطقی نشانشان بدهیم دارند اشتباه م

مشتاقانه در انتظار موقعیتی بود که بتواند پیش از خوردن شام در میخانه روی گاه 
 کمی چرت بزند. اصطبلهای 
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 را تکاند. شیهاچسبیده به لباس یهاش ایستاد و کاهبا خستگی روی پاهای

  .«البته که می آم»گفت: 

که مالکانشان در  ییهابیها هم از دیدنشان خوشحال شدند. از دیدن ساسب
 تر هم شدند. برایشان برده بودند خوشحال شانیهابیج

آن اطراف چمن زیادی برای چریدن وجود داشت، اما ویل یک گونی جوی دوسر 
اند. به نظر هم برایشان برده بود. فکر کرده بود لابد از خوردن چمن خسته شده

ها هم که با خودش که مدام یک نوع غذا خوردن خسته کننده بود. ظاهراً اسب
خوشحالی مشغول جویدن جوها شدند با او موافق بودند. وقتی تاگ سرش را داخل 

 زش کرد. گونی جو کرد ویل گردن عضلانی اسب کوچکش را نوا

مدی صدایش را  .«برای همین حسابی غذا بخور .فردا از اینجا می ریم»گفت: 
که  دانستی. مدیکشیرس مداشت بدن بامپر را بُ «؟داریم میریم»شنید. گفت: 

 . دیآیش از اینکه مورد توجه قرار بگیرد خوشش مباس

ی نیست بیشتر برای همین نیاز ،دیگه اینجا کاری برای انجام دادن باقی نمونده»
ببینم ماجرای این قصه گو چیه. اگه چیز مهمی  کنمیامشب سعیم رو م .بمونیم

 .«سمت دهکدة بعدی میافتینباشه، راه م

از فاصلة نزدیک صدای غرش و تلاطم  .مدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد
. اولش که به آنجا رسیده بودند به نظرش آن صدا دیرسیرودخانه به گوش م

 . اما حالا دیگر در این باره چندان مطمئن نبود. آمدیمیمانه و آرامش بخش مص

 .«من که هیچ بابت رفتن ناراحت نیستم»گفت: 

پیش از خواب لبی تر کند سر صحبت را با  خواستیآن شب ویل به بهانة آنکه م
 دانورز باز کرد.
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ه قصه گویی وی دهکدتشماها  ،ببینم»سعی کرد با لحنی بسیار معمولی بپرسد 
  «چیزی دارین.

دهکدة ما اون قدر بزرگ نیست »دانورز سرش را به نشانة منفی تکان داد و گفت: 
گهگاه قصه گوهای دوره گردی گذرشون به  .که بتونه از پس همچین چیزی بر بیاد

چیزی بگوید اما گروه پر سر و صدایی از شخم  خواستیم «اینجا می افته. مثل...
 شیهاند تا بهشان آبجوی بیشتری بدهد. دانورز عذرخواهانه شانهها صدایش کردزن

را بالا انداخت و به سمتشان رفت. کارش مدتی طول کشید و نوشیدنی ویل هم 
 تمام شد. دیگر دلیلی برای ماندن در بار نداشت برای همین از آنجا رفت تا بخوابد. 

ید، اما احتمال داد که چه بگو خواستهیبه این موضوع فکر کرد که میخانه دار م
حرف چندان مهمی نبوده. پاسخ سؤال مهم ترش را گرفته بود. هیچ قصه گوی 

 محلی ای در آن اطراف نبود. 
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قرار نداشت. آنجا  یااسلدون به اندازة دانورز کراسینگ بزرگ نبود. روی رودخانه
ها و انبارها و خدماتی مثل سیلو یهاخبری از آسیاب آرد و هیچ یک از ساختمان

گونی سازی نبود. و البته آنجا هیچ گونه خدماتی همچون قایق رانی هم ارائه 
 .شدینم

اما دهکدة زیبا و کوچکی بود که طرحی معمولی داشت. خیابانی اصلی آنجا بود و 
تپة کوچکی  نوکِ ،ها در دو طرف خیابان بودند. در انتهای دهکدهها و مغازهخانه

به هر  ،چقدر کوچک باشد یاروزی بود. مهم نیست هر دهکدهشبانه  یاخانهیم
 ،حال همیشه جایی در آن به منظور دور هم جمع شدن اهالی محلی برای استراحت

  .غذا خوردن و نوشیدن وجود دارد. و البته جایی برای اقامت مسافرها در طول شب

و  ،بند یا نهمیخانه بخوا اصطبلدر  توانندیویل پرسید که م ،مثل دهکدة قبلی
میخانه دار هم پذیرفت راب دانورز دستمزد خوبی به او داده و با پولی که به دست 

شخصیت کارگر دوره  خواستیاتاقی در میخانه بگیرد. اما م توانستیم .آورده بود
ارزشمندش را خرج تجملاتی این چنینی  یهاگردش را حفظ کند. چنین فردی سکه

سر و گاه و علوفة تمیزی که روی آن رنجر سلطنتی  . داشتن سقفی بالایکردینم
 بخواید برای چنین فردی کافی بود. 
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اما در رابطه با کار اوضاع چندان مساعد نبود. وقتی ویل موضوع را با میخانه دار 
 روم بود در میان گذاشت مرد سرش را با تردید تکان داد.آنجا که نامش جِ

یست. برداشت محصولات به پایان رسیده و اینجا که خبری از کار مزرعه ن»گفت: 
و اگه کار تعمیراتی ای هم  .کاری نداریم هانیبرای همین تا چند ماه آینده روی زم
. البته می تونی کنمیمن که خودم کارهام رو م .باشه، خود کشاورزها انجامش میدن

 .«اما خیلی امیدوار نباش .بری دور و اطراف بپرسی

. خیلی کردمیخودم هم همین فکر رو م»ا تکان داد و گفت: ویل با ناراحتی سرش ر
ببینم پیشنهادی بهم میشه یا نه بهتره  کنمیحالا یکی دو روزی پرس وجو م .خب

 .«اصطبلوسایلمون رو ببریم توی 

هلش داد. نگاهی به دور و  اصطبلچرخ دستی را گرفت و به سمت  یهادسته
 تازه اشاره کرد. یهاز کاهانداخت و به ستونی ا اصطبلاطراف داخل 

  .«ها رو پهن کنیم روی زمین و بخوابیم روشونه کم از اون کاهیبیا » :گفت

از گاه ها را روی زمین سفت زیر  یامدی چنگکی چوبی پیدا کرد و با آن دسته
اه به هوا کپایشان پهن کرد. چنان هیجان زده آن کار را انجام داد که ابری از ذرات 

 و نور خورشیدی که از میان شکاف خاست. در پرت

اه در هوا نمایان شدند. فقط یک اسب کیده بود ذرات باتبه داخل  اصطبلهای دیوار 
بود. بعد از آنکه مقداری کافی از کاه را جابه جا و چندین بار  اصطبلباری پیر داخل 

بعد از ظهر بود. اگر  .در حین کار عطسه کرد، ویل چنگک را از دستش گرفت
محلی از کارهای  یهادیگر بود، تا آن موقع بچه یهاون هم مانند دهکدهاسلد

شان خلاص شده و تا پیش از زمان انجام وظایف شبانگاهی شان چند روزمره
 وقت داشتند تا استراحت کنند.  ساعتی برای خودشان

ها را به آن کوچکی خبری از مدرسه نبود. وظایف روزانة بچه یاالبته در دهکده
در بیشتر مواقع به آن معنا بود که آموزش رسمی  .کردندیینشان تعیین موالد
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چشم  چندانی ندیده بودند. توانایی خواندن و نوشتن هم در میانشان به ندرت به
 .خوردیم

 «دهکده آشنا بشی؟ یهاه کم با بچهیچرا نمیری بیرون »ویل گفت: 

و برای جلوگیری از و خاک روی لباسش را تکاند. عطسة دیگری کرد  مدی گرد
 اش را زیر بینی اش فشار داد. دیگر انگشت اشاره یاعطسه

موریس اسپوکر نام پسر شاید در  «باید دربارة موریس اسپوکر بپرسم؟»پرسید: 
لیام دیده بودند. ویل چند  یهاادداشتیمیدان یا فضای سبز اسلدونی ای بود که در 

 منفی تکان داد. سپس سرش را به نشانة  ،فکر کرد یاهیثان

از همون داستان قبلی  .فردا هم میتونی این کار رو بکنی .همون اول کاری نه»
ه چیزهایی شنیدم یاینکه من توی میخونه دربارة غیب شدن این بچه  .استفاده کن

ه ای از به قصه ندر حال حاضر بهتره ببینیم نشو .و به تو هشدار دادم تا مراقب باشی
  «ا نه.گو توی اسلدون هست ی

می کرد. مشخصاً در دانورز کراسینگ یک داستان سرا وجود داشته. هرچه باشد. خا
و مدی گفته بود که ظاهراً آن قصه گو باعث  .ها به او اشاره کرده بودندبچه

 ها شده بوده. اضطراب بچه

 .دانستیعجیب بود که دانورز چیزی از او نم

سیده بود که آیا قصه گویی در ل از او پریو .سپس فکری به ذهنش خطور کرد
ها گفته بودند قصه شاید قصه گویی که بچه .یا نه کندیدانورز کراسینگ زندگی م

 ،به ویل بگوید خواستهیگویی دوره گرد بوده باشد. شاید راب دانورز همین را م
 پیش از آنکه حرفش را قطع کنند. 

 زنمیه های دهکده مه گشتی بین خونیتوی این فاصله من هم میرم » :ویل گفت
مکشی کرد و به دست چپ پانسمان  .تا ببینم کاری برای انجام دادن هست یا نه
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اش نگاهی انداخت که دیروز بر اثر در رفتن اسکنه به طرز دردناکی زخمی شده شده
 «.کنمیبود. اگه شانس باهام یار نباشه، هیچ کاری پیدا نم

رفت. فکر کرد  اصطبله سمت در مدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد و ب
شاید  -شدندیمحل در آنجا دور هم جمع م یهااحتمالاً جایی وجود داشت که بچه

سبز دور ها در فضای کمی بعد متوجه شد که بچه .دهکدهدر میدان یا فضای سبز 
 توانستندیچمنزار وسیعی وسط دهکده بود، جایی که اهالی م. شوندیمهم جمع 

را برای گشت و گذار  شانیهاها و اردکایشان را برای چرا و مرغگاوها و گوسفنده
 از آن آب بخورند.  توانستندیبود که حیوانات م یاوسط آنجا حوضچه .به آنجا ببرند

ها دهکده را دید که روی چمن یهاشد ده دوازده تا از بچه ترکیمدی که نزد
دستش را به عقب برد و  ،ند شدها از جایش بلیکی از بچه نشسته یا ولو شده بودند.

 سنگی را داخل حوضچه پرتاب کرد. 

الوار چوبی کوچکی روی سطح  .مدی به تماشای برخورد سنگ با آب ایستاد
 ةیحوضچه شناور بود. مشخصاً هدفی که پسر نشانه گرفته بود آن الوار بود. بق

اش خرها مسیها به خاطر آنکه سنگ آن پسر به یک متری هدف خورد تشویق بچه
 کردند. پسر پوزخندی زد و برگشت سر جایش نشست. پسر دیگری از جایش بلند

با دقت هدف شناور را زیر نظر گرفت، سپس دستش را عقب کشید و پرتاب  ،شد
  .کرد

ها مسخره کنان به او خندیدند. نگاهی سنگ او هم دورتر از هدف افتاد و دوباره بچه
دیگر گفت و همگی سرهایشان  یهابه بچه چیزی .به عقب انداخت و مدی را دید

را برگرداندند تا به او نگاهی بیندازند. مدی خجالت زده دستی برایشان تکان داد و 
ها به این پنج متری دورتر از آنها روی چمن نشست و زانوهایش را بغل کرد. بچه

ه ندارد و برگشتند سروقت کاری ک یادهینتیجه رسیدند که خیره شدن به مدی فا
مشغولش بودند. مشخصاً نوعی رقابت میان چهار پسر آن گروه در جریان بود. پسر 
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از جایش بلند شد و سنگش را پرتاب کرد. سنگش در چند سانتی متری  یترکوچک
هدف به آب خورد و الوار را به لرزش انداخت. دو دختر تشویقش کردند. پسرهای 

ند شد و سنگش را پرت کرد. اما دیگر به او خیره شدند. پسر چهارم از جایش بل
زیادی عجله کرد. سنگش به آب خورد، یک بار از روی آب پرید و بعد غرق شد. 

 تر به او خندید.پسر کوچک

مدی انگشتش را دور قلاب سنگش که دور مچش بسته بود حلقه کرد. نگاهی به 
شت. از شان را بردایها پیدا کرد. دو تااطرافش انداخت و چند سنگ صاف روی چمن

شد. اولین پسر دوباره بلند شده بود تا سنگی  ترکیجایش بلند شد و به گروه نزد
متوجه شد  .زد و بار دیگر الوار به لرزش افتاد ترکیپرتاب کند. این بار به هدف نزد

 برگشت و با کنجکاوی به او خیره شد.  .که مدی کنارش ایستاده

موج داری که دورش  یهاو حله ترفیمدی به هدف که روی آب بالا و پایین م
  «پرتاب خوبی بود. میشه من هم پرتاب کنم؟»ایجاد شده بودند اشاره کرد و گفت: 

انگار داشت  .ا تحقیر آمیز نبودیلحنش تمسخر آمیز  .«دخترها نمی تون»پسر گفت: 
 . آوردییک واقعیت معمولی را بر زبان م

 .«کنممن دخترم و می تونم پرتاب »مدی لبخندی زد. 

 یاتوجه همة گروه را به خودش جلب کرده بود. یکی از پسرها سرش را به نشانه
ای بر لب داشت. دو دختر علاقه مند شده بودند که منفی تکان داد. لبخند بردبارانه

حرفش را باور کرده باشند. اما  آمدیچه کار کند. به نظر نم خواستیببینند مدی م
 باشند. امیدوار بودند که موفق شود.  مایل بودند شاهد تلاش کردنش

 «دیوید بذار امتحان کنه.»یکی از دخترها گفت: 

  .پسر به او نگاه کرد، سپس به سمت مدی برگشت. شانه بالا انداخت و کنار ایستاد
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نه زکسی که به هدف ب .اما باید دو پنی بدی تا بذاریم باهامون رقابت کنی !حتماً»
  .«همة پول رو برنده می شه

از کیفی که به کمربندش آویزان بود دو  ،مدی که همچنان لبخندی بر لب داشت
 سکة کوچک بیرون آورد و به پسر داد. 

 .«مطمئنم که به خاطر از دست دادنشون پشیمون میشی»پسر لبخند زد و گفت: 

گذاشت. فوراً قدمی به  اشسهیمدی قلاب سنگش را تکان داد و سنگی داخل ک
پای چپش را جلو  کندیاز آنکه بقیه ببینند دقیقاً دارد چه کار مجلو برداشت، پیش 

د رسپس بازوی راستش را بالا ب .گذاشت و قلاب سنگش را از انتهایش آویزان کرد
 و قلاب سنگش را تابی داد و سنگ را پرتاب کرد. سنگ با سرعت فوق العاده 

 زیادی پرتاب شد.

الوار به هوا  یهاآب به همراه تکهبا برخورد سنگ به سطح آب مقدار زیادی از 
 اشیدند. پ

دهکده شگفت زده از سرعت و دقت پرتاب مدی از جایشان بلند شدند.  یهابچه
تر که پرتابش نزدیک به هدف خورده بود با دیدن الوار خرد پسر کوچک یهاچشم

 شده گشاد شدند. بعد متوجه قلاب سنگی شد که از دست راست مدی آویزان بود. 

 مدی قلاب سنگش را بالا برد تا بقیه هم آن را ببینند. «اون چیه؟» گفت:

. رمیگیمن پولتون رو نم .نگران نباش .قلاب سنگه»لبخندی به آنها زد و گفت: 
  «ه ابزار اضافی داشتم.یچون 

دیوید کمی جلوتر آمد. دستش را جلو برد تا قلاب سنگ را بگیرد و نگاهش کند. 
  .دست او مدی قلاب سنگ را داد به

  .«چرمیه سةیه کیاینکه فقط چند تا بند و »دیوید گفت: 
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پسر  «ولی موقع پرتاب قدرت بیشتری بهت میده. می خوای امتحانش کنی؟ .رهآ»
سرش را به نشانة تأیید تکان داد و مدی به او نشان داد چطور سنگ را داخل کیسه 

 ب سنگ تاب بخورد. بگذارد، سپس بازوی راستش را عقب بکشد و اجازه دهد قلا

باید بذاری چند باری به جلو و عقب تاب بخوره. بعدش مثل شلاق به »مدی گفت: 
  .«بالا پرتابش کن و به سمت هدف بگیرش بعد قسمت انتها بیش رو آزاد کن

ا خیلی زود رها یاصلاً دقیق نبودند. انتهای قلاب سنگ را  شیهااولین پرتاب
. اما افتادی، سپس روی آب مرفتیتری به هوا مسنگ چند م .یا خیلی دیر کردیم

 کم کم یاد گرفت چطور باید انجامش دهد. 

ات رو به وقتی می خوای رهاش کنی فکر کن انگشت اشاره»مدی به او گفت: 
دیوید همین کار را کرد و سنگ را غرغرکنان به هوا فرستاد.  .«سمت هدف گرفتی

وچک پرتاب شد. دیوید با خوشحالی مقدار زیادی آب به سمت قسمت چپ الوار ک
  .به سمت مدی برگشت و خندید

 « عالیه!»گفت: 

 .یه کمی که تمرین کنی میتونی به هر هدفی ضربه بزنی» :مدی به او گفت
که به نزدیکی هدف زده بود دستش را جلو برد تا قلاب  یتربلافاصله پسر کوچک

 سنگ را از مدی بگیرد. 

مدی تکنیک درست را یادش داد و پسر  .«نمبذار من هم امتحان ک»گفت: 
اش از نخستین ضربة دیوید بهتر بود. سه سنگ دیگر هم اش را زد. ضربهضربه

ها به جایی در نزدیکی هدف به آب خوردند. برای پرتاب پرتاب کرد. دو تا از سنگ
سوم زیادی هیجان زده شد و بیش از حد قلاب سنگ را چرخاند. در نتیجه دیر 

 رد و سنگ روی زمین لبة حوضچه افتاد. رهایش ک

شماها نمی خواین امتحان »مدی به دخترها نگاهی انداخت و بهشان گفت: 
  «کنین؟
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دخترها هم می »دخترها با تردید به یکدیگر نگاهی انداختند. یکی شان پرسید: 
  «تونن؟

 خب، این هم دختره و به»دیوید با انگشت به مدی اشاره کرد و با خنده گفت: 
تا  بو و جاسلین نام داشتند آمدندیدو دختر که  !«خوبی تونست این کار رو بکنه

شانسشان را با قلاب سنگ امتحان کنند. ایو به سرعت قواعد کار را یاد گرفت و 
ها را با قدرت و دقت قابل توجهی پرتاب کرد. جاسلین به آن خیلی زود سنگ

ها تحت ول انجام داد. همة بچهسرعت یاد نگرفت اما او هم چند پرتاب قابل قب
  ند.با آن کسب کنند قرار گرفته بود توانستندیتأثیر سادگی آن سلاح و قدرتی که م

با این می »گفت:  یاشگرانهیدیوید پیش از پس دادن سلاح به مدی با لحن ستا
  .«تونیم بریم شکار

نگ به راحتی با این قلاب س .بله»مدی سرش را به نشانة تایید تکان داد و گفت: 
نظرتون  ،ببینم»ها انداخت. نگاهی به آن .«می تونین خرگوش و پرنده شکار کنین

چیه فردا دوباره همدیگه رو ببینیم و من طرز درست کردن قلاب سنگ رو بهتون 
با  اشسهیه تکه چرم برای درست کردن کیه تسمة چرمی و ییاد بدم؟ فقط کافیه 

  .«خودتون بیارین

 زده موافقتشان را اعلام کردند.ها هیجان بچه

 نشستند.  هامدی قلاب سنگ را کنار گذاشت و همگی دوستانه کنار هم روی چمن

را بالای سرش  شیهافکر کرد که تمام شد. من را در جمعشان پذیرفتند. دست
 کشید و نگاهی به مناظر اطراف آن دهکدة کوچک انداخت.

  «رگرمی چی کارها می کنین؟خب بگین ببینم این اطراف برای س» :پرسید

 دیوید سرش را تکان داد و بقیه هم غرغر ناخوشایند و مبهمی کردند. 

 مشخص بود زندگی در اسلدون چندان هیجان انگیز نبود. 
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  .«کار زیادی نمیشه کرد. اینجا هیچ اتفاقی نمی افته»دیوید گفت: 

دارین این دور و پس قصه گویی چیزی ن .اوه، چه بد»مدی با لحنی معمولی گفت: 
علی رغم ظاهر آرامش با دقت زیر نظرشان گرفته بود و متوجه شد که با  «؟اطراف

سپس ، ها ناگهان شوکه شدند. نگاهی میانشان رد و بدل شدشنیدن آن حرف بچه
 آشکار بود.  شانیهابه مدی خیره شدند. ترس در چشم

  «منظورت... از قصه گو چیه؟»ین پرسید: لجاس

 لین خیره شد. اما دیگر برای جلوگیری از او دیر شده بود.ساجدیوید به 

این هایی که  .همین داستان سراها دیگه .چه میدونم» .مدی شانه بالا انداخت
 .«جن و پری تعریف میکنن یهاتش داستانآها دور شب

ها معذب شده بودند. به وضوح مشخص بود که بچه .سکوتی طولانی برقرار شد
 اش را حفظ کرد و ادامه داد. نهمدی لحن معصوما

ها اونجا گفتن که چند هفته پیش به قصه . بچهمیآیما داریم از دانورز کراسینگ م»
ترسناک خیلی باحالی براشون  یهاگوی دوره گرد به اونجا رفته بوده و داستان

 . رودیتظاهر کرد دارد با بند کفشش ور م .«تعریف کرده بوده

یندی میانشان برقرار شد. سپس ایو با لحنی نسبتاً غیر بار دیگر سکوت ناخوشا
 «ما که همچین چیزی اینجا نداریم.»طبیعی گفت: 

مدی شانه بالا انداخت تا نشان دهد که به نظرش آن مسئله چندان اهمیتی هم 
 ندارد.

نگاهی به بالا انداخت تا ببیند خورشید در .« واقعاً؟ خب، حیف شد. ولی مهم نیست»
بهتره دیگه برم فردا می بینمتون یادتون نره با خودتون تسمه و »است.  چه وضعیتی

 «چرم بیارین تا قلاب سنگ درست کنیم.
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حالا که موضوع حرف را عوض کرده بود و ظاهراً دیگر علاقة چندانی به ماجرای 
فضای گروه عوض شد و آنها مشتاقانه موافقت کردند تا فردا برای  ،قصه گو نداشت

 درست کردن قلاب سنگ دور هم جمع شوند. یادگیری طرز

قلاب سنگ را دور مچش بست و محکمش کرد.  .مدی بلند شد و لباسش را تکاند
 سپس دستش را به نشانة خدا حافظی برایشان تکان داد. 

  .«ها می بینمتونفردا همین موقع ،پس»

ه راه ی باصطبلمدی برگشت و به سمت میخانه و  .ها با او خداحافظی کردندبچه
زیر لب با خود گفت:  رفتیوقتی داشت م .افتاد که با ویل در آن اقامت داشتند

در آن  .«حاضرم سر زندگیم شرط ببندم که اینجا بوده .اون قصه گو اینجا هم بوده»
 . بستیدقیقاً داشت سر زندگی اش شرط م دانستیموقع هیچ نم
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 نه ما توی این دهکده قصه گو»گفت: میخانه دار در پاسخ به سؤال معمولی ویل 
  .«نداریم

حیف شد. اگه بود، می تونست دخترم »اش را نوشید و گفت: از قهوه یاویل جرعه
این سفر کردن دائمی براش خیلی سخته اون هم بدون هیچ  .ه کم سرگرم کنهیرو 

  .«سرگرمی و دوستی

ه ی .زودتر اینجا نبودیحیف که  .فهممیم» .میخانه دار همدلانه سرش را تکان داد
 «ها عاشقش شده بودن.بچه .قصه گوی دوره گرد چند هفته پیش اومده بود اینجا

ویل سرش را بالا برد و سعی کرد خودش را زیاده از حد علاقه مند به آن ماجرا 
 نشان ندهد. 

 .«ه قصه گوی دوره گرد اون اطراف بودهیتوی دانورز کراسینگ هم شنیدم »گفت: 
 «چی صداش می زدن؟». کندیدارد فکر م کردیتظاهر م .را مالیداش چانه

شد. قصه گو نام  یاویل ناگهان متوجه مسئله «نه؟ ،قصه گو دیگه»جروم گفت: 
 یک شخص بود. 

 «البته. .خودشه. قصه گو»گفت: 
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 یهاو کفش دیپوشیه شنل آبی روشن می. کردیرنگ وارنگی تنش م یهالباس»
می کرد. خمیخانه دار در تلاش برای به یاد آوردن آن مرد ا .«کردیقرمزی پاش م

 «.کردیه کم عجیب و غریب بود. اما گمونم شغلش این طور ایجاب میظاهرش »
؟ عجیب و غریب»اما سعی کرد پنهانش کند.  ،کنجکاوی ویل گل کرده بود

  «منظورت چیه؟

عجیب و غریب بد اوه، منظورم »جروم دستش را به نشانة منفی تکان داد و گفت: 
 ییهاالت نمایشی داشت. به مچ دست و زانوهاش زنگولهحنیست.... منظورم اینه که 

می گفتن قصه  .دآ ها بفهمن اون داره میآویزون کرده بود که از روی صداش آدم
  .«کردهیهاش رو خیلی با هیجان تعریف م

  «نبودی؟ کردیشما خودت وقتی قصه تعریف م»

. یادمه که به کردیها رو سرگرم مبچه»شانة منفی تکان داد. جروم سرش را به ن
ه سکه دادم تا بره پیشش کنار حوضچه توی فضای سبز دهکده نشسته یام برادرزاده

با یادآوری آن خاطره لبخندی زد. گمونم  .کردیها قصه تعریف مبود و برای بچه
 شدیاش تموم متی قصه. یادمه وقکردیمربوط به ارواح براشون تعریف م ییهاقصه

  «ها پریده بود.رنگ بیشتر بچه

 «؟یادته کی اینجا بود .ها گهگاه عاشق چیزهای ترسناک انخب بچه»ویل گفت: 

ره شد. یجروم سرش را عقب کشید و موقع فکر کردن به آن سؤال به سقف خ
 سرانجام پاسخ داد.

 .«اسپوکر دید شدن پسرِباید دو یا سه هفته پیش بوده باشد. چند روز قبل از ناپ»

ه پسر ناپدید شده؟ همچین ی»اخمی کرد.  دیرسیویل که اندکی نگران به نظر م
 «اتفاقی زیاد این اطراف می افته؟
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نه »جروم که متوجه نگرانی طبیعی یک والد بود سرش را به نشانة منفی تکان داد. 
ده بود. به نظر من که ها نیفتابابا! تا جایی که من یادمه قبلاً هرگز از این اتفاق

و کتکش  افتادیباباش اغلب الکی به جونش م .موریس جوان از اینجا فرار کرده
 «.زدیم

شب  یالیوانش را گذاشت روی میز و سرش را به نشانه ،اش را سر کشیدویل قهوه
  .به خیر برای میخانه دار تکان داد

ه سری از مزارع دور افتاده یباید برم به  .فردا روز بزرگیه .ب، من میرم بخوابمخ»
  «بزنم تا ببینم برام کار دارن یا نه.سر 

ویل سرش را به نشانة منفی  «توی دهکده شانس باهات باز نبود؟»جروم پرسید: 
عجبی ت»جروم همدلانه لبخندی زد.  .الت ناراحتی به صورتش دادحتکان داد و 

  .«رای خرج کردن ندارندوره زمونه ی سختی شده و مردم هم پول اضافی ب .نداره

سپس با  ،درنگی کرد .«خب، من که قطعاً ندارم و از این بابت مطمئنم»ویل گفت: 
طقی به من له یببینم می تونی  خواستمیواقعیتش اینه که م»لحن نامطمئنی گفت: 

  !«بکنی

 خواستیوقتی کسی از او م دانستیاز روی تجربه م .جروم باریک شدند یهاچشم
قش بکند پای پول در میان بود و کلمات بعدی ویل مهر تاییدی بر لطفی در ح

 ش زدند. سحد

ببینم وقتی نیستم امکانش است  خواستمیم .ممکنه یکی دو شبی اینجا نباشم»
با توجه به غیب  .اینجا بمونه؟ این طوری جاش امن تره یهامدی توی یکی از اتاق

  «نخوابه. اصطبلها این دور و اطراف ترجیح میدم توی شدن بچه

 «فقط به پسربچه غیب شده.»التی تدافعی گفت: حجروم با 



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 313   

 

Fantasystories.blog.ir 

اما با دیدن چهرة نگران ویل دلش به رحم آمد. فکر کرد والد تنها بودن، آن هم در 
حالی که مجبوری دائماً دور کشور در سفر باشی، حتماً حسابی سخت است. و 

 خالی زیادی هم داشت.  یهااتاق

پولش همون قدری می شه  .میتونه بره توی اتاق زیر شیروونی .باشه، بابا»گفت: 
  .«رمیگیازتون م اصطبلکه بابت 

این طوری وقتی میرم خیالم از بابت  .متشکرم» .ویل آهی از سر آسودگی کشید
  «راحته. یمد

ویل با خود قرار گذاشت وقتی برگشت چند شکار برای آشپزخانة جروم بیاورد. 
به او داده بود. سرش را  یاقلبی بود و پیشنهاد سخاوتمندانه میخانه دار مرد خوش

 برگرداند و به سمت در رفت. 

 «چه مدتی نیستی؟»پرسید:  ،وقتی ویل قرار جدید را با مدی در میان گذاشت

میرم بویل تاون تا سروگوشی آب بدم، ببینم این  .گمونم یکی دو روز طول بکشه»
  «قصه گو اونجا هم رفته یا نه.

 .در واقع نام یک شخص است برای مدی تعریف کرد «قصه گو»اجرای این را که م
مدی هم واکنشی شبیه ویل نشان داد. به محض اینکه متوجه شدند قصه گو یک 

 تر شد. اسم است همه چیز واضح

ویل مکثی کرد و  .بعدش اومده اینجا .می دونم که به دانورز کراسینگ رفته»
 .کاش پرسیده بودیم چه موقعی به داتورز کراسینگ رفته ابروهایش را در هم کشید.

  «جروم گفت یکی دو روز قبل از غیب شدن اون پسر روستایی اینجا بوده.

و جروم بهت گفته که والدین موریس اسپوکر باهاش » :مدی متفکرانه گفت
 .«بدرفتاری می کردن. درست مثل بابای کلاور
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قعیتشون داره زیاده از حد به هم شبیه می مو .درسته»را تنگ کرد.  شیهاویل چشم
  «شه، این طور نیست؟

خب، وقتی نیستی من اینجا چی » .مدی به نشانة موافقت با او سرش را تکان داد
  «کار کنم؟

ببین میتونی اطلاعات بیشتری دربارة این قصه  .محلی بیشتر قانی شو یهابا بچه»
ظاهراً که  گفتیجروم م .ا نهگوی شنل آبی و کفش قرمز ازشون بیرون بکشی ی

  .«ها عاشقش بودنبچه

  «من که همچین برداشتی از واکنششون نکردم.»مدی گفت: 

اگه تمایلی به حرف زدن در این  .اما مراقب باش .ببین چی دستگیرت میشه ،خب»
در » :فکر دیگری به ذهنش خطور و اضافه کرد .«زیاد اصرار نکن ،باره نداشتن

مثلاً تختت رو خودت  .یی سعی کن به درد بخور ظاهر بشیضمن، وقتی اینجا
  .«مرتب کن و پیشنهاد بده توی آشپز خونه کمکشون کنی

 « من آشپز خوبی نیستم.»مدی خاطرنشان کرد: 

 ها بهشون کمکبیشتر منظورم این بود که توی شستن ظرف»ویل به او گفت: 
  «کنی.

نمی دونم »عقب کشید و گفت: الت تمسخر آمیزی وحشت زده خودش را حمدی با 
  «بلدم این کار رو بکنم یا نه.

مدی دیده بود ویل چطور یک ابرویش را بالا  .ویل ابرویش را بالا انداخت
آن کار را بکند. تصمیم گرفت  توانستیو آرزو داشت خودش هم م انداختیم

 انجام آن کار را با خود تمرین کند.

  «کیمیاگری که نیست. .مطمئنم از پسش بر می آی»ویل گفت: 
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معلوم شد نیازی نبود مدی سؤالات بیشتری دربارة قصه گوی اسرار آمیز شنل آبی 
ها را طبق قراری که گذاشته بودند دید. همگی دور یکند. بعد از ظهر روز بعد بچه

خودشان را  یهاهم روی چمن نشستند و مدی نشانشان داد چطور قلاب سنگ
 یهاها قرض داد تا تکهخودش آورده بود. چاقو را به بچهبسازند. چاقوی کوچکی با 

چرم را ببرند و به کیسه تبدیلشان کنند. فقط یک نفر دیگر در آن حوالی بود. از 
اش معلوم بود که کارگر مزرعه لباس کار وصله پینه شده و کلاه بی شکل کهنه

. بقچة کوچکی است. به حصاری تکیه داده و با حواس پرتی به آنها خیره شده بود
 کنار پایش بود که پارچة خال داری دورش پیچیده بود.

دور هم نشستند و سرهایشان را خم کردند تا  یارهیها در نیم داوقتی بچه
دیوید نگاهی به مدی انداخت. از  ،را ببرند و شکل بدهند و بدوزند شانیهاچرم

بلند شد و با هم از  جایش بلند شد و سرش را تکان داد تا مدی دنبالش برود. مدی
 جمع فاصله گرفتند. مدی منتظر بود ببیند. دیوید با او چه کار دارد. 

 «کارم داشتی؟»پرسید: 

 .مدی متوجه عصبی بودنش شد. نه. عصبی نبود .دیوید نگاهی به اطرافش انداخت
 ترسیده بود.

همه،  تر ازاش از بقیه چیزی نپرس، و مهمدرباره .قصه گو»سرانجام دیوید گفت: 
تا الان » مکثی کرد، سپس مضطربانه اضافه کرد: .«ات نگوباباش چیزی به درباره

  «که چیزی بهش نگفتی، هان؟

 «نه، برای چی آخه؟»مدی سرش را به نشانة منفی تکان داد و گفت: 

ها رو به آدم اون به ما به چیزهایی گفت و بهمون گفت نباید هرگز اون حرف»
 «فاق بدی برامون می افته.ها بگیم وگرنه اتبزرگ

مگه بهتون چی »گفت:  یابا صدای وحشت زده .مدی گشاد شدند یهاچشم
 .شدیاضطراب دیوید داشت به او هم منتقل م «؟گفت
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. بعضی کردیمعمولی تعریف م یهااولش فقط داستان»ا آن پایی کرد. پدیوید این 
ن خیلی باحال بودن و اما همه شو .بعضی هاشون ترسناک ،هاشون خنده دار بودن
بودن که قبلاً هم شنیده  ییهابیشترشون داستان .میبردیما هم حسابی لذت م

 .«الیرا غول بزرگ و سبز تیمثل آدم خوار گذرگاه آلدن  ،بودیمشون

بودند.  یاشناخته شده یهامدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد. اینها همه قصه
ها یکی . اما کلیت قصهکردیمتفاوتی تعریفشان م البته که هر قصه گویی با جزئیات

اما به میزانی مناسب و بدون آنکه زیاده از حد  ،هابود و هدفشان ترساندن بچه
 نگرانشان کند.

شب رو برامون تعریف  اما بعدش داستان سارقِ» :گفت یتربعد دیوید با صدای آرام
 «کرد.

یز باعث شد از ترس لرزه به حتی نام این قصه ن «سارق شب؟»مدی تکرار کرد: 
 . دیرسیاندامش بیفتد. خیلی شوم و شیطانی به نظر م

ا با رخشکش  یهاالتی عصبی لبحدیوید سرش را به نشانة تأیید تکان داد و با 
 زبانش تر کرد. 

نقابی سیاه صورتش رو پوشونده و  .اسرار آمیز و سرتا پا سیاه پوشه ه روحِیسارق »
  «.هها رو با خودش می برها ظاهر می شه و بچهتوی دهکده .هی سیاه به تن دارنلش

را برایش  هر چه دیوید جزئیات بیشتری از آن داستان «کجا میبره؟» :مدی پرسید
شد و یا صدای آرامی  ترکی. به دیوید نزدشدیضربان قلبش تندتر م کردیمتعریف 
 «باهاشون چی کار می کنه؟» :پرسید

با خودش می بردشون و بعدش  .هیچ کس نمی دونه» .تدیوید شانه بالا انداخ
بار دیگر نگاهی به دور و اطرافش انداخت. مدی هم  .«دیگه هرگز دیده نمیشن

 بودند. شانیهادیگر مشغول ساخت قلاب سنگ یهاهمین کار را کرد. بچه
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باید  .مسئله اینه که قصه گو بهمون گفت اگه دوباره دیدیمش، نباید هیچی بگیم»
و گفت هرگز هرگز نباید ماجرای سارق شب رو برای  .مینیبیر کنیم چیزی نمتظاه

  .«ترها تعریف کنیمبزرگ

 «اگه بگیم، چی میشه؟»آرام شده بود گفت:  یامدی که صدایش شبیه زمزمه
سارق متوجه میشه و میاد دنبال کسی که خبر چینی  ،گفت اگه به کسی بگیم»

 .«اش رو نمی بینههرگز خانواده و دیگه بردشیشب می آد و م .کرده

هر دو از ترس گشاد شده بودند.  یهاسکوتی طولانی میانشان برقرار شد. چشم
ترس دیوید مسری بود و مدی آرزو کرد کاش برگشته بود ردمونت و در کلبة 
کوچک و راحتشان در میان جنگل بود. صدای آرامی شنید. سرش را برگرداند و 

که کمی پیش کنار حصار ایستاده بود  یاکارگر مزرعه .نگاهی به اطرافش انداخت
ها و داشت تکه پنیری را که شده بود. نشسته بود روی چمن ترکیحالا به آنها نزد

سرش را تکان  .. چشمش به مدی افتادکردیاش بیرون آورده بود تکه تکه ماز بقچه
زد. مدی داد و وقتی تکه پنیری در دهانش گذاشت لبخند خوشایندی به او 

اما کمی بعد به این نتیجه رسید که کارگر  .او صدایشان را شنیده یا نه دانستینم
کند دورتر از آن بوده که صدایشان را شنیده باشد. اما وقتی خواست دوباره صحبت 

 آورد. ترنییپاصدایش را 

 «همین اتفاق برای موریس اسپوکر افتاده؟ یکنیفکر م»گفت: 

کارگر  دانستیو به سرعت خودش را عقب کشید. او که نم دیوید حسابی جا خورد
تو از کجا ماجرای موریس رو »مزرعه در همان نزدیکی است با صدای بلندی گفت: 

  «میدونی؟

الت هشدار حدستش را به  .مدی متوجه شد که اشاره به موریس اسپوکر اشتباه بوده
اه معناداری به کارگر مزرعه آورد و نگ ترنییآمیزی تکان داد تا دیوید صدایش را پا

گفتش  .به من هم گفتش .اش شنیدهبابام توی میخونه درباره»انداخت و ادامه داد: 
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پسری به نام موریس اسپوکر غیب شده و من باید احتیاط کنم. نباید بعد از تاریک 
 «برده؟سارق شب اون رو با خودش  یکنیفکر م .شدن هوا تنهایی برم بیرون

با توضیح مدی قانع شده. سپس سرش را به  دیرسید. به نظر مدیوید مکثی کر
 آرامی به نشانة تأیید تکان داد. 

  «کار کی می تونه باشه جز اون؟»گفت: 
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36 

 

 

 

شکلک  .گوشتش را از آن جدا کرد شیهارا کند و با دندان غسارق شب ران یک مر
ش قرمز و نزدیک خته بودند و گوشتپزشتی از خود درآورد. مرغ را به خوبی ن

 استخوانش خونی بود. 

به عضوی از گروه خیره شد که مسئول پختن پرنده بود. مرغ را شب گذشته از یکی 
 دور افتاده دزدیده بود.  یهااز مزرعه

  «آشپزی رو از کی یاد گرفتی؟ !این مرغ خامه !هارولد»سارق غرغر کرد و گفت: 

 :ش رویی به او خیره شد و جواب دادد که مردی موسیاه و تنومند بود با ترلهارو
ش آتمرغ را روی شاخة درختی به سیخ کشیده و بالای  .«من که نگفتم آشپزم»

ها فروبنشینند و به زغال داغ تبدیل نگهش داشته بود. اما صبر نکرده بود تا شعله
شوند. برای همین پوست بیرونی اش سیاه و نیم سوز شده بود. او هم که خیال 

بد گوشت داخلی اش هم به همین ترتیب حسابی سوخته از روی آتش کرده بود لا
 برش داشته و برای اربابشان آورده بود. 

حسابی از کوره در رفته بود. باقی لاشة مرغ  .هاسارق ران مرغ را انداخت لای بوته
دور سرش چرخاندش و انداختش همان جایی که رانش را پرت  ،را هم برداشت

دیگه اون رو نمی تونی به گند  .یه کم نون و پنیر برام بیار» :دکرده بود. دستور دا
 .«بکشی. آبجو هم بیار
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ربابش را انجام دهد. اهارولد زیر لب با عصبانیت غرغری کرد. اما بلند شد تا دستور 
تلخ گذشته به او یاد داده بودند که سارق اصلاً اعصاب ندارد و به هیچ  یهاتجربه

 ینی نیست.وجه رفتارش قابل پیش ب

بشود  یاوارد خانه خواستیلباسی که هرگاه م .ها سرتا پا سیاه پوش بودرهبر سارق
. قدش از حد معمول بلندتر بود و بدن تنومندی داشت. کردیو بچه بدزدد به تن م

و کمابیش  البته دور و اطراف شکمش چربی جمع شده بود. قبلاً موهایش بور بودند
ا حالا دیگر به رنگ خاکستری کثیفی درآمده بودند. . امزدندیبه رنگ سفید م

بافته بود. سارق به شستن  دندیرسیموهای پرپشتش را که تا زیر گوشش م
 موهایش اعتقاد چندانی نداشت. 

قوی داشت، اما در نزدیکی چانه و گردنش  یااعضای صورتش معمولی بودند. چانه
نداشتند. اما خوش چهره بود.  ها و دهانش تعریفیکمی غبغب در آورده بود. چشم

. یک بار مردی به او گفته زدندیرنگ پریده بودند و کمی به زردی م شیهاچشم
شبیه گرگ هاست؛ البته که آن مرد چند دقیقه بعد از به زبان  شیهابود که چشم

 یهاسرد ار بی رحمش با لب یهاآوردن آن حرف از این کارش پشیمان شد. چشم
انتهایی به سمت پایین کشیده شده بودند مطابقت داشتند.  یهانازکش که در گوشه
 که او هرگز لبخند بر لب داشته باشد.  آوردیهیچ کس به یاد نم

ی نانهارولد بشقابی چوبی جلویش گذاشت که رویش یک تکه پنیر بزرگ و قرص 
 سارق غرغری کرد، چاقویش را از کمربندش بیرون کشید و پنیر را برید.  .بود

برگشت و لیوانی را  هایهمراهش با عجله به سمت میز خوراک «؟آبجوم کو»ید: پرس
زیر بشکة آبجوی کوچکی گرفت تا پرش کند. وقتی لیوان را جلوی سارق گذاشت 

 لغات او جایی نداشت.  رةیدر دا« متشکرم»او دوباره غرغری کرد. ظاهراً واژة 

از جمله خود سارق و قصه گوی شنل  ،نفر بودند نهُ  .در مقر موقتشان اردو زده بودند
به جز آنها پنج بچة ده تا چهارده ساله نیز همراهشان بودند که زیر  .آبی پوش
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سارق به آنها خیره شد. زیر درخت  .درخت بزرگی با زنجیر به هم بسته بودندشان
ها کشیده شده بود تا در صورت بارش باران جمع شده بودند و برزنتی روی شاخه

خود آدم رباها در دو چادر دو نفره بودند، به جز خود سارق در مقام  خیس نشوند.
رهبر گروه، او به تنهایی برای خودش یک چادر داشت. چادر او از چادرهای کوچک 

تر بود و در حالی که آنها باید با پتوهای مسافرتی روی زمین همراهانش بزرگ
 او تخت سفری تاشویی داشت.  دندیخوابیم

کوچکی در اطراف  یهاها را از دهکدهها بود که داشتند بچهماهاعضای گروه 
کوچک و دور افتاده از یکدیگر را انتخاب  یها. دهکدهدندیدزدیسرزمین ترلت م

کرده بودند که ارتباط بسیار کمی با یکدیگر داشتند. به این ترتیب تا زمانی که مردم 
دیگر  یهایز در دهکدهدیگری ن یهاکه بچه آمدندییک دهکده به خودشان م

 حسابی از آنجا دور شده بودند. شیهاسرزمینشان گم شده، سارق و آدم

. قصه گو وارد کردیسازوکاری که طراحی کرده بود به طرز تحسین برانگیزی کار م
ها را برای دزدیدن انتخاب . اعتماد اهالی آنجا را جلب و یکی از بچهشدیدهکده م

ها که والدینشان رفتار بدی با آن کردییی را انتخاب م. دخترها یا پسرهاکردیم
که آن  کردندیمعمولاً بقیه تصور م شدندیداشتند. به این ترتیب وقتی ناپدید م

دخترها با پسرها فرار کرده بودند. ممکن بود والدینشان دنبالشان بگردند، اما جار و 
 . کردندیجنجالی به پا نم

را  اشهیرو کردید نظرش را در دهکده انتخاب مقصه گو به محض آنکه بچة مور
که در ابتدا سرگرم کننده و جالب بودند رنگ و بوی  شیها. داستاندادیتغییر م

. شخصیت ترسناکی به نام سارق را به آنها گرفتندیبه خود م یترو شوم ترکیتار
ها چهکسی که روی زمین دنبال ب ،هایکی، شخصیتی از قلمروی تارکردیمعرفی م

ها هشدار . به بچهبردیو با خود به سرزمین مردگان م دزددی. آنها را مگرددیم
نباید چیزی از او به کسی بگویند. نباید  ،شان سر بزندکه اگر سارق به دهکده دادیم

به والدینشان یا هر فرد بزرگ سال دیگری بکنند.  یااشاره نیتردربارة او کوچک
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. گرفتیو از آنها انتقام وحشتناکی م شدی، سارق متوجه مدکردنیاگر این کار را م
 یهامعمولاً بچه کردیرا ترک م یاوقتی دهکده .قصه گو داستان سرای قهاری بود
 آنجا تا سرحد مرگ ترسیده بودند. 

 لةی. حگفتندیهیچ چیز نم شدیبه این ترتیب وقتی یکی از آنها چند روز بعد غیب م
که  ییهافقیری همچون دهکده یهابسیاری از موارد در دهکدهبود. در  یارکانهیز

تصادفاً از خواب  یا. اگر بچهدندیخوابیزیادی در یک اتاق م یهارفته بودند بچه
، ترسی که قصه گو در دلش انداخته دیدیو شخصیت سیاه پوشی را م شدیبیدار م

که اگر  تنددانسیها م. ساکت و وحشت زده. بچهداشتیبود ساکت نگهش م
ها هم همراه اگر چیزی دربارة او بگویند یا به کسی هشدار بدهند، آن ،دخالتی کنند

 . شوندیبچة دیگر ناپدید م

که اعضای گروه سارق به این ترتیب مشغول بودند. از  شدیدوازده ماهی م
تا  دادندی. گهگاه مقر عملیاتشان را تغییر مرفتندیسرزمینی به سرزمین دیگر م

 به گوش مقامات نرسد. شانیهاتیری از فعالخب

. کردندیها مبه محض استقرار در یک منطقة جدید دوباره شروع به دزدیدن بچه
معمولاً بین ده تا دوازده  - دیرسیبه اندازة کافی م شانیهایوقتی که تعداد زندان

 .شدندیوارد مرحلة بعدی عملیاتشان م -نفر

وارد  شیهاشاهنگیو سرش را بالا برد. یکی از پم اسبی را شنید سسارق صدای ُ
اردوگاه شد. مرد لباس کارگری وصله پینه داری به تن داشت و کلاه بی شکلی 
روی سرش گذاشته بود. معمولاً بدون آنکه توجه کسی را جلب کند از میان روستاها 

و وقتی نگاهی به دور و اطرافش انداخت  .کردیکه رفته بودند عبور م ییهاو دهکده
 سارق را پشت میزش دید به سمتش رفت. 
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روبه روی رهبرش  «ممکنه دردسری برامون پیش اومده باشه.»به اختصار گفت: 
ه کم آبجو ی !هارولد»نشست و بر سر مردی که برای سارق غذا برده بود فریاد زد: 

 «بیار!برام 

روی میز د زیر لب غرغری کرد. اما به سمت بشکه رفت و لیوانی را از لهارو
 رتبه را نیترنییبرداشت. هارولد در رده بندی مشخصی که در گروه برقرار بود پا

  داشت.

 سارق اخمی کرد. 

پیشاهنگ دستش را بالا برد تا نشانش دهد صبر کند تا لیوان لب « کجا؟»پرسید: 
به لب پرش را از هارولد بگیرد. ظاهراً پیشاهنگ به کف روی نوشیدنی اش اهمیتی 

ه بود و بلافاصله آن را سر کشید، سپس با خرخری از سر نشت. حسابی دداینم
 آسودگی لیوان را روی میز کوبید.

 و آروغی زد. سارق اخمی کرد. اخیراً به اسلدون رفته بودند. .« اسلدون»گفت: 

را که از آنجا  یازیر درخت نگاهی انداخت و سعی کرد بچه یهایبه گروه زندان
ها را با چهره ،ها مشغول عملیات بودندهد. اما بعد از هفته دزدیده بودند تشخیص

 هم قانی کرده بود و تشخیصش برایش آسان نبود. 

دهکده انداخته بود معمولاً کافی بود تا جلوی  یهاترسی که قصه گو به دل بچه
ها را بگیرد و چیزی از سارق به والدینشان نگویند. معمولاً اما همیشه این احتمال آن
تر از بقیه چیزی بگوید. اگر چنین اتفاقی تر یا احمقشجاع یاود داشت که بچهوج
و ممکن بود  شدندی، اهالی دهکده به حضور سارق در اطرافشان حساس مافتادیم

به سرزمین  شدیدنبال بچة گم شده راه بیفتند و در چنین شرایطی گروه مجبور م
ی آنکه از چنین رخدادهایی زودتر با جدید برود تا کسی پیدایشان نکند. سارق برا

که پیش از آن رفته  ییهاخبر شود پیشاهنگی را تعیین کرده بود تا مرتب به دهکده
 بودند سر بزند و مطمئن شود که رازشان هنوز بر ملا نشده. 
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 ظاهراً در اسلدون کسی در این باره حرفی زده بود. 

اما یه دختربچه هست که در این شاید هم چیز مهمی نباشه. »پیشاهنگ ادامه داد: 
 «باره سؤالاتی کرده.

  «از اهالی دهکده است؟»سارق پرسید: 

باباش دنبال کاره و  .با باباش .مسافره .نه» .مرد سرش را به نشانة منفی تکان داد
توی میخونه مونده ان. اما شنیدم که داشت دربارة قصه گو و پسری که از اون 

. البته تا حالا چیزی دستگیرش کردیو سؤال پیچ مها ریدیم بچهزددهکده در د
  .«نشده، ولی فکر کردم بهتره شما بدونی

سارق با انگشت دست راست و شستش فکش را مالید. همیشه این احتمال وجود 
در این باره حرفی بزند. و حالا ظاهراً ثابت شد که اقدام احتیاطی  یاداشت که بچه

به اسلدون برای بررسی کردن روند امور  اش مبنی بر پس فرستادن پیشاهنگ
  .اقدامی ارزشمند بوده

 ییهابه نظرم بهتره به این دختره نشون بدیم چه بلایی سر آدم» متفکرانه گفت:
سپس برگشت و به سمت گروهی از  .«بیخودی میکنن یهامی آد که سؤال

 افرادش که دور آتش اردوگاه روی زمین نشسته بودند فریاد زد. 

  !«باهات کار دارم .بیا اینجا !وبنیت»

چند سال پیش طی نبردی زخمی و بر اثر  .بنیتو فرد مناسبی برای آن کار بود ،بله
ناملایم تبدیل شده بود.  یاکه به گلویش وارد شده بود صدایش به زمزمه یاضربه

ترساندن  فةیو بر اثر آن آسیب تلخ عصبانی شده بود و معمولاً از اینکه وظتینب
 شدیکه از دستورهای قصه گو سرپیچی کرده بودند به او محول م ییهابچه

 .کردیاستقبال م
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پیشانی  یک دستش را به نشانة احترام به رهبر گروه تا .به سمت میز به راه افتاد
 اش بالا برد. 

ریایی به معنای رئیس یا ارباب استفاده کرد. لهجة باز کلمة ای «؟فهچی شده، هِ»
. این ترکیب معمولاً کردیصدای خشن و زمزمه وارش را تشدید م ایبریایی بنیتو

 ها کافی بود. برای ترساندن بچه

ها رو سوال ه دختری توی اسلدون هست که دوره افتاده و بچهی»سارق به او گفت: 
به  .«ه و کجا می تونی پیداش کنییپیچ میکنه. روبرت میتونه بهت بگه چه شکل

سپس با بی  .«شنامشب برو اونجا و بترسو» :دامه دادکرد و ا یاپیشاهنگ اشاره
  .«ا بکششیو » :خیالی اضافه کرد

 .«با کمال میل، هفه»

 

37 

 

 

 

مدی از  ،تر شوندشب گسترده یهاهیاوایل بعد از ظهر که هنوز خیلی مانده بود تا سا
دهکده بیرون رفت و قدم زنان به سمت مخفیگاه بامپر حرکت کرد. ویل تاگ را با 

برای همین اسب سیاه و سفیدش در محوطة کوچکی کمی دورتر از  .خود برده بود
اما ظاهراً بامپر از تنها بودنش کاملاً  ،جاده تنها مانده بود. مدی نگران اسبش بود

 . دیرسیراضی به نظر م

نهر کوچکی در آن نزدیکی جریان  .مدی اسبش را برس کشید و دو سیب به او داد
برود و از  توانستیبه آنجا برد و برای اسبش پرش کرد. بامپر مداشت. سطل آب را 
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و احتمالش بود که مسافری  شدینهر آب بنوشد، اما در آن صورت از جاده دیده م
ساعت  که در بیست و چهار ییهامعمولی یا حتی غیر معمولی با توجه به قصه

 گذشته شنیده بود، از آنجا عبور کند و بامپر را ببیند. 

ینکه تا وقتی هوا هنوز کاملاً روشن بود به دیدن بامپر رفته بود خوشحال بود. از ا
. تا هوا هنوز روشن بود با عجله به کردیفکر رفتن به آنجا در تاریکی مضطربش م

 ه برگشت. کدده

بعد از غروب آفتاب، مدی که به خاطر داستان سارق شیطانی و اسرار آمیز حسابی 
شب را در میخانه سپری کند  توانستیز اینکه مفکرش به هم ریخته بود. ا

خوشحال بود. اتاق زیر شیروانی در محکمی داشت و به خوبی قفل شده بود. آن 
اما همچنان مضطرب بود و با شنیدن  .دادیشرایط به او احساس امنیت م

. سر شدیها باعث مها روی پلهصدای قدم .دیپریصدایی از جایش م نیترکوچک
سرش را به یک سمت خم کند و با دقت گوش دهد. با آنکه  ،بزند جایش خشکش
ا همسرش با یکی دیگر از یآن صدا احتمالاً متعلق به جروم  کردیمنطق حکم م

. دیشنیها را نمکارکنان میخانه باشد باز هم تا زمانی که صدای دور شدن آن گام
ه بود آماده نگه دستش را نزدیک غلاف چاقویش که به بالای تختش آویزانش کرد

 . داشتیم

ویل گوش کرد و پیشنهاد داد تا در کارهای آشپزخانه کمک کند.  ةیبه توص
. شدیاین کار باعث م ،پیشنهادش با خوشحالی پذیرفته شد. به جز چیزهای دیگر

 خوشایندی دیگر باشد و سروصدای آشپزخانة شلوغ تغییر یهاچند ساعتی کنار آدم
 . رفتیها به شمار مکوچک بالای پلهنسبت به سکوت آن اتاق 

مدی موهایش را زیر چهارقد کوچکی جمع کرد، پیش بندی بست و شروع به 
ها کرد. سپس آنها را در لگن فلزی بزرگ و معلقی از روی بشقاب هایتراشیدن چرب

در بالای آتش آشپزخانه که لبالب از آب و صابون بود فرو کرد. جروم با دیدن او 
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ها را با برس چوبی شکل تأیید آمیزی تکان داد. پس از آن مدی بشقابسرش را به 
دسته بلندی به خوبی تمیز کرد. پس از چند دقیقه صورتش بر اثر بخار قرمز و 

را پوشانده  شیهاصابون روی بازوها و آرنج یهانمناک شده بود و کف و حباب
آشپزخانه و بار ها تمام شد خودش را با جارو کردن بودند. وقتی شستن ظرف

 مشروب فروشی مشغول کرد. 

وقتی آخرین مشتری هم از میخانه بیرون رفت و با میخانه دار خداحافظی کرد مدی 
هم از مدی تعریف کردند. شاهد  هایهنوز مشغول جارو کردن بود. بعضی از مشتر

 .کردندیبودند که چه پرتلاش بود و سخت کوشی اش را تحسین م

وسط  یهااما به هر حال یکی از شب .شد هنوز نسبتاً زود بودوقتی میخانه خالی 
تا صبح بتوانند زودتر بیدار  رفتندیهفته بود و اهالی ده باید زود به رختخواب م

 شوند.

وقتی کار جاروکشی بار مشروب فروشی به پایان رسید و مدی داشت جارو را داخل 
و دو چفت و بست آهنی  جروم وارد شد. به سمت در جلویی رفت ،گذاشتیکمد م

بست تا قفل شود. نگاهی به  -بزرگش را یکی نزدیک بالای در و یکی پایینش 
  .مدی انداخت و لبخند اطمینان بخشی به او زد

احساس کرده بود شاید حالا که  .در آشپزخونه رو هم وقتی قفل کردم ،د رفتنتِما و اِ
 خیالش را راحت کند.  ستخوایپدرش رفته بود نگران باشد و به این ترتیب م

از مدی خوشش آمده بود. آن شب حسابی زحمت کشیده و سخت کوشی اش را 
 گرفتیاز ویل م اصطبلاقامتشان را در  نةیاثبات کرده بود. با آنکه آن شب هم هز

تصمیم گرفت چند  -چون هر چه باشد چرخ دستی و وسایلشان هنوز آنجا بود 
 او بدهد.  برای جبران زحمات مدی به یاسکه

مدی به او لبخندی زد. درها از جنس چوب بلوط محکمی بودند. از درون هم با 
بیرونی در میخ شده  ةیتختة دومی تقویت شده بودند که به صورت مورب روی لا
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 .شراب، آبجو و غذا -بودند. به هر حال داخل میخانه چیزهای ارزشمندی بود 
و در صندوق نگهداری  آمدیدست م بگذریم از پولی که در طول روز در بار به

 ساختمان دهکده بود. نیتر. احتمالاً آنجا امنشدیم

رفته بودند.  شانیهاد، به آنها شب به خیر گفته و به خانهتما و کارکنان آشپزخانه، اِ
قفل کرده بودند.  شدیمنتهی م اصطبلجروم هم به آشپزخانه رفته و دری را که به 

ها و فانوس سقف کوتاهی داشت چرخی زده بود. شمعدرون آن اتاق بزرگ که 
بزرگی را که از تیر مرکزی سقف آویزان بود خاموش کرده بود. تنها نور باقی مانده 

 یهاهیآتش کم شده و سا یهاشعله .آتش شومینه بود یهادر اتاق ناشی از شعله
تیلدی  اتاق ایجاده کرده بودند. فقط جروم، همسرش یهاچشمک زنی را در گوشه

ها که نیمی از طبقة اول و مدی در اتاق مانده بودند. مجموعة کوچکی از اتاق
ساختمان را به خود اختصاص داده بودند برای میخانه دار و همسرش بود و به این 

. اتاق مدی در ماندیها باقی مترتیب سه اتاق اضافی دیگر در آن طبقه برای مهمان
 اختمان بود.طبقة بالاتر زیر سقف شیروانی س

بخوابی  مراقب شمعت باش و حتماً قبل از اینکه .وقت خوابه»جروم به او گفت: 
 .«خاموشش کن

بعد از سروصداها و شلوغی بار در طول شب حالا آنجا به طرز عجیبی ساکت به نظر 
شمعی را که در یک سینی  .منتهی به اتاقش بالا رفت یها. مدی از پلهدیرسیم

اش محافظت کرد. شکاف و گرفت و با دست دیگرش از شعلهمفرغی بود در دست 
 ریز بسیار زیادی در دیوارهای میخانه وجود داشتند و هوا بسیار سرد بود. یهاسوراخ

اتاق زیر شیروانی هم به شدت سرد بود. انگار گرمای طبقة همکف به هیچ وجه به 
را تا روی سرش  پیراهنش قةی دیلرزیآنجا راه نداشت. مدی که داشت از سرما م

بالا کشید. درنگی کرد. سپس به سمت وسایلش رفت و شلوار نیم تنة چرمی اش را 
یم هم پایش کرد. وقتی خبیرون کشید و روی لباسش پوشید، یک جفت جوراب ض
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سرانجام دراز کشید و دو پتوی نازک را انداخت رویش و تا گردش بالایشان کشید 
و  دیوزیشده بود. باد شدیدی منرصد گرم تا حدی احساس راحتی کرد، اما صد د

 یاروزنه نیتر، گویی به دنبال کوچکدیچیپیزوزة باد در طبقات بالایی میخانه م
بر اثر آن تند باد اتاق زیرشیروانی کوچک  یهابرای وارد شدن بود. دیوارها و پنجره

 . دندیلرزیم

البته باد صداهای  .«خدا رو شکر که امشب داخل ساختمونم»مدی به خود گفت: 
و بر اثر سایش  کردندیم ژغی ژالوارهای خانه غی ،کوچک زیادی ایجاد کرده بود

به الگوی سروصداها عادت کند  آمدیتا م .روی یکدیگر سروصدایشان بلند شده بود
 . سپس چندشدیو مدی کم کم داشت عصبی م خاستیصدای جدیدی بر م

را جمع کرده بود، به صداهای جدید گوش  همان طور که زیر پتوها خودش یاقهیدق
 ای چیزی شیطانی در میان نبود.پتا مطمئن شود  دادیم

. دستش را بالا برد و غلاف لرزاندیباد دیوارها را م .باز دراز کشیده بود یهابا چشم
چاقو را از غلاف درآورد و سلاح  .چاقویش را که از بالای تخت آویزان بود برداشت

 اش نگه داشته بود.دستش را روی قبضه .بالششرا گذاشت زیر 

 شیهاچشم کردیحالا که به خاطر حضور سلاح سنگینش کمی احساس آرامش م
 را بست. و بیدار شد. 

حرکتی نکرد. به جز لحظة کوتاهی که  نیتراما کوچک ،باز بودند شیهاچشم
همان  نفسش را در سینه حبس کرده بود سعی کرد ضرباهنگ نفس کشیدنش را به

ترتیب قبل عمیق و ثابت نگه دارد. ویل به او یاد داده بود که اگر احساس کرد 
علائم ممکن از خواب بیدار شود. با عجله  نیتربا کوچک ،کندیخطری تهدیدش م

را فقط کمی باز گذاشت تا بتواند از  شیهارا بست و پلک شیهادوباره چشم
کسی یا چیزی کنار تختش  .اقش شدهکسی وارد ات کردیمیانشان ببیند. احساس م



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 330   

 

Fantasystories.blog.ir 

ایستاده بود. به پهلوی راست خوابیده و صورتش رو به روی در بود. دست راستش 
 روی قبضة چاقویش زیر بالشش بود.

ا هر کس که در اتاقش بود پشت سرش و از دیدرسش خارج بود. یهر چه 
نه صدای نفس کشیدنی به گوش  .از کجا متوجه حضورش شده دانستینم
 .دیوزیبیرون یاد هنوز به شدت م .حرکتی بود نیتر، نه شاهد کوچکدیرسیم

تو  .چیزی شرورانه .که چیزی آنجا بود. چیزی نزدیک .احساس کند توانستیاما م
و  .سعی نکن برگردی .از جات جنب نخور .میدونم که بیداری .بیداری، دختر جون

  .اون چیزی رو که زیر بالشته بذار همون جا بمونه

مدی متوجه  .خشن و خش دار بود. انگار فردی خارجی بود یاصدایش زمزمه
را ادا کرده بود. همان طور بی  «بیدار»اش شد که به شکل متفاوتی کلمة لهجه

برگردد و چاقویش  خواستیجرئت نداشت جنب بخورد. م .حرکت زیر پتویش ماند
. حالا کردیرا در خود پیدا نماما عزم انجام آن کار  ،بزند یارا بیرون بکشد و ضربه

آن صدا کمی حرکت کرده بود صدای خش خش لباسش به گوشش  ندةیکه گو
چطور وارد شده بود؟ در جلویی و در آشپزخانه که قفل بودند. در اتاقش هم  .رسید

 قفل بود.

به خود آمد و متوجه شد در آن لحظه هر قدر هم تلاش کند به آن سؤال پاسخ دهد 
 به حالش ندارد. حالا آنجا بود و این تنها چیزی بود که اهمیت داشت.  یادهیهیچ فا

دوره افتادی این ور و اون ور مردم رو سؤال پیچ »صدا غرغری کرد و گفت: 
ی ای تاین کار درستی نیست. نه برای تو، نه برای اون پسر دها .، دختر جونیکنیم

 «ی.کردیکه باهاش صحبت م

هم خودش ترسیده بود و هم نگران دیوید  .روریختقلب مدی از ترس در سینه ف
. والدینش روستاییان کردیبود. دیوید آسیب پذیر بود و کسی هم از او محافظت نم

 بودند. شاید شجاع بودند، اما جنگجو نه.  یاساده



` 

زیروتسا یزتناف گلابو زا یراک 331   

 

Fantasystories.blog.ir 

که دربارة سارق صحبت کنن چه اتفاقاتی می افته؟ نمی  ییهامی دونی برای آدم»
سر دوستت بیاد یا سر خودت. پس خفه خون بگیر.  خوای که همچین بلایی

  «فهمیدی؟

باید اعتراف کند که بیدار است یا نه. سکوت غیر  دانستیمدی چیزی نگفت. نم
 قابل تحمل شده بود.

مشخصاً منتظر پاسخش بود. مدی سعی  «گفتم فهمیدی؟» :فرد مزاحم تکرار کرد
. سرانجام خودش را کرد صحبت کند اما از شدت ترس دهانش خشک شده بود

 «فهمیدم.» بیش نبود گفت: یاجمع و جور کرد و با صدایی که زمزمه

بعد خیالش راحت شد، چون متوجه شد  .بار دیگر صدای آرام حرکتی به گوش رسید
 . شدیکه مرد داشت از او دور م

صدای نرم در را شنید که  .«واست باشه که یادت نرهح» :صدای وحشتناک ادامه داد
و موج آرامشی  رفتیفکر کرد که داشت م .حتیاط از روی لولایش بلندش کردبا ا

در برش گرفت. وقتی در باز شد لولاهایش جیر جیر کردند، سپس مرد دوباره شروع 
 به صحبت کرد. 

 واگه این کار رو بکنی، متوجه می شم.  .دنبالم نگرد. سعی هم نکن تعقیبم کنی»
  «ی آد دنبالت.اون وقت سارق توی یه شب تاریک م

وحشتناکش باعث شد خون در  نامِ  بی چهره و خودِ مدی بر خود لرزید. خطر سارقِ
یخ بزند. در به آرامی بسته شد و آن موجود هر چه که بود رفت. دست  شیهارگ

کم به مدت بیست ثانیه بی حرکت ماند. ترس فلجش کرده بود. سپس به آرامی 
بچة درمانده نبود که از صدایی در تاریکی  ترس جای خود را به خشم داد. او یک

وحشت کند. او کارآموز رنجری بود برای استفاده از خنجر، پرتاب چاقو و استفاده از 
کمان و قلاب سنگ آموزش دیده بود. حتی یاد گرفته بود اگر سلاحی نداشت 
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 چطور مبارزه کند. او عضو گروه پرافتخار و ماهر سپاه رنجرها بود و نخستین عضو
 !زن سپاه

و از ترس صدای خش دار فردی  دیکشیاگر همان طور آنجا زیر پتوها دراز م
خارجی که جرئت نداشت صورتش را به او نشان دهد و با شخصیت مبهم داستانی 

. در کردیگروهش را از خود نامید م ،دیلرزیترسناک تهدیدش کرده بود بر خود م
تعدادشان  دانستیو م)و شک داشتند تمام کسانی که به ا کردیآن صورت ثابت م

 !اندیک دختر توانایی رنجر شدن را ندارد حق داشته گفتندیو م (هم بسیار زیاد است

چاقو را  .پاهایش را از روی تخت گذاشت زمین .آن آخرین فکر به حرکت واداشتش
تنش بودند. گویی هوای سرد آن شب آن اتفاق  شیهااز زیر بالشش در آورد. لباس

پیش بینی کرده بود به سمت در به راه افتاد، سپس درنگی کرد. قلاب سنگ و  را
کمربندی که غلاف چاقویش به آن وصل بود از بالای تختش آویزان شده بود. به 

به همراه بیست گلولة سربی داخلش به آن  شیهاگلوله سةیجز غلاف چاقویش ک
ت و چاقو را در غلافش اش بسوصل بود. هر دو را برداشت کمربند را دور شانه

گذاشت. قلاب سنگ را با دست راستش برداشت. آمادة عمل بود. وقتی در را باز 
بیرون  اشسهیربی سنگینی را از درون کسکرد با دست چپش داشت گلولة 

 .دیکشیم

. متوجه شد خیلی احمقانه است همانطور از در بزند بیرون. دیتپیمقلبش به تندی 
رد جایی کمین کرده و آنجا را زیر نظر گرفته باشد تا مطمئن بیرون ممکن بود آن ف
. در عوض لای در را به آرامی باز کرد و با عجله به زیر کندیشود مدی دنبالش نم

 ید که پیش آمدگی لبة بام ایجاد کرده بود. زخ یاهیسا

نشانی از  نیترنگاهی به دور و اطراف خیابان انداخت و با دقت به دنبال کوچک
کت بود. هیچ خبری نبود. زیر لب دشنامی داد. همان موقع که زیر پتو داشت از حر

آن قدر هم طول نداده بود تا خودش  .فرار کرده بود؟ امکان نداشت دیلرزیترس م
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خیابان را زیر نظر  یهاهیبا دقت سا .را جمع وجور کند و بلند شود برود دنبالش
ری آنجا، نزدیک کوچة باریکی میان دو ناگهان حرکت مبهمی را در پنجاه مت .گرفت

 خانه، احساس کرد. 

همان موقع درد سوزناکی در پایش پیچید. پایش به سنگ تیزی خورده بود. از درد 
به نفس نفس افتاد به شکل غیر ارادی خم شد تا پای دردمندش را فشار دهد و با 

 آن کار جان خودش را نجات داد. 

سرش برخورد کرد و درون چهارچوب جویی  همان موقع جسمی سنگین به بالای
مهاجمش را با وضوح بیشتری ببیند.  توانستیدر پشتی اش فرو رفت. حالا م

پیکری سیاه میان دو خانه بود و به محض آنکه مدی دیدش دستش را عقب کشید 
 تا چیز دیگری را به سمتش پرتاب کند.

ن به آن حمله واکنش را سریع مرور کرد. صاف شد و بدون فکر کرد شیهاآموزه
قدمی به جلو برداشت، قلاب سنگش را تاب داد و  .نشان داد. بازویش را عقب کشید

پرتاب کرد. گلولة سربی پرتاب شد و در کمتر از یک ثانیه دید که بازوی مرد جلو 
آمد و در پاسخ به ضربة مدی چیزی را به سمتش پرتاب کرد. مدی به صورت 

  .زمینغریزی خودش را انداخت روی 

گلولة مدی با قدرتی اضافی که قلاب سنگ به آن داده بود به هدف خورد. صدای 
نالة زشت و چندش آوری را از سمت مهاجمش شنید. سپس پیکر سیاه تلوتلوخوران 

 بعد پرتابة دیگری فرستاد که باز به در پشت سر یاهیثان .بازویش را به عقب کشید
 متری جایی که مدی دراز کشیده بود. یعنی در فاصلة یک و نیم  ،مدی خورد

به طور غیر ارادی  .را به پیکر سیاه روی زمین دوخت شیهامدی برخاست، چشم
ی دیگری در قلاب سنگش گذاشت و به سمتش پرت کرد. پاهایش را. ربگلولة س

که کمترین صدای ممکن را تولید کند. وقتی قدم به خیابان  دادیطوری حرکت م
مهتاب رنگ  .به طرز خطرناکی خود را در دیدرس قرار داده دکریگذاشت احساس م
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مرد  ه. در مسیری منحنی بدیرسیپریده ناگهان مثل نور خورشید روشن به نظر م
. به این ترتیب اگر مرد در گشتیسپس بر م ،دیچیپینزدیک شد. کمی به راست م

مرد  که، مدی در جایی نبود شدیحال تمارض بود و ناگهان از جایش بلند م
 انتظارش را داشت.

 ،حمتیز نیترکه چطور بدون کوچک کردیبخشی از مغزش به این موضوع فکر م
دراز  ،به ذهنش خطور کرده بود. پاسخ به حمله دادیروند کارهایی را که باید انجام م

با قلاب  ،سپس در مسیری نیم دایره به مرد نزدیک شدن ،کشیدن روی زمین
آویزان و آمادة استفاده کردن بود. تمام اینها کارهایی که از دست راستش  سنگی

  .با ویل انجامشان داده بود شیهابودند که بارها و بارها در درس

در چند متری او درنگی کرد.  .وقتی مدی نزدیکش شد مرد حرکتی نکرد
. متوجه شد در آن دیکشیحتی انگار نفس نم. نشانی از حرکت نبود نیترکوچک

قلاب سنگش به درد نخواهد خورد. سریع آن را داخل جیبش گذاشت فاصلة نزدیک 
صدای کشیده شدن آرام فلز روی چرم و نمد به طرز  .و چاقویش را بیرون کشید
 عجیبی آرامش بخش بود. 

ها و پاهای مرد دور اش را حفظ کرده بود تا از دستدور مرد چرخی زد. اما فاصله
زانو زد. زخم روی پیشانی مرد را دید. کنارش  .تر شدباشد. سپس کمی نزدیک

 که مرد مرده بود. دانستیم .مرد باز باز و خیره بودند یهاچشم

اش به با درک این مسئله که او مرد را کشته معده .از ترس خشکش زد یالحظه
اما خودش را به سختی کنترل کرد. نشست روی  ،بالا بیاورد خواستیهم خورد. م

ی کند. به طور غریزی به او شلیک کرده بود. واکنشی غیرارادی زمین تا مرد را بررس
 جةیواکنشی در دفاع و محافظت از خود. آن قدر زمان نداشت که بتواند به نت .بود

مرد سعی کرده بود با همان پرتابة اولش مدی را بکشد.  .احتمالی پرتابش فکر کند
دی روی م ،به جای مرد حالا ،پرتاب دومی بکند. اگر تلاقی نکرده بود خواستیم
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صدای  .ودبزمین افتاده و مرده بود. پرتابة دومش از بالای سرش عبور کرده 
تی یادش آمد وقوحشتناک برخورد هر دو پرتابه به در جلویی میخانه را به یاد آورد. 

که مرد چگونه تهدیدش کرده بود و برای ساکت نگه داشتنش ترسانده بودش و دو 
کشد متوجه شد که از هیچ یک از کارهایش پشیمان نیست. بار سعی کرد او را ب

 . دادیکاری را کرده بود که باید انجام م

شلوار  .سرتاپا سیاه پوشیده بود. عرق چین پشمی سیاهی هم روی سرش داشت
ل کوتاه و یقه بلند ناهش کرده بود و زیر شینمدی س یهاسیاهش را داخل چکمه

ود. به کمربند چرمی سیاهی که دور مچش سیاهش بلوز پشمی سیاهی پوشیده ب
خمیده در غلافی آویزان بود. موها و سبیل در هم برهم  یاغهیبسته بود خنجری با ت

به سیاهی داشت. مردهای آرالوئنی معمولاً سبیل نداشتند. پوستش هم تیره بود. زیر 
 ه شده بود. باتسب اشنهیشنل بندی چرمی قرار داشت که به صورت مورب روی س

نوک چاقویش شنل را کنار زد و کیف چرمی تختی را دید که از شانة راستش 
آویزان بود. با توجه به آنکه شنل دورش پیچیده و مرد روی بندهایش افتاده بود، در 

 آوردن کیف کار راحتی نبود. 

مدی چاقو را زیر بند انداخت و به آسانی بریدش، سپس کیف را از بند جدا کرد. 
چند سکه و یک چاقوی کوچک و دسته  ،شخصی بود لةیدی وسف تعدایداخل ک

یک سنگ  ،، یک قاشق فلزیشدیکوتاه که برای غذا خوردن از آن استفاده م
توجه مدی به دو شیء صلیب گونه جلب شد. با احتیاط یکی شان  .چخماق و فولاد

یک صفحة برنجی سنگین بود که دورتا دورش  .را بیرون آورد و بررسی اش کرد
طولی به اندازة حدوداً  هاغهیار تیغه با زوایای راستی قرار داشتند. هر یک از تچه

یه »صاف، اما نوکشان نیز بود. زیر لب گفت:  شانیهاسانتی متر داشت. لبه هشت
قبلاً در اسلحه خانة قلعة آوالوین یکی از آنها را دیده بود. سلاحی ایبریایی  .«کواترو

پرتاب کردن طراحی شده بود. چهار تیغه داشت که  سلاح آدمکش ها که برای ،بود
 هاغهیمطمئن بود که یکی از آن ت شدیو کمابیش م دندیچرخیبه سرعت در هوا م
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. متوجه شد که همین سلاح بوده که بالای کندیو سوراخش م خوردیبه هدف م
آن از اینکه  .سرش را به آرامی تکان داد .سرش چرخیده و توی در میخانه فرورفته

 یز توی پایش رفته بود شکرگزار بود. تسنگ 

وقتی کواترو را گذاشت سر جایش صدای خش خش کاغذی به گوشش رسید و 
متوجه جیبی در قسمت پشتی کیف شد. درش را باز کرد و نگاهی به داخلش 

 یک کاغذ تاشده آنجا بود. .انداخت

با کرد که باید  سپس بلند شد و فکر «نگاهی بهش میندازم. بعداً»زیر لب گفت: 
در نهایت تصمیم گرفت بگذارد همان جا بماند. اگر آن  جنازة آن مرد چه کار کند.

. چطور کردندیحسابی سؤال پیچش م کردیالی دهکده را خبر ماهلحظه کسی از 
توانسته بود از پس مردی بزرگ سال بر بیاید؟ آن هم مردی مسلح با خنجری دراز 

؟ در کاغذی که پیدا کردیاین وقت شب آنجا چه کار م و کیفی پر از کواترو؟ اصلاً
 کرده بود چه چیزی نوشته شده بود؟ 

که او یک  دندیفهمی. همه مشدیدران صورت ناگزیر هویت خودش و ویل فاش م
 وکارگر دوره گرد ساده نیست، بلکه رنجر پادشاهی است. و به این ترتیب سارق 

به سرزمین  ،افتادیند. اگر این اتفاق مکه تحت تعقیب ا شدندیگروهش متوجه م
 . کردندیو ویل و مدی ردشان را گم م ختندیگریدیگری م

فکر کنند که چه بلایی بر  شیهاممکن بود دوست ،کردیاگر همان جا رهایش م
اش در خیابان اصلی دهکده پیدا سرش آمده. ممکن بود به گوششان برسد که جنازه

شک  ممکن بود .چه اتفاقی برایش افتاده دیرسیم نماما هرگز به فکرشان ه .شده
 .شدندیکنند. اما متوجه چیزی نم

مدی تصمیمش را گرفت. نگاهی به دور و اطرافش انداخت، بالاخره درخشش کم 
رمق فلز را زیر نور مهتاب پیدا کرد همان گلولة سربی ای بود که مرد را از پا در 

برگشت و به سرعت به سمت میخانه آورده بود. مدی از روی زمین برداشتش 
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کواترویی را که به در گیر کرده بودند بیرون وبازگشت به در میخانه که رسید د
ها به سمت اتاق زیر شیروانی رفت. کشید. سپس در جلویی را قفل کرد و از راه پله

صبح روز بعد از صدای غوغایی که در خیابان به پا شد بیدار شد. از پنجرة کوچکش 
به بیرون انداخت و جمعیتی را دید که دور پیکر سیاه پوش روی زمین جمع  نگاهی

شده بودند. مرد شیر فروش وقتی داشته برای آوردن گاوهایش به فضای سبز 
تا شیرشان را بدوشد جنازة مرد را پیدا کرده بود. اطلاع رسانی کرده  رفتهیدهکده م

مرموز مرد جمع شده بودند. از  دور جنازة هاییبود و حالا هشت نه نفر از روستا
سیاه و  یهالباس .که او از کجا آمده و چه اتفاقی برایش افتاد دندیپرسییکدیگر م

 .که نیتش خیر نبوده دادندینشان م شیهاسلاح

 ها بردند.اش را روی تخت روانی گذاشتند و به یکی از خانهدر نهایت جنازه

به آن کوچکی که  ییهاام بود. و در دهکدهاز ابه یاحضور، نیت و مرگ مرد در هاله
ها موضوع سالشاید ها و حتی ماه افتندیاتفاقات غیر طبیعی به ندرت درشان م

که مطرح  ییهاهی. اما در میان تمام نظرشدیبحث و گمانه زنی میان مردم م
میخانه بود  هیچ کس آن اتفاق را به دختر جوانی که در اتاق زیرشیروانی شدندیم
 . دادیط نمرب
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وقتی ویل به محوطة کوچک بیرون از اسلدون رسید و دوباره به هیئت کارگر مزرعه 
 درآمد دیگر شب شده بود. 

با عجله در طول جاده به سمت دهکده به راه افتاد. برخلاف مدی او نگران 
 نبود که در طول جاده بودند. اما احمق نبود و ییهاتاریک زیر درخت یهاهیسا
که نیروهای تاریک در آن قسمت جهان در کارند. در نتیجه همان طور  دانستیم

الت آماده باش نزدیک حرا به  شیهایکی از دست داشتیبلند بر م ییهاکه گام
برزنتی  یاچاقویش نگه داشته بود. کمانش آزاد و به همراه تیردانش زیر پارچه

 پنهان شده بود. 

و سروصدا و غوغایی از بار مشروب فروشی  زدیم روشنایی میخانه از دور سوسو
آخر هفته بود و اهالی دهکده پس از شش روز کار سخت  دیرسیشلوغ به گوش م

 در حال استراحت بودند. 

تاریک  اصطبلدیگر توی چرخ دستی گذاشت.  یهالهیکمان و تیردانش را زیر وس
یخانه خوابیده بود، خاموش بودند. مدی شب گذشته را داخل م شیهابود و فانوس

. ویل به سمت ساختمان اصلی به راه بودیپس قاعدتاً آن لحظه هم باید آنجا م
افتاد. در را هل داد و با سروصدای اهالی دهکده عطر خوش غذا بوی دود چوب و 
آبجو از او استقبال شد. چند نفری سرشان را بالا آوردند و کارگر دوره گردی را که 
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ته در دهکده به دنبال کار پرسه زده بود شناختند. آن کارگر در طول چند روز گذش
اش را . حالا دیگر همه داستان کسل کنندهکردیدیگر توجهشان را جلب نم

. جروم پشت پیشخان بار ایستاده بود و داشت دو لیوان بزرگ نوشیدنی را دانستندیم
یش تکان داد. ، چشمش افتاد به ویل، لبخندی زد و سری برادادیبه یک مشتری م

و  هایلیوان آبجوی کف کردة دیگری را کنار کشید. ویل راهش را از میان صندل
 میزهای بار و سرنشینان پر سر و صدایشان باز کرد و از عرض اتاق گذشت.

 !برگشتی»جروم لیوان را روی پیشخان جلوی ویل گذاشت. با خوشحالی گفت: 
  «شانس باهات یار بود؟

نه بابا شانس کجا بود؟ توی هیچ کدوم از »هم کشید و گفت: اش را در ویل چهره
  «ه مرد صادق کار نبود.یها برای مزرعه

 «ه مرد دروغ گو چی؟یبرای »جروم پوزخندی زد و گفت: 

ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد و لبخند کم رنگی زد. پیش از پاسخ دادن 
د که عادت ندارد آبجر بنوشد، اما جرعة بزرگی از آبجویش را نوشید به مدی گفته بو

 .دیگنجینپذیرفتن نوشیدنی در قالب شخصیت کارگری اش نم

 .«برای به مرد دروغ گو هم کار نبود. این روزها اوضاع سخت شده»گفت: 

ال وقت مناسبی برای گشتن دنبال این جور کارها ساین موقع »جروم موافقت کرد. 
 .«زی رو هم که اینجا افتادن از دست دادینیست. تازه، تمام اتفاقات هیجان انگی

  «اتفاق هیجان انگیز؟ مگه چی شده؟»ویل با کنجکاوی سرش را خم کرد. 

  ««، پیدا شده.ترنییه مرد توی خیابان، همین یه کم پایجنازة »

 «کی بوده؟»ویل پرسید 
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ل مالتون دیروز ینو .هیچ کس نمی دونه .اما جروم شانه بالا انداخت نمی دونیم
 دراز به در از وسط جاده افتاده و .شتصبح پیداش کرد. تا حالا هیچ کس ندیده بود

 زخم بزرگی روی پیشونیش بود.

چنان  توانستندیزیادی بودند که م یهاسلاح .این خبر توجه ویل را جلب کرد
اما نخستین سلاح که که به ذهنش رسید قلاب  ،نشانی روی فردی باقی بگذارند

ال مدی نگاهی به دور و اطراف اتاق انداخت. سپس به سمت سنگ بود. به دنب
 جروم برگشت. 

  «چه شکلی بود؟»پرسید، 

دراز و به  یهالیه دونه از اون سبی .بود. به نظر من که خارجی بود یامرد گنده»
گمون نکنم  .تمام لباس هاش هم سیاه بودن .دارن هایهم ریخته داشت که خارج

 .«ر هم دخلش رو آوردهه نفیری داشته و یت خین

در همان لحظه در آشپزخانه باز شد و سروکلة مدی پیدا شد. چهار بشقاب حاوی 
در دست داشت. راهش را از  شدیگوشت و سبزیجات که بخار از رویشان بلند م

میان میزها باز کرد تا سراغ مشتریانی برود که غذا سفارش داده بودند. وقتی مدی 
که از  ار مرد گذاشت شوخی کنان از او تشکر کردندها را جلوی آن چهبشقاب

 گرسنگی نجاتشان داده. 

آن چهار نفر افرادی شاد بودند و رفتاری دوستانه داشتند. مشخصاً هیچ منظور بدی 
ها زد. ویل فکر کرد مدی التی رنگ پریده لبخندی به آنحهم نداشتند مدی با 

الا آورد و ویل را دم پیشخوان ظاهراً از چیزی ناراحت بود. سپس مدی سرش را ب
 دید و گویی ناگهان خیال ویل راحت شد. 

 دختر  :شد گفت و بدل به نگاهی بود که میان ویل و مدی رد حواسشروم که ج
بابت اتاقی که  .داره هایسخت کوشه و رفتار خوبی با مشتر .خیلی خوبی داری
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هم میدم. سپس  . تازه چند سکه بهش دستمزدرمیگینممونده ازت پولی  وشت
 اضافه کرد: اگه بخواین امشب هم میتونین توی همون اتاق بمونین.

 «همین رو کا رو بکنیم. احتمالاًمتشکرم. »ویل گفت: 

منتهی  اصطبلمدی نگاه معناداری به ویل انداخت و با سر به دری اشاره کرد که به 
 .شدیم

 پیامش آشکار بود.

سلامی به دخترم بکنم. سپس به سمت  ویل لیوانش را سرکشید و گفت: برم یه
 مدی و دربه راه افتاد.

جروم از پست سر داد زد: بهش بگو یه استراحتی درست و حسابی بکنه. تمام امروز 
رو سخت کار کرده. بهترین خدمتکاریه که تا حالا داشتم. فکر کرد چه حیف که 

 مدی و پدرش زیاد در آن دهکده نماندند.

لبخندی زد. می،  شدیممدی وارد فضای خنک بیرون  همانطور که داشت دنبال
ی آرالوئن، در مقام یک خدمتکار اقلعهی اافادهسلطنتی، بانوی جوان برتر و  شاهزادة

 برای خودش کاری دست و پا کرده بود.

همین شغل را  تواندیمفکر کرد اگر اونلین و هوراس دوباره او را وارث خود نکنند. 
گرفت. سپس شگفت زده درنگی کرد. این دومین  اشخنده بای خود انتخاب کند و

به  ترعیسرباری بود که با صدای بلند با خود خندیده بود. سرش را تکان داد و 
 سمت جایی رفت که کارآموزش منتظرش ایستاده بود.

 . دندیلرزیم شیهالبدر چند قدمی اش ایستاد. رنگ مدی پریده بود و 

 دند. پر از اشک شده بو شیهاچشم

 «عمو ویل، من اون رو کشتم.»مدی گفت: 
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به لرزه درآمدند و به طرز غیرقابل کنترلی به هق هق افتاد. ویل در  شیهاشانه
آغوشش کشید و بازوهایش را دورش حلقه و نوازشش کرد. همین که او را عمو 

که در  وضعیت روانی خوبی نبود. فکر کرد  دادیمویل، خطاب کرده بود نشان 
م تمام اعتماد به نفس و شجاعتش او هنوز یک بچه بود. و مجبور شده بود علیرغ

به آن دست بزند،  توانستیمکاری را انجام دهد که یک انسان  نیتروحشتناک
یعنی گرفتن زندگی انسان دیگری. هیچ شکی نداشت که شرایطی پیش آمده که 

 دربارةشت که داشت ی جز انجام دادن آن کار نداشته. همچنین هیچ شکی ندااچاره
که در خیابان پیدا شده بود. به نرمی در  زدیمسیاه پوش و اسرارآمیزی حرف  بةیغر

آروم باش، دخترم. آروم باش. من اینجام. همه چی درست میشه. »گوشش گفت: 
 «میشه بهم  بگی چه اتفاقی افتاده؟

داد که  کم کم در میان هق هق هایی که سرش را به لرزه درآورده بودند توضیح
ی در اتاقش شده بود. تعریف کرد ابهیغرچطور وحشت زده بیدار و متوجه حضور 

 غریبه تهدیدش کرد و چطور ترسش به تدریج جای خود را به خشم و عصبانیت داد.

پایین رفت. ویل گفت: تو  هاپلهمدی توضیح داد که قلاب سنگش را آماده کرد و از 
 مثبت تکان داد. نشانةریه و سرش را به دنبالش رفتی؟ مدی دوباره زد زیر گ

 «بله. فکر میکدم باید این کارو بکنم.»

این سوال را از او بکند از خودش جدایش کرده بود. با شنیدن  خواستیموقتی ویل 
 پاسخ مدی دوباره  در آغوشش گرفت. 

خدای من، تو واقعاً دختر شجاعی »شگفت زده از میزان شجاعت مدی گفت: 
  .«هستی

وقتی که کواترو  ،باقی ماجرا را تعریف کرد و گفت چطور بر اثر شانس محض مدی
اش زندگی اش را نجات به بالای سرش خورد فرورفتن آن سنگ نیز به پای برهنه

و مدی را هم  شدیداد. سپس تعریف کرد که مرد داشت آمادة پرتاب دیگری م
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گلوله را به  تاب دوم مرد،قلاب سنگش را آماده کرد و در کسری از ثانیه پیش از پر
  .سمتش انداخت

 خواستیه کواترو به سمت تو پرتاب کرد. میاون  .صبر کن ببینم»ویل گفت: 
  «دومی رو پرتاب کنه که تو درست به موقع تلافی کردی؟

نمی » :پر از اشک سرش را به نشانة تأیید تکان داد و گفت ییهامدی با چشم
من فقط گلوله رو پرتاب کردم. بعدش خوردم  .تهدونستم همچین اتفاقی ممکنه بیف

  .«زمین

تو فقط همون کاری رو  .معلومه که نمی دونستی»ویل همدلانه سرش را تکان داد. 
اصلاً نمی شه  .ه خطر واکنش نشون دادییبه  .کردی که آموزشش رو دیده بودی

 .«کاری رو که کردی سرزنش کرد، عزیزم

  «اما اون...»

به محض اینکه از در  .م جزء دارودستة سارق کثیف بودهمشخصه که اون ه»
پرتاب کردی بازم  یاتو رو بکشه و وقتی به سمتش گلوله خواستهیاومدی بیرون م

ها هم سعی کرده تو رو بکشه. و گفتی توی کیفش دو تا دیگه از اون سلاح
 «داشت؟

را ش تامدی چیزی نگفت، فقط سرش را به نشانة تأیید تکان داد. ویل یک دس
 تکان داد.  

پس کار تو در واقع دفاع از خود بوده و به هیچ وجه اشتباه نکردی. به هیچ وجه. »
با اون کواتروهای باقی  کردیماگه این کارو نکرده بودی، بودن شک دوباره سعی 

 «مونده اش تو رو بکشه.

اینکه آن  بعد از آن واقعه بارها و بارها همان حرف را به خودش زده بود.« گمونم.»
 آرامش بخش بود. داًیشدرا از زبان کس دیگری، به ویژه ویل، بشنود 
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اشک هات رو پاک کن. میدونم که مواجعه با همچین چیزی وحشتناکه، اما کاریه »
 «ی. روشنه؟شدیمی، کشته کردینمکه مجبور بودی انجام بدی. اگه این کارو 

شنانه ی تایید تکان داد. مدی با پشت دست صورتش را پاک کرد و سرش را ب ه
باهات صحبت کنم. تونستم به هیچ  خواستیخیلی دلم م»با صدای آرامی گفت: 

  «کس چیزی بگم و احساس... وحشتناکی داشتم.

نباید تنهات میذاشتم. اینجا هم اگه کسی » .ویل سرش را تکان داد و آرامش کرد
بیرون کنی و دیگه بهش اما میخوام این مسئله رو از ذهنت  .مقصر باشه اون منم

  «فکر نکنی، باشه؟

  «باشه فقط...»

  .«همة این فکرها رو بریز دور .دیگه نه .نه»

  «ه کاغذ همراهش بود. به نظرم مهم اومد.ی ...اما»

 «کاغذ؟ چی بود؟»ویل با شنیدن این کلمات جا خورد. 

  .«ه جور نقشه ست. توی اتاقمهیشبیه  .مطمئن نیستم»

ه نگاهی یپس بریم »گرفت و به سمت میخانه به راه افتادند.  ویل دست مدی را
  «بهش بندازیم.

  .«اما... من باید برگردم سر کارم» :مدی اعتراض کرد

گفتش  .بذار جروم و زنش کارها رو بکنن» .ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد
 .«پس بریم استراحت کن .ه استراحت درست و حسابی بکنییباید 

توی بویل تاون چی پیدا »مدی پرسید:  رفتندیشتند به سمت اتاق مدی موقتی دا
  «کردی؟
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ویل  .«دقیقاً چند روز قبل از غیب شدن پیتر و بلیسکرافت .قصه گو اونجا هم بوده»
  .«شدهیبا اون پسربچه هم مثل بقیه بدرفتاری م»درنگی کرد. سپس اضافه کرد: 

  «؟کردهیباباش اذیتش م»

مثل اینکه مدام  .برادر بزرگ ترش .نه» .ه نشانة منفی تکان دادویل سرش را ب
  «هیچ کس از گم شدن پیتر غافلگیر نشده. .کردهیقلدری م

ها رسیدند. ویل در را باز کرد و کنار ایستاد تا مدی وارد اتاق کوچک به بالای پله
 .«حالا بیا ببینیم توی کاغذی که پیدا کردی چیه»شود. 
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اغذ را بررسی کردند و با فکر کردن به معنای احتمالی اش اخمی کردند. فقط تکه ک
 .لوسئبیک کلمه روی آن نوشته شده بود. پو

شش صلیب روی کاغذ کشیده و کنار هر کدامشان عددی نوشته شده بود. چیزی 
 . دیرسیآشنا به نظر م هابیدربارة ترتیب سه تا از صل

 .تا از مدی دیپرسیبیشتر داشت از خودش م «وس یعنی چی؟ئلبپو»ویل پرسید: 

 ه کلمة ایبریاییه. اما یادم نمی آد معنیش چیه. یبه نظرم »اما مدی پاسخ داد: 

در برنامة آموزشی اش در قلعة آرالوئن مطالعات ابتدایی  .اخمی کرد ؟اسب سوار
وجه زبانهای خارجی از جمله گالیکانی و ایبریایی هم گنجانده شده بود. اما مدی ت

زیادی به این دروس و کلاً هیچ یک از دروس دیگری که به او آموزش داده 
 . کردی. نمشدیم

 .«تحصیلات کلاسیک جةیاین هم از نت»ویل غرغری کرد و گفت: 

و سعی داشت معنای  دیمالیمدی هنوز اخم کرده بود. پیشانی اش را خشمگینانه م
 آن واژه را به یاد بیاورد. 

 نبود. نوک زبانش بود. یعنی..... معنایش اسب سوار
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و ناگهان ویل  !«وتوی ایبریایی یعنی دهکدهئبلپو !هادهکده»پیروزمندانه گفت: 
. دست کرد در جیب رسندیمتوجه شد چرا ترتیب آن سه صلیب آشنا به نظر م
پهنش کرد که از کیف غریبه  داخلی اش و نقشة لیام را بیرون کشید و کنار کاغذی

 بودند.بیرون آورده 

یک تکه زغال از کیف آویزان به کمربندش درآورد و به سرعت روی نقشة لیام 
خطوطی کشید تا سه دهکدة دانورز کراسینگ بویل تاون و اسلدون را به هم وصل 
کند. خطوط مثلث مورب و باریکی را به وجود آوردند. سپس کاغذی را که مدی پیدا 

ها را به هم وصل کرد. مثلث هکدهکرده بود برداشت و روی آن هم سه علامت د
 مشابهی به وجود آمد. 

 .ها توشون غیب شدنان که بچه ییهاهمون دهکده» :به عقب تکیه داد و گفت
هم  دی به کاغذی که از کیف غریبه پیدا کرده بود اشاره کرد و گفت: سه تایم

 «موندن.

دورترین می کرد و از دهکدة شمارة سه که همان بویل تاون بود به خویل ا
که روی نقشة غریبه علامت گذاری شده بود خطی کشید. خط به سمت  یادهکده

 شرق در شمال شرقی مایل بود. 

رلت رفته بود نقشة دقیق سرزمین را تهیه کرده بود. نقشه را از توقتی ویل به قلعة 
جیبش درآورد، روی میز پهنش کرد. انگشتش را در جهت شمال شرقی کشید تا 

بود که از روی نقشة مدی  یااش کمابیش برابر با فاصلهستایی که اندازهرسید به رو
 به دست آورده بود. 

 .«یلویلووِ»گفت: 

چرا این یکی؟ چرا چهارمی یا »مدی به جلو خم شد تا نقشه را ببیند. پرسید: 
  «پنجمی نه؟
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شاید هنوز به  .یعنی آخرین دهکده ایه که میخوان برن سراغش .چون ششمیه»
 .»ه روز سواری فاصله دارهیاز اینجا »متفکرانه ادامه داد:  .«ا نرسیده باشناونج

چقدر فرصت برامون  هرچی باشه نمی دونیم .ه شب سوارییشاید هم »مدی گفت: 
  .«باقی مونده

  «در هر صورت نباید هیچ فرصتی رو هدر بدیم.»

دی رفت داخل را از داخل چرخ دستی برداشتند. م شانیهاو شنل هاردانیکمان ت
 اش را با شلوار بلوز و نیم تنة چرمی اش عوض کرد. آخور و پیراهن کهنه

چرمی نرمش را به پا  یهاکف نازکی را که به پا داشت درآورد و چکمه یهاصندل
 کرد. 

انداخت آهی از سر رضایت کشید.  شیهاوقتی سرانجام بار دیگر شنلش را دور شانه
 دی داشت. دوباره رنجر بودن حس خوشاین

حرکت کردند و سپس به سمت بیرون دهکده راه افتادند. هیچ کس  هاهیدر سا
ندیدشان و مشکلی برایشان به وجود نیاورد. به محض آنکه از خیابان اصلی خارج 

 آنجا بود.  شانیهادویدند که اسب یاشدند به سمت محوطه

آماده سفر دوباره  اگ برایت»وقتی مکثی کردند تا نفسی تازه کنند مدی پرسید: 
 .«رفتهیمست؟ هرچی باشه کا روز داشته راه 

اگه ازش بخوام، می تونه دو روز پشت سر هم  .ه اسب رنجرهی اون»وبل پاسخ داد: 
 «سواری بده.

رسیدند. تاگ و بامپر صدای  شانیهادوباره راه افتادند و پنج دقیقه بعد به اسب
کشیدند. به سرعت زینشان  یاههیدگویی شپایشان را شنیده بودند و به نشانة خوشام

زد و به سمت جاده  یااگ ضربهته به پهلوی نکردند و سوار شدند. سپس ویل با پاش
. رفتندیراه افتادند. مدی و بامپر هم پشت سرشان راه افتادند. یورتمه کنان پیش م
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روی زمین مسطح جاده تنها صدایی بود  شانیهااسب یهاضرباهنگ برخورد سم
پشت سرشان ابری از گردو خاک به هوا بلند شده بود و زیر  .دیرسیه به گوش مک

. سرانجام دیدرخشیها نمایان بود منور مهتابی که از میان شاخ و برگهای درخت
 گرد و خاک بر زمین نشست و هیچ نشانی از آنها بر جای نماند. 

 ییهاسرعت از قمقمه پس از نیم ساعت سرعتشان را پایین آوردند. پیاده شدند. به
 شانیهاکه با خود برده بودند آبی داخل سطل چرمی تاشویی ریختند و به اسب

ها پیاده رفتند تا اسب یاقهیراه افتادند و ده دق شانیهادادند. سپس در کنار اسب
 یهااستراحت کنند. همین الگو را در طول شب ادامه دادند با سرعت ثابت اسب

ها استراحت تا اسب رفتندیپیاده راه م یاقهیسپس چند دق کردندیرنجر حرکت م
 کنند. 

 تر بود. صحبت کردن آسان رفتندیوقتی داشتند راه م

ها رو می دزدن. هیچ کدوم که از ها بچهچرا این آدم فهممینم»مدی گفت: 
تازه والدینشون هم که حسابی فقیرن و به  .والدینشون تقاضای پولی نکرده ان

  «؟پس هدفشون چیه .نه بتونن همچین پولی رو جور کننزحمت ممک

که این فکر ذهنش را درگیر کرده بود. ویل به او یاد داده بود که در  شدیمدتی م
پس هر جرمی به دنبال دلیلی باشد. پرسش اصلی این بود، و چه کسی از این ماجرا 

 د، مگر آنکه سارق؟، در آن مورد ظاهراً پای منفعت کسی در میان نبوبردیمنفعتی م

 .دادندیاش داشتند آن کار را به نفع خود شیطان انجام مو دارودسته

 «فکر نکنم هدفشون پول گرفتن از والدینشون باشه.»ویل گفت:  

 زیادی آشکار شده بودند.  یهابه این قضیه حسابی فکر کرده بود و حالا سرنخ

 «برده داری طرفیم. حلقةبه نظرم با یه »
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و بامپر  «حلقة برده داری؟» :زده سر جایش خشکش زد و تکرار کردمدی شگفت 
 هم بی خبر از همه چیز متوقف شد. 

 یاگفتی مردی که اومد به اتاقت خارجی بود. نقشه .بهش فکر کن»ویل گفت: 
ایبریایی  ییهاایبریایی نوشته شده و اون کواتروها سلاح یاداشت که روش کلمه

  .«ان

  «ئله معنای خاصی داره؟این مس»مدی پرسید: 

وقتی این نکته رو در نظر بگیری که خرید و فروش برده توی »ویل به او گفت: 
ها در آغاز نوجوونیشون هدف اصلی و بچه .ایبریا فعالیت بسیار مهمیه معنادار میشه

  .«برده دارها هستن

کر افتاد اما بعد به این ف .«نمی دونستم ایبریایی ها برده داری میکنن»مدی گفت: 
دربارة آن  . فقط تصور مبهمیدانستیکه چیز زیادی دربارة ایبریا و مردمانش نم

 . شدهیداشت که در گذشته در قارة اصلی برده داری انجام م

پادشاه ایریا این کار رو غیر قانونی کرد. ظاهراً توی آیینش برده داری  .نمی کنن»
فته، برای همین به مردمش اجازه اما چیزی دربارة تجارت برده داری نگ .ممنوعه

ناوگان کوچک اما فعالی  .ها رو بگیرن و اونها رو به دیگران بفروشنمی ده تا برده
  .«ها در خارج از بندر ماگالا توی ایبریای جنوبی در حال فعالیتهاز برده

  «کی می خردشون؟»مدی پرسید: 

مدی انداخت و مدی هم  ویل نگاهی به .معمولاً توی بازار سوکورو فروخته میشن»
تا حالا جغرافی نخونده ای؟ این روزها به  :با سر درگمی به او خیره شد. ویل پرسید

 «ها چی یاد میدن؟بچه

درنگی کرد. آن کلمات پژواک عجیبی در خاطرش داشتند. ظاهراً داشت به یاد 
هالت هم زمانی که او کار آموزش بود حرف مشابهی زده بود. سرش را  آوردیم
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 رفتیتکانی داد تا آن فکر را از ذهنش دور کند. ظاهراً هر چه سنش بالاتر م
 .شدندیکلمات و اتفاقات بیش از پیش تکرار م

این « عوضش کلی سوزن دوزی یاد گرفتم.»مدی با لحن کنایه آمیزی گفت: 
باید گل دوزی کند. در حالی که  شدیکه به او گفته م دادیمسئله همیشه آزارش م

هوووم. پس »ویل گفت:  ة واقعی اش این بود که به جنگل برود و شکار کند.خواست
را  شیهاسپس حرف .«هر وقت بلوزم پاره شد این مسئله رو بهم یادآوری کن

سوکورو شهر پادشاهی توی ساحل غربی »ها از سر گرفت. دربارة تجارت برده
ها برده .ا توی قارة آریدیبازاره نیتربازار برده داری بزرگیه یکی از بزرگ .آریداست

  .«رو به اونجا میبرن و از اونجا به تمام نقاط سرزمین داخلی منتقلشون میکنن

  «پس به نظرت ماجرا همینه؟»مدی پرسید: 

 نسارق، قصه گو و دارو دسته شو .با عقل جور در می آد» .ویل شانه بالا انداخت
جایی که بعیده خبر غیب شدن  .دورافتاده کارشون رو انجام میدن یهاتوی دهکده

رو  ییهاکی میدونه چند تا بچه تا حالا دزدیده شدن؟ بچه .ها به بیرون درز کنهبچه
این  .و احتمال فراد کردنشون بوده شدهیانتخاب میکنن که باهاشون بدرفتاری م

طوری توجه کسی به ماجرا جلب نمی شه. مردم تصور می کنن که اون بچه 
  .«شورش و فرار کرده شدهیتاری ای که باهاش مسرانجام علیه بدرف

 «ها کی ان؟اما از کجا میدونن این بچه» :مدی پرسید

 فةیوظ»ویل انگشتش را به بینی اش زد تا نشان دهد فکر اینجایش را هم کرده. 
ه نامزد احتمالی یها رو جلب کنه و اون به شهر میاد تا اعتماد بچه .قصه گو همینه
احتمال  یاه واقعیت تلخه که توی هر دهکدهیبه هر حال این  .رو انتخاب کنه

ها رو بعدش بچه .رو پیدا کنی که باهاش بدرفتاری میشه زیاده یااینکه بتونی بچه
که ازشون  ییهاو چیزی دربارة سؤال میترسونه و مجبورشون میکنه ساکت بمونن

وارد عمل  بعدش شهر رو ترک می کنه و کمی بعد سارق .میکنه به کسی نگن
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دیگه هم  یهابچهمی دزده. رو که قصه گو نشون کرده  یامیاد و بچه. میشه
خودشون هدف بعدی  ،چون می ترسن که اگه این کار رو بکنن ،حرفی نمیزنن

هم که دزدیده می شه اون قدر از شهرت وحشتناک سارق که  یابچه .سارق بشن
 .اعتراضی باهاش میره نیترسیده که بدون کوچکرقصه گو براشون تعریف کرده ت

 «سیستم مبتکرانه ایه. ینیبیوقتی بهش فکر کنی م

  .«خیلی وحشتناکه»مدی به حرفهای ویل فکر کرد و گفت: 

 .«ولی این چیزی از مبتکرانه بودنش کم نمی کنه ،آره»ویل به او گفت: 

ل یلوویخب ببینم، وقتی به و .همینش خیلی وحشتناکه دیگه»مدی به او خیره شد. 
  «رسیدیم نقشه مون چیه؟

من می رم سروگوشی آب میدم که ببینم قصه گو اخیراً به اونجا سر زده یا نه. بعد »
توی دهکده هست که والدینش باهاش بدرفتاری بکنن یا  یاآیا بچه نمیبیهم م

 «نه.

 «چطوری میخوای این کار رو بکنی؟»مدی پرسید: 

بجنب.  .خودم رو دارم یهاهم روش من»اش را در هم کشید و گفت: ویل چهره
  .«ها بشیموقتشه دوباره سوار اسب
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را مالید و  شیهایل، چشمکوچک ویلووِ خانةیم ،فرنالد کریسی، صاحب تابی داک
سپری کرده بود.  شیهایکشید. شب گذشته زمان زیادی را کنار مشتر یاازهیخم

کثیف و  یهادر نتیجه بی آنکه بشقاببه عبارت دیگر بیش از حد الکل نوشیده بود. 
نیمه پری را که روی پیشخان بودند جمع کند و بشوید به تختخواب رفته  یهاوانیل

کارگر  فةیداخل آشپزخانه را هم تمیز نکرده بود. البته که این وظ یهابود. قابلمه
د با آشپزخانه بود. اما کارگرش پسر ناقلایی بود که به محض اینکه دیده بود فرنان

خوشحالی پنجمین لیوان آبجویش را با گروهی از افراد که سر میز وسط بار نشسته 
حالا صبح زود کمی پیش از  .از فرصت استفاده کرده و جیم شده ،بودند بالا رفته

نشسته و کثیف شب گذشته رو به رو  یهاطلوع آفتاب بود و فرنالد با کوهی از ظرف
 بود. 

کثیف پر کرد و به سمت  یهاوانیها و لقاشق ،اقوهاچ ،هاسینی اش را از بشقاب
. قسم خورد کردی. سرش درد مدیکشیپشت سر هم خمیازه م .آشپزخانه برگشت

. با انزجار نگاهی به دور و اطراف آشپزخانه انداخت، نوشدیکه دیگر هرگز الکل نم
یگری هم کثیف د یهاها و قابلمهغذا روی میز کار پاشیده بود و بشقاب یهاتکه

. با دادیآنجا بودند. پیش از آنکه بتواند به تختش برگردد کارهای زیادی باید انجام م
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ترش رویی به این موضوع فکر کرد که بار مشروب فروشی هنوز نصفه نیمه هم 
 مرتب نشده. 

روی نیمکت ظرف شویی جای خالی ای برای سینی ای  .با عصبانیت غرغری کرد
وی نیمکت پر از خرده ریزهایی بود که از شب گذشته ر .نبود که در دست داشت

 آنجا روی هم انباشته شده بودند. 

در  یادهیبرگشت تا سینی را روی میز دراز آشپزخانه بگذارد. پیکر بالاپوش پوش
در آن نور کم فروغ صبحگاهی خاموش  .فاصلة کمتر از یک متری اش ایستاده بود

 بود و ظاهر شومی داشت. 

از دست فرناند که حسابی وحشت کرده بود افتاد و تمام محتویاتش  هاسینی ظرف
روی زمین پخش و پلا شدند. وقتی وارد آشپزخانه شد اطمینان داشت که کسی 

 آنجا نبود. صدای وارد شدن کسی را هم به آنجا نشنیده بود. 

 :و داد زد دیتپیدستش را گذاشت روی قلبش که وحشت زده داشت به سرعت م
  «تو دیگه از کجا پیدات شد؟ ث!سیاه بالا ا غولی»

رو  ثالابگمونم چند سالی میشه که کسی غول سیاه  !چه نفرین جالبی»ویل گفت: 
 .«باید از دین قدیمی پیروی کنین .فرانخونده

صورتش را با  گشتیالت عادی بر محفرناند که ضربان قلبش کم کم داشت به 
و دید لیوان نیمه خالی آبجویی کف یک دستش مالید. نگاهی به زمین انداخت 

داشت سر کشید. به طرز  یابرش داشت و محتوایش را که طعم مانده .زمین ریخته
سپس سرش را تکان  «با این خداهای جدید میونه ای ندارم.»مبهمی زیر لب گفت: 

تو کی هستی؟ و چطوری اومدی »داد تا حواسش را سر جایش بیاورد و ادامه داد: 
 «اینجا؟
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و قفلی که به در پشتی  .ون طور که احتمالاً حدس زدی من رنجر پادشاهی امهم»
ه بچة سه ساله رو نمی تونه بگیره. حالا بشین. باید با هم یاینجاست حتی جلوی 

 «صحبت کنیم.

که  دانستیمیخانه دار نشست. م .ویل فرنالد را به سمت نیمکتی هدایت کرد
 .لرزندیاگهانی رنجر مزانوهایش هنوز بر اثر شوک ظاهر شدن ن

 شیهایدر واقع او کارهای زیادی کرده بود. فرنالد در دادن غذا و نوشیدنی به مشتر
باقی  خواستی. و گاهی وقتی مبستیگهگاه آب به آبجویش م .کردیکم فروشی م

را پس بدهد چند سکة سربی بی ارزش به جای پول خرد به آنها  شیهایپول مشتر
 . دادیم

 که یک رنجر از کجا ممکن بود متوجه این ماجرا شده باشد. تدانسینم

توی  یااول از همه بگو ببینم اخیراً بچه .ه سری اطلاعات میخوامیمن »ویل گفت: 
  «دهکده غیب شده یا نه!

 «غیب؟ منظورت چیه؟» .فرناند که متوجه سؤالش نشده بود اخمی کرد

 .«دیده باشدشه مدتی کسی نی ،فرار کرده باشه .گم شده باشه»

سپس سرش را به نشانة منفی تکان داد.  ،فکر کرد یاهیفرنالد چند ثان «اوه...»
ویل فوراً خیالش راحت شد.  «من که همچین چیزی نشنیدم. ،نه»سرانجام گفت: 

پس به موقع رسیده بودند. مگر اینکه... پیش از مطرح کردن سوال بعدی مکئی 
 کرد. مسئلة مهمی بود. 

باشه که اگه فرصتش پیش بیاد، بخواد فرار کنه؟ کسی که  یابچه آیا ممکنه»
 «ندارن؟ والدینش رفتار خوبی باهاش

  .دادیم اش تمام شود فرناند داشت سرش را به نشانة مثبت تکانپیش از آنکه جمله
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فقط سیزده سالشه. اما  .دختر جوان زیبا و خوبیه .اوه، آره، وایولت کارتر جوان»
ها رو سر وایولت می هم دعوا میکنن و همة کاسه کوزه مدام دارن با مامان و باباش

تونه هیچ کاری رو درست نمی ها به نظر می آد دختر بیچارهبعضی وقت .شکنن
  «ها اینجا بمونه.انجام بده. وقتی اوضاع خیلی بد میشه اجازه می دم شب

 ام؟ چرا من؟ مگه من چی کار کرده ،فکر کرد

 ی خوب، پس همه چیز جور است. ویل فکر کرد خیل

  «کجا زندگی میکنه؟»پرسید: 

سومین خونه از آخر، انتهای خیابون »کرد.  یافرنالد به خیابان اصلی بیرون اشاره
توی حیاط پشتیش پر  .البته درش نیاز به رنگ شدن داره .خونه ای که در آبی داره

است. راحت پیداش کهنه  میله و افسار چوبی درب و داغون و ،چرخ ،از گاری
  «ی.کنیم

  «کارت خوبه، فرنالد.»ویل به او گفت: 

. یادش نبود روی علامتی که جلوی در داندیمیخانه دار فکر کرد از کجا نام من را م
 نامش نوشته شده است.  ورودی آویزان بود

آیا در طول چند روز گذشته داستان سرای دوره گردی به  .ه سؤال دیگه هم دارمی»
  «ل اومده؟یویلووِ

همون آدم »ضربان قلب ویل شدت گرفت.  «؟قصه گو رو میگی»فرناند گفت: 
قرمز پاش میکنه؟ آره، اینجا  یهاعجیب و غریبی که شنل آبی می پوشه و کفش

 «دو روز پیش رفت. چطور؟ مگه چی کار کرده؟بود. 

حسابی ویل سؤال مرد را بی پاسخ گذاشت. از اینکه ظنش به یقین بدل شده بود. 
خوشحال بود. ویلوویل در فهرستشان بود. قصه گو اینجا بوده. اما سارق هنوز نیامده 

 ر در میان بود. تبود و پای نامزدی احتمالی برای دزدیده شدن به نام وایولت کار
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ها خطر کرده بود. اما با فاش کردن هویت خودش و مطرح کردن مستقیم آن سؤال
تا  کردیارد عمل شوند. حالا باید کاری مفرصت کم و لازم بود یک راست و

. ماندیمطمئن باشد فرناند دربارة این ملاقاتشان در طول چند روز آینده ساکت م
دخل  انتظاری از او داشته باشد. اما تا آن موقع احتمالاً توانستیبیش از این نم

 سارق هم آمده بود. 

اما هیچ کس  .تیارم قرار دادیفرنالد، تو اطلاعاتی رو که نیاز داشتم در اخ»گفت: 
نباید بدونه من اینجا بودم و هیچ کس نباید بدونه دربارة چی باهات حرف زدم 

  «روشنه؟

آن فرد عجیب و غریب به  کردیاحساس م ،فرنالد مشتاقانه سرش را تکان داد
فکر کرد عجب  .برگردد سر تمیزکاری اش تواندیزودی ترکش خواهد کرد و م

بعدی رنجر این فکر را به  یهادر بار تعریف کند. اما کلمه تواندیداستان محشری م
 کل از سرش خارج کردند. 

به هیچ کس نباید بگی که من اینجا بودم. به هیچ کسی نمی گی  .جدی میگم»
  «دربارة چی حرف زدیم، متوجه شدی؟

 !«البته دهن من قرصه .ها؟ اوه، بله»

او  دوخت. فرنالد بلافاصله نگاهش را ازل قدمی جلوتر آمد و به فرنالد چشم یو
  گرفت.

 فرنالد انگار که نیشش زده باشند از جا پرید. !روت رو برنگردون»ویل داد زد: 

  .«توی چشم هام نگاه کن .به من نگاه کن»

 یاقهوه یها. از آن چشمآمدیخوشش نم دیدیفرناند به او خیره شد. از چیزی که م
نشانی از ترحم  نیترکه بدون کوچک ییها. چشمزدندیتیره که کمابیش به سیاه م
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تاریک و تهدید  ییهاکه شبیه حفره ییهایا شفقت به او خیره شده بودند. چشم
 کننده بودند. 

 یااشاره نیتراز حرف هامون رو به کسی گفتی، حتی کوچک یااگه بفهمم کلمه»
و  نیترمرطوب، نیترقیو میندازمت توی عم کنمیبهش کردی، دستگیرت م

  «روشنه؟ .تلوترین سیاه چالة قلعة ترببد

درآورد. اما هیچ صدایی از آن خارج نشد. فکر « بله»فرناند دهانش را به شکل کلمة 
 کرد هرگز نباید با رنجرها در افتاد. 

و توی این فاصله مجوز  دارمیبه علاوه، پنج سال اونجا نگهت م»ویل ادامه داد: 
فرنالد دید.  یهاسوسوی شک را در چشم .کنمیملغی م میخونه داریت رو هم

باطل  :ویل منظورش را روشن کرد .دانستیمیخانه دار معنای واژة ملغی را نم
 .«رمشیگی، ازت مکنمیم

 یاندهیفرناند که تازه متوجه منظور ویل شده بود وحشت زده به او خیره شد و به آ
از پس مخارج زندگی اش  توانستیفکر کرد که در آن هیچ پولی نداشت و نم

بود. بدون تابی داک چه کاری از  اشخانهیبرآید. تنها کاری که بلد بود گرداندن م
 تر هم کردند.محتملش را تلخ ندةیدستش برمی آمد؟ کلمات بعدی ویل آ

اینجا و با دستهای خودم میخونه ات رو آجر به آجر تخته به  گردمیبعدش بر م»
. تا وقتی که بالاخره از زندان آزاد شدی، کنمیاک یکسان متخته، خراب و با خ

شک داری که توانایی و مجوز انجام این کار  .چیزی اینجا برات باقی نمونده باشه
  «رو دارم؟

رنجرها هر کار بخواهند  دانستیم .فرناند سرش را به نشانة منفی تکان داد
 ،اشخانهیبا خاک یکسان کردن م انجام دهند. انداختن او در سیاه چاله و توانندیم
 برای یک رنجر هیچ کاری نداشت. ،عزیزش خانةیم

  .«قربان .نه»با صدای ضعیفی گفت: 
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  .«پس حرفی رو که زدم فراموش نکن»

زیبایش به  خانةیفرناند جرئت نداشت حرف دیگری بزند. از تصور خراب شدن م
 حلقه زد.  شیهادست این شخص بی رحم و مروت و سنگدل اشک در چشم

به او خیره شد. در واقع از اینکه این طور برای مرد قلدری کرده  یاهیویل چند ثان
بود متنفر بود. اما ضرورت داشت تا هیچ کس از حضور ویل، سؤالاتش و اصلاً 

ر نشود. حتی حالا ممکن بود افراد سارق در حال بپرسه زدنش در اطراف دهکده باخ
از خطر شده باشند. هر  یانشانه نیترمتوجه کوچکل یاغ سیاه ویلووِزچوب زدن 

 توانستیاگر م .شان کردهچه باشد به نحوی فهمیده بودند که مدی سؤالاتی درباره
 . دادیاین کار را انجام م ،با ترساندن فرنالد چند روزی رازشان را حفظ کند

ه ندارد آیا به این موضوع فکر کرد که اگر میخانه دار دهانش را بسته نگ یالحظه
با در نظر گرفتن تمام جوانب به این نتیجه  .توانایی ایستادن سر قولش را دارد یا نه

 رسید که این کار را خواهد کرد. 

بلند پشت خانة کارتر به راحتی نشسته  یهااز نیمه شب گذشته بود ویل روی چمن
آت آشغال  حیاط پشتی پر از گاری شکسته و ،بود. همان طور که فرنالد گفته بود

عجیب و غریبی به خود گرفته بودند. مدی در  یهابود. زیر نور داس ماه شکل
ویل پیش بینی کرده بود که اگر  .خیابان اصلی بود و جلوی خانه را تحت نظر داشت

پشتی دهکده انجام  یهانیاین کار را از زم ،قرار باشد سروکلة سارق پیدا شود
اطراف آنجا بودند راه مناسب و پنهانی را برای که در  ییهاچون درخت ،خواهد داد

. احتمال کمی داشت که از خود گذاشتندینزدیک شدن و فرار کردن در اختیارش م
خیابان اصلی بیاید. اما احتمالش بود که این کار را هم بکند. برای همین مدی در 

ت نظر خیابان اصلی مستقر شده بود تا آنجایی را که از دیدرس ویل خارج بود تح
 داشته باشد.
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بالا پوشش را کشیده بود تا صورتش در  .ویل پشتش را به کندة درختی تکیه داد
سایه قرار بگیرد و شنلش را دور خودش پیچیده بود. بی حرکت بر جای ماند. 

که شنلش و بی حرکتی مطلق ضامن پنهان ماندنش از دید دیگران  دانستیم
ی بود. حتی از نزدیک چنان با کندة ئلاً نامربودند. از فاصلة بیش از سه متری کام

بزرگ و منظم به نظر  یاشاخة افتاده یا بوته یادرخت در آمیخته بود که شبیه توده
 . دیرسیم

این دومین شبی بود که در نزدیکی خانة کارتر شب را به صبح رسانده بودند. روزها 
شب اول مدی حسابی بی  . پس ازماندندیها بیرون از دید دیگران مدر میان درخت

. گفت: کردیتاب شده بود و به خاطر آن همه ساعات طولانی انتظار کج خلقی م
 «نمی آد. ردش رو گم کردیم.»

این بخش بزرگی از کار »ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد و به او گفت: 
 ممکنه ه شب گذشته.یفقط  .صبور باش .کشیدن ماست، به نظاره نشستن و انتظار

 «اما می آد. .فردا بیاد. یا شب بعدش

 «از کجا می تونی این قدر مطمئن باشی؟»مدی پرسید: 

بزند به در سکوت به این سؤال فکر کرد. سپس بدون آنکه پلک  یاقهیویل چند دق
 او خیره شد.

 ..«شکارچیه زةیگمونم غر .ولی مطمئنم .نمی دونم»
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که امشب شب موعود  گفتیبه او م اشزهید غرحالا که آنجا به انتظار نشسته بودن
 است. 

 پیش از آنکه ببیندشان صدایشان را شنید.

کوتاه پشت سرش به گوش  یهابلند و بوته یهاصدای مبهم حرکتی از میان چمن
جایش خشکش زد. صدای نفس کشیدنش را پایین آورد. تا هیچ  رسید. بلافاصله سر

 هد. گونه حرکت با صدایی جایش را لو ند

 شیهابا وسوسة قوی برگشتن و نگاه کردن به سختی مقابله کرد. در عوض گوش
ها ها را که از میان چمنیز کرد تا صدای مبهم خش خش و فش فش لباسترا 
 جةینت .از کجا متوجه شده دانستینم .بشنود. فکر کرد که دو نفرند گذشتیم

 بود. ها تجربه تعقیب و گریز و در کمین طعمه نشستنسال

حالا فقط چند متری با او فاصله داشتند.  -مردها با این فرض که مرد بودند 
که در حال حاضر تمام توجهشان معطوف به خانة کارتر است. احتمال  دانستیم

لش آنجا نشسته ببینند بسیار کم بود. باد ابرها را به ناینکه او را که پیچیده در ش
 . کردیا پنهان و آشکار محرکت درآورده بود و پی در پی ماه ر
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احتمالاً داشتند خانه و خود دهکده را بررسی  ،درنگ کردند یاهیمردها چند ثان
 .کردندیم

صدا به ویل خیلی نزدیک بود. و  «کسی این دور و اطراف نیست.»صدایی گفت: 
اش از او که دیده بود از تعجب از جا نپرید. فاصله ییهافقط به خاطر انضباط و آموزه

 .بودینباید بیش از یکی دو متر م

دوباره راه افتادند و از کنار ویل عبور کردند. آن قدر به او نزدیک بودند که چیزی 
نمانده بود به هم بخورند. درست حدس زده بود؛ دو نفر بودند. یکی شان شنل 

ویل  رفتیسیاهی به تن داشت. دیگری سرتا پا سیاه پوش بود. وقتی داشت راه م
 شیهانوارهای دراز و نامساوی سیاه و درخشانی شد که از بازوها و شانهمتوجه 

و به او ظاهر موجودی رشته  دندیچرخیو م دندیرقصیاد مبآویزان بودند. نوارها در 
 ها.موجودی برخاسته از گورستان -دادندیرشته و غیر زمینی م

یک  .سرش کشیدپیکر رشته رشته نقابی را درآورد و روی  ،مرد شنل پوش خم شد
وری که شد ویل دید روی نقایی که صورتش را به طور کامل پوشانده با خطوط 

ولی  در نهایت کلاه لبه دار سیاه و شل و .سفید طرحی شبیه جمجمه کشیده شده
روی سرش گذاشت و شبیه مترسک زنده پوش و شبح مانندی شد. خم شد و از 

 شدیکه از خواب بیدار م یاد. هر بچهبلند به سمت خانه به راه افتا یهامیان چمن
را که تا چند  یاویل وحشت خفه کننده .کردیوحشت م افتادیو چشمش به او م

تصور کرد. و سوسه شد تا جلوی این  گرفتیدیگر وایولت جوان را در بر م قةیدق
 دانستیآدم ربایی را بگیرد و دختر را از آن همه ترس و وحشت نجات دهد. اما م

را که پیش از این  ییهارد باقی اعضای گروه و بچه ،ن دو نفر را دستگیر کنداگر آ
. با اینکه از این کار متنفر بود باید. برای نجات کردندیربوده شده بودند گم م

جایی مخفیگاهی . دارو دستة سارقان حتماً کردیوایولت چند ساعت دیگر صبر م
به کمک مدی تمام گرون ها را نجات  ردشان را بگیرند، توانستندیمداشتند. اگر 

 . کردندیو گروه را یک بار برای همیشه نابود م دادندیم داشتندیم
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گم شده بود. ویل  هاهیپیکر سیاه پوش دیگر به خانه رسیده و کمابیش در سا
امیدوار بود که اگر آن دو را دیده، تلاشی  .مدی دو مرد را دیده یا نه دانستینم

برای علامت دادن به هم ابداع کرده  یاعلامتی بفرستد. روش سادهنکند برای ویل 
بودند، اما فقط در صورتی قابل استفاده بود که سارقان نتوانند ویل با مدی را ببینند. 
دزد با آن ظاهر شیطانی اش کنار پنجرة کناری خانه ایستاده بود. ویل بدون آنکه 

تأیید تکان داد. عصر روز قبل آن واقعاً حرکتی کند در ذهنش سرش را به نشانة 
خانه را شناسایی کرده و به دنبال نقاط ورود احتمالی گشته بود. پنجرة کناری 

راه ورود بود. قفلش شل و ابتدایی و خود پنجره از دیدرس رهگذران  نیترمناسب
 خیابان اصلی دهکده پنهان بود. 

ا و آن پا پتی عصبی این الحمرد شنل پوش که فقط پنج متر با ویل فاصله داشت با 
. به وضوح هیجان زده بود. مراقب ایستاده بود و منتظر بود مشکلی پیش کردیم

نیاید. پیکر رشته رشته به آسانی پنجره را باز کرد. یک پایش را لبة پنجره گذاشت. 
التی عصبی در جای خود این پا و آن حبار دیگر همراهش با  .و به داخل خانه لغزید

از داخل خانة  یادادی وحشت زده و همهمه ،تظر شنیدن صدای فریادپا کرد، من
 تاریک بود. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. 

 یارهیسپری شدند. ویل روی پنجرة باز که حالا شبیه سوراخ مربعی شکل ت هاقهیدق
تمرکز کرده بود. سپس حرکتی را دید. پیکر کوچکی  دیرسیدر کنارة خانه به نظر م

سفیدی به تن داشت به دنبال مترسک درنده به سختی از لیه ی  که لباس خواب
 .پنجره بالا آمد. مترسک بچه را زیر یک بغلش نگه داشته و سفت چسبیده بودش

رسیدند که ویل و همراه سارق منتظر بودند ویل دید که دختر  یاوقتی به محوطه
و ویل دید که روی  رهایش کرد تا روی زمین بایستند اشندهی. ربالرزدیبچه دارد م

کشیده بودند. مرد شنل پوش ایستاد تا به آن دو خوشامد بگوید. با  یاسهیسرش ک
به تن داشت به  یادیدن تلوتلو خوردن دختر در چنگ مردی که لباس رشته رشته

 آرامی خندید.
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 ترعیسر ،اگه جلوی پاش رو بتونه .سارق به او گفت: کیسه رو از روی سرش بردار
 . مینکیحرکت م

 «چطور پیش رفت؟»دوستش پرسید: 

یه داداش داشت که وقتی رفتم توی اتاق بیدار » .پیکر سیاه پوش شانه بالا انداخت
شد. اما به محض اینکه متوجه شد من کی ام خفه خون گرفت. اون قدر با هوش 

ا به کسی یبهش گفتم اگه کسی رو خبر کنه  .بود که تظاهر کنه دوباره خوابش برده
و چشم هاش رو از حدقه در می آرم مثل چی  گردمیبر م ،امشب چی دیدهبگه 

 «وحشت کرد.

مرد شال پوش کیسه را از روی سر وایولت برداشت. دختریچه صورت زیری داشت 
اش را شلخته کوتاه کرده بودند. یک تکه پارچه داخل دهانش  یاو موهای قهوه

درشت و  یهاساکت ماند، چشمسرازیرش را دید. اما  یهاکرده بودند. ویل اشک
 .دندیچرخیوحشت زدة دختر از این سو به آن سو م

تا ، وقتی سرش را تکان داد آوردیسارق داشت نقاب جمجمه مانندش را در م
 آهی از سر آسودگی کشید. ،موهایش که زیر نقاب بسته شده بودند باز شوند

لده. قشنگه کاری خب بهتر شد. به نظرم ویکتور کارش رو خیلی خوب ب» :گفت
ه از گها از سارق حسابی وحشت کنن، این سومین باره که یکی دیمیکنه تا بچه

 .«می گیره لالمونیها بیدار می شه و از وحشت سر جاش خشکش می زنه و بچه
 به آرامی خندید. 

ویل فکر کرد عجب آدم آشغالی است. احتمالاً ویکتور نام قصه گو بود، کسی که 
 . کاشتیدهکده م یهادر قلب بچهبذر آن ترس را 

قصه گو مال تو بود. اون فقط داره  دةیهر چی باشه ا .همة اعتبارش مال خودته»
 .«کاری رو که تو بهش گفتی انجام می ده، جوری
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نتوانست جلوی خودش  ،شیهارغم تمام انضباط و آموزه یل علیو ،با شنیدن آن نام
ن دو مرد از او دور شده بودند و متوجه آن را بگیرد و سرش را چرخاند. خوشبختانه آ

را میان موهایش  شیهاحرکت ناگهانی نشدند. اما بعد سارق برگشت، انگشت
در همان لحظه ابری که سد راه مهتاب شده بود با  .اش را مالیدفروکرد و جمجمه

 ادی کنار رفت و نور کم رنگ ماه روی صورتش افتاد.ب

. فقط یک بار دیده بودش وقتی که کردیشش نمبود که ویل هرگز فرامو یاچهره
ایستاده بود و دور شدن قایقی را از ساحل  یاخشمگین و نا امید بر لبة رودخانه

 اش چسبیده شده بود. . اما گویی با اتویی داغ به حافظهکردینظاره م

 سارق شب جوری رول بود. 

را  شیهاتش به سمت غلاف چاقویش رفت. انگشلشن یهانیدست ویل زیر چ
از جایش بپرد.  خواستیدورش حلقه کرد. خشمی وحشیانه قلبش را انباشت م

بزند، اما  یالش را به عقب بیندازد و به مردی که مسئول مرگ آلیس بود ضربهنش
ا تلاش زیادی جلوی خودش را گرفت. به سختی نفس کشیدنش را آرام کرد و ب

دستش بدهد کنترل کرد. بالاخره  خشم کور و غیر منطقی ای را که ممکن بود کار
. و گشتیرول را پیدا کرده بود. آن هم درست زمانی که به هیچ وجه دنبالش نم

 شده. محل اختفایش کشف دانستیرول هم هیچ نم

 کودکان گم شدة  توانستی، هرگز نمکشتیاما اگر ویل اینجا و اکنون رول را م

 یهاکدام یک از دهکده داندیاسلدون و خدا م ،بویل تاون ،دانورز کراسینگ
رد آدم رباها را تا  تواندیکه م دانستیویل م .دیگر را پیدا کند یهانیسرزم

مخفیگاهشان بگیرد. احتمالاً جایی در نزدیکی ساحل بود تا بتوانند با یک کشتی 
گروگان گرفته شده را به بازار خرید و فروش برده در سوکورو  یهای بچهیریابای

و اگر امکانش  دادیها را نجات مبچه ،رفتیل به دنبال رول تا آن ساحل مببرند. وی
 . کردیبود، کشتی را نابود م
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 . کشتیبعد رول را م

رول و  یهاوقتی خشمش اندکی فروکش کرد تازه دوباره حواسش به حرف
 ب شد.لدستیارش ج

خری رول با شستش به دختر کوچک گریان اشاره کرد و گفت: خب، این دیگه آ
و  میکنیو هم همین تعداد بود. بقیه رو جمع میبجیقراردادمون با ا .بود. ده تا شدن

 .کشتی سه روز دیگه راه می افته .دهمیریم سمت خلیج هاکس

موفقیت آمیزی داشتیم.  ماهِ»همراهش سرش را به نشانة تأیید تکان داد. گفت: 
  «فقط توی دو تا دهکده به بن بست خوردیم.

. چهار روزمون رو شدینجره موی دماغمون نشده بود، ماه بهتری هم ماگه اون ر»
دختر را به عقب کشید و مچ  یهاسارق طنابی را از جیبش درآورد، دست .«هدر داد

 را با طناب به هم بست.  شیهادست

یام است. هرگونه شک و تردیدی داشت، مبنی بر اینکه لویل اندیشید منظورش 
رول از بین رفتند. به خودش  یهااند، با این کلمهرا کشتهها آن رنجر جوان برده

 قول داد انتقام لیام را نیز از او بگیرد.

دختره   البته هنوز نمی دونم سر بنیتو چه بلایی اومد. قرار بود اون» :رول ادامه داد
همیشه حدس » .مرد شنل پوش شانه بالا انداخت« رو بترسونه، اما غیبش زد.

ه جایی مست کرده یا افتاده توی یقابل اعتماد نیست. احتمالاً  که خیلی زدمیم
  .«همیشه خودش رو توی دردسر مینداخت .دونیفهل

 یهاطناب را دور مچ .«یه نفر کمتر برای تقسیم کردن سود کار .بهتر»رول گفت: 
وایولت محکم و گرهش را امتحان کرد. دختر از درد جیغ کشید. رول به او دستور 

خیلی وقته اینجا و  .بیا بریم» :سپس رو به همراهش ادامه داد .«ه شوخف» :داد
 .«ایستادیم
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همراه خود کشیدش و در عرض چمنزار به سمت خطوط  ،بازوی دختر بچه را گرفت
 مرد دیگر هم دنبالش به راه افتاد.  .ها دویددرخت

هیچ  ویل صبر کرد تا در جنگل از نظر ناپدید شوند. تعقیب کردنشان برای وبل
که دارند به سمت مکانی به نام خلیج هاکسهد  دانستیکاری نداشت، به علاوه م

 به مردی فکر کرد که بنیتو نام داشت.  یا. لحظهروندیم

  «احتمالاً همون مردیه که سعی کرده بود مدی رو بکشه.»با خود گفت: 

هش بلند اند و دیگر از دیدرسشان خارج است از مخفیگاوقتی مطمئن شد که رفته
ها بود بی حرکت خم شد. زانوهایش بر اثر آن حرکت ناگهانی درد گرفتند. ساعت

 شده بودند. 

حواسش نبود  .«دیگه دارم برای این کارها پیر می شم» :زیر لب غرغرکنان گفت
 که هالت بارها و بارها بر زبان آورده بود.  کندیرا تکرار م یاکه دارد همان جمله

 رولدش را از کیف آویزان به کمربندش درآورد. به سمتی که سنگ چخماقی و فولا
در پیش گرفته بود برگشت. شنلش را از پشت و از دو طرف باز کرد. سپس پشت 
سر هم با سنگ چخماقش دو جرقه ایجاد کرد. همان علامتی بود که پیش از شروع 

در  ،وچک بودندها کبا مدی ابداع کرده بودند. با اینکه جرقه شانیهایشب زنده دار
تا اگر  کردی. شنل بازشده از آن محافظت مشدندیتاریکی به وضوح مشخص م

 ها را نبیند. اتفاقی رول برگشت که نگاهی به خانه بیندازد جرقه

ایجاد  یهاهیلحظاتی بعد پیکر سیاهی را دید که از مخفیگاه مدی بیرون آمد. در سا
ری بیست متری به سمت چپ را در شده در گوشة ساختمان ماند و به سرعت مسی

اش از بعد به آرامی سروکله قةیپیش گرفت. آنجا از دیدرس ویل خارج شد. چند دق
کوچة دیگری موازی با خانة کارتر پیدا شد. به سمت ویل آمد که همان جا ایستاده 

 بود. 

 «دیدمشون. دختره رو بردن؟»مدی گفت: 
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و حالا دارن بر می گردن به  .بله» .ویل سرش را به نشانة مثبت تکان داد
  «ه جایی به اسم خلیج هاکسهد.ی .قرارگاهشون

  «می دونی کجاست؟»

نقشه رو نگاهی می ندازم که  .هنوز نه»ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد. 
  .«میریگیرول رو پیش م ببینم کجاست. اگر هم روی نقشه پیداش نکردیم، ردِ

 .ش را یک وری خم کرد و به او چشم دوختمدی که اندکی گیج شده بود سر
  «رول دیگه کیه؟ ؟رول»گفت: 

 اما لحنش توجه مدی را جلب کرد.  .«سارق»ویل به او گفت: 

 «می شناسیش؟»پرسید: 

 .«اون کسیه که زنم رو کشت» .ویل غمگینانه سری تکان داد
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رسید که بهتر است تا سپیده دم چهار ساعت باقی مانده بود. ویل به این نتیجه 
 اش چند ساعتی بخوابند. پیش از تعقیب رول و دارو دسته

توی تاریکی که نمی تونیم ردشون رو بگیریم. دو شب گذشته رو هم که »گفت: 
ه کم بخوابیم. یالان که میتونیم بهتره  .ها بیدار موندیممنتظرشون ساعت

رو که در دیدن  دیگه ای یهاسرعتشون زیاد نیست. رول گفت اول میزن بچه
 .«ها سرعتشون رو کم میکننبردارن. اون بچه

با ارزیابی ویل از موقعیتشان هیچ مخالفتی نداشت. به  .کشید یاازهیمدی خم
نرم و  یهارا مخفی کرده بودند. روی چمن شانیهابرگشتند که اسب یامحوطه

ینکه مرطوب دراز کشیدند و پتوهایشان را دورشان پیچیدند. مدی به محض ا
را بر هم گذاشت خوابش برد. تنش حاصل از چند شب نگهبانی و  شیهاچشم
اش کرده بودند. روزهای گذشته از نظر عاطفی و جسمی حسابی خسته یهااتفاق

وقتی عطر سرمست کننده و دلپذیر قهوه به مشامش خورد از خواب بیدار شد. بلند 
کرده بود. نقشة سرزمین  شد، نشست و چشمش خورد به ویل که آتش کوچکی بر پا

و سرش  ت روی زمین کنارش پهن شده بود. صدای جنب خوردن مدی را شنیدلتر
 گوشة آتش اشاره کرد.  یهابه کتری قهوه روی زغال .را بالا آورد
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نیست  یاکار عاقلانه .نون هم هست که برشته کنی .بیا یه کم قهوه بخور»گفت: 
چوبی داخلش فرو کرد و  .ه نان برداشتمدی یک تک.« که شکم خالی راه بیفتیم

شیر نداشتند اما  .سپس فنجانی قهوه برای خودش ریخت .هاگرفتش روی زغال
قهوة خالی بخورد، البته اگر یک قاشق بزرگ عسل داخلش  توانستیدیگر م

نان را که دیگر حسابی  .اش را نوشیداز قهوه یا. قدر شناسانه جرعهختیریم
 داند تا طرف دیگرش هم گرم شود. برشته شده بود برگر

 «خلیج هاکسهد رو پیدا کردی؟»پرسید: 

 از نقشه اشاره کرد و سرش را به نشانة تأیید تکان داد.  یاویل با انگشتش به نقطه

 جیچرا اسمش رو گذاشتن خل فهممیالان م .توی قسمت جنوبی اینجاست»گفت: 
 «هد.سکها

به نظر »را مالید و گفت:  شیها. چشممدی به نقشه نگاهی انداخت و اخمی کرد
  «ه شاهین نیست.یمن که شبیه کلة 

شاید به خاطر اینه که داری »ی بالا انداخت و به مدی نگاه کرد. گفت: بروبویل ا
  .«نونت داره می سوزه ،ضمن در ی.کنیبرعکس بهش نگاه م

را انداخت اه نان یمدی نان را از روی آتش برداشت و انگشتش را سوزاند. قسمت س
یک بانو نبود.  ستةیزیر لب ناسزایی بر زبان آورد که گفتنش اصلاً شا .روی چمن

 ابروهای ویل با شنیدن آن ناسزا بالا رفتند. 

از کجا این کلمة  .آدم توقع نداره از به شاهزاده خانم همچین کلماتی بشنوه»گفت: 
  «خاص رو شنیدی؟

  .«از مامانم»مدی به اختصار پاسخ داد: 

 «با عقل جور در می آد.» .ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد

  «تازه، همون طور که خودت میدونی من دیگه شاهزاده نیستم.»
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از اینکه لحن مدی تلخ و تند نبود و ظاهراً فقط  .ویل بلافاصله به او نگاهی انداخت
ه باشد. نه اینکه بخواهد گله و شکایتی داشت کردیداشت یک واقعیت را بیان م

 حسابی خوشحال شد. 

و از این  دهدیاندیشید انگار واقعاً این نوع زندگی را به زندگی سابقش ترجیح م
موضوع شگفت زده شد. بعد فکر کرد چرا که نه؟ دست کم این روزها در زندگی 

وئن لاش هدف و نوعی حس موفقیت یافته بود که در زندگی پیشینش در قلعة آرا
 خبری ازشان نبود. 

چند  .رویش کمی کره مالید و با لذت تمام خوردش ،مدی نان برشته را برداشت
شاخة چمن روی نانش چسبیده بود. مدی آنها را از دهانش بیرون آورد. سپس 

 سرش را خم کرد تا نگاهی به نقشة پیش روی ویل بیندازد. 

ه کم ی کنمیگمونم الان که دارم از این طرف نگاهش م .هوووم»با اکراه اقرار کرد: 
 «شبیه کلة شاهین به نظر میاد. چقدر از اینجا فاصله داره؟

ه روز سواری، اما بچه دزدها احتمالاً بیشتر طولش یاز جادة اصلی حدود »ویل گفت: 
اون ها پیاده ان و باید از مسافرهای دیگه  .ه روز و نصفی شاید هم دو روزی .بدن

کار  یکنیه بچة قد و نیم قد سفر متوضیح اینکه چرا داری با یه دست .دوری کنن
زیادی میگذرن و باید  یهااصلی از شهرها و دهکده یهاجاده ،تازه .نسبتاً سختیه

 .«اونها رو هم دور بزنن

ه مسیر هست که به یاینجا »به مسیری علامت گذاری شده روی نقشه اشاره کرد. 
دیگه ای  یادهه جاهایی کمی منحرف میشه، اما بعد به جای .سمت جنوب می ره

ره، در حالی که تاون جاده مسیرش مستقیم  .می پیونده که به سمت شرق میره
 .«دیگه حسابی پیچ و تاب می خوره یهاجادة اصلی برای رسیدن به دهکده

 «منطقی نیست که بچه دزدها این مسیر رو پیش بگیرن؟»مدی پرسید: 
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ترک کردن داشتن به  وقتی دهکده رو» .ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد
این مسیر ممکنه  .این یعنی جادة اصلی رو انتخاب کردن .سمت شرق می رفتن

جزئیات  .لت حسابی زحمت کشیدهترنقشه کش قلعة  .حتی روی نقشه شون نباشه
  .«دیگه ازشون غفلت کرده باشن یهازیادی رو اینجا گنجونده که ممکنه آدم

سیر بریم، ممکنه قبل از اون ها به ساحل خب، پس اگه ما از این م»مدی پرسید: 
  «برسیم؟

ه یحتماً  .این طوری می تونیم اون منطقه رو بررسی کنیم و ببینیم چی به چیه .لهب»
تازه، شنیدم که گفت  .اش منتظرنجور اردوگاه اونجاست و افراد دیگه ی دارو دسته

ز پیش به نگاهی به خوبه که همیشه ا .ریایی میاد اونجابشتی ایکه یچند روز دیگه 
 .«محل نبرد بندازیم

  «قراره نبردی اتفاق بیفته؟»مدی به او خیره شد. 

 «اوه، به نظرم احتمالش هست.» :اش را در هم کشید و پاسخ دادویل چهره
ر پ، تاگ و بامهانیشان را خوردند. پتوهایشان را تا کردند و گذاشتند پشت زصبحانه

دند. بعد از روزها بی تحرکی اجباری، مشتاق بودند هر دو بی قرار و هیجان زده بو
 زودتر حرکت کنند. 

شادمانه و هیجان زدة  یهاورتمهیروی زین نشستن حس خوبی داشت و مدی از 
 تر پوزخندی زد. . تاگ رو به اسب جوانآمدیبامپر خوشش م

الا تاگ سرش را ب «ی.اتو هم درست به اندازة اون هیجان زده»ویل به نرمی گفت: 
انداخت. در واقع هر دو اسب به حس و حال سوارشان حساس و متوجه این واقعیت 

گذشته دنبالش  یهاشده بودند که ظاهراً مدی و ویل چیزی را که در طول هفته
که در سوارهایشان ایجاد  یااند. بنابراین به این حس هدفمندی تازهبودند. پیدا کرده

به زودی قرار است دست به کار  کردندیاس م. احسدادندیشده بود واکنش نشان م
 رنجرها به همین منظور تربیت شده بودند.  یهاو اسب شوند
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سلانه سلانه به سمت جنوب و تا حدی غرب پیش رفتند. یک ساعت پیش از ظهر 
. ویل از اسبش پایین آمد تا زمین شدیرسیدند که به شرق دریا منتهی م یابه جاده

کسی از آن قسمت عبور  راًیمطمئن شود که اخ خواستیند. مآن ناحیه را بررسی ک
اما عاقلانه بود  .حدس زده بود که رول و افرادش از آن مسیر نخواهند رفت .نکرده

 که از این بابت مطمئن شود. 

ظاهراً از اون  .شاید دو روز پیش .ه گاو و گاوچرون از اینجا عبور کردنی»گفت: 
  «جا رد نشده.موقع به بعد دیگه کسی از این

  «حدس زده بودی که رول از اینجا نمی آد.»مدی گفت: 

و حالا مطمئنم »ویل پیش از پاسخ دادن نگاهی طولانی به او کرد. سپس گفت: 
روی زینش نشست و در آن مسیر طولانی راه افتادند.  .«که این کار رو نکرده

برخوردشان به را خم کنند تا جلوی  شانیهاگردن اسب شدندیگهگاه مجبور م
 ها را بگیرند. درخت یهاشاخه

  «زیادی از این مسیر رفت و آمد نمی کنن. یهاانگار آدم»مدی گفت: 

 ویل چیزی نگفت. 

 دادیبه تدریج جاده از آن مسیر جنگلی و پردرخت که حدود دو سومش را تشکیل م
یی خارج شد. به محوطة باز و مزارعی رسیدند که دورشان تک و توک حصارها

شوری که به مشام مدی رسید  حةی. طولی نکشید که راخوردیچوبی به چشم م
 نوید نزدیک شدن به دریا را به او داد. 

اواسط بعد از ظهر به جادة ساحلی رسیدند. سطح جاده نسبت به زمین اطرافش کمی 
قرار داشت. ویل به مدی اشاره  یابالاتر بود و در هر طرف نهرهای زهکشی شده

ش پیاده شد. در بمسیر و دور از دیدرس باقی بماند. از اس ترنییدر سطح پا کرد تا
 .جاده پیش رفت و به شمال و سپس جنوب نگاهی انداخت
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 جیخل»تش به سمت جنوب اشاره کرد. سسپس با ش «چیزی نیست.»گفت: 
  .«بریم .کسهد توی سه کیلومتری اون مسیرهها

لفزارهای سرسبز و مزارع جای خود را به محوطة اطرافشان بار دیگر تغییر کرد. ع
ناشناخته به زحمت تا کمرشان  یهاخارزارهای در هم بر همی دادند که در آنها بوته

کم و با فاصله از هم در آنجا بودند. ویل با بررسی  ییهارشد کرده بودند و درخت
 آنجا چهره در هم کشید.  یهانیزم

 .«ندارهجای زیادی برای پنهان شدن وجود »گفت: 

  «ببینیم.اما می تونیم اومدنشون »مدی به او خیره شد و به این نکته اشاره کرد که  

ما رو نبینن. یادت نره که ما تنها  من بیشتر نگران اینم که اون ها رفتنِ»ویل گفت: 
 «نیستیم. ده تا بچه با هامون آن به راحتی نمی شه اونها رو پنهان کرد.

 این مسئله فکر نکرده بود. نگاهی به دور و اطرافش مدی لبش را گاز گرفت. به
در  .را بررسی کرد که ممکن بود به درد پنهان شدن بخورند ییهاانداخت و مکان

کم ارتفاع بود. پایینشان تخته  یهاحدود نیم کیلومتری جاده ردیفی از صخره
حتمال ها ناپایدار بودند و ابه شکلی نامرتب فروریخته بودند. صخره ییهاسنگ

سیاهی را ببیند که ورودی غارها  یهاحفره توانستیم .ریزششان وجود داشت
به درد بخوری برای پنهان شدن وجود داشتند. البته اگر  یهابودند. پس یعنی محل

که به زودی به محلی برای  دیرسی. مدی داشت به این نتیجه مشدینیازشان م
 . کردندیپنهان شدن نیاز پیدا م

. حالا شاهد خوردیپیچ و تاب بیشتری م شدیچه به خط ساحلی نزدیک مجاده هر 
بیشتری بود که به سمت اقیانوس زیر پایشان سقوط کرده بودند. عمدتاً  یهاصخره

از خاک رس تشکیل و به سمت آب خم شده بودند، انگار با تیغ برش خورده باشند. 
سبز روشن به نظر کم عمق و  شدیدریا که در امتداد ساحلی شنی شروع م

 .دیرسیم
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 ویل جهت نگاهش را دنبال و غرغری کرد. .«چقدر قشنگه»مدی گفت: 

ه یدیگه به نظرت قشنگ نمی اومد. اون آب حدود  ،اگه ملوان بودی»گفت: 
 .«برای رسیدن به خشکی مجبوری تا بالا اومدن مد صبر کنی .کیلومتری کم عمقه

چه موقع به خلیج هاکسهد  دانستید و ماز روی نقشه جای نقاطی را حفظ کرده بو
خواهند رسید. وقتی از کنار حوضچة کوچکی گذشتند که دور تا دورش تعدادی 

 درخت کم ارتفاع بود علامت ایست داد.

 «یم جلوتر ببینیم چه خبره.رپیاده می  .ها رو باید بذاریم همین جااسب»گفت: 
ان سروهای کوهی که قدشان تا ها پنهان کردند و از میها را در میان درختاسب

هد ساکهبه سمت دماغه رفتند. طبق نقشه آن سوی دماغه خلیج  دیرسیکمرشان م
 بود.

وقتی به لبة صخره رسیدند ویل با دستش به پایین اشاره کرد. مدی خم شد. و 
ها و زانوهایش قرار گرفت و از سپس با دنبال کردن علامت مربی اش روی دست

ار چهار دست و پا به جلو خزید. اگر همان طور ایستاده به سمت میان گیاهان تیغ د
و به دردسر  دشانیدیبه راحتی م ،بودی، در صورتی که فردی آنجا مرفتندیخلیج م

 . افتادندیم

ها به ویل ایستاد و با سر اشاره کرد تا مدی به راهش ادامه دهد. مدی از میان بوته
صدایی از خودش  نیترتا جای ممکن کوچک جلو خزید تا به او برسد و سعی کرد

 در نیاورد.

حدود ده تا پانزده متر ارتفاع داشتند و نسبت  .ها کم ارتفاع تر بودنددر اینجا صخره
عمودی خورده و کمی پیش از جلویشان گذشته بودند  یهاکه برش ییهابه صخره

شکیل شده ها که عمدتاً از خاک رس تشیب بیشتری داشتند. بر خلاف آن صخره
ها اینجا و ها و بوتهبودند و دستة جلبک یاها بیشتر سنگی و ماسهبودند این صخره
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زیرشان ساحل نیمه مدوری از شی و ماسة درشت  .خوردیآنجا رویشان به چشم م
 بود. 

مدوری را ببیند. که روی  یهاموج توانستیو مدی م خوردندیها به ساحل مموج
. آب دست کم تا فاصلة ربع کیلومتری دریا شدندیل مساحل کم عمق و شنی تشکی

 کمی داشت. قعم

و با  دندیرسیها به آنجا مکمی بالاتر از محلی که هنگام مد موج ،در مرکز ساحل
ا شده پبزرگ بر  مةیدریایی مشخص شده بود، چهار خ یهاها و جلبکتخته پاره

ش باد مقاوم و روی در برابر وز هامهیبرزنتی خاکستری خ یهابود. پارچه
ی است که اینجا هستند. تچوبی کشیده شده بودند. مدی فکر کرد مد یهاچهارچوب

 اینجا اردوگاهی دائمی بود.

قرار داشت  یاآتش بزرگی بر پا شده بود. آتش در چنان فاصله هامهیدر ده متری خ
ی که دودش مشکلی به وجود نیاورد. یک میز چوبی و چند نیمکت دورش زیر سقف

که با چهارچوبی چوبی بر پا شده بود و از چهار طرف هم  خوردیبرزنتی به چشم م
 باز بود.

گرچه احتمالاً به  ،زدندیدو مرد را دید که داشتند دور تا دور محوطة اردوگاه قدم م
از نظرها پنهان بودند. فکر کرد. چهار خیمه به  هامهیجز آنها افراد دیگری هم در خ

دست کم شانزده نفر در اردوگاه هستند. اما بعد در فکرش  معنای آن است که
نگهداری  گروگان گرفته شده را نیز باید در جایی یهاتجدید نظر کرد بچه

 . کردندیم

 ییهابه او زد و به صخره یابه محض اینکه این فکر به ذهنش رسید ویل سقلمه
 در سمت چپ خلیج اشاره 
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اشاره کرده بود چشم دوخت و توانست مدی به امتداد مسیری که ویل  .کرد
نگاه کرد متوجه دروازة چوبی  ترقیرا روی سطح سنگی آن ببیند. وقتی دق یادهانه
 . داشتندیها را آنجا نگه مجلوی آن شد. حالا متوجه ماجرا شد. گروگان یابسته

ظه آن لح دانستی. نمانددهیویل به مدی خبر داده بود که رول گفته ده بچه را دزد
چند نفرشان در غارها و چند نفرشان همراه سارق و قصه گو در راه رسیدن به آنجا 

 هستند. 

ه مسیری هست که از صخره به سمت چپ ی»شد و گفت:  ترکیویل به مدی نزد
  «غارها منتهی می شه. می بینیش؟

د برده دار بیش از صد متری با آنها فاصله داشت و در تلاش بو نیترکیبا اینکه نزد
 ویل آن کلمات را بسیار آهسته بر زبان آورد.  ،تا آتش خاموش را دوباره روشن کند

مدی صخره را بررسی و مسیر را پیدا کرد. مسیری زاویه دار و پرپیچ و خم از میان 
ها بود که در ساحل در بیست متری دهانة تاریکی که نشان دهندة غار بود، به سنگ

 .لا برد تا به ویل نشان دهد که مسیر را دیدهمدی شستش را با .دیرسیپایان م

بالای  ؟باید ببریشون اونجا ،ها رو آوردیم بیرونوقتی بچه»ویل به او گفت: 
 .«صخره

پس تو چی کار  ؟من باید ببرمشون اونجا»مدی به سرعت به سمت او برگشت. 
  «؟یکنیم

من هم » ویل به چوب نرم کمان بلندش که روی چمن جلویش بود دستی کشید.
  «مطمئن میشم کسی متوجه رفتن تو نشه.
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ها سرانجام رسیدند. چنان که ویل پیش بینی اواخر بعد از ظهر بود که گروه برده
را با طناب جلویشان  شانیهاجاده آمدند. دست انةیها خسته از مکرده بود، گروگان

ور گردنشان بسته د کردیبسته بودند و طناب کلفتی هم که به یکدیگر وصلشان م
. رول و آمدندیشده بود. شش نفر بودند و همگی افسرده و پریشان به نظر م

تا  کردندیکوچکی بودند و وادارشان م یهاها سوار اسبافرادش به دنبال گروگان
 حرکت کنند.  ترعیسر

 ویل رول و مرد شنل پوشی را که موقع دزدیدن وایولت همراهش بود شناخت. 

رمزش ق یهاشنل آبی، کلاه پهن و کفش .ن سوار قابل شناسایی بودقصه گو سومی
. به جز آن سه نفر شش مرد دیگر هم در گروه بودند. وقتی دادندیهویتش را لو م

ره خبلند ابدی ص یهاگروه داشت از کنار محل اختفای ویل و مدی در میان چمن
ه گو قص یهابه گوششان رسید که به کفش ییهاصدای زنگوله ،کردیعبور م

 . آمدندیآویزان بودند و با وزش باد به صدا در م

رسیده بودند. ویل متوجه شد هرگاه قصه گو ندیگر حسابی  یهاوابولت و گروگان
ی به بانل . یک بار که پیکر شدندیکشیخودشان را عقب م شدیبهشان نزدیک م

زدیک شد شنید نکسی که به گمان ویل کری کلاور از دهکدة دانورز کراسینگ بود 
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را با خشم بر  شیهاخودش را عقب کشید. ویل لب یاکه دختر با فریاد وحشت زده
 هم فشرد.

ا مسلح به نیزه، چماق و تبر بودند. به کمربند دو پاتافراد دیگر در گروه برده دارها سر
نفرشان هم شمشیر آویزان بود. آنها افرادی حسابی ترش رو ریشو و ژولیده بودند 

چرمی و پشمی به تن داشتند. هر یک شلاق کوتاه و گره داری به  یهاسکه لبا
 . کردندیها از آنها استفاده مدست داشتند که برای سرعت بخشیدن به گروگان

  .«نه نفرن»ویل زیر لب گفت: 

  .«دست کم دو نفر دیگه هم توی اردوگاه ان» :مدی گفت

 .«دست کم شش نفر دیگه .و افراد بیشتری هم توی کشتی ای آن که میرسه»

فکر کرد از نظر تعداد کفة ترازو تا حد زیادی به  .را جوید شیهامدی متفکرانه لب
 نفع دشمن بود. در نتیجه از شنیدن کلمات بعدی ویل حسابی تعجب کرد. 

  .«خبر خوب اینه که به اندازة کافی تیر داریم» :با ناراحتی گفت

بر  یاتا رهبری گروه را از میان مسیر صخرهرول و دو اسب سوار دیگر پیاده شدند 
دنبالشان راه افتاد. راه رفتن در وضعیتی که  هایعهده بگیرند. صف زندان

با طنابی به آن کلفتی به هم بسته شده بود کار سختی بود. اگر پای  شانیهادست
. خوردندیدو نفری که در دو طرفش بودند هم زمین م دیلغزییکی شان م

. افراد دیگر از پشت رفتندین و به زحمت در طول آن مسیر ناهموار راه متلوتلوخورا
حرکت  شانیهایاز آن بود که بتوانند کنار زندان ترکی. مسیر بارآمدندیسرشان م

 ها را کتک بزنند. گره دارشان بچه یهابا شلاق توانستندیکنند. دست کم نم

یشان لغزید به زمین مسطح رسیدند. ر خوردند و پاها که چندین بار سُسرانجام بچه
رول و دو مرد اسب سوار سد راهشان و مانع رفتنشان به سمت ساحل شدند و به 

 هدایتشان کردند. دیرسیطرف امتداد صخره که به غار م
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دو مردی که از پیش در اردوگاه بودند به بالا چشم دوخته بودند و روند حرکت گروه 
فرد دیگری از  دیدیداشتند. مدی از اینکه م را طی آن مسیر ناهموار زیر نظر

بیرون نیامد خوشحال بود. یعنی تا اینجا اعضای گروه یازده مرد بودند.  هامهیخ
روباز  مةیحامل خ یهامردی که مشغول بر پا کردن آتش بود از روی یکی از ستون

 دچماق سنگینی را که به میز تکیه داده شده بو .دسته کلید بزرگی را برداشت
 برداشت و سلانه سلانه به سمت دهانة غار به راه افتاد. 

  !«کل روز رو وقت نداریم !بجنب، دونالد»رول به تندی داد زد: 

با این حال مدی متوجه شد  .«آقا رول ،خوش برگشتین» :مرد با بد خلقی پاسخ داد
 که قدم تند کرد. 

. که پس دانستندیتند و نمتازه واردها با شک و تردید به سمت دروازة مسدود غار رف
ببیند طنابی که به یکدیگر  توانستیویل حالا م .از آن چه اتفاقی خواهد افتاد

ها بسته شده بود وصلشان کرده بود به گردن بندهای چرمی سنگینی دور گردن بچه
داشت. مردی که دسته کلید را به دستداشت دروازة  یاکه هر یک قفل جداگانه

ظاهراً یکی از افراد داخل غار سعی داشت از آن بیرون بیاید. چون بسته را باز کرد. 
 د و غرغری کرد. زیخونکی به سمت تاریکی سمرد با چماقی که در دست داشت 

راضی از وضعیت استقرار ساکنان غار، به سمت نخستین زندانی صف برگشت و 
 ر راندش. د و به سمت غازگردن بند چرمی را درآورد. با چماقش به پسر سیخونکی

مردی که دونالد نام داشت همین کار را با دو زندانی دیگر هم  .رول به تماشا ایستاد
به سمت  کردندیکرد. رول راضی از اینکه کارها داشتند روال عادی شان را طی م

قائم بست. به مردان  یهارکیاسبش را به یکی از د .محوطة غذاخوری راه افتاد
 و حالا به رهبرشان چشم دوخته بودند نگاهی انداخت. دیگری که در اردوگاه بودند

زین کل روز روی  !ه نوشیدنی برام بیاری !توماس ،لعنت بهت»رول غرغرکنان گفت: 
 «بودم!
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مرد با  .«خدا رو شکر که عشق و علاقه شون هنوز سر جاشه»ویل زیر لب گفت: 
ی نوشیدنی برای رول مقدار زیاد .عجله پارچ و تعدادی لیوان را به سمت رول برد

وقتی نوشیدنی اش تمام شد آهی از سر  .خودش ریخت و جرعه جرعه نوشیدش
پیاده شدند و به او  شانیهارضایت کشید. قصه گو و سوار دیگر از روی اسب

پیوستند. مشخص بود که آن سه نفر در راس سلسله مراتب گروه بودند. رول رهبر 
 ةیشنل پوش هم نایبان او بودند. بق و قصه گو و مرد .بی چون و چرای گروه بود

 فروتر و یکسان بودند.  یاافراد در مرتبه

 دندینوشی، مکردندیدر همان حین که رول و دو هم گروهی اش داشتند استراحت م
دونالد و افراد دیگر با کتک زدن  ،زیر خنده زدندیو گهگاه میان صحبت کردنشان م

 . کردندیور به سمت غار هدایتشان مها کردن داشتند به زو دشنام بار بچه

 .«گمونم توی اونجا حسابی شلوغ شده» :مدی جرئت به خرج داد و گفت

 ویل از گوشة چشم نگاهی به او انداخت. 

 .گفتی روی هم رفته ده زندانی اینجان. غار خیلی بزرگی باید باشه»مدی ادامه داد: 
 .«خیلی کوچیک ان ولی بیشتر غارها .که همه شون توش به راحتی جا شدن

 آخرین زندانی را هل دادند داخل غار و دروازه را پشت سرش بستند و قفل کردند. 

صدای تق تق کلید سنگین را بشنوند. یکی از  توانستندیاز آن نقطة بالای صخره م
در طول مسیر به سمت خلیج بود  هایآن سه نفری که مشغول نگهبانی از زندان

را که دور گردنشان بسته شده بود جمع آوری کرد.  ییاهسنگین و چرم یهاطناب
کلید دار که دونالد نام داشت به سمت محوطة مرکزی اردوگاه برگشت و کلید 

 بزرگ را سر جایش گذاشت. 

  .«ه کم غذا برامون آماده کنی» :رول دستور داد
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 ستِ انجام کارهای پَ فةیمعلوم بود که دونالد و مرد دیگری که توماس نام داشت وظ
 یااطراف اردوگاه را بر عهده داشتند. ویل این اطلاعات را به خاطر سپرد. اگر مبارزه

آخر سر سراغ آن دو بروند. احتمال اینکه زیرک و سریع  توانستندیم گرفتیدر م
باشند یا رفتار تهاجمی داشته باشند کم بود. چنین افرادی معمولاً همان کاری را 

. به ندرت تفکر مستقلی دارند. و با توجه به شودیا گفته مکه به آنه دهندیانجام م
 دیرسیاطلاعاتی که ویل تا به آن لحظه از رول دستگیرش شده بود به نظر م

نباشد. ظاهراً روال عادی  شیهاچندان مشوق تفکر مستقل در میان زیر دست
ر برد. اردوگاه در جریان بود. حدود هفت عصر توماس مقداری غذا و آب به سمت غا

 هایدونالد همراهی اش کرد. قفل در را باز کرد و حواسش بود تا هیچ یک از زندان
تلاشی برای قرار کردن نکنند. مد برگشته بود. بار دیگر امواج داشتند به آرامی از 

را که بر اثر امواج کوتاه بر جا مانده بودند  ییهاو ماسه آمدندیساحل بالا م
 . پوشاندندیم

مدتی به تماشا نشستند تا اینکه رنجر ریشو شانة مدی را لمس کرد و با  مدی و ویل
منتظرشان  شانیهاها، جایی که اسبشستش به سمت جایگاه کوچک بین درخت

 بودند، اشاره کرد. 

بهتره ما هم بریم یه کم استراحت  .ظاهراً امشب دیگه اتفاق خاصی نمی افته»
ها پیدا ه راهی برای خلاص کردن بچهیو  میگردیکنیم. پیش از سپیده دم بر م

 «.میکنیم

 .«دوتایی؟ در برابر یازده مرد»مدی پرسید: 

 :ویل نگاهی طولانی و جدی به او کرد. سپس سرش را به نشانة تأیید تکان داد
  «در برابر یازده مرد. ،دوتایی»

مگی گرچه نیازی به پنهان شدن نداشتند. برده دارها ه ،ها برگشتندبه سمت درخت
از جایی  ترنیییست متری پابدر چادرهایشان خوابیده بودند و ساحل آنجا دست کم 
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را باز کردند. سپس  شانیهانیآب دادند و ز شانیهابود که آن دو بودند به اسب
 شدیغذای سردشان را که شامل گوشت گاو خشک شده، میوه و تکه نانی م

به ویل ابرویش را بالا انداخت. اما  خوردند. مدی کتری قدیمی قهوه را برداشت و رو
 ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد.

نباید آتش روشن کنیم. ممکنه بوی دودش رو بشنون یا »مختصر و مفید گفت: 
  .«ه نگاهی به دور و اطراف بندازنیشاید تصمیم بگیرن 

 آب خوردند. آب جاری ای در آن منطقه وجود نداشت و حوضچة شانیهااز قمقمه
کوچکی که از کنارش گذشته بودند لجن آلود و راکد بود. پتوهایشان را باز کردند. 

 مدی نگاهی به ویل انداخت. 

 «باید نگهبانی هم بدیم؟ ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد.»پرسید: 

باید حواسمون به ساحل باشه که اگه اتفاقی افتاد، متوجه بشیم. من چهار »گفت: 
 «هبانی می دم.ساعت اول رو نگ
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مدی به سرعت پیش خودش حساب کرد. این بدان معنا بود که ویل در طول شب 
اما وقتی پتو را دور خودش پیچید فکر کرد  .و مدی یک بار دادیدو بار نگهبانی م

 اش هم همین بود.عادلانه

د. دیگر بعد خوابش برده بو قةیپیکر سیاه ویل را دید که در دل شب دور شد. چند دق
نگران آنکه کسی ناغافل به او نزدیک شود نبود. اگر کسی به اردوگاه کوچکشان 

. اما برای آنکه دندیکشیهشدار آمیزی م یهاههیبامپر و تاگ ش ،شدینزدیک م
 سةیتر کند قلاب سنگش را دور دست راستش پیچید و کخیال خودش را راحت

 را کنار سرش گذاشت.  شیهاگلوله

یش از سپیده دم از خواب بیدار شد. نگاهی به جای خواب ویل مدی درست پ
انداخت و دید که خالی است. هنوز روی صخره ایستاده و مشغول دیده بانی از غار 

 شیهااش شست و چکمهبود. پتویش را کنار زد صورتش را با آب سردی از قمقمه
ش بدی به اسرا پوشید. بامپر متوجه مدی شد و صدای آرامی برایش در آورد. م

جایی برود.  خواهدینگاهی انداخت. گوشهای اسب بالا رفتند. احساس کرد مدی م
مدی سرش را به نشانة منفی تکان داد و  .همراهی اش کند خواستیو م

 گذاشت.  شیهارا روی لب شیهاانگشت

  .«و ساکت باش .الان نه پسرجون»
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 یهاد و مشغول خوردن چمنالش را تکان داد و سرش را دوباره پایین بریر پبام
ش را کمی ناامید کرده، اما بعد فکر کرد که بکوتاه شد. مدی احساس کرد که اس

 حتماً خیالاتی شده. 

؟ سپس این فکر را به کناری راند و به این نتیجه شوندیها هم ناامید ممگر اسب
رسید که اگر همین طور دست روی دست بگذارد و بخواهد کل روزش را صرف 

 رضایت بخشی نخواهد رسید.  جةین افکاری بکند به هیچ نتچنی

زه کمانش را کشید و کمربندش را که غلاف دوتایی خنجر و چاقوی پرتابی اش به 
 یهاپر از گلوله یاسهیآن آویزان بود دور کمرش بست سنگینی وزن چاقوها را با ک

ت تیردانش را سربی که از طرف دیگر کمربندش اویزان بود متعادل کرد. در نهای
اش دور گردنش انداخت و تنظیمش کرد تا به آسانی بتواند تیرها را از پشت شانه

بیرون بکشد. سپس شنلش را تنش کرد و قسمت کوچکی روی شانة راستش را باز 
 گذاشت تا به تیرهایش دسترسی داشته باشد.

و  ها آنجا بودند رفت. مکشی کرد، زانو زدبه سمت محوطة بیرونی که درخت
محوطة اطراقش را بررسی کرد همان طور که ویل یادش داده بود آن کار را انجام 

کوچکی  یهاسپس فضا را به قسمت ،نخست نگاهی کلی به آنجا انداخت .داد
تقسیم کرد و هر یک را با دقت بیشتری بررسی کرد تا زمانی که مطمئن شد. هیچ 

 کس در دیدرسش نیست. 

، جایی که ویل شدیی را که به نوک صخره منتهی ممسیر .همان طور خمیده ماند
 ، انتخاب کرد. دادیداشت نگهبانی م

با احتیاط قدم از قدم برمی داشت و پیش از  .کردیبه آرامی و به نرمی حرکت م
ا ی. اگر شاخه کردیگذاشتن وزنش روی زمین با نوک پایش زمین را امتحان م

و سپس  زدیطانه با نوک پایش کنارش ممحتا کردیرا زیر پایش احساس م یاترکه
 . دادیبه راهش ادامه م
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بهتره آروم و آهسته حرکت کنی تا  .ویل به او گفته بود، سرعت دشمن مخفی کاریه
  .اینکه عجله کنی و کلی سروصدا راه بندازی

درازی را کنار پای چپش احساس کرد. هنوز سپیده نزده بود. و  یهاحرکت چمن
به  ،نسیم صبحگاهی نبود. سر جایش بی حرکت ایستاد. فکر کرد از یاهیچ نشانه

و جملة کلیدی و اصلی  این جمله و کاملاً بی حرکت وایستاد .لت اعتماد کننش
 حرکت کردن پنهانی در گروه رنجرها بودند.

که حرکتی  یارا چرخاند تا به نقطه شیهاحتی سرش را برنگرداند و در عوض چشم
  .را دیده بود بنگرد

بلند بیرون آمد و به راهش ادامه داد.  یهاپس از سی ثانیه روباه بزرگی از زیر چمن
. خوردیشکمش به زمین نزدیک بود و دم پرپشت و بلندش پشت سرش تاب م

 حتی متوجه مدی نشد.

در دلش آرزو کرد کاش ویل  «گمونم توی این کار پیشرفت کردم.»با خود گفت: 
برایش تعریف کند.  توانستیالبته م .ه حضور او نشدهشاهد بود که روباه حتی متوج

تعریف کردنش شبیه خودستایی بود. که خب واقعاً  !د مانند دیدنوَاما شنیدن کی بُ
 هم همین طور بود.

ها و زانوهایش خم و ک صخره رسید به آرامی روی دستنووقتی به چهل متری 
کجا ایستاده و نگهبانی  ویل دانستیبلند پنهان شد. با اینکه م یهاپشت چمن

. سرش را بالا آورد تا محوطة پیش رویش را شدیهیچ نشانی از او دیده نم دهدیم
چمن  یابررسی کند. وقتی این کار را کرد با بی احتیاطی دستش را روی دسته

 خشک و سفت گذاشت و بر اثر شکسته شدنشان صدای خش خش آرامی بلند شد. 

م بود که مطمئن نبود حتی کسی متوجهش شده باشد. آن صدا چنان آرا .ی کردثمک
دستی  دهدیویل دارد نگهبانی م دانستیاما بعد در فاصلة ده متری اش جایی که م

 بلند بالا آمد.  یهارا دید که از پشت چمن
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و برایش  .رودیکه مدی دارد به سمتش م دانستیم .ویل صدایش را شنیده بود
 دهد از آمدنش با خبر شده. علامتی فرستاده بود تا اطلاع

ویل  یترمدی به جلو خزید. مراقب بود سروصدای اضافی ایجاد نکند. وقتی به دوم
رسید توانست شنل خال دارش را شناسایی کند. ویل سرش را برگرداند و مدی 

فکر کرد قدرتش در بی حرکت  .بالا پوشش بود دید ةیصورت ریشویش را که در سا
که باید دنبال شنلش بگردد، حتی از آن  دانستی. اگر نمماندن شگفت انگیز بود

 . شدیفاصلة کم، احتمالاً متوجه حضورش نم

  «اتفاقی نیفتاد؟»زیر لب گفت: 

 «ه فیل گم شده؟یبه جز کورکورانه راه رفتن تو مثل »ویل با صدای آرامی پرسید: 
داد و آن سرزنش حقش است سرش را به نشانة تأیید تکان  دانستیمدی که م

 «به جز اون.»گفت: 

صخره که حدود یک متری با آن دو فاصله داشت  وارةیویل با سرش به سمت د
سپس به نظر مدی بدون آنکه ضرورت داشته  .اشاره کرد. گفت: به نگاهی بنداز

  .«با احتیاط»باشد، اضافه کرد: 

آمده  خورشید هنوز پایین بود، ولی بیرون .مدی جهت تابش خورشید را بررسی کرد
و کمابیش در سمت چپش بود. بالا پوشش را جلو کشید تا صورتش را به خوبی 

 یهابپوشاند، سپس به لبة صخره نزدیک شد. سرش را پایین و هم سطح چمن
 ها را کنار زد و از میانشان نگاه کرد. اطرافش نگه داشت. با احتیاط چمن

تی باریک و کوچکی بود. یک کشتی در ساحل بود. کشتی حدود پانزده متر بود. کش
 .مدی فکر کرد آن کشتی برای داشتن سرعت بیشتر به آن شکل ساخته شده

داشت. روی هم رفته شش پارو، سه پارو در  یااش مشکی مات بود. ظاهر سادهبدنه
هر سمت، داشت. بادبان مربعی شکلش به صورت نه چندان شق و رقی در باد پیچ 

 وم بود برزنتی و سیاه بود. . تا جایی که معلخوردیو تاب م
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در مرکز عرشه یک قفس چوبی بود. تقریباً به اندازة یک سوم  ،پشت دیرک بادبان
 .دیرسیعرض کشتی بود و در چند متری سکوی ناخدا به پایان م

چنان آرام حرکت کرده بود که تا وقتی مدی از گوشة  .ویل آمده بود پشت سرش
 چشمش ندیدش متوجه حضورش نشده بود.

اونجا دست بندها و  .ها رو اونجا نگه می دارنقفس رو دیدی؟ برده»به آرامی گفت: 
  «پابندهای آهنی برای بستن دست و پاشون هست.

  «ی رسید؟کِ»مدی پرسید: 

موقع یکی از مدها اومد. الان دیگه امواج دارن عقب  .حدوداً دو ساعتی میشه»
  .«میشینن

یک سمت خم شده و آب کافی برای شناور مدی متوجه شد که کشتی تا حدی به 
و کمان خشکی روی  نشستیکردنش زیرش نبود آب داشت به سرعت عقب م

 ساحل پدید آمده بود. 

اما ویل سرش را  «اگه میخوایم جلوشون رو بگیریم، باید عجله کنیم.»مدی گفت: 
 به نشانة منفی تکان داد. 

بمونه و این یعنی تا حدود شش و برای اینکه حرکت کنه باید تا مد بعدی منتظر »
 .وقتی آب کافی برای شناور شدنش وجود داشته باشه راه می افته .هفت بعد از ظهر

و این یعنی باید تا تاریکی هوا صبر کنه تا اگه کشتی ای این اطراف گشت 
 .«متوجهش نشه

در همان مدت حرف زدنش آب تا آخرین قسمت پارویی کشتی سیاه  عقب نشینی 
 ود. کرده ب

  «خدمة کشتی چند نفرن؟»مدی پرسید: 

 .«غذا خوری ان مةیالان توی خ .ه سکان داریشش پاروزن و  .هفت نفر»
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 بود.تا آن لحظه تمام حواسش معطوف به کشتی  .مدی جهت نگاهش را تغییر داد

  «ی.شدیخودت باید متوجه این مسئله م»ویل با مهربانی نصیحتش کرد. 

ویل به او یاد داده بود که موقع بررسی یک فضا نخست  .مدی لبش را گاز گرفت
نگاهی کلی به آنجا بیندازد و از تمرکز روی یک نقطة خاص پرهیز کند. حالا که 
اولین باری بود که این کارش واقعاً اهمیت داشت، به جای بررسی کل ساحل فقط 

ی در غذاخوری فضای مسقف اما از اطراف باز مةیروی کشتی تمرکز کرده بود. خ
ساحل بود. مدی نگاهی به آنجا انداخت و پای تعدادی مرد را دید که دور میزی 

ان خارج کرده شرا از دیدرس شانیهانشسته بودند. سقف برزنتی قسمت بالایی بدن
. آتش روشن دیرسیگهگاهشان از دور به گوش م یهابود. صدای همهمه و خنده

 .رفتیمت آسمان مبود و ستونی از دود به آرامی و چرخان به س

باید بیشتر از اینها دقت کنم. متوجه شده بود که رنجر  ،مدی اخمی کرد. فکر کرد
بودن فقط به معنای تیراندازی ماهرانه با کمان و توانایی آرام حرکت کردن نیست. 

 دقیق بود.  یهاگزارش ةیکار اصلی رنجرها مشاهده و ته

 ازویش را نوازش کرد.ویل که متوجه رنجیده خاطری مدی شده بود ب

به جاش یاد بگیر. در حال حاضر بهتره خوب به دور و  .نگرانش نباش»گفت: 
تا کامل کامل حفظش نشدی چشم  .اطراف اردوگاه و غار و مسیر صخره نگاه کنی

  .«به اردوگاه خودمون میگردیش برندار. بعدش بر مزا

احل زیر پایش را بررسی مدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد. سپس برگشت تا س
اش و مسیر سنگی منتهی به صخره توجه بیشتری کند. این بار به غار و دروازة بسته

مناسب پنهان شدن بین مسیر و غاز شد.  یهازوایا و محل ،کرد. متوجه فواصل
کرد. در نهایت موقعیت نسبی کشتی را  هامهیسپس حواسش را معطوف به غار و خ

یالش راحت شد که همه چیز را به خوبی به خاطر سپرده به ذهنش سپرد. وقتی خ
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 .«حله»خودش را از لبة صخره کنار کشید و سرش را برای ویل تکان داد. گفت: 
 سرش را به یک سمت خم کرد. ،به او خیره شد یاویل لحظه

  «غذاخوری چقدره؟ مةیفاصلة غار تا خ»پرسید: 

سی و پنج، شاید هم حدود » .مدی نگاهی به تصویر ذهنی اش از ساحل انداخت
  .«چهل متر

  «خوابشون چی؟ یهامهیتا خ» .ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد

  .«حدود ده متر بیشتر»

  «تا کشتی؟»

  .«کشتی سمت راست اردوگاهه .حدود صد و ده متر»

  «کشتی از ورودی غار دیده میشه؟»

سوالی را نداشت. با دقت  مدی اخمش را در هم کشید و مکثی کرد. انتظار چنین
 پاسخ داد.

  .«خوابشون بین این دو نقطه قرار دارن یهامهیغذاخوری و خ مةیخ .گمون نکنم»

سپس به پشت سرشان اشاره کرد.  فویل بازوی مدی را نوازش کرد .«دختر خوب»
تر صحبت کنیم و برای امشب برنامه ریزی بیا برگردیم به جایی که میتونیم راحت»

  «کنیم.

  «برای امشب برنامة خاصی داریم؟» :مدی پرسید

  «معلومه که داریم.»

  «آد؟ازش خوشم می ؟نقشة خوبیه» :مدی نیشش تا بناگوش باز شد و پرسید

 به او خیره شد.  یاهیویل چند ثان
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  .«عاشقش میشی .نقشة معرکه ایه»

 ،خدمة کشتیمدی به موقعیتشان فکر کرد. آنها دو نفر بودند و حالا با توجه به 
مهم  .هفت مرد دیگر به دشمنانشان اضافه شده بودند. دو نفر در برابر هجده نفر

شان هر چه که بود شک نبود چه تعداد تیر داشته باشند. اعداد به نفعشان نبود. نقشه
 داشت عاشقش شود. 
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ویل تکه زمین کوچک پیش رویشان را تمیز کرد و با نوک خنجرش مشغول 
 رویش شد.کشیدن 

  «اینجا مسیر صخره ایه و غار هم نهشه...»

خیره  وویل به ا «ه.غار ده متری با مسیر فاصله دار»مدی حرفش را تصحیح کرد: 
خودت گفتی تک تک جزئیات رو به خاطر بسپرم » .شد و مدی شانه بالا انداخت

  .«این یکی از جزئیاته دیگه

مدی سرش را به  «؟اضی شدیر .خیلی خب» :ویل طرحش را اصلاح کرد و گفت
به  .«هم اینجان هامهیخ .این هم غاره .اینجا مسیره»نشانة تأیید تکان داد. 

 .«و کشتی هم اینجا پایین ساحله» موقعیتشان اشاره کرد.

اصلاحی نیاز »سرش را بالا آورد و به مدی چشم دوخت و اندکی به تلخی پرسید: 
  «نیست؟

 «نه. درست به نظر می آد.»مدی دستش را حرکتی داد و گفت: 

. تا ساعت هفت کامل می شه و هحدود چهار بعد از ظهر مد شروع می ش ،حالا»
حدس من اینه که ایبریایی ها می خوان وقتی هوا  .شروع به فرونشست میکنه
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اون موقع هنوز آب به  .بزرگ ه ساعت بعد از مدِ ییعنی  .تاریک تاریک شد راه بیفتن
  .«که بتونه کشتی رو شناور کنه اندازة کافی بالا هست

 «چرا تا تاریکی صبر می کنن؟»مدی پرسید: 

ه کشتی رو توی ساحل شرقی برای یبه خاطر کشتی گشت زنی اسکاندیایی ها »
ها گشت رسیدگی به امور مربوط به پادشاه به آب انداختن، اون کشتی توی این آب

برده دارهاست. ایبریایی ها دهای دریایی و زد ،هایزنی می کنه و مراقب قاچاقچ
برای همین تا تاریکی صبر میکنن. دیدی که کل  ،نمیخوان با اون برخورد کنن

  «؟کشتیشون سیاهه

 مدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد. 

غار تا حدی در سمت  ،بخ .ها سفر کننبه همین دلیله که ترجیح میدن شب»
ها از سمت راست ساحل از صخرهمن تصمیم دارم  .راست مرکز ساحل قرار گرفته

  «برم پایین و خودم رو به حدود صد متری کشتی برسونم.

، هاگه مسیری برای رفتن به پایین وجود نداشته باش»مدی حرفش را قطع کرد. 
 «؟چی

 .وجود داره» :نفس عمیقی کشید، سپس پاسخش را داد ،ویل نگاهی به او انداخت
قطع  وحالا دیگه حرف من ر .یر پیدا کردمه مسی یکردیوقتی تو داشتی خروپف م

  .«نکن

  «خودت همیشه گفتی باید ذهن پرسشگری داشته باشم.» :مدی گفت

صبر  ،. اگه سوالی داریهحرف آدم رو قطع کردن ،اما این پرسشگری نیست .گفتم»
من میرم از صخره  .برگردیم سر اصل مطلببکن.  کن تا حرفم تموم بشه بعد 

  .«کنمیتشین به سمت کشتی پرتاب مپایین و تیرهای آ

  «؟تیرهای آتشین»
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 ویل دوباره به او خیره شد. 

 «ه جملة خبری بود.یاین پرسش نبود. بیشتر »مدی پوزش خواهانه گفت: 

. اگه چیزی باشد که ترس کنمیمن شروع به پرتاب تیرهای آتشین م .بله .بگذریم»
 یهاپر از طناب هایکشت .هبه آتش کشیده شدن کشتیش ،به جون ملوان بندازه

با برخورد اولین تیر آتش  .ان کاج یهاخشک و چوب درخت یهاقیراندود و برزنت
  .«میگیرن

 «پس همه شون به سمت کشتی می دون تا آتش رو خاموش کنن؟»مدی پرسید: 
و حدس من اینه که رول و افرادش بهشون » .ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد

اگه اون کشتی رو از دست بدن، تمام رشته هاشون پنبه میشه. وقتی  .کمک میکنن
همه شون دور کشتی جمع شدن من ترتیب چند تا از افراد رول دو میدم. این 

  «طوری تعداد دشمن هامون کمتر می شه.

از فکر مقابلة او با  .«به محض اینکه این کار رو بکنی می آن سراغت»مدی گفت: 
 سابی نگران شده بود. هجده مرد به تنهایی ح

میخوام اونها رو به سمت  .هدفم همینه»ویل با بی خیالی سرش را تکان داد. 
 «.هتازه سرعتشون هم خیلی زیاد نمی ش .ها و جنوب غربی هدایت کنمصخره

ه تیر بهت یهیچی مثل این نگرانی که هر لحظه ممکنه »پوزخند زنان اضافه کرد: 
  .«بخوره سرعتت رو کم نمیکنه

 «وقتی تو مشغول این کارهایی من چی کار کنم؟»مدی پرسید: 

 بود.از نقشه زد که نشان دهندة مسیر  یاویل دوباره نوک خنجرش را روی نقطه

می خوام قبل از اینکه من کارم رو شروع کنم تو انتهای مسیر باشی. به محض »
و  مکثی کرد «.ها رو آزاد کنیاینکه خواستن برن سمت ساحل و کشتی، تو باید بچه

  «می دونی کلید کجاست؟»ارزیابانه نگاهی به او انداخت. 
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  .«پشتیبانیهی هامهیروی قلاب یکی از خ»مدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد. 

به سمت  .ها رو از غار می آری بیرون و از مسیر می بریشون بالاباریکلا تو بچه»
ه به هیاهوی توی کشتی، احتمالاً با توج .با بیشترین سرعتی که میتونی .شمال

  «اصلاً کسی متوجه شما نشه.

  «چی؟ ،و اگه بشه»

که با کمان و قلاب سنگت کردی به کارت  ییهانیاون موقع است که تمام تمر»
 .ان و بهتون شانس دومی نمی دن اونها آدمکش .نذار بهتون نزدیک بشن .می آن

  «ه ثانیه هم تردید به دلت راه نده.یاگه بهتون نزدیک شدن برای تیراندازی بهشون 

. به اندازة کافی ساده آمدیبه نقشة او فکر کرد. به نظر منطقی م یامدی چند لحظه
است. احتمال  نشانیترها سادهکه بهترین نقشه گفتیبود، اما ویل اغلب به او م

 اینکه به خطا بروند هم کمتر بود.

 «؟مینیبیهمدیگه رو مبعدش همین جا  .خیلی خب» در نهایت گفت:

تو باید با بیشترین سرعتی که می تونی «ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد. 
من رول و افرادش رو به سمت جنوب غربی  .ریبها رو به سمت شمال ببچه

 «.وندمیپی. وقتی حسابشون رو رسیدم می آم بهتون مبرمیم

که به حساب آن افراد رسیدن  دانستیاما مدی م .دیرسیصدایش مطمئن به نظر م
 هم نبود. ویل متوجه نگرانی اش شد.  دادیکه ویل نشان م ییهایبه آن سادگ

 ،ه شهر بزرگ توی مسیر اصلیهیلتون برو، باگه مشکلی پیش اومد، به سمت آم»
ه افسر هست که می تونه امنیتتون رو یاونجا  .حدود پونزده کیلومتری بالای ساحل

 «هر جوری باشه خودم رو بهتون میرسونم.بالاخره  .حفظ کنه

  .«بهتره این کار رو بکنی» .مدی با تردید به او نگاهی انداخت
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ه مسئلة دیگه هم هست. به ی»سپس اضافه کرد:  .«بهم اعتماد کن»ویل گفت: 
محض اینکه من تیر آتشین رو به کشتی پرتاب کنم به احتمال زیاد ایبریایی ها 

هر چی باشه اگه  .ممکنه بندازنش به آب .نمی ذارنهمین طوری دست روی دست 
 .«کشتیشون رو از دست بدن کارشون تمومه

این طوری ده یازده ساعت طول میکشه تا موج دوباره به ساحل »مدی گفت: 
  .«برشون گردونه

. هبرای همین تعداد افرادی که باهاشون باید رو به رو بشیم کمتر می ش .دقیقاً»
 «سوالی داری؟

. اندازدیکه ویل دارد حسابی خودش را به خطر م دانستیه او خیره شد. ممدی ب
درست است که کار مدی هم خطرناک بود، اما این ویل بود که داشت خودش را در 

را آزاد و  هایتا حواسشان را پرت کند و مدی بتواند زندان دادیمعرض دشمن قرار م
تا بتواند تمام  دیرسیذهنش نمبه سمت شمال هدایتشان کند. اما مدی راهی به 

  .«نه. همه چی روشنه»اینها را به طریقی بیان کنند. بنابراین در نهایت صرفاً گفت: 

 ه کم استراحتیپس تا قبل از حرکتمون پنج ساعتی وقت داریم. بهتره  .خوبه»
  «کنیم.

ویل به عقب تکیه داد، زینش را مثل بالش گذاشت زیر سرش، بازوهایش را روی 
به صورت ضربدری قرار داد و بالا پوشش را روی صورتش کشید. از فکر  اشنهیس

. اعصابش مثل تارهای کمان دیچیپیشبی که در انتظارشان بود دل مدی به هم م
 کشیده شده بود.

چطوری میتونی توی این وضعیت این شکلی بگیری بخوابی؟ اما ویل در »پرسید: 
 ء ظن به او خیره شد. مدی با سو .پاسخ فقط خرخر آرامی کرد

 در تمام این مدتی که با او بود هرگز صدای خرخر ویل را نشنیده بود. 
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  .«داری الکی ادا در می آری»گفت: 

فقط خیلی سریع خوابم می  .نه»صدای ویل از زیر بالا پوشش به گوش رسید: 
  «.هبر

خاست و بیشتر شد از جایش بر هاهیوقتی طول سا .ویل چند ساعتی استراحت کرد
را که تیرهای اضافی اش درونش بودند  یاکش و قوسی به بدنش داد. سپس جعبه

و در کیفی را که به زینش آویزان بود و تجهیزاتش درونش بودند باز کرد. قسمت 
سپس شش هفت تا از تیرهایش  .بالای جعبه را گشود و نگاهی به درونش انداخت

 بافتنی در یادیک نگاه کند. پارچهرا بیرون آورد. مدی به سمتش رفت تا از نز
 قسمت انتهایی تیرها پیچیده شده بود. 

تا آن موقع چنین چیزی ندیده بود. ویل سرش  «؟ان اونها چی» :کنجکاوانه پرسید
 را بالا آورد و به او چشم دوخت. 

دم دست ه چند تایی آماده یمنطقیه که همیشه  .تیرهای مشتعل شونده»ویل گفت: 
همین وقتی ن بافت انتهای تیرها توزیع وزنشون رو تغییر میده. برای آدم باشه. او

تا مطمئن بشم مثل تیرهای  کنمیمی سازمشون دوباره تعادلشون رو بررسی م
بگیره  معمولی پرواز میکنن. البته که به محض اینکه نوک یکی از این تیرها آتش

  .«دیگه نمی تونم روی کمان به عقب بکشمشون

  «همیشه چند تا از این ها همراهت هست؟»مدی پرسید: 

داشتم  ،درستشون کنم خواستمیاگه الان م» .ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد
 «که بتونم تعادلشون رو برقرار کنم. دمیپریبالا و پایین م

 «بهتره آدم همیشه آماده باشه.»مدی متفکرانه گفت: 

چه موقع ممکنه یکی از اینها به  . هیچ وقت آدم حدس نمی زنهقاًیویل گفت: دق
 یکی از تیرها را در دست گرفت. .کارش بیاد
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استوانة کوچک چوبی ای از کیف تجهیزاتش بیرون آورد و در پوشش را باز کرد. 
گشاد و حاوی روغن بود. ویل سه تا از تیرها را  یابا دهانه یاشهیاستوانه در واقع ش

تیاط روی زمین گذاشت تا نوک تیرها که داخل شیشه کرد. سپس استوانه را با اح
پوشیده در پوششی بافتنی بود به خوبی به روغن آغشته شوند. پس از چند دقیقه 

اند، تیرها را بیرون آورد. بررسی شان کرد تا مطمئن شود به خوبی روغن اندود شده
مشمعی را دور نوک تیرها پیچید.  یاسپس برای جلوگیری از تبخیر روغن پارچه

 های دیگر را داخل شیشه گذاشت و همان فرایند را تکرار کرد.تیر

بار دیگر متوجه این مسئله شده بود که رنجر  .کردیمدی شگفت زده تماشایش م
 بودن چیزی بیش از تیراندازی و حرکات آهسته بود.

چطوری میخوای روشنشون کنی؟ اگه بخوای با سنگ چخماق روشنشون »گفت: 
  .«ی تیراندازی کنی جات لو میرهکنی قبل از اینکه بتون

فانوس فلزی کوچکی را که درونش  .«برمیه فانوس سیاه با خودم می»ویل گفت: 
در قسمت جلویی اش برای باز و بسته  یاچهیدر .شمعی بود به مدی نشان داد

و هم جلویش را  کردیکردنش وجود داشت که هم نور شعله را به بیرون هدایت م
 . گرفتیم

گفت: فکر همه جاش رو »الت تحسین برانگیزی تکان داد. حرا با  مدی سرش
 اما ویل به او نگاهی انداخت و سرش را به نشانة منفی تکان داد. .«کردی

هر  ،ه نقشه فکر کرده باشییهر قدر هم به تک تک جزئیات  .شک دارم»گفت: 
اش رو باز هم هیچ وقت نمی تونی فکر همه ج ،قدر هم فکر کنی اطلاعاتت زیاده

 .«بکنی
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خم شده بود. بچه دزدها و  شدیمدی بالای مسیری که به سمت ساحل منتهی م
. خوردندیغذاخوری دور هم جمع شده بودند و غذایشان را م مةیخدمة کشتی زیر خ

شش هفت تا فانوس میز شامشان را روشن کرده بودند. فکر کرد آن روشنایی به 
 ،شدندیها خیره مگر مردها مستقیماً به نور فانوس. اکندیپنهان ماندنش کمک م
 . شدیدیدشان در شب مختل م

بیشترشان دور میز نشسته بودند. دونالد و توماس، دو مردی که از وقتی او و ویل 
مشغول آماده سازی غذاها و پذیرایی بودند. پس از  ،رسیده بودند در اردوگاه بودند

 ری آتش نشستند.آن با غذایشان روی زمین در چند مت

ها حال خوشی دارند. سرو صدای بچه دزدها و ملوان دیرسیبه نظر م
پر جنب و جوش شده بودند. صدای قاه قاه بالا گرفته بود و  شانیهاصحبت

فکر کرد دلیل خوبی هم برای . مدی دیرسیگاه و بی گاه به گوش م شانیهاخنده
ودند تا در بازارهای خرید و فروش خوشحال بودن دارند. ده بچه را گروگان گرفته ب

 بردة سوکورو بفروشند.

ها بخشید. خطوط رنگی به آب یاماه بالای اقیانوس ظاهر شد و درخشش نقره
. آب در اطراف بدنة کشتی شدیسیاه بدنة کشتی در تضاد با مهتاب به خوبی دیده م

  و کشتی دیگر به یک سمت متمایل نشده بود. خوردیتکان م
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. خوردینمی درون غار غذایی داه باشند به چشم هاگرگانی از اینکه به اهنشانهیچ 
یی نبود که هاآدم. رول از آن دادندیمفقط یک وعده در روز بهشان غذا  ظاهراً

زنده  صرفاً حرام کند، بیش از آنکه  شیهایزندانبخواهد پولش را بابت غذا دادن به 
 نگهشان دارد.

چهارانگشت بالاتر از خط افق برسد. این  اندازةکه ماه به مدی منتظر ماند تا زمانی 
 دماغةزمانی بود که با ویل توافق کرده بودند. تا آن لحظه ویل راهش را از بالای 

شمال صخره به پایین بازکرده بود. مدی چهارزانو خودش را به ابتدای مسیر رساند. 
ی انداخت. همگی غذاخور مةیخدرنگی کرد، بار دیگر نگاهی به مردهای زیر 

مشغول غذا خوردن بودند. و با توجه به صداهای ناهنجار قهقه هایشان که بیش از 
 مشغول نوشیدن هم بودند.  دیرسیمبه نظر  دیرسیمپیش به گوش 

در طول مسیر و در آن تاریکی فقط  احتمالاً مدی کمانش را به طرفی انداخت. 
دو دستش نیاز داشت. قلاب  . آن لحظه به هرگرفتیمجلوی دست و پایش را 

سنگش را دور مچ دست راستش انداخت و از مسیر ساحل، به سمت پایین به راه 
 افتاد.

و پیش از روی زمین گذاشت  رفتیجای پاهایش ناهموار بود. به آهستگی پیش م
در برابر تاریکی  دیرسیم به محض آنکه به پایین صخره کردیپایش امتحانش م
، به احتمال زیاد صدایش افتادیو م خوردیر م. اما اگر سُ شدیی مصخره کاملاً نامرئ

. و ممکن بود کسی جلو برود تا ببیند چه چیزی مسبب آن صدا بوده. دندیشنیم
ر خورد. سُ پایش  .گذاشت هازهیاز سنگ ر یاوقتی پایش را روی سطح لغزنده

تند. مدی سر جایش پایینی ریخ یهااز لبة مسیر روی سنگ هازهیتعدادی از سنگ ر
از نظر او صدای ریزش سنگ  .توی دهانش آمدیقلبش داشت م .خشکش زد

کشید.  شیهاگلوله سةیبه بلندی صدای یک بهمن بود. دست چپش را به ک هازهیر
تمام صبر کرد  قةیدرآورد و داخل قلاب سنگش بگذارد. یک دق یاآماده بود تا گلوله

ش را شنیده باشد ندید. سعی کرد با احتیاط اما هیچ نشانی از اینکه کسی صدای
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سیاه و ناهموار که در برابر پیش  یاهیبیشتری به راهش ادامه دهد. بار دیگر سا
 به آرامی به سمت پایین حرکت کرد.  شدیحمت دیده مزسیاه صخره به  نةیزم

. زمین سفت بود و سنگ شدیجایی که راه زاویه دار م ،به نخستین پیج مسیر رسید
نگاهی  شیهامدی به آرامی دورش زد. دوباره از روی شانه .وچکی سر راهش بودک

برده دارها هنوز مشغول خوردن و نوشیدن بودند. صدای  .غذاخوری انداخت مةیبه خ
 شان بلند شد.قهقهه

این طوری صدای من رو  .همین طوری سروصدا کنین ،آفرین»مدی زیر لب گفت: 
  .«نمی شنوین

چهار دست  یتربالاتر باید روی زمین سفت یهاارتر بود. در قسمتادامة مسیر همو
تا بتواند تعادلش را حفظ کند، اما حالا پشتش را صاف کرد و با  شدیو پا خم م

با احتیاط دورش زد. فقط بیست متر  .سرعت بیشتری ادامه داد تا به پیج دوم رسید
مرکزش را از دست ترا کرد تا  دیگر مانده بود تا به انتهای مسیر برسد. تمام تلاشش

ه سندهد. با توجه به آنکه پایان مسیر در دیدرسش قرار گرفته بود ممکن بود وسو
اش و عجله کند. با این حال به همان سرعت آهسته و محتاطانه شُل بگیردشود 

و  گذاشتیتر مبزرگ یهاو بار دیگر خم شد. وقتی پایش را روی سنگ .ادامه داد
مسیر فرومی رفت پیچش زمین را  یار افت و خیزهای غیر منتظرهگهگاه پایش د

و  دیرسیاز چیزی بود که به نظر م ترقیعم های. یکی از فرورفتگکردیاحساس م
شگفت زده نالید، سپس  .مدی به محض قدم گذاشتن رویش خودش را عقب کشید

ندادند.  غذا خوری هیچ واکنشی نشان مةیسر جایش خشکش زد. اما مردهای زیر خ
 مدی به راهش ادامه داد. سپس به سطح زمین و به پایان مسیرش رسید.

ویل یک بار برایش تعریف کرده بود که یک  .نشستیحالا باید دوباره به انتظار م
ها انتظاری تشکیل شده که در پی آن، چند دقیقه عمل دیوانه وار نجر از ساعتر روزِ

 . دهدیو هیجانی رخ م
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. دیچیپیاش از اضطراب به هم مدقایق دیوانه وار بود. دل و روده حالا منتظر آن
 که ویل به دانستیکمابیش غیر قابل تحمل بود. نم کردیتنشی که احساس م

ممکن بود سقوط کرده یا زخمی شده  .انتهای صخرة شمالی رسیده یا نه یهاسنگ
پایین رفته بود،  باشد. اگر مسیری که طی کرده بود مثل مسیری بود که مدی از آن
 یک قدم بی احتیاطانه کافی بود تا مچ پایش بشکند با بیهوش شود. 

تر ترسناک شدندیتصاویری که در ذهنش ساخته م کردیهر چه بیشتر صبر م
اش را عملی کند، چه؟ اگر در طول آن مسیر نقشه توانستی. اگر ویل نمشدندیم

 ها را آزاد کند؟بچه توانستیر ممدی چطو ،اتفاقی برایش افتاده بود یاصخره

منطقة  نیترکیبرای سراغ کمک رفتن دیگر خیلی دیر شده بود. آمیلتون نزد
به آنجا برسد وبا خودش به خلیج هاکسهد  خواستیمسکونی به آنجا بود. اما تا م

کمک ببرد، برده دارها از آنجا حسابی دور شده و در راه رسیدن به بازار برده 
 توانستیها یک عمر در رنج و بدبختی بودند. آیا مورو بودند و بچهسوک یهافروش

ها را آزاد خودش کشتی را به آتش بکشد، سپس به سرعت به ساحل برگردد و بچه
کند؟ به محض اینکه این فکر به ذهنش خطور کرد کنارش زد. احتمال اینکه بتواند 

. و برای آنکه کردییل مخودش را بدون آنکه دیده شود به ساحل برساند به صفر م
ها را امن و امان از آنجا دور کنند نیاز داشت تا ویل توجه آن مردها را به بتواند بچه

سمت جنوب پرت کند. به راه حل دیگری فکر کرد. بیست و چهار تیر در تیردانش 
به سادگی به  توانستیداشت و هجده مرد دور میز غذاخوری نشسته بودند م

. اما بعد کردیشان می کند. با این کار غافلگیر و شاید وحشت زدهسمتشان تیرانداز
ا اگر خیلی سریع عمل ی، زدیاش فکر کرد. شاید دو تا از آنها را مواقع بینانه به نقشه

نبودند که از حمله در تاریکی  یاساده یهاییاما آنها روستا .سه تایشان را کردیم
ی ظالم راه محافظت از خودشان را خوب بلد غافلگیر یا وحشت زده شوند. آن مردها

روی  انداختندیخودشان را م .اند یابودند. اندیشید آنها جنگجویان مسلح و با تجربه
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و میز با تخته سنگ عظیمی که در ساحل بود سنگر  هامهیزمین و پشت خ
 . کردندیاش مها به او حمله و خیلی زود محاصره. بعد کم کم از جناحگرفتندیم

 .تازه به تلخی یادش آمد که کمانش را بالای صخره جا گذاشته

هیچ  ،رساندیقسمت جنوبی غار نم یهاآهی کشید. اگر ویل خودش را به سنگ
ها به سمت کاری از دست او برنمی آمد. باید با درماندگی به تماشای رفتن بچه

 . نشستیکشتی و دور شدنشان از آنجا م

دور اشاره  یهامیان تاریکی و درهم برهمی آن سنگکه در  یابارقه .بعد دیدش
فانوس سیاهش را باز کرده بود  چةی. احتمالاً ویل درشدی. به زحمت دیده مکندیم

نور خاموش  ،نگذشت که با بستن دریچه یاهییرهایش را شعله ور سازد. ولی ثانتتا 
نی ای را میان نقطة بسیار کوچک نورا تواندیم دیرسیشد. اما آن لحظه به نظر م

یکی از تیرهای آتشین است.  مشتعلِ ها ببیند. متوجه شد که آن نقطه نوکِ سنگ
نشسته و  ها در حلقة نورانی و روشنیاما آن .وحشت زده به برده دارها چشم دوخت
ها نشده بودند. همان طور که به تماشا ایستاده متوجه آن نور کوچک در میان سنگ

ة آسمان شب قوسی کمانی برداشت و به سمت کشتی بود نور کوچک زرد در پهن
شکل برخورد کرد. همان جا ماند هنوز  ةیاه پرتاب شد. ظاهراً به جایی نزدیک پایس

از کشتی برخورده  یاتر نشد. احتمالاً به نقطهبعد بزرگ یاقهینمایان بود، اما تا دق
 شدیو تمام م تسوخیبود که چیز مشتعلی وجود نداشت تا آتش بگیرد. خود تیر م

 . شدیو آسیبی به کشتی وارد نم

 مدی زیر لب دشنامی داد. 

نقطة کوچک روشن دیگری اوج گرفت و سپس فرود آمد. این یکی قوس 
را طی کرد و ظاهراً به وسط بادبان کشتی که در پیچ و تاب بود برخورد  یتربزرگ

 کرد. و این بار یکی از برده دارها تیر را دید. 
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شنل آبی که صندلی اش رو به روی اقیانوس بود ناگهان از جایش قصه گوی  
  «اون چی بود؟» :برخاست و به کشتی اشاره کرد و گفت

شکمش پر از غذا و شراب خوب  «چی؟»گفت:  .رول با بی حوصلگی به او خیره شد
 شده بود و اصلاً حال و حوصلة دردسر و مزاحمت را نداشت. 

اشاره  ره کرد. دیگران برگشتند تا ببینند دارد به چه بار دیگر به کشتی اشا وقصه گ
 .کندیم

ه نوری اونجا بود. مثل به ستارة دنباله داری چیزی و افتاد روی کشتی ی»گفت: 
 «یکی دیگه! !اوناهاش

اضافه کرد.  جملة آخر را با دیدن سومین تیر آتشین که از بالای خلیج به پرواز درآمد
برخورد کرد، از آنجا که تیر قبلی ویل بالاخره برزنت  دکل ةیبا آنکه به نزدیکی پا

 قیراندود را مشتعل کرده بود، ناگهان بادبان شعله ور شد. 

روجارو آتش بِ یکی داره سعی میکنه لا !تیرهای آتشین» :اخدای ایبریایی فریاد زدن
 «بزنه!

ابی به عقب پرتاب شدند. خدمة ایبری شانیهایهمة مردها از جا پریدند و صندل
نخستین افرادی بودند که واکنش نشان دادند و به سرعت به سمت ساحل دویدند تا 

دکل هم آتش گرفته  ةیکشتی شان را نجات دهند. حالا جای دیگری در نزدیکی پا
بود. سپس چهارمین نقطة نورانی آسمان را شکافت و به کنارة بدنة کشتی برخورد 

 کرد. 

. اما آتش هنوز شدت نیافته بود. و توان سوختندیمدکل پیوسته داشتند  ةیبادبان و پا
آن را نداشت تا قسمت انتهایی کشتی را دچار خرابی غیر قابل کنترلی کند. 

از یکی از کلاسهای درس ایبریایی به ذهن مدی خطور کرد.  یاناخواسته خاطره
. دانستیحالا معنای نام کشتی شان را م .«وجا یعنی ساحرهرلاب»زیر لب گفت: 

اخدای ایبریایی ایستاد و به سمت برده دارها که با تردید کنار میز ایستاده بودند ن
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خشمگینانه دستش را به سمتشان تکان داد تا  !«بهمون کمک کنین»فریاد زد: 
 کردندیدنبالش بروند. خدمة خودش روی کشتی بودند و با آب دریا سعی م

ریج با شدت بیشتری سوخت و بادبان به تد .دکل را خاموش کنند ةیپا یهاشعله
 کاری برای خاموش کردنش کرد.  شدیدیگر نم

ظاهراً  !«اگه کشتی رو از دست بدیم، همه چیمون رو از دست می دیم»فریاد زد: 
 الت بهت زدگی در آورد. حاین جمله رول و افرادش را از آن 

رادش داد اخدا بر سر افنو همگی به سمت کشتی دویدند.  !«بجنبین» :سارق داد زد
کشید و به آنها دستور داد تا بی خیال بادبان مشتعل شوند و بگذارند بیفتد، بعد با 

 را خاموش کنند.  شیهاآب شعله یهاسطل

همان طور که مشغول بودند تیر آتشین دیگری فرود آمد و به قسمت انتهای کشتی 
ها زبانه بود. شعلهبرخورد کرد که مقدار زیادی طناب قیراندود و آمادة استفاده آنجا 

 قیرها ذوب و سپس مشتعل شدند. .کشیدند

خدمة خودش تا  !«اونجا رو خاموش کنین» :ناخدا به سمت رول و افرادش داد زد
حد خوبی بادبان مشتعل را تحت کنترل در آورده بودند. مدی تماشا کرد که 

نداختند. همچنان مشتعل بادبان را به سختی بلند کردند و توی دریا ا ماندةیباق
صدای هیس بلندی به گوش رسید و ابری از بخار بلند شد. حالا که. خیالش راحت 

بیرون و  هاهیشده بود هیچ کس حواسش به اردوگاه نیست جرئت کرد از میان سا
اش برود. چون روی زمین افتاده یهایمیز رها شده صندل ،غذاخوری مةیبه سمت خ

رفته بود و وقتی دید هیچ کلیدی به آنجا اشتباهی  مةیعجله کرده بود به سمت خ
ش ایستاد. سپس به سرعت خودش را تپاز ترس قلبش از  یاآویزان نیست لحظه

کلید را برداشت و به  .کناری دید مةیجمع و جور کرد و کلید را آویخته به قلاب خ
 سمت غار دوید. 
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به آتش  یهاها در انتهای کشتی به شدت آتش گرفته بودند و شعلهطناب
ها ادامه یافته بودند. رول و اضافی کشیده شده و در امتداد جان پناه یهابادبان

ها که با ها را خاموش کنند. آنشعله شانیهاها و شنلافرادش سعی داشتند با ژاکت
آبی  یهااز کجا باید آن سطل دانستندیساختمان کشتی آشنایی چندانی نداشتند نم

. ناخدا متوجه این مسئله شد و دو تن کردندیان استفاده مها ازشرا بردارند که ملوان
ها ها فرستاد. مردها آب دریا را روی شعلهاز افرادش را با شش سطل به سمت آن

 کم کم آتش را مهار کنند.  کردندیو سعی م ختندیریم

 رول دیوانه وار دنبال منبع تیرها بود. 

به محض بر زبان آوردن  «دازی میکنه؟کی داره بهمون تیران» :با عصبانیت فریاد زد
این جملات تیر دیگری فرود آمد. اما این یکی تیر آتشین نبود. تیری جنگی بود که 

  .یکی از افرادی که کنار رول ایستاده بود فرورفت نةیدر س

برده دار بر اثر سنگینی وزن آن پیکان مات و مبهوت از پا درآمد و روی بادبان 
رول درست به موقع رویش را  .ها را خاموش کرداز شعلهمشتعل افتاد و برخی 

ها به پرواز درآمد. این آخرین برگرداند و تیر آتشین دیگری را دید که از بالای سنگ
 .دانستندیتیر آتشین ویل بود، اما مردهای وحشت زدة روی کشتی این را نم

اشاره کرد.  و به محلی !«پایین صخره ان یهااون ها پشت سنگ» :رول فریاد زد
که نقطة نور را در آنجا دیده بود. احساس کرد عرشة کشتی داشت زیر پایش کج 

لاب قر کوچکی ب. نگاهی به اطرافش انداخت و ناخدا را دید که داشت با تشدیم
. لابروجا شروع به حرکت کرد. رول به سمت عرشه دوید. و کردیلنگر را قطع م

 بازوی ناخدا را گرفت. 

  «؟ دیوونه شدی؟یکنیر مداری چی کا»

ناخدا به او خیره شد. خاکستر بادبان مشتعل صورتش را پوشانده بود و بازویش بر اثر 
بزرگی زده بود. اصلاً حال و حوصلة  یهاآتش قرمز شده و رویش تاول یهاشعله
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کشتی  توانستیکه آتش به چه سرعتی م دانستیبحث کردن با رول را نداشت. م
 د. اش را نابود کن

. اینجا بی دفاع مورد هدف دشمن قرار گرفته و کنمیدارم کشتیم رو از خطر دور م»
 !«من هم نمی خوام بیشتر از این به خطر بندازمش

امواج بالاآمده بر اثر مد به سرعت گرفتن بیشتر کشتی کمک کردند. رول با 
 درماندگی نگاهی به دور و اطرافش انداخت. 

ها هستن! می تونیم تیراندازها پشت سنگ !ها هستناونها پشت سنگ»فریاد زد: 
 !«گیرشون بندازیم

 .«دو تا از افرادم رو می ذارم پیشت بمونن !پس همین کار رو بکن»

 اخدا به عرشة کشتی نگاهی انداخت و افرادش را شمرد. ن

به سمت جوری رول برگشت. اگه می  !شما با سینیور رول برین !آنسلمو !انریکو»
 «.میگردیما فردا بر م .بهتره عجله کنی ،خوای بری

سپس تصمیمش را گرفت. از روی جان پناه به پایین  ،درنگ کرد یارول لحظه
. به سمت افرادش فریاد زد تا دیرسیپرید و در آب سیاهی فرود آمد که تا کمرش م

دنبالش بروند. صدای شلپ شلوپ برخورد افرادش به آب را شنید که پشت سرش 
 اهی به پشت سرش انداخت و افرادش را به همراه دو ملوان اییریایی دیدآمدند. نگ

. کردندیکه داشتند راهشان را به سمت ساحل باز و با امواج آب دست و پنجه نرم م
خشک ساحل رساند. سپس تلوتلویی خورد که جانش را  یهاخودش را به ماسه

کرد. به سمت  نجات داد، چون همان موقع تیری درست از بالای سرش عبور
که  دانستیچند تیرانداز آنجا کمین کرده بودند اما م دانستیها نگاه کرد. نمسنگ

 خودش و افرادش به جز چاقو سلاح دیگری نداشتند.
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مرد به او اصابت  نیترکیتیری به بازوی نزد !«سلاح هاتون رو بردارین» :فریاد زد
ان عمیقی نبود و تیر از دستش کرد. برده دار از درد فریادی کشید اما ضربة چند

 درآمد. یکی از همراهانش به سرعت با شال گردنی روی زخم را بست. 

 !«حالش خوبه»به رول گفت: 

ناخواسته خم شد تا از تیرهای بعدی در  ،ارق سرش را به نشانة تأیید تکان دادس
 را به سمت اردوگاه هدایت کرد.  شیهاامان بماند و آدم
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رساند که ورودی غار را بسته بود. داشت با دسته کلید  یارا به دروازه مدی خودش
تا کلید درست را پیدا کند که صدای فریاد گله مندی را شنید.  رفتیکلنجار م

ها آن .که زمان بردنشان به کشتی فرارسیده کردندیتصور م هایمشخص بود زندان
ها زد زیر . یکی از آندندیدیفقط پیکر شنل پوش و سیاهی را جلوی ورودی غار م

من اومدم اینجا  .همه چی رویه راهه !ساکت»شر گفت: تمدی با  .گریه
 «کمکتون....

ناگهان متوجه صداهای دویدنی از پشت سرش شد. رول و افرادش داشتند به 
احساس کرد که کسی او را دیده و دستش را  یا. لحظهآمدندیسرعت به سمت او م

برد تا قلاب سنگش را پر کند. سپس صدای دستورهای  شیهاگلوله سةیبه سمت ک
اونها  !کیت رو هم بیاررَوبد، کمان زنبرَِ !سلاح هاتون رو بردارین»رول را شنید. 

تا جایی که می تونین همه جا  .پخش بشین .پایین صخره ان یهاپشت تخته سنگ
  «رو پوشش بدین

ها هنور داخل غار یکی از بچهکنار دروازه چسباند.  رةیمدی خودش را به سنگ ت
به نرمی بچة  کردی. صدای بچة دیگری را شنید که سعی مکردیداشت گریه م

که کاش هر دویشان  کردیگریان را دلداری دهد و آرامش کند. از ته قلبش آرزو م
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. تنها چیزی که آن لحظه کم داشت این بود که رول با یکی از شدندیخفه م
 و مچش را بگیرد.افرادش به آنجا بیاید 

مدی به سمت غار برگشت. دعادعا  .زدیسارق هنوز داشت دستورهایش را فریاد م
 که برده دارها صدایش را نشنیده باشند.  کردیم

وگرنه می ام بهتون شلاق  ،ساکت باشین !ساکت»ها گفت: شر به بچهتدوباره با 
  .«زنمیم

زده بودند آن طور تهدید کند، را که آن قدر وحشت  ییهابچه آمدیهیچ خوشش نم
اما کارش نتیجه داد. بچة گریان چند هق هق خفه کرد و خاموش شد. مدی شانه 

 . آوردیبالا انداخت. بعداً از دلش در م

ویل با رضایت خاطر مشغول بررسی  ،پایین صخره ییهاپشت تخته سنگ
یج رسیده بود خل یهامهیشاهکارش بود. کشتی سیاه به کمک امواج بلند دیگر به ن

اش تقلاکنان سعی داشتند یک جفت پارو را داخل آب بیندازند. و خدمة باقی مانده
 وحشت کرد.  یابرگرداند ویل لحظه هامهیوقتی رول افرادش را به سمت خ

ید ناما بعد صدای فریاد دستورهای برده دار را ش .کسی مدی را دیده باشد دیترسیم
 بودند تا دنبال او بیایند.  شانیهاو متوجه شد که دنبال سلاح

بود که  یایکی از آن اتفاقات غیر منتظره .«کردمیباید فکرش رو م»زیر لب گفت: 
مچ مدی را نگرفته باشند.  کردیشان را نقش بر آب کند. دعادعا مممکن بود نقشه

 و همه جا را پوشش گردندیبعد دید که برده دارها دارند دوباره به سمت ساحل بر م
 . دهندیم

به این موضوع فکر کرد که کمی از تعدادشان کم کند. اما این فکر را کنار زد. اگر 
و این  ماندندی، نزدیک اردوگاه باقی مکردیاوضاع را زیادی برایشان خطرناک م

. باید کاری کردیها از غار کمتر مکارش شانس مدی را برای خارج کردن بچه
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تا از آنجا دور  کشاندشانیها مسمت تخته سنگ . تا به دنبال خودش بهکردیم
 شوند.

و از آن مسیر سخت برای  .با خود گفت: وقت برای کم کردن تعدادشون زیاده
 صخره بالا رفت. نوکرسیدن به 

. بعد یادش کردیها تمرین، آرام و سریع حرکت مبدون آنکه فکر کند، بر اثر سال
و دنبالش  دندیدیتا او را م کردیاری مآمد که الان وقت مخفی کاری نبود باید ک

اش بهشان ضربه ها بر لبة مسیر بود. با نوک چکمه. تودة کوچکی از سنگکردندیم
زد و از صخره به پایین پرتابشان کرد. رول این صدا را شنید به بالا نگاه کرد و پیکر 

سپس  !ان صخره دید. به سمتش اشاره کرد و فریاد زد اوناهاش انةیسیاهی را در م
با سرعت به سمت پایین صخره دوید. یکی از افرادش که کمان زنبورکی داشت 

 به سمت پیکر سیاه نشانه گرفت و ماشه را فشرد. .ایستاد. زانو زد و نشانه گرفت

بعد تیر  یاهیویل صدای آشنای کشیده شدن کمان زنبورکی را از پایین شنید. ثان
وک آهنی نپرتاب شد و بر اثر برخورد  هاسنگینی از بالای سرش به سمت سنگ

 ایجاد شد.  ییهااش به آن سنگ جرقه

مرد تیرانداز از جایش بلند شد. دید که پس از برخورد تیرش هدفش افتاد روی 
  .زمین

  !«زدمش»پیروزمندانه فریاد زد: 

 !«نزدیش، احمق! اوناهاش»رول به سمتش پوزخندی زد. 

. رفتیو به سرعت داشت به سمت قلة صخره مپیکر سیاه پوش دوباره سر پا شده 
را تشویق کرد تا دنبالش کنند. مرد تیرانداز ایستاد تا دوباره تیری در  شیهارول آدم

پایش را روی رکاب جلوی کمان کوتاه و ضخیمش گذاشت و با هر  .کمانش بگذارد
دو دستش زه کلفتش را به عقب کشید. ویل وقتی به بالای مسیر رسید به عقب 

مرد تیرانداز در دید رسش بود و در حال زور زدن برای کنترل سلاح  .برگشت
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ویل از تیراندازها متنفر بود. تیری را در زه کمانش گذاشت، به عقب  .سنگینش
 کشیدش و به سمت پایین صخره رهایش کرد.

فریادی از درد کشید، سپس به عقب  .مرد تیرانداز نةیدرست خورد وسط قفسة س
ایستاد تا سلاح  یارول لحظه .د روی زمین و سلاحش از دستش افتادافتا .برگشت

را از دست بی جانش بیرون آورد و تیردان پر از تیرهای کوتاه و سنگینش را 
برداشت. سپس دوباره به بالای صخره چشم دوخت، پیکر سیاه پوش که چند 

 ید شد.برای پرتاب تیرش متوقف شده و در دیدرسش بود دوباره ناپد یاهیثان

  !«فقط یه نفره» .و دوباره با عجله به راه افتاد !«بجنبین»فریاد زد: 

به فکرش رسید که شاید فقط یک نفر  رفتیوقتی داشت از مسیر صخره بالا م
باشد، اما اینکه به آن راحتی توانست دخل تیراندازشان را بیاورد احتمالاً برایشان 

 . شدیدردسرساز م

بود و انگار یک عمر طول کشید تا مدی بالاخره توانست قفل دروازه خیلی سفت 
مواجه شد. در  یاوحشت زده یهابازش کنند. دروازه را کشید و با سروصدای بچه

ها خودشان را عقب کشیدند. ببیند، اما احساس کرد بچه توانستیآن تاریکی نم
 .«ونتاومدم کمک .ه دوستمیمن  .همه چی رو به راهه»

نش و هیجانش باعث تی آرام و اطمینان بخش صحبت کند. اما سعی کرد با صدای
ها در شد صدایش شبیه فریادی عصبی و بلند به گوش برسد، متوجه شد که آن

شبح شنل پوشش را ببینند. شنلش را عقب زد و  توانندیورهای ساحل فقط منبرابر 
 را بیرون آورد.  شیهادست

 .«با من بیاین .بهتون کمک کنم من رنجرم و اومدم !من دخترم !نگاه کنین»

ها را بچه توانستیو کم کم م کردندیداشتند به تاریکی غار عادت م شیهاچشم
ها قد بلندتر بود با بچه ةیببیند که دور هم جمع شده بودند. یکی از پسرها که از بق

 تردید قدمی به جلو برداشت. 
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  .«دخترها نمی تونن رنجر بشن .تو رنجر نیستی» :گفت

گوش پسر را بپیچاند و از غار بیرونش  خواستیدلش م .مدی نفس عمیقی کشید
را وادار به حرکت کند. همگی  شانهیبق تواندیدر آن صورت نم دانستیکند. اما م

مدی سعی کرد خودش را آرام کند و با صدایی  .دور هم جمع شدند و زدند زیر گریه
 د. حرف ز تریتر و معمولتر و لحنی نرمآرام

  .«تی امیاسم من مدیه و شاگرد ویل تر .خب، ولی من هستم»

. همه نام ویل تریتی را شناسندیویل را م دادیزمزمة آرامی بلند شد که نشان م
 شنیده بودند. مدی متوجه قدرت نام ویل شد و دوباره از آن استفاده کرد. 

د از آنکه کار سارق بع .ویل میخواد که همراه من بیاین تا به سمت صخره بیرمتون»
  .«و دوست هاش رو تموم کنه فردا اونجا بهمون می پیونده. حالا بهتره راه بیفتیم

 ها هنوز مردد بودند. مدی بازوی پسر را گرفت. بچه

  «اسمت چیه؟» :پرسید

  .«وکرنتیم اس .تیم»

مسئولیت کوچولوها به عهدة  .ازت میخوام کمکم کنی .خب، ببین چی میگم، تیم»
کسی تعقیبمون  تا مطمئن بشم افتمیریشون. من پشتت راه مببباید از اون مسیر تو 

 «نمی کنه حله؟

 یهابا صدایی آرام و اطمینان بخش صحبت کرد و به چشم توانستیتا جایی که م
را که بر دوشش  یافهیپسر خیره شد. دید که پسر کمرش را صاف کرد و وظ

 گذاشته بود پذیرفت. 

 س به سمت بقیه برگشت. سپ .«حله»گفت: 
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اون  .همه تون دنبالم بیاین همون طور که رنجر گفت همه چی رو به راهه»
ها با اضطراب و اکراه پشت سر پسر قدبلند از غار بیرون آمدند. بچه .«مراقبمونه

اشاره و  یابه مسیر صخره .ها را به بیرون هدایت کردمدی یک طرف ایستاد و بچه
ها با سرعت آهستة دیوانه واری ی به آن سمت هدایت کرد. بچهها را با مهربانبچه

 پشت سر تیم استوکر مشغول بالا رفتن از آن مسیر سخت و ناهموار شدند. 

 قصه گو خیلی بزدل بود. 

دربارة سارق شب و  ییهاکوچک را با داستان یهابچه توانستیبا خوشحالی م
 ،گفتندیدربارة او به والدینشان چیزی ماتفاقات وحشتناکی بترساند، اتفاقاتی که اگر 

تاریک در  یااما وقتی پای تعقیب کمان دار ماهری در صخره .افتادیبرایشان م
 . کردیمیان بود همه چیز فرق م

صارق هم شاهد بود که ویل چطور به راحتی مرد تیرانداز را از پا درآورد. یکی دیگر 
ل از روی عرشة کشتی افتاده بود و تیر از افراد گروهشان نیز پس از اصابت تیر وی

 خواستیدیگری به بازوی یکی دیگر از افرادشان اصابت کرده بود. قصه گو نم
مواجهه با  ،درمانده یک مسئله بود یهاقربانی بعدی او باشد. ترساندن بچه

 دیگر.  یاجنگجویی ماهر و مصمم مسئله

اردوگاه انداخت، سپس  با تردید نگاهی به .درنگ کرد یاپایین صخره لحظه
را در آنجا  هایچیزی داشت جلوی مسیر غاری که زندان .را باریک کرد شیهاچشم

گشاد شدند و دشنامی بر زبان آورد.  شیهاچشم .خوردیمحبوس کرده بودند تکان م
 .رفتندیپیکرهای کوچکی داشتند از مسیر بالا م

صخره بود و  یهاوسط شاننیترکیبرگشت تا به همراهانش هشدار دهد. اما نزد
تصمیمش را گرفت. بگذار جوری و بقیه  .دیرسیخود جوری هم داشت به قله م

دوباره دستگیر  کردندیرار مف را که داشتند ییهایحساب کمان دار را برسند. او زندان
 . کردیم
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 برگشت و به سمت اردوگاه دوید. 

رش را خم کرد تا از تیر او ویل نخستین فردی را که به قلة صخره رسید دید که س
مرد را پایین بیندازد، چه  خواستیدر امان بماند. از روی انزجار غرغری کرد. اگر م

این  خواستیدخلش را بیاورد. اما آن لحظه نم توانستیم شدیو چه نم شدیخم م
تا مدی فرصت کافی داشته  کردیکار را بکند. باید آنها را به سمت دیگری هدایت م

 . باشد

در  یاایستاد، بوته .دیرسیتا کمرشان م شیهابه سمت خارزاری دوید که بوته
پایینی اش بونه های  یهانزدیکی اش را کند و با خشونت تکانش داد و با شاخه

 دیگر را کنار زد. 

 رول صدایش را شنید. به جهت صدا نگاه کرد و پیکر سیاه پوش را دید.

پخش بشین! راحت خودتون رو » :اضافه کرد سپس !«از این طرف» :سارق داد زد
 !«مورد هدفش قرار ندین

تا خود سپیده  گذاشتیویل با رضایت سرش را تکان داد باز هم سرو صدا کرد. م
بعد تا زمان برگشت پیش  .کشاندشانیدم دنبالش کنند. سپس به سمت جنوب م

 . دادیمدی با احتیاط بیشتری به راهش ادامه م

را روی ساحل شنید. چند متری با  شیهادن قصه گو صدای قدممدی با نزدیک ش
 مةیدنبال آخرین بچه راه بیفتد. آخرین بچه تازه به ن خواستیغار فاصله داشت و م

نخستین پیچ مسیر حدود پنج متر بالاتر از سطح ساحل رسیده بود. به سمت سطح 
بیرون  اشسهیاز ک یاش را دورش کشید. گلولهلناهموار صخره عقب رفت و شن

نمایان شد و بدون  هامهیآورد و داخل قلاب سنگش گذاشت. قصه گو از پشت خ
که مدی نتوانست  رفتیآنکه مدی را ببیند از کنارش  گذشت. چنان سریع راه م

بلند خودش را  ییهاو با گام .ها راه افتادواکنشی نشان دهد. در مسیر به دنبال بچه
ها با دیدن پیکر شنل آبی که دنبالشان کرده بود ها رساند. بچهبه سرعت به آن
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وحشت زده فریاد کشیدند. دختری در صف آخر سعی کرد فرار کند و روی زمین 
ر خورد. قصه گو خودش را بالای سرش رساند. شنلش مثل بالهای لغزنده سُ

. دختر را بالا کشید و خوردیموجودی شبانه و شیطانی دورش پیچ و تاب م
ش فریاد زد. دختر که محکم در چنگ قصه گو گیر افتاده بود از خشمگینانه سر
 وحشت جیغ زد.

ممکن بود به  کردیمدی درنگی کرد. اگر آن لحظه گلوله را به سمتش پرتاب م
 دختر هم برخورد کنند. 

مگه بهتون نگفتم اگه نافرمانی کنین، چه بلایی سرتون میاد؟ نگفتم؟ نگفتم؟، »
و دختر که هر لحظه ترسش  بیشتر  دادیتکان تکان مقصه گو دختر را وحشیانه 

 .دیکشی. بلندتر از قبل جیغ مشدیم

 !«ترسو بزدلِ ،بذار بره !ولش کن»

این صدا فریادهای قصه گو و هق هق دختر بچه را خاموش کرد. صدای تیم 
. از کردیاستوکر بود، پسر قدبلندی که به فرمان مدی داشت در مسیر هدایتشان م

دیگر را کنار زده و روی  یهابچه ،خودش را به پایین رسانده یاخرهمسیر ص
تعادلش را از دست داده بود و بدون آنکه  .ر خورده بودسُست سلغزنده و  یهاسنگ

بتواند جلوی خودش را بگیرد تلوتلوخوران قصه گو را هل داد. قصه گو دختربچه را 
را گرفت. دست آزادش را ها پرت کرد و در عوض گلوی تیم به سمت تخته سنگ

 اش برد تا چاقوی تیغه بلندش را از آنجا در آورد. به سمت غلاف چکمه

هم این قدر دل و  کنمیات مبذار ببینیم وقتی تکه پاره ی؟طلبیمن رو به مبارزه م»
 !«کوچولو کجرئت به خرج می دی، خو

 دانستیمدی م .دچاقو گلوی پسر را ببر غةیدستش را عقب بود و آماده بود تا با ت
اش را بزند. دست دست کردنش ممکن بود به که باید دلش را به دریا بزند و ضربه

 قیمت جان تیم تمام شود. 
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قلاب سنگش را به عقب و جلو تاب داد. گلولة سربی به محض اینکه به سمت 
پهلوی هدفش به پرواز درآمد زیر نور مهتاب درخشید. سپس درست به هدف و 

 برخورد کرد. راست قصه گو

نفس قصه گو بر اثر شوک ناگهانی و درد شدید برخورد آن گلولة سربی که یکی از 
د و خاکشیر کرد بند آمد. چاقو از دستش افتاد و گلوی تیم را رها ررا خ شیهادنده

کرد. نفسی کشید و فریاد زد و این کار باعث شد درد بیشتری بکشد، چرا که انتهای 
 دیگر ساییده شد. این بار فریاد بلندتری کشید و هر دو یاهدندة شکسته به دنده

برگشت، پایش را روی جای ناهمواری  .دستش را روی پهلوی مجروحش گذاشت
 گذاشت و خیلی دیر متوجه شد که زیر پایش چیزی جز هوا نیست.

تعادلش را از دست داد و به آرامی خم شد. سپس با صدای  ،گویی لرزید یالحظه
 پایین صخره سقوط کرد. یهاوی سنگگوش خراشی ر

با مهربانی دختربچه را در آغوش کشید و کمکش  .رفتیمدی داشت از مسیر بالا م
 کرد بایستد. 

  .«دیگه در امانی .عزیزم ،دیگه تموم شد»گفت: 

دختر بچه سرش را بالا آورد و با چشمهای گشاد شده به او خیره شد. سپس وقتی 
بری از قصه گو نیست به آرامی لبخندی صورتش را کم کم متوجه شد که دیگر خ

 پوشاند. 

   «دیگه در امانم.»تکرار کرد: 

اش را نوازش کرد و بار دیگر به نرمی به سمت مسیر هدایتش کرد. مدی شانه
دیگر که سر جایشان خشکشان زده بود به آرامی دوباره راه افتادند. مدی  یهابچه

  !«از این ها حرکت کنین ترعیباید سر !ترعیسر»با لحن نسبتاً نیش داری گفت: 
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ا شود. وقتی قصه گو تیم را رها کرد افتاده پبرگشت تا به تیم استوکر کمک کند سر
مثل گچ سفید  دها، صورتش از ترس اینکه چیزی نمانده بود بمیربود روی سنگ

 شده بود. 

ط چند سال یم فقتتازه متوجه شد که  .«تو پسر شجاعی هستی»مدی به او گفت: 
  «؟الت خوبهح»تر است. از او کوچک

نتواند لرزش صدایش را  دیترسیصحبت کند و م توانستیپسر که انگار هنوز نم
اش گذاشت کنترل کند سرش را به نشانة تایید تکان داد. مدی دستش را روی شانه

یم. احساس ها برود. بیا بریم، تیم، باید از اینجا بربچه ةیو تشویقش کرد تا دنبال بق
اش بگذارد، بهتر است. تشویقشون کن ادامه را بر عهده یافهیکرد اگر بار دیگر وظ

 ؟میتونی این کار رو برای من بکنی .راه برن ترعیسر .بدن

کرد و  پسر هنوز وحشت زده گشاد بودند. اما کم کم خودش را جمع وجور یهاچشم
 سرش را به نشانة تأیید تکان داد. 

 یالحظه .هنوز مطمئن نبود چه اتفاقی افتاده «قص... قصه گو کو؟مرد »پرسید: 
چاقوی بلندی را در برابر خود دید که قصد بریدن گلویش را داشت. لحظة بعد پرت 

 اش را نوازش کرد. الت اطمینان بخشی شانهحمدی با  .شده بود روی مسیر سنگی

  .«اون مرده .دیگه نگرانش نباش»گفت: 

مدی سرش را همدلانه تکان  «مرده؟» :مطمئن شود تکرار کرد خواستیپسر که م
 داد. 

به چهرة مدی خیره شد. سپس رویش را  یاتیم لحظه .«مرده یهمرد»گفت: 
 برگرداند و از مسیر بالا رفت. 
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مدی رفتنش را تماشا کرد. نفسی  .«که ادامه بدن کنمیتشویقشون م»گفت: 
طمئن شود به سمت لبة صخره رفت. و سپس برای اینکه م .طولانی و عمیق کشید

 به پایین نگاهی انداخت. 

. از خوردیش در نسیم تکان ملشن .زیر پایشان افتاده بود یهاقصه گو روی سنگ
غیر طبیعی پیچ و تاب خورده  یاهیپشت روی سنگ قائمی افتاده و بدنش در زاو

 . شدینشانی از حرکت در او دیده نم نیتربود. کوچک

.« این ماجرا رو هم توی یکی از قصه هات تعریف کن»ونت گفت: مدی با خش
 ها از مسیر بالا رفت. سپس دنبال بچه
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سابق را دید که  یهایرسید ده تن از زندان یاوقتی مدی به بالای مسیر صخره
بلندی که عصر آن روز آنجا  یهاکمانش را از روی چمن .منتظرش ایستاده بودند

سرش را تکان داد. انگار نه انگار فقط چند ساعت، بلکه  ،رداشتگذاشته بودش ب
 . گذشتیروزها از وقتی که آن مسیر را پایین رفته بود، م

که هر لحظه ممکن بود رول  دانستیم .«بیاین از لبة صخره فاصله بگیریم»گفت: 
 شیهایدست از تعقیب ویل بردارد به اردوگاه برگردد و متوجه فرار کردن زندان

بشود. منطقی نبود لبة صخره بایستند و خودشان را در معرض دید افرادی قرار دهند 
 که در ساحل بودند. 

تشکیل دادند و  یارهیسپس نیم دا ،ها چند متری از لبة صخره فاصله گرفتندبچه
ین ده تا بشش پسر و چهار دختر بودند. ظاهر  .مشتاقانه به مدی چشم دوختند

از حسی ترس،  یازهیچشم دوخت و آم شانیهادی به چهرهچهارده سال داشتند. م
کشید. بر اثر  قسردرگمی و آسودگی خاطر را در آنها مشاهده کرد. چند نفس عمی

که وقتی  دانستیجریان داشت و م شیهابرخورد با قصه گو آدرنالین هنوز در رگ
ین مسئله . به خوبی از اکردیهیجان زده یا پرتنش بود صدایش رنگ تیزی پیدا م

که به او چشم دوخته بودند  ییهاآگاه بود که چنین زنگی به هیچ وجه در نظر بچه
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خیلی خب. قضیه از این »دلگرم کننده نبود. وقتی به اندازة کافی آرام شد گفت: 
  .«رده دار شما رو گروگان گرفته بودنبه گروه یقراره که 

شب ما رو گرفته  ارقِس»د: یکی از دخترهای کم سن و سال تر حرفش را اصلاح کر
ها با هالتی عصبی نگاهی اشاره به نام سارق شب باعث شد بچه .«بود. اون شبحه

شدند. مدی سرش  ترکیناخودآگاه کمی به یکدیگر نزد .به دور و اطرافشان بیندازند
اون شبح : »را به نشانة منفی تکان داد و با لحنی صبورانه به حرفش ادامه داد

اما آدم  ،دیگه نیازی نیست ازش بترسید. اون هم به آدمه مثل ما نیست. شما هم
 «شما رو به عنوان برده بفروشه. خواستیخیلی خیلی بدیه و تاجر برده هاست. م

ما رو توی سیاه چالة خیلی خیلی تاریکی بندازه تا شب هاموش ها  خواستیاون م»
گفت اگه ازش سرپیچی ها خونمون رو بمکن و پامون رو بخورن و غول یهاانگشت

تر این صدای یکی از پسرهای کوچک .«کنیم چشم هامون رو از حدقه در می آره
را تأیید کردند. مدی دستش را تکان داد تا آرامشان  شیهابود. بقیه زیر لب حرف

 کنند. 

و فکر کرد تأثیر هم  .«اینها رو فقط برای ترسوندن شماها گفته»به آنها گفت: 
. به یاد آورد که کمی پیش بر زبان آوردن نام ویل چه قدرت آرام مکثی کرد .داشته
 با آن شبح مبارزه کند. یافکر کرد باید به کمک شخصیتی افسانه .داشته یاکننده

  «تی به گوشتون خورده؟یچند نفرتون اسم ویل تر ،بگین ببینم»

به  ایطرا با هم بالا بردند و مدی علی رغم سنگینی شر شانیهاهر ده نفر دست
 طرزی غیر ارادی لبخند زد. همه نام ویل تربتی به گوششان خورده بود.

 .«ویل تربتی مربی منه و قراره بهمون کمک کنه ،خب»

جای تعجبی نداشت که همگی برگشتند و به دنبال ویل نگاهی به دور و اطرافشان 
فته دنبال اون الان اینجا نیست. ر»رنجیده خاطر اضافه کرد:  انداختند. مدی اندکی

 .«سارق و افرادش
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چیزی بود که  نیترکیاما آن لحظه این نزد ،البته شرایط دقیقاً به این ترتیب نبود
به آنها بگوید. به این نتیجه رسید که بهتر بود حقیقت ماجرا را با اندکی  توانستیم

 رنگ و لعاب به آنها بگوید. 

حرف حسابی ظاهرا این «  ه.به آنها گفت: وقتی دستش به سارق برسه، اون رو بکش
د و وحشت زتی معروف سارقی را که آن همه دیاز فکر آنکه ویل تر .دلگرمشان کرد

 نصیبشان کرده بود بکشد خوششان آمد. 

  «چطوری قراره بکشدش؟»صحبت کرده بود گفت:  ترشیپسری که کمی پ

تلخ  مدی به او نگاهی انداخت. متوجه شد که آن پسر خواهان جزئیات خونین و
 ها نبود.ماجراست. اما به نظر مدی آن لحظه موقع مناسبی برای آن حرف

 .«ه راهی پیدا میکنهیبالاخره  .مهم نیست»

امیدوارم به جوری بکشدش که حسابی عذاب بکشه.  امیدوارم »پسر شرورانه گفت: 
  «خیلی خیلی خیلی عذاب بکشه.

تونیم ازش بپرسیم  هر وقت دیدیمش می .مطمئنم که همین طوره»مدی گفت: 
ها را از را بر هم زد تا توجه بچه شیهاسپس دست .چطور این کار رو کردهکه 

حالا  !سارق و مرگ قریب الوقوع و دردناکش دور کند. با لحنی با انرژی گفت: خب
باید راه بیفتیم نمیتونیم همین جا بمونیم و دست روی دست بذاریم. باید. با 

ترها می ونیم خودمون رو به آمیلتون برسونیم. بزرگسرعتی که می ت نیترعیسر
  .«ترها می تونن سوار اسب شنتونن پیاده بیان اما کوچک

 هةیرا در دهانش گذاشت و سوت بلندی کشید. در پاسخ صدای ش شیهاانگشت
ها سپس تاگ و بامپر از میان تاریکی خودشان را به آن ،کوتاهی به گوش رسید

تا  ها را نزدیک آورده بودندیش از شروع عملیات اسبرساندند. مدی و ویل پ
 تر سوارشان شوند.کوچک یهابچه
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 تاگ را با خودش ببرد.  خواستیویل نم

توی دیدرسش باشم. اگه سوار  کنمیمی خوام وقتی دارم رول رو از اینجا دور م»
ن در ا اگه خیلی ترو تمیز ادای فرار کردی .اسب باشم بی خیال تعقیب کردنم میشه

می  .بهتره هر دو تا اسب پیش تو باشن .زنمیمی فهمه دارم گولش م ،در نیارم
 .«ها کمک کننتونن به بچه

 را انتخاب کرد.  شانیترهاها را بررسی و کوچکمدی بچه

اشاره کرد و گفت:  دندیرسیبه یک پسر و دو دختر که حدوداً ده ساله به نظر م
  «عروف ویل تریتی یعنی تاگ بشین؟می خواین سوار اسب م .شما سه تا»

 ی به مدی انداخت. زمیآالش را تکانی داد و نگاه تایید یاگ ت

 همیشه می دونستم که ازت خوشم می آد. 

داختند نسه بچه به اسب تنومند خاکستری نگاهی ا .البته که مدی صدایش را نشنید
 و سرهایشان را به علامت مثبت تکان دادند. 

ین نشاندش، سپس نظرش را زولین دختر را بلند کرد و روی ا .«پس بیاین جلو»
اش را به دنبال حافظه .عوض کرد. دختر را زمین گذاشت و رفت جلوی تاگ ایستاد

عبارتی جست و جو کرد که ویل در روزی که بامپر را گرفته بود به او گفت. بالاخره 
  .یادش آمد

بود که این عبارت به نیابت از  امیدوار «اشکالی نداره سوار بشم؟»به نرمی گفت: 
باهوش تاگ به او خیره شدند. سرش را دو سه  یهاشخص سوم نیز کار کند. چشم

کوچک را  یاباری به بالا و پایین تکان داد. مدی کاملاً مطمئن بود که تاگ بچه
 .شدیتر م، اما باید مطمئنزندیزمین نم

اگ نگاه کرد تمدی با نگرانی به  چه را بلند کرد و روی زین گذاشتش،بدوباره دختر
 و یک دستش را روی بازوی دختربچه گذاشت. 
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تاگ برگشت تا دوباره به او خیره شود. مدی  «؟خب ،نکن یاکار احمقانه»گفت: 
. انداختیابرویش را برایش بالا م توانستیقسم بخورد که تاگ اگر م توانستیم

که خیالش راحت شده بود. بچة  مدی .اما تاگ نه جفتک انداخت و نه شیرجه رفت
 دانستیدوم را برداشت و پشت اسب گذاشت. بار دیگر تاگ صاف ایستاد و مدی م

که حتی وزن هر  دانستیکه اوضاع روبه راه است. سومین بچه را هم بلند کرد. م
سه بچه روی هم برای اسبی به سرسختی تاگ هیچ نبود. سرش را به نشانة 

 . داد و به سمت بامپر رفتقدردانی برای تاگ تکان 

 «شماها می خواین سوار این اسب بشین؟» :تر پرسیدکوچک یهااز باقی بچه
  «؟این اسب چه آدم معروفیه» :دختربچة کوچکی سرش را تکان داد و پرسید

 صدایش به طرز خارق العاده ای شبیه پوزخند بود.  .کشید یاههیبامپر ش

 مدی به سرعت فکری کرد. 

برگ بلوط، به گوشت  ةیتی، سر هوراس، شوالیاسم دوست معروف ویل ترتا حالا »
  «خورده؟

 دختر سرش را به نشانة مثبت تکان داد. 

 .«این اسب اونه»

 . هه خوری سوار من بشرد همچنین نآهیچ خوشم نمی  !اصلاً هم این طور نیست

از کجا  فعلاً همراهیم کن، باشه؟ و»شد و زیر لب گفت:  ترکیمدی به اسبش نزد
 «؟ره خرهنمی دونی بابای من 

 .نره خرن، اما باشه، بندازش بالا هاهیهمة شوال .خب شوالیه است دیگه

مطمئن نبود که بامپر هم باید عبارتش را بشنود یا  «؟باشه .بهش آسیبی نرسون»
  .نه، اما به هر حال بر زبان آوردش
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 ولم کن، بابا! 

تر دیگر کوچک یهابه دنبال بچه .گذاشتشمدی دختربچه را بلند کرد و روی زین 
 تیم استوکر دستش را بلند کرد تا توجهش را جلب کند.  .نگاهی به اطرافش انداخت

  «خانم مدی؟»

مدی از تعجب گرد شدند. با شنیدن چنین عنوانی احساس پیری کرد.  یهاچشم
 «تیم بله؟ ،مدی صدام کن»

 .«وی داغ پاش رو سوزوندهقصه گو با به ات .پای راب خیلی درد میکنه»

به پسر دیگری اشاره کرد که حدوداً هم سن و سال خودش بود. نسبت به تیم قد 
 توانستینم ،نشستیتر و اندکی تنومندتر از او بود. اگر راب روی بامپر مراب کوتاه

دیگر همگی  یهابچة دیگری را سوارش کند. اما مدی شانه بالا انداخت. بچه
 هم سن و سال بودند. به راب اشاره کرد.  تر و نسبتاًبزرگ

  .«ات هم باشپمراقب  .راب ،پس تو سوار شو»

به راب کمک کرد تا پایش را روی رکاب بگذارد. دید که دور پای راستش حسابی 
 .با کم رویی و محتاطانه روی زین پشت دختر بچه نشست .باند پیچی شده

 بیندازد. مدی برگشت تا نگاهی به پنج بچة باقی مانده 

دیگه باید راه بیفتیم سریع هم باید بریم. می دونم که حال بعضی  ،خیلی خب»
ا شاید هفته هاست که درست و حسابی غذا یهاتون چندان خوب نیست و روزها 

بهم  ،ه درخواست رو دارم. اگه خیلی خسته شدینیاما ازتون فقط همین  .نخوردین
  «ا بشین خوبه؟هبگین و میتونین مدتی سوار یکی از اسب

 همگی در سکوت سرشان را به نشانة موافقت تکان دادند. 
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بعدش بیست دقیقه راه می ریم. باید مسافت  ،میدویم یاقهیده دق .پس بریم»
  «راه بیفتیم، آماده این؟ پس بریم. ترعیزیادی رو طی کنیم و بهتره هر چه سر

چپش سمت مت راست و بامپر تاگ س .دیدویثابت م ییهاخودش پیش افتاد. با گام
مکث کردند. سپس به شکل ناهمواری دنبالش راه  یاها لحظه. بچهدندیدویم

. کمی بعد به جادة کردیریز و درشت خش خش م یهاافتادند. پاهایشان روی چمن
ها حسابی که با آن دانستیاصلی رسیدند و مسیر برایشان هموارتر شد. مدی م

اند. اما بچه بودند و مدی ت و حسابی هم نخوردهبدرفتاری شده و غذای درس
از پس آن کار  توانستندیم .ها معمولاً تناسب اندام خوبی دارندکه بچه دانستیم

. احساس کرد کسی خودش را به سمت چپش آمدندیبربیایند. باید از پسش بر م
 رسانده. نگاهی به آن سمت انداخت و تیم را کنارش دید. اخم کرده بود. 

  «مدی؟»روی جاده گفت:  شیهاا صدایی نامنظم و بریده بریده مثل صدای گامب

  «چی شده، تیم؟»

 «، چرا ما باید از اینجا دور بشیم؟هاگه ویل تریتی داره سارق رو دنبال می کن»

مدی دهانش را باز کرد تا پاسخش را بدهد، سپس مکثی کرد و نگاهی به اطرافش 
 سؤال را نشنیده بود. انداخت، ظاهراً کس دیگری این

  «می شه این مسئله رو پیش خودت نگه داری؟»گفت: 

یم سرش را تکان داد و دوباره برگشت ت .نشانة درک کردن را دید شیهادر چشم
  .سر جای قبلی اش

شب ادامه داشت و ویل به موش و گربه بازی اش با برده دارها ادامه داد. 
، دادیه خودش را در معرض دیدشان قرار مبه او نزدیک شوند مدتی کوتا گذاشتیم

. روش خوبی برای دنبال کردن بود. شدیها دور مسپس به آرامی و پنهانی از آن
رول بفهمد که دارد تمام این کارها را  گذاشتیآنها را در مشتش داشت و نم
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. اما به محض اینکه الگوی حرکت را تعیین کرد و رول هم دهدیعامدانه انجام م
 تش دست کشیدن از تعقیب دیگر هیچ خطری نداشت.پذیرف

به یاد آورد. در روزهای بعد از مرگ  دانستیتمام چیزهایی را که دربارة رول م
اش آلیس با بسیاری از قربانیان سابقش مصاحبه کرده بود. وقتی اعضای دارو دسته

 .کردیازشان بازجویی م کردیرا دستگیر م

حم و کینه توز در ذهنش شکل گرفته بود. باهوش بی ر ،از او تصویر مردی ظالم
ا شنیدن نظر مخالف را یتحمل رودست خوردن  .بود، اما نقصی مهلک داشت

خشمی کورکننده و غیر منطقی و میل گرفتن  ،افتادینداشت. اگر چنین اتفاقی م
 . گرفتیانتقام در برش م

  .«کمابیش مثل خودم»با خود گفت: لب زیر

 شدیکه باعث م دادیة قضاوت رول را تحت تأثیر قرار مخشم اغلب چنان قو
 تصمیماتی عجولانه و فکر نشده بگیرد. 

نقشة رول را برای دور کردن  توانستیاگر م کردیبرای همین بود که ویل تصور م
ها از آنجا نقش بر آب کند، برده دار بی امان و مصمم فقط و فقط متمرکز روی بچه

. با شدیو حالا تصور ویل داشت به واقعیت تبدیل م .کردیفکر انتقام دنبالش م
شدن هوا ویل تعقیب و گریزشان را به سمت جنوب هدایت کرد. با  ترکیتار

ها را با سرعتی که پاها و دو که مدی داشت بچه دانستیرضایتی از صمیم قلب م
شرق  . نگاهی به آسمانکردیدرست در جهت مقابل هدایت م دادیان اجازه مبشاس

. اینجا و آنجا گهگاه خوردینور از بالای افق به چشم م یهاانداخت. نخستین نشانه
 .دادیو نوید سپیده دم را م خواندیآوازی م یاپرنده

به محض اینکه روشنایی روز  .«ارم دستشون بهم برسهذوقتشه که دیگه ن»گفت: 
ه، پنهان ماندن دشوار مناسب در آن محدود یهاگاهی، با توجه به کمبود مخفآمدیم
. یک بار دیگر خودش را در معرض دید قرار داد و صدای فریاد تعقیب شدیم
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بلند مخفی شد و به سختی به  یهاکنندگانش را نشنید. سپس خم شد و زیر چمن
خزید. دویست متری را به این ترتیب پیمود سپس روی زمین خوابید و  سمت راست

 .از غلاف بیرون کشید و آماده نگهش داشتش را دورش پیچید. خنجرش را لشن
صدای خش خش ناشی از سکندری خوردن برده دارها را از سمت چپش شنید. آن 

از فاصلة چند متری اش بگذرند،  توانستندیم دانستیقدر آن کار را کرده بود. که م
بدون آنکه از حضورش خبر شوند. تنها در صورتی که یکی شان اتفاقی پایش را 

ممکن بود پیدایش کنند. خنجرش را محکم از نگه داشت. اگر  گذاشتیرویش م
 . داشتی، آن برده دار هیچ شانسی نمافتادیچنین اتفاقی م

از کنارش  .کوتاه شنید یهابلند و بوته یهارا روی چمن شانیهاصدای گام
حدود بیست متری با او فاصله داشت. صبر کرد تا صدای  نشانیترکیگذشتند. نزد

اه رفتنشان دور و سپس خاموش شود. بعد بلند شد، هنوز خمیده بود. به سمت ر
 شمال راه افتاد. 
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ها با خستگی در امتداد مسیر راه تا سپیده دم چند ساعتی باقی مانده بود و بچه
نیمه بسته بودند. در آن جادة خاکی فقط  شانیها. سرهایشان پایین و چشمرفتندیم
 ند متر جلوترشان را ببینند.چ توانستندیم

سرعتشان را  توانستندیمدی بی خیال روند دویدن و راه رفتن نوبتی شده بود. نم
و در  افتادندیعقب م ترفیضع یهابچه شدیحفظ کنند و وقتی نوبت دویدن م

نهایت در صفی طولانی و ناهموار که تا صدها متر در جاده ادامه داشت حرکت 
 ها درو آخرین بچه شدیم تریآن صف طولان دندیدویشتر مو هرچه بی کردندیم

. دیری نگذشت که متوجه شد اگر به ادامه گرفتندیفاصلة بسیار دورتری قرار م
 . افتندیو کنار جاده م کنندیدادن تشویقشان نکند غش م

تعقیب  ییهابرای یافتن نخستین نشانه .که برده دارها تعقیبشان کنند دادیاحتمال م
کنندگانشان نگاهی مضطربانه به افق در سمت جنوب انداخت. گرچه به توانایی ویل 
در دور کردنشان از آن مسیر اعتماد داشت، چیزی را که بارها و بارها در طول 

 تمریناتش به او گفته بود به خاطر داشت. 

ممکنه شکست بخوره و دیر یا زود بیشترشون شکست  یاویل گفته بود. هر نقشه
ورن، آمادگی این رو داشته باش که اوضاع به خوبی پیش نره. اگه این اتفاق می خ
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اگر هم این اتفاق نیفتاد، به طور رضایت بخشی غافلگیر می  ی.اافتاد تو براش آماده
 شی. 

ها به او نزدیک باشند بچه خواستیبه خاطر همین ترس از تعقیب شدن بود که م
ان باشد و از آنها محافظت کند. بنابراین با تا در صورت بروز خطر بتواند مراقبش

. مدی دور و اطراف گروه دندیکشیو پاهایشان را روی زمین م رفتندیخستگی راه م
تا تلاش بیشتری کنند؛  کردیتر را تشویق مو افراد آهسته گشتیها مکوچک بچه

تا  کردیهر کاری م ،کردی، تهدیدشان مکردیشان ممسخره کردیاز آنها خواهش م
به پیشروی وادارشان کند. خودش هم حسابی خسته شده بود، اما بیش از آن 

 مضطرب بود که بتواند به خستگی اش توجهی کند. 

اگه  .جولیا ،بجنب»تر گفت: برای نزدیک به بار صدم به یکی از دخترهای بزرگ
  .«کوچولوترها میتونن ادامه بدن تو هم می تونی

جولیا زد زیر گریه و سر جایش ایستاد. سرش را انداخت  رفتیچنان که انتظارش م
عادلانه نیست. من هم »اشک آلودش مالید.  یهاپایین و دستش را روی چشم

  .«نوبت منه که سوار بشم .میخوام سوار اسب بشم

و هر بچه پانزده دقیقه  کردیسوار بر اسب را عوض م یهامدی جای بچه
که جولیا در دور قبل سوار اسب بوده و  نستدایم .روی اسب بنشیند توانستیم

پیاده شده و همین پنج دقیقه پیش بابت این مسئله غرغر کرده بود. دست کم تا از 
 . شدیدیگر نوبتش نم قةیبیست و پنج دق

 .«راه بیفت»مدی به او خیره شد و دستور داد: 

اش سوار اسب چرا راب راه نمی ره؟ اون همه»جولیا با لب و لوچه ای آویزان گفت: 
  «عادلانه نیست. .بوده

مدی با ناراحتی فکر کرد اگر یک بار دیگر جولیا جملة عادلانه نیست را بر زبان 
بیاورد، ممکن است به او سیلی بزند. راب همان پسری بود که پایش سوخته بود. 
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 دیلنگیها بدهد اما چنان شدید. مبچه ةیخودش پیشنهاد کرده بود تا جایش را به بق
. مدی به این نتیجه رسیده بود. که آوردیکه سرعت حرکت کل گروه را پایین م

 بهتر است راب سوار اسب بماند و نه نفر باقی مانده با هم جایشان را عوض کنند.

  .«پای راب آسیب دیده» :این نکته را به جولیا گوشزد کرد

ام سوار اسب خب جفت پاهای من هم درد میکشن و میخو»جولیا به او خیره شد. 
  .«بشم

 همه شنیدند راب به سمت مدی خم شد.  .را شنید شانیهاراب حرف

  «.همی تونه جای من سوار ش .ه کم راه می آمیمن »گفت: 

پاهای  .نه خیرم»در هم کشیده به او نگاه کرد و قاطعانه گفت:  یامدی با چهره
  «اون هیچ مشکلی ندارن، فقط خیلی خود خواهه.

دوباره  شیهااغش را بالا کشید و مدی فکر کرد الان است که اشکجولیا آب دم
شد و با صدایی آهسته که فقط جولیا بتواند بشدود  ترکیسرازیر شوند به دختر نزد

  «؟ینیبیها و برگهای بنفش مها رو اونجا پشت اون بوتهاون تپه»گفت: 

صی نداشت. یک پشتة جولیا سرش را برگرداند و به آن سمت نگاه کرد. تپه نکتة خا
منظور مدی  دانستیکوچک بود. سرش را به نشانة تأیید تکان داد و اخمی کرد. نم

 چیست.

ها توی این منطقه به عالمه از این گورستان .ه گورستان قدیمیهیخب اون »
جولیا با شنیدن عبارت، گورستان قدیمی، گشاد شدند. دوباره  یهاچشم «هست.

حقیقتاً  یامدی به دنبال کلمه پس به سمت مدی برگشت.نگاهی به تپه انداخت، س
اونجا » :گفت .دم رود خانة دانورز کراسینگ افتاد شانیهاترسناک گشت و یاد حرف
  «گورستان چی ان، نه؟ می دونی که اشباع .اشباح گورستان وجود دارن

 د. جولیا سرش را به نشانة منفی تکان داد اما از آن کلمه هیچ خوشش نیامده بو
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و  زروح شیطانی ایه که توی گورستان زندگی می کنه. دندون های درا بحش»
وحشتناکی داره و به افرادی که از کنارش رد بشن حمله میکنه اونها رو  یهاپنجه

 «.هه شبح تبدیلشون می کنیمی کشونه توی قبرها و مثل خودش به 

ورتش مثل گچ سفید ص .قوة تخیلش حسابی پروبال گرفته بود. قوة تخیل جولیا هم
 شده بود. 

مکثی کرد، سپس با سر به بامپر و تاگ  «اما اشباح فقط از به چیز می ترسن....»
بنابراین تا وقتی بامپر  .ها رو تاب بیارننمی تونن نزدیکی اسب .هااسب»اشاره کرد. 

  «ه.منو تاگ پیش ما هستن جامون ا

دایی بسیار آهسته گفت: جولیا بالاخره توانست دهانش را باز کند و با ص
  «مطمئنی؟»

 یاه مسئلهیمطمئنم، اما »مدی با اطمینان سرش را به نشانة مثبت تکان داد. 
هست. اگه دست از غرغر کردن برنداری و مدام بخوای برای تو استثنا قائل بشیم، 

ها از دیدرس مجبور می شم همون جا تنهایی ولت کنم و به محض آنکه اسب
  .«اون ها می آن سراغت اشباح خارج بشن

جاری شد. اما  شیهایل اشک روی گونهسجولیا وحشت زده جیغی کشید. دوباره 
ترجم طلبانه ی قبلی نبودند. حالا واقعاً وحشت برش  یهاها شبیه اشکاین اشک

 داشته بود. 

از اینکه از تکنیک ترساندن برای رام کردن جولیا  .مدی با ناراحتی آهی کشید
 ده بود حسابی عذاب وجدان داشت و برای این کار از خودش متنفر بود.استفاده کر

اما او هم فقط یک بچه بود. چند  .فکر کرد من هم دست کمی از قصه گو ندارم
تر از همه . مهمآمدیتر بود و دیگر داشت از خستگی از پا در مسالی از جولیا بزرگ

تر را به پیشروی وادارد. تمام تا بتواند آن دخ دیرسیدیگر هیچ راهی به ذهنش نم
گولش زده و از او خواهش کرده بود تا به راه رفتن ادامه  ،آن روز التماسش کرده
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 کردیولیا چنان غرق در دلسوزی برای خودش بود که هرکاری مدی مجدهد. اما 
روش ترساندنش بالاخره نتیجه داده با اکراه  دیدینداشت. حالا که م یادهیفا

ه همین ترتیب ادامه دهد. هر چه باشد با این راه داشت جان آن تصمیم گرفت ب
 . دادیدختر را نجات م

 .و بهتره دیگه دست از غرغر کردن برداری .خب دیگه بهتره راه بیفتی»گفت: 
  «فهمیدی؟ .تا اشباح بیان سراغت کنمیوگرنه ولت م

 ،شدیدیده نم هامدی خیره شد. هیچ نشانی از دل رحمی در آن یهاجولیا به چشم
انجامشان خواهد داد  کردیفقط عزم راسخش برای انجام دادن کارهایی که تهدید م

سپس سرش را ، را پاک کرد شیهادر آنها نمایان بود. جولیا با پشت دستش اشک
 به نشانة تأیید تکان داد. 

 !«پس راه بیفت دیگه»مدی به او غرید: 

از فکر اشباح گورستان وحشت کرده بود، جولیا که از آن فریاد شوکه شد و حسابی 
و به  گشتیمدام به عقب بر م .ها جلو زد و از همه جلوتر رفتاز صف بچه .راه افتاد

. انگار منتظر بود هر لحظه سروکلة روحی از آنجا بیرون بیاید. اما با کردیتپه نگاه م
  .انرژی بازیافته به راهش ادامه داد

شد.  ترکیمیان مدی و جولیا بود. کمی به مدی نزد تیم با علاقه شاهد گفت وگوی
غبار پوشانده بود  یاهیاز خستگی قرمز شده بودند و روی صورتش را لا شیهاچشم

 که به خاطر تعریق آنجا چسبیده و سپس خشک شده بود. با این حال لبخندی زد.

ه یط اشباح گورستان و گورهای قدیمی؟ به نظر من که اونجا فق»به آرامی گفت: 
  .«تپة معمولیه

  «خودش خواست.»مدی با خستگی سرش را تکان داد. 

  «اش هم رسید.و به خواسته»تیم سرش را به نشانة موافقت تکان داد. 
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  .یک ساعت پس از سپیده دم بود که دوزاری جوری رول افتاد که رودست خورده

ل پوش به چشم نپس از تابیدن نخستین پرتوهای نور دیگر هیچ نشانی از آن فرد ش
نخورده بود. اشتباهی به دنبال آن مرد به سمت جنوب آمده بودند. در طول ساعات 

رد پایش را تشخیص بدهند و بفهمند که از کدام مسیر  توانستندیتاریکی گهگاه م
فاصله  هاکه بیش از صد، صد و پنجاه متری با آن آمدیبه ندرت پیش م .رفته

 هم بود.  ترکیداشته باشد. گاهی نزد

پوشیده  ،زمین همواری پیش رویشان .اما حالا به کلی آب شده و رفته بود زیر زمین
تا فاصلة سه  توانستیگسترده بود و رول م ،دراز و زمخت یهااز آن چمن

کیلومتری شان را ببیند. اما هیچ نشانی از مردی که در تعقیبش بودند به چشم 
 . خوردینم

ر زبان آورد. مشخص بود که آن مرد پس از آخرین رول با عصبانیت ناسزایی ب
که خودش را به آنها نشان داد گولشان زده بود. وادارشان کرده بود تا به  یادفعه

 در حالی که خودش تغییر مسیر داده بود. ،سمت جنوب پیش بروند

مردی که شنلی سیاه بر تن داشت و در حملة ویلوویل همراه رول  ،یکی از مریدانش
 «چی شده؟»لو آمد و پرسید: بود، ج

ما رو به  !اون کمان دار لعنتی گولمون زد» .رول خشمگینانه به سمت او برگشت
 !«این سمت کشوند و خودش به سمت دیگه ای تغییر مسیر داد، لعنت بهش

او  «؟مطمئنی»مرد شنل پوش نگاه نامطمئنی به دور و اطرافش انداخت، گفت: 
جوری رول متحمل مجازات شد. سارق با مشتش بلافاصله به خاطر شک کردن به 

 .به مرد زد و پرتش کرد آن طرف یاضربه

می دونستم  ،احمق! اگه مطمئن بودم ،معلومه که مطمئن نیستم»سر مرد فریاد زد: 
اقش در هوا به پرواز درآمدند. پیروانش به زب یهاقطره !«کجا میتونم پیداش کنم
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 شدیوقتی رول چنین عصبانی م دانستندیطور غریزی خودشان را عقب کشیدند. م
 چه کارهایی ممکن بود بکند. 

 :الت تسلیم بالا برد تا رول را به آرامش دعوت کند. گفتحرا به  شیهامرد دست
 آرام بگیرد.  توانستیاین قدر جوش نیار، اما رول اصلاً نم .خیلی خب، جوری

هیچ به عقل کوچک  ه مشت آدم بی خاصیت دور خودم جمع کردم؟یچرا »گفت: 
کدومتون نرسبید که ممکنه بخواد فریبمون بده؟ هیچ کدومتون متوجه نشدین یه 

 «ساعتی میشه هیچ نشونه ای ازش ندیدیم؟

ل پوش فکر کرد، چرا به فکر خودت نرسید؟ اما آن قدر عاقل بود که این نمرد ش
 سؤال را با صدای بلند بر زبان نیاورد.

خت و متوجه شد یکی شان کم است. هیچ نشانی از رول نگاهی به افرادش اندا
 قصه گو نبود.

نشسته برای خودش آبجو  ،برگشته به اردوگاه بندمیویکتور کدوم گوریه؟ شرط م»
! دآه خوک تنبل بر می یتنها کاری که از دست  !می خوره و هیچ غلطی نمیکنه

انتظار دیگه از هیچ کدومتون نمیشه  !یش از این هم نمیشه انتظاری ازش داشتب
 .«ه مشت مفت خور بی خاصیتینیای داشت. همه تون 

رول هم بالا و  .به او بگوید چه بلایی بر سر قصه گو آمده توانستیهیچ کس نم
که متوجه  فرستادیبهشان لعنت م ،کردیو فحش و ناسزا بارشان م رفتیپایین م

در چنین وضعیتی رول که  دانستندیافرادش م .شان فریبشان دادهنشده بودند طعمه
اجتناب  و همگی از برقراری ارتباط چشمی با او شدیچقدر غیر قابل پیش بینی م

 . کردندیم

ایبریایی که پس از خروج لابروجا از مد به  یهایکی از ملوان -همه به جز یک نفر
 گروهشان پیوسته بود. یک قدم جلوتر آمد و به جوری خیره شد. 
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  .«با توئهبه نظرم حق  ،هفه»گفت: 

 !چه هوش و ذکاوتی داری ؟واقعاً»رول نگاه تحقیر آمیزی به او انداخت و گفت: 
 «حالا پیشنهادت چیه؟

قبل از  ،توی کشورم»بالا انداخت.  یامرد طعنه و خشم رول را نادیده گرفت و شانه
 .«آنکه ملوان بشم، شکارچی بودم

ی تبکشیم، ایبریایی دها خب پس لابد باید برات سه بار هورا» :رول جواب داد
 اما مرد صدایش را کمی بالاتر برد و ادامه ،رویش را با عصبانیت برگرداند !«احمق

  داد.

ی آن واژه گشت. سپس یادش ئنولدنبال معادل آرا «یک پرسگیدوربودم...من »
به پاهایش و زمین  .«میتونم رد پای حیوون ها رو دنبال کنم .ه ردیابی»آمد... 

عصبانیت رول به  .«ها روو رد پای آدم» :ه کرد. سپس اضافه کردزیرشان اشار
 یهاهمان سرعتی که بالا گرفته بود فروکش کرد. سرش را برگرداند و با چشم

 باریک شده به او نگاه کرد.

 «پرسگیدور ماهری هستی؟»محتاطانه پرسید: 

نم بتونم دهمون بودم. فکر ک من بهترین ردیابِ »مرد شانه بالا انداخت و گفت: 
  .«راهی رو که این مرد رفته پیدا کنم

 خیلی آرام لبخندی صورت رول را پوشاند.

مرد شنل پوش سرش را تکان داد. احتمالاً آن لبخند ناخوشایندتر از چهرة از خشم 
. اولین بار کردیسرخ شده و نعره کشش بود که به این سو و آن سو تف پرتاب م

. اینکه کردیاگهانی رهبرشان چنان تعجب منبود که از تغییر حال و هوای ن
الت حدر چشم بر هم زدنی از خشمی چنان غلیظ به چنین آرامشی تغییر  توانستیم

 الت به هیچ وجه طبیعی نبود. حدهد واقعاً عجیب بود. فکر کرد این 
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ه استراحت درست و حسابی یباید به زودی بهشون »مدی زیر لب با خود گفت: 
  .«بدم

ها با خستگی اما قدر شناسانه استراحت بهشان داده بود. بچه یاقهیبه تازگی ده دق
روی زمین کنار جاده ولو شده بودند. مدی به راب کمک کرد تا از روی زین اسب 
پایین بیاید. راب از او تشکر کرد و لنگان لنگان به کنار جاده رفت و با احتیاط روی 

 وارد نشود.  یاضربه اشدهیزمین نشست تا به پای آسیب د

حتی راب که کل مدت سوار اسب بود خسته شده بود. بقیه ساکت و کمابیش 
به چیزی  توانستندیو انگار دیگر نم رفتندیها بود داشتند راه مپریشان بودند. ساعت

 جز قدم از قدم برداشتن فکر کنند. 

را نداشت و مدی مشک آبش را از زین بامپر باز کرد. توان تحمل وزن مشک 
. نوک کردندیبه پوست سفید اسبش تکیه داد. پاهایش درد م یاهیسرش را چند ثان

. روی پاشنة پای راستش تاول زده بود و در آن کردندیق مق زُزُ شیهاانگشت
 به راه رفتن ادامه دهد.  توانستیلحظه دیگر نم

 ه کم سوار نمی شی؟یچرا خودت 
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 یاقهوه یهارگشته بود تا به او نگاه کند. چشممدی سرش را بالا آورد. بامپر ب
درشتش مملو از همدردی بودند و نشان از نگرانی برای سلامتی او داشتند. مدی 

 رش را به نشانة منفی تکان داد.س

 .ستنیوگرنه فکر می کنن می تونن وا ،باید ادامه بدم .نمی تونم

دیگر تکان داد. به نظر  یهااش را مثل همة اسبشانه یهاچهیبامپر پوست و ماه
که  دانستیمدی این کارش به طرز مشکوکی شبیه شانه بالا انداختن بود و م

. بار دیگر مشک آب را برداشت. با اینکه از وقتی راه اندازندیها شانه بالا نماسب
افتاده بودند تا جای ممکن مصرف آب را مدیریت کرده بود کمی کمتر از نصف 

شک دیگری هم از زین تاگ آویزان بود، اما اول از آن مشک در آن آب بود. م
 استفاده کرده و آن لحظه تقریباً خالی خالی بود. 

اش نوشید، سپس مشک را روی شانه دادیآب ولرم که طعم چرم م یاجرعه
مشک را داد دستشان حواسش بود. کسی  .خسته رفت یهاانداخت و به سمت بچه

 بیش از سهم مجازش ننوشد. 

دختر گرفته بود که تیم استوکر که وسط جاده  نیترمشک را از دست کوچک تازه
 نقطة آن بود ایستاده بود به آرامی صدایش کرد.  نیترکه مرتفع

  «یکی داره می آد.»مدی، 

دست راستش را سایه بان  ،یمتبا عجله رفت سمت  .ایستاد یاهیقلب مدی ثان
مدی هم به همان سمت نگاه کرد. کرده و به جنوب چشم دوخته بود.  شیهاچشم

. همان مسیری بود که ممکن بود رول و دارو آمدیکم کم پیکری از افق بالا م
. البته ممکن بود داشتندی. شاید دست از تعقیب ویل بر مآمدندیاش از آنجا مدسته

را به خوبی به یاد  شیها. اما درسشدیسروکلة ویل هم از همان مسیر پیدا م
 .ه منتظر بدترین اتفاقات باش تا نا امید نشیهمیش :داشت
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به آن تازه وارد  یاهیچ کدامشان به جز تیم علاقه .ها انداختنگاهی به بچه
را دور  شانیهانداشتند. کنار جاده نشسته بودند. سرهایشان پایین بود و دست

 زانوهایشان حلقه کرده بودند.

ه از دور دست داشت به سمتشان ی برایشان نمانده بود. اگر آن فردی کندیگر جا
ها را به یکی از پیش قراولان رول بود امکان نداشت با سرعتی کافی بچه آمدیم

 تا دوباره دستگیر نشوند.  داشتیحرکت وا م

دوباره نگاهی به افق انداخت هیچ نشانی از افراد دیگری نبود که دنبال آن مرد 
ال کمانش را بیرون آورد و زهش را باشند. بذر امید در دلش کاشته شد. با این ح

کشیده شوند. بخشی از شنلش را که در  شیهاچهیچند بار جلو و عقب کشید تا ماه
 عقب راند.  کردیآب و هوای بد از تیرهایش محافظت م

  «اون کیه؟»تیم پرسید: 

به آن فرد بیندازد. به نظر  یترقیرا تنگ و سعی کرد نگاه دق شیهامدی چشم
ی سرش چیزی نینداخته و این نشانة خوبی نبود. ویل معمولاً بالا رو دیرسیم

. دستهای مدی خودکار به حرکت درآمدند. تیری انداختیپوشش را روی سرش م
 را از تیردانش بیرون آورد و به راحتی نوک کمانش گذاشت.

شد. مدی توانست جزئیات بیشتری را  ترکیاما وقتی آن فرد نزد .«نمیدونم» :گفت
تیرهایی را که از پشت شانة راستش  توانستیند. کمان بلندی همراهش بود و مببی

آرام گرفت. مرد ایستاد و دستی برایش تکان داد.  اشچهیدل پ .نمایان بودند ببیند
 کمانش را بالای سرش نگه داشته بود. مدی خندید.

اومده  .هیتویل تری» :ها گفترو به بچه .«لهیو»آهی از سر آسودگی کشید و گفت: 
 «شما رو ببره خونه!

تر از آن بودند که واکنشی نشان بدهند. یکی دو نفرشان با ها خستهبیشتر بچه
 سرشان را بالا آوردند. اما نیش تیم تا بناگوش باز شده بود. « خانه»شنیدن کلمة 
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ترس مدی را از اینکه ممکن است بچه دزدها  .مشخص بود که خیالش راحت شده
احساس کرده بود و وقتی مدی فردی را که داشت بهشان نزدیک  دنبالشان کنند

 شناخت او هم خیالش راحت شد. شدیم

حلقه کرد. سرش را تکان  شیهاشد و بازویش را دور شانه ترکیمدی به تیم نزد
 .داد و دوباره خندید

 . شدیویل آنجا بود و دیگر همه چیز روبه راه م

 «شون عالیه.یهمین که تا اینجا آورد»ویل با لحن ستایش برانگیزی گفت: 

هنوز کلی راه باقی  «به نظر خودم که این طوری نبود.» .مدی شانه بالا انداخت
 مانده بود. 

ها استراحتی طولانی بدهند تا انرژی شان را بازیابند. تصمیم گرفته بودند که به بچه
خشک  یهاهویگوشت دودی و م ،خوراکی شان با نان رةیبا استفاده از تمام ذخ

 گرسنه تقسیم کردند.  یهاآماده و میان بچه یاغذای ساده

 «توی آمیلتون غذای بیشتری گیرمون می آد.»ویل گفت: 

ها به از اینکه از زیر بار مسئولیت راهنمایی بچه .مدی با خوشحالی آهی کشید
سمت محلی امن خلاص شده بود خوشحال بود. ویل توانمند و حسابی با تجربه 

بار عظیمی از  کردی. احساس مشدیحالا که پیششان بود همه چیز رو به راه م بود.
 ویل گذاشته. یهاروی دوشش برداشته شده و آن را روی شانه

  «مطمئنی رول و افرادش این دور و اطراف نیستن؟»پرسید: 

کیلومترها دورترن. قبل از سپیده دم پیچونه مشون و به » .ویل سرش را تکان داد
آخرین باری که دیدمشون همچنان  .مت اومدم تا خودم رو به شما برسونماین س

 .«داشتن به سمت جنوب می رفتن

 گازی به یک تکه گوشت دودی زد و غرق در افکارش آن قدر جویدش تا نرم شود. 
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ل شب که ردیاب بینشون باشه. اما با توجه به آنکه یمگه اینکه »سپس اضافه کرد: 
گمون نکنم بتونن ردم رو بگیرن، مجبور بودم  ،رخیدنداشتن دور خودشون میچ

 .«مدام خودم رو در معرض دیدشون قرار بدم تا بدونن کجام

شک و تردید با این جملة مطمئن ویل از  یهامدی به عقب تکیه داد. آخرین نشانه
 بین رفتند.

 به او خیره شد. یاقهیویل چند دق «؟پس دیگه میشه خیالمون راحت باشه»گفت: 

نداره آدم همیشه  ضرر .ه کمی راحت ترهیخیالمون » :حرف مدی را اصلاح کرد
ها استراحت کنن تا بچه میکنیه ساعت دیگه صبر می .جانب احتیاط رو پیش بگیره
  .«بعدش دوباره باید راه بیفتیم

 !«از اینجا پیچیده و رفته !اینجا هفه!»

ن بود. به فرورفتگی بسیار ایبریایی روی زانوهایش نشسته و در حال بررسی زمی
الت حچمن داشتند. به  یهابلند اشاره کرد. ساقه یهاناچیزی روی یکی از چمن

حمت توانست متوجه ز. رول به ستادندیایو دوباره صاف م گشتندیعادی بر م
تیزبین و ما هر ردیاب دور نمانده بود. ایبریایی به  یهاتفاوتی شود که از چشم
آویزان بود.  شیهاخاکستری رنگی را که به یکی از شاخهسمت بونه رفت و نخ 

کمی  گرفت. ویل در آن تاریکی و مطمئن از اینکه کسی متوجه غیبتش نخواهد شد
 بی احتیاطی کرده بود. 

 رول لبخندی زد. لبخندش به هیچ وجه تصویر خوشایندی نبود.

 «اگه ما رو به اون برسونی، بهت طلا می دم. .آفرین انریکو»گفت: 

در تضاد با پوست زیتونی اش  شیهاانریکو هم در پاسخ لبخندی زد. سفیدی دندان
 .«فقط دنبال من بیاین .انریکو پیداش میکنه .هفبله، ه»گفت:  بود.
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رول بازویش را تکان داد و افرادش پشت سرش راه افتادند. انریکو مثل سگی 
 یهاو سرنخ کردیمزمین را بررسی  ،شدیخم م ،رفتیشکاری جلوتر از آنها م

. ردیاب فکر کردیی ای را که شکارشان پشت سر گذاشته بود دنبال مئکمابیش نامر
البته با  .پشت سرش نکرده یهاکرد آن مرد هیچ تلاشی برای پنهان کردن سرنخ

آن قسمت کار زیادی هم از دستش برنمی آمد. و فقط  یهاتوجه به بلندی چمن
جزئی ای را که او از خود بر جای گذاشته  یهاخسرن توانستییک ردیاب ماهر م

 بود ببیند. 

سپس دوباره پیدایش کرد. مرد به سمت چپ رفته بود.  .ردش را گم کرد یالحظه
 دستش را برای رول تکان داد. 

 !«ردش رو گرفتم .هفه ،از این طرف»

حت که کنار جاده استرا شدییک ساعتی م .«وقتشه دوباره راه بیفتیم»ویل گفت: 
آب را از شهر کوچکی  یها. غذا و آب خورده بودند. مدی و تیم مشککردندیم

 پر کرده بودند و دیگر نیازی به جیره بندی آب نبود. گذشتیکهاز زیر جاده م

ل متوجه شد اگر بیش از آن دست دست کنند، با توجه به افزایش گرمای هوا بر یو
. وقتی شدیه تکان خوردن غیر ممکن مها بوادار کردن بچه، اثر بالا آمدن خورشید

ها راه افتادند تا بلندشان کنند بار دیگر سروصدای ناله و ویل و مدی میان بچه
 تر و راب دوباره پشت تاگ و بامپر نشستند. کوچک یهاشکایتشان بلند شد. بچه

ها که پشت بامپر نشسته بود یکی از پسربچه رفتندیوقتی داشتند به سمت جاده م
 را صدا کرد.  ویل

 واقعیت را بداند.  خواستیم «ویل تریتی، تو سارق رو کشتی؟»

 ویل نگاه پرسشگری به مدی انداخت. 
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سر تشنة ه خیرهی .بهش گفتم که قراره این کار رو بکنی» .مدی شانه بالا انداخت
  «ه و میخواد تمام جزئیات ماجرا رو بدونه.ئخون کوچولو

او که جلوی راب روی زین نشسته بود چشم ویل برگشت سمت پسربچه و به 
 .دوخت

ولی قصدش رو » :با دیدن ناامیدی در صورت پسربچه ادامه داد .«هنوز نه»گفت: 
  .«هر وقت دستم بهش برسه .دارم

  «من هم می تونم نگاه کنم؟»

 ویل بار دیگر از گوشة چشم به مدی نگاهی انداخت. 

  .«ارهیه سادیست تمام عی بهت گفتم که برای خودش»مدی زیر لب گفت: 

  .ویل سرش را تکان داد و دوباره به پسربچه چشم دوخت

  .«کنمیگمون نکنم کار درستی باشی. اما بعدش ماجرا رو برات تعریف م»

 شد.  غپسر حسابی دم .«.. خیلی خب، باشههاو»

ها داد زد تا به سمت جاده ویل سرش را تکان داد. سپس به سمت گروه بچه
 «باید سرعتمون رو زیاد کنیم! بجنبین، راه بیفتین!». برگردند

ها که هنوز بر اثر چرت زدن زیر آفتاب داغ بی حس و حال بودند تلوتلوخوران بچه 
ها به سمت شمال راه افتادند. ویل رفته بود جلوی صف و با نوک کمانش به بچه

 تا دنبالش بروند.  زدیم

ه یالا ی !تکون بدین خودتون رو !ها راه بریناز این حرف ترعیمیتونین سر !بجنبین»
  !«ترعیکم سر

مدی لبخندی زد. وقتی در ملک ردمونت مشغول تمرین دو با مانع برد ویل از 
. و بیش از یک بار با نوک کردیهمین عبارات برای به حرکت واداشتنش استفاده م
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ب به طرز . دیدن رنج کشیدن بقیه به همان ترتیزدیکمانش به کمرش ضربه م
 عجیبی برایش خوشایند بود. 

ها به تدریج تکانی به خود دادند و هدفمند در مسیر راه اما تأثیر هم داشت. بچه
تا تندتر حرکت  دادیو مدام به آنها دستور م رفتیویل کنار صفشان راه م .افتادند

قیه تعجبی نداشت که جولیا بیش از ب کردندیها غرغر مکنند. هنوز بعضی از بچه
 .کردیک و ناله من

  .«همة روز راه رفتیم و پاهام تاول زدن .عادلانه نیست. پاهام درد میکنن»الید: ن

را پاک کرد. اما اگر فکر  شیهابا صدای بلندی آب دماغش را بالا کشید و اشک
 چون ویل مرد است ممکن است دلش برای او بسوزد، سخت در اشتباه بود.  کردیم

الان وقت گریه وزاری  !شاهزاده خانم ،اشک هات رو پاک کن» :ویل سرش داد زد
  «نیست. نکنه میخوای همین جا تنهات بذاریم و خودمون بریم؟

زیادی  یهاها و پشتهتپه کردندیکه داشتند از میانش عبور م یااتفاقاً در منطقه
اده نشانش د ترشیبودند که مدی پ یانزدیکی شان بود که بسیار شبیه همان تپه

رنگش پرید و با سرعت بیشتری راه افتاد. از  .ها انداختبود. جولیا نگاهی به تپه
ها گذشت و خودش را به جلوی صف رساند. ویل از دیدن واکنش میان بچه

همچنان از اینکه جولیا را ترسانده بود  .مدی چیزی نگفت .سریعش تعجب کرد
ماجرا از چه قرار بود. از اگر ویل بفهمد  کردیعذاب وجدان داشت و احساس م

 . شدیدستش ناراحت م

ها رفته رفته کاهش بچه ةیو سرعت و اشتیاق اول شدیبعد از ظهر نزدیک م
تندتر به  خواستندیو از آنها م کردندی. مدی و ویل مدام تشویقشان مافتییم

 راهشان ادامه دهند. 

 «ون کنیم؟تا کی میتونیم این طوری به پیشروی و ادارش» :مدی پرسید
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پایین  یهاها را با سرها و شانهمدی و ویل کنار جاده ایستاده بودند و راه رفتن بچه
 . کردندیافتاده تماشا م

  «به نظر می آد دیگه انرژیشون تموم شده.»مدی ادامه داد: 

 .هنوز کلی انرژی ذخیره شده دارن»ویل سرش را به نشانة منفی تکان داد گفت: 
مسئله اینه که دیگه فوریتی  .زرعه آن و به کار سخت عادت دارنم یهااون ها بچه

دیگه هیچ خطری رو احساس نمی کنن، برای همین این  .رو احساس نمیکنن
  .«طوری شل گرفتن تا خیلی بهشون سخت نگذره

 و سری تکان داد.  .«هاامان از این بچه»مدی منتقدانه گفت: 

آن  نیترره شد. فکر کرد مدی از بزرگویل، شگفت زده از برخورد مدی، به او خی
ها نداشت. با این تر است. خودش هم دست کمی از بچهها فقط یک سال بزرگبچه

ثابت قدمی و مسئولیت پذیری را نشان داده بود  ،حال از خودش سطحی از استقامت
 دیگر به دست آورد.  یهااعتبار بیشتری از بچه شدیکه باعث م

برخوردها و نحوة تربیتی ای بود که  جةیرفتار مدی نتبه ذهن ویل نرسید که 
  .خودش در رابطه با او پیش گرفته

 «ها!راه بیفتین، تنبل !بجنبین» :ریدغها رو به بچه

نزدیک به دو رنجر اخمی کردند. اما قدم تند کردند. تیم استوکر جلوتر از  یهابچه
 بقیه در صف بود. ویل یا سر به او اشاره کرد. 

 مدی با او موافقت کرد. .«اون پسر خوبیه»گفت: 

اون کسی بود که وقتی قصه گو  .قبل از اینکه تو بیای خیلی کمکم کرد»گفت: 
  .«بهمون رسید گرفتش

شان را با قصه گو برای ویل تعریف کرد اما جزئیات زیادی از مدی ماجرای مواجهه
ا به لذت یپردازد. به این واقعیت که او را کشته زیادی ب خواستیآن نگفت. نم
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که از آن واقعه برده بود. چنان احساساتی هنوز به طرز مبهمی معذبش  یاانهیوحش
 . کردندیم

  !«تییویل تر !مدی»

با اینکه ویل سرشان داد زده بود که قدم  .صدای راب بود که پشت بامپر نشسته بود
به سمت  ،رنجرتند کنند راب به سمت آن دو برگشته بود. حالا به جایی ورای دو 

 افق جنوب، خیره شده بود. 

اما لحن وحشت زدة راب باعث شد احساس بسیار  «چی شده راب؟»مدی پرسید: 
 اخوشایندی به او دست دهد. ن

  «یکی داره می آد.»راب گفت: 
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چون راب پشت بامپر نشسته و نسبت به بقیه در سطح بالاتری بود اولین کسی بود 
 ها هم توانستندبچه ةیاما در عرض چند ثانیه ویل مدی و بقکه آنها را دید. 

 ببینندشان. 

. مدی سعی دندیرسیصرفاً پیکرهایی سیاه در برابر خط آسمان به نظر م یالحظه
کرد بشمردشان، اما چون در حال حرکت بودند شمارشان از دستش در رفت. به نظر 

شند در مسیر جاده همراه یکدیگر  نزدیک به ده دوازده نفر باشند و داشتند. دیرسیم
 . آمدندیاز سمت جنوب پیش م

ان داد. تکیکی شان رهبری گروه را بر عهده داشت و دستش را به سمت دیگران 
حتی از آن فاصله مدی متوجه شد که داشت به گروه کوچک پیش رویشان اشاره 

 . کردیم

ر امان اند. بدتر از آن دیگر د کردندیها بلند شد. فکر موداد وحشت زدة بچه یغج
مطمئن بودند که دیگر در امان اند. حالا دوباره به خطر افتاده بودند. و با بی 
اعتمادی به ویل و مدی خیره شدند. هیچ شکی دربارة هویت تعقیب کنندگانشان 

 نداشتند. 

و به محض این که آن کلمات بر زبان آورده شدند  !«اون سارقه»یکی شان گفت: 
 زده جیغ کشیدند. ه وحشت یبق
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  !«تو گفتی اون دیگه رفته»تر رو به ویل داد زد: یکی از پسرهای بزرگ

 متهم کنندة پسر انداخت. یهابه چشم یارهیرنجر نگاه خ

 .«. ظاهراً اشتباه کردمکردمیخودم هم همین فکر رو م»با لحن یک نواختی گفت: 
رهبرشان بود چشم به سمت دستة راهزنان برگشت و اخم کنان به مردی که 

یاد زمانی افتاد که نخستین بار برده دارها را در حالی دید که خم شده و به  .دوخت
 جاده چشم دوخته بود.

احتمالاً دربارة اینکه ردیابی همراهشون » :به مدی که کنارش ایستاده بود گفت
 این طور که معلومه اون کسی که رهبر شونه رد ما رو .کردمینیست هم اشتباه م

 «گرفته.

حالا باید چی کار »مدی به او خیره شد. وحشت راه گلویش را بسته بود. گفت: 
صدایش با آن لرزش بلندش دستش را رو و وحشت زدگی اش را آشکار  «کنیم؟

کرد. سعی کرد با آن مبارزه و خودش را وادار کند آرام بماند. ویل جلو آمد و مچش 
 آرامش کرد. نفس عمیقی کشید و به  آن فشار کمی .را گرفت و محکم فشار داد

 ویل خیره شد.  یهاچشم

  «من حالم خوبه.»گفت: 

تو فرار  .حالا برنامه مون اینه .خوبه» .ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد
من  .التی که میتونی فراریشون بدهح نیترعیها رو بردار و به سراین بچه ی.کنیم

 .«کنمیکه همراهش آن مبارزه م ییهالفتاینجا میمونم و با رول و گردن ک

  .مدی وحشت زده به زمین باز و گستردة اطرافشان چشم دوخت

 نمیتونی اینجا جلوشون رو بگیری زمین از همه طرف ؟اینجا»با ترس گفت: 
ها بهت حمله گسترده است و هیچی نیست تا ازت محافظت کنه. از تمام جناح

 !«میکنن و می کشنت
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ه ارزیابی مدی از موقعیت سرش را به نشانة تأیید تکان داد. گفت: ویل در پاسخ ب
اما  .این طور که معلومه ارزیابی موقعیت از روی زمین رو خیلی خوب یاد گرفتی»

ها بهم حمله من که نمیخوام جلوشون رو بگیرم و قصد هم ندارم بذارم از تمام جناح
بتونم دخل چند نفرشون رو هم فقط میخوام سرعتشون رو کم کنم. البته شاید  .کنن

. اون قدر این کار رو کنمیو همین کار رو تکرار م کنمیبیارم بعدش دوباره حمله م
 .«تا تو حسابی دور بشی کنمیم

به سمت جایی رفت که تاگ ایستاده بود و  زدیهمان طور که داشت حرف م
داشت و در تیردان شش هفت تاثیر بر .تیردانی را که به زینش بسته شده بود باز کرد

 پشتش گذاشت. 

 .دآتاگ غرغری عصبی کرد. از این کار خوشم نمی

مدی تصور کرد ویل دارد برای آرام  «آد.مشکلی برام پیش نمی»ویل زیر لب گفت: 
 .کندیکردنش با او صحبت م

با همدیگه شاید بتونیم جلوشون رو  .بذار من پیشت بمونم»بلافاصله گفت: 
  «بگیریم.

ها بهمون از تمام جناح ،با هم باشیم هم» .را به نشانة منفی تکان داد ویل سرش
تر حمله میکنن اون وقت فرار کردنمون بدون آنکه کسی ببیندمون خیلی سخت

ها رو ول اگه بچه .ها را در امنیت کامل از اینجا دور کنیتو باید بچه ،تازه .میشه
 .د راهنماییشون کنی، مدی. تو باینکنی چند کیلومتر جلوتر بی خیال می ش

مجبورشون کنی، تهدیدشون کنی، سرشون  .وادارشون کنی به راهشون ادامه بدن
 .«ه کاری کنی ادامه بدنیداد بزنی هر طوری هست 

ویل نگاهی به آسمان بالای سرش انداخت و موقعیت خورشید را بررسی کرد. که 
 .رفتیکم کم داشت به سمت غرب پیش م
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اگه تا دم غروب همچنان تونستی به حرکت و  .وا تاریک میشهچند ساعت دیگه ه»
ه مخفیگاه خوب خارج از جاده بگرد. اجازه بده چند ساعتی یدنبال  ،ادارشون کنی
 .«بعدش دوباره قبل از سپیده دم راه بیفتین ،استراحت کنن

 .«اما... ردیابشون چی میشه؟ اون می تونه پیدامون کنه»مدی گفت: 

وقتی نزدیک شدن اون اولین نفریه که »بالا انداخت و گفت: ویل ابرویش را 
 .«دخلش رو می آرم

مدی وحشت زده به پیکرهای سیاه پوشی چشم دوخت که پشت سرشان در جاده 
 اند. شده ترکیکه نزد دیدی. مآمدندیپیش م

حلقه زد. ویل سرش را  شیهااشک در چشم .«تناون ها می کش» :ناله کنان گفت
هیچ کس تا حالا موفق به همچین کاری نشده. »منفی تکان داد. گفت: به نشانة 

  !«حالا راه بیفت .زیادی تلاششون رو کردن یهاآدم

شر به او گفت تا زودتر وادار به حرکتش کند. مدی جلو آمد و تسه کلمة آخر را با 
بازویش را گرفت ویل سرش را به نشانة تأیید تکان داد. مدی برگشت و به سمت 

 ها داد زد. هبچ

  !«برای نجات جونتون قرار کنید !فرار کنین !بجنبین»

تر رهبری را در بزرگ یهاها برگشتند و شروع به دویدن کردند. به ناچار بچهبچه
  .تر جلو افتادند. فقط یکی شان برگشتکوچک یهادست گرفتند و از بچه

 یارا کشید و لحظه که پشت بامپر جلوی راب نشسته بود. افسار اسب یاپسربچه
 اسب را نگه داشت. 

 «؟می شه من بمونم و ببینم که ویل تریتی چطوری سارق رو می کشه» :پرسید

  «فرارکن! ،بزن به چاک! فرار کن، بامپر !نه»مدی سرش داد زد: 
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ورتمه کنان در جاده به راه افتاد یپسر با اکراه افسار اسب را رها کرد. بامپر برگشت و 
 جلو زد.  کردندیرار مفکه با عجله داشتند  ییهاو از بچه

برگشت و به  «ه.ه نفر به من ایمان داریدست کم »ویل لبخند کم رنگی زد و گفت: 
افراد رول نگاهی انداخت که داشتند در هر یک از مسیرهای کناری جاده پیش 

ان از با توجه به زمین گستردة اطرافش .حق با مدی بود .. سرش را تکان دادرفتندیم
و در این باره کار زیادی از دستش برنمی آمد.  کردندیها به او حمله متمام جناح

بلند بودند و پیش  یهاشمردشان یازده نفر بودند بیشترشان تا کمر پشت چمن
. دو نفر در خود جاده باقی ماندند. فکر کرد احتمالاً رول و ردیاب اند. آمدندیم

کجا پیدا شده بود. آن دو نفر به خوبی در دیدرسش سروکلة آن ردیاب از  دانستینم
وسوسه شد تا تیری از راه دور به سمت رول پرتاب کند. هر چه  یابودند و لحظه

با چه کسی طرف بود و انتظار پرتاب دقیق یک رنجر را  دانستیباشد برده دار نم
 نداشت.

خلاص شدن از  کردیماولین کاری که باید  .اما بعد با اکراه این فکر را کنار نهاد
ها شانس بیشتری در فرار کردن داشته باشند. برای شر ردیاب بود تا مدی و بچه

 البته نه خیلی زیاد.  ،کردیانتقام شخصی خودش باید کمی دیگر صبر م

نقصی  نیتربا آرامش و بدون عجله تیری از تیردانش بیرون کشید. به دنبال کوچک
ه میداست تیرش هیچ عیب و نقصی نداشت. در آن دقیق بررسی اش کرد. گرچ

یک وری چرخید. کمان بلندش را آماده نگه داشته اما . سپس روی زه گذاشتش
 ترکیبود. نگاهی به پیکرهای کوچک انداخت که داشتند نزد ههنوز زهش را نکشید

اطراف پراکنده شده بودند به خاطر مواجهه با  یها. افرادی که در جناحشدندیم
که تا کمرشان بالا آمده بود سرعت پیشروی شان کند  ییهاتر و چمنتشرایط سخ

شده بود. رول و ردیاب ناخواسته از آنها جلو زده بودند. حالا در تیررسش بودند، اما 
اما آن  ،که تیرش خطا برود آمدیویل کمی دیگر هم صبر کرد. به ندرت پیش م

ش، کِبِ  .ملیات را مرور کرداز پرتابش مطمئن باشد. در ذهنش ع خواستیلحظه م
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تیرش به هدف خواهد  دانستیکه م یاسپس درست در لحظه .ببین، رها کن
دومین تیر را به  - افتادیو معمولاً چند ثانیه پس از پرتابش این اتفاق م -خورد

  .کردیسمت رول پرتاب م

  .«بجنبین، فقط چند متر دیگه»زیر لب گفت: 

نش را در موقعیت پرتاب نگه داشت. در ذهنش کما .و بعد لحظة موعود رسید
و هدف کوچکش را که در چند  مودیپیمسیری که تیر م ،تصویری از ارتفاع کمان

صد متری اش بود تصور کرد. هنگامی که کمان سنگین و از جنس چوب سرخ 
اش به گوشة دهانش برخورد کرد. فشار شدید دارش را عقب کشید انگشت سبابه

دستکشش تقویت شده بود  یهادن زه را که در مقابل انگشتناشی از کشیده ش
 حس کرد. 

بخش دیگری از ذهنش دید که یکی از پیکرها ناگهان در جاده ایستاد. انگار خطر 
دیگر دیر شده بود. رهایش کرد و تیر از کمان  .قریب الوقوعی را احساس کرده بود

ده. به طرزی خودکار جدا شد. به محض پرتاب کردنش فهمید که پرتاب خوبی بو
جوری  دستش تیر دیگری بیرون کشید و در زه قرار داد. کمان را بالا آورد، به سمت

 رول نشانه گرفت، به او چشم دوخت و دوباره رهایش کرد. 

ریکو فریاد نی کرد، به سمت اثاند. مکرول متوجه شد که از باقی افرادشان جلو زده
کشنده را  یاد صدای هیس و بلافاصله ضربهزد که بایستد. به محض اینکه ایستادن

 شنید. 

دو دستش را در امتداد بدنش باز کرد و  .ریکو از شدت درد و تعجب فریادی کشیدنا
بی جانش به  یهابر اثر آن ضربة سریع به عقب پرت شد. افتاد روی زمین و چشم

 آسمان خیره ماندند. 

چنان ضربة بی  تواندیان دار مرول متوجه شد که فقط یک کم یاهیدر کمتر از ثان
 نقصی بزند و شنل و بالاپوش آن کمان دار را به جا آورد.
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و بلافاصله متوجه شد که ممکن است هدف بعدی خودش  !«رنجره»فریاد زد: 
خودش را انداخت روی جاده و صدای هیس تیری را که بلافاصله از بالای  باشد.

 ید.نش سرش عبور کرد و به جسم سختی پشت سرش خورد

 بلند رساند.  یهاکمان زنبورکی را به بدنش چسباند و دولا دولا خودش را به چمن

ویل دید در کسری از ثانیه، پیش از آنکه تیر هوا را بشکافد و به جایی که رول 
 خودش را روی زمین انداخت. زیر لب دشنامی داد. رول ،ایستاده بود اصابت کند

. اما ویل شدیا رساند. هیچ نشانی از او دیده نمهدولادولا خودش را به میان چمن
 .که تیرش به هدف نخورده دانستیم

به سمت راستش نگاهی انداخت. مردهایی که در انتهای مسیر بودند در مسیری 
. به دشواری در تیررسش بودند. در رساندندیقوسی شکل داشتند خودشان را به او م
را متفکرانه گزید. اگر  شیها. ویل لبافتادیسمت چپ هم اتفاق مشابهی داشت م

. حتی اگر تیرش به هدف شدی، از تعدادشان کاسته مکردیبه سمتشان تیراندازی م
 . افتیی، سرعت پیشروی شان کاهش مخوردینم

حرکتی قوسی را طی کرد. چند ثانیه بعد  ریت .زه را کشید، نشانه گرفت و پرتاب کرد
. تیرش به دانستیاز دیدرسش خارج شد. ویل نمها و برده داری افتاد داخل چمن

احتمالاً نخورده بود اما آن مرد مثل بقیه مجبور بود روی دست و  .هدف خورده یا نه
 رو به جلویش را نیز از دست داده بود.  تازه دیدِ  .زانوهایش حرکت کند

 . کردیو این شرایط سرعتش را کم م

و  دیدویکشید. هدفش داشت مزه کمانش را  ،به آرامی به سمت چپ چرخید
امیدوار بود سرعت و فاصلة میانشان باعث شود تیر ویل به هدف نخورد. ویل 

عمل چنان در هم تنیده  وکمان را کشید و پرتاب کرد. آن د .را چرخاند شیهالب
بودند که گویی اصلاً نشانه نگرفته بود. اما به محض آنکه تیر را پرتاب کرد 

 خواهد خورد.  . که به هدفدانستیم
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اما صدای فریاد کوتاهی را شنید و برده دار را در سمت  ،تیر از دیدرسش خارج شد
با خود  .چپش دید که دو دستش را به سمت گلویش گرفت، سپس افتاد روی زمین

گفت: دخل دو تاشون رو آوردم. سپس از گوشة چشمش متوجه حرکتی در سمت 
. اما به محض آنکه دیدویبود و داشت مراستش شد. برده دار از جایش بلند شده 

ها و از دیدرسش ی داخل کمانش گذاشت خودش را انداخت میان چمنرویل تی
 خارج شد. 

. کردندیبلند داشتند کار تیراندازی را برایش دشوار م یهامی کرد. آن چمنخویل ا
نهان ا تخته سنگی پیدرخت  یاو برده دار پشت کننده بودندیاگر در زمین بازی م

ری به هوا پرتاب کند یپرتاب تیر هوایی را امتحان کند، یعنی ت توانستیشده بود م
انبوه مانع آن  یهاتا کمابیش به طور عمودی بر سر هدفش فرود آید. اما آن چمن

اش با هدفش را به درستی تخمین بزند. و در نهایت هم که بتواند فاصله شدندیم
 . دیآیرود مببیند که تیر کجا ف توانستینم

حس ششمش به او هشدار داد که در خطر است. برگشت به سمت مسیر اصلی و 
. تیری به سمت یک نفرشان پرتاب دندیدویسه مرد را دید که داشتند به سمتش م

یر دیگری تخودش را کنار کشید. تقریباً بلافاصله  یاکرد اما مرد به طرز غیر منتظره
ی شنید و مرد پس از برخورد تیر سنگین به سمت پرتاب کرد. این بار صدای فریاد

 اما بار دیگر سریا شد و جلو آمد. تیر فقط زخمی اش کرده بود. .عقب تلوتلو خورد

دیگر فرصتی برای تلاش دوباره نبود. مردی که سمت راستش بود دوباره بلند شده 
کثی . ویل مرساندیو به سرعت خودش را به او م دیدویبود و داشت به سمتش م

کرد، نگاهی به سمت چپش انداخت و دید مرد دیگر در جناح چپش است. او هم 
 ها انداخت و از دیدرسش خارج شد.سپس خودش را میان چمن ،دیدویداشت م
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ها نگاهی به شمال انداخت. مدی و بچه «بخشکی شانس»ویل زیر لب گفت: 
به  ،تر از آنجا بودند. کیلومترها دورشدندیداشتند در افق کم کم از نظر پنهان م

 کمی حرکت کند.  توانستیهمین دلیل م

تر در جاده دوید. صد و پنجاه متر جلوتر ایستاد. تا برگشت و با سرعت هرچه تمام
که شانسی  گفتیدوباره بازی قایم باشکش را از سر بگیرد. این بار حسی به او م

کش بدهد. و اگر آن بازی را  توانستیاما قصد داشت تا جایی که م ،نداشت
شاید برده دار بی خیال دستگیری  ،رول را به اندازة کافی جوشی کند توانستیم

. عطشش برای انتقام گرفتن از ویل فرصت قرار را در اختیار شدیها ممجدد بچه
 . دادیها قرار مبچه

برگشت تا با دشمن رو در رو شود. سه تیر پرتاب کرد. یکی به چپ، یکی به  ،ایستاد
  .است و یکی با انحراف مختصری به چپ در وسطر

را ترساندند و باعث شدند بار دیگر برای پنهان شدن  شیهادو تیر اول فقط دشمن
از جا بپرند. سومین تیر مستقیماً خورد به گردن نوکر رول که شنل سیاهی به تن 

یرون زده اش برداری خیره شد که از زیر چانهپ گشاد شده به تیرِ یهاداشت. با چشم
بلند دولا شده بود و  یهابود. سپس به سمت رول برگشت که از ترس پشت چمن

 سعی کرد چیزی بگوید. 

تنها صدایی که از گلویش خارج شد خرخری خفه کننده بود. سپس پاهایش سست 
  .شدند و افتاد روی زمین

سرعتی ولی نه با  ،کنمیدارم از تعدادشان کم م ،ویل شاهد سقوطش بود. فکر کرد
 .کافی

اما پیش از آنکه بتواند واکنشی نشان دهد  آمدندیاز راست و چپ داشتند پیش م
. مردهایی که وسط راه بودند با سرعت گشتندیبلند بر م یهادوباره به میان چمن

. اما با داشتندیسرشان را پایین و پنهان نگه م ،کردندیپیشروی م یترآهسته
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و نزدیک شدنشان به ویل اوضاع داشت از کنترل  پیشروی افراد رول از دو جهت
. دستش را به انتهای پردار تیرهای درون گرفتی. باید جلویشان را مشدیخارج م

تیردانش کشید و تعداد تیرهای باقی مانده را شمرد. حدوداً دوازده تیر برایش باقی 
 مانده بود.

اد کند. مهاجمان جناح به این نتیجه رسید که دیگر وقتش رسیده دقت را فدای تعد
چپ سرهایشان را بالا آورده بودند و ویل پشت سرهم و به سرعت سه تیر به 
سمتشان پرتاب کرد. سپس روی پاشنه چرخید و سه تیر دیگر را در مسیر افرادی 

ها به محض برخورد تیر در پرتاب کرد که در جناح راستش بودند. تصادفاً یکی از آن
ی زمین افتاد بلافاصله دوباره خودش را پنهان کرد و فریاد چند متری اش با زانو رو

هشدار آمیزی به سمت همراهانش زد. ویل دوباره جناح سمت چپش را بررسی کرد. 
به آن  خواستندیرگبار ناگهانی تیرها اثرگذار بود. افراد سراسیمه شده بودند و هیچ نم

ویل راضی از این وضعیت  .دوباره خودشان را در معرض دید ویل قرار دهند هایزود
و دوباره در طول جاده شروع  .سرش را به نشانة تایید تکان داد و گفت: وقت حرکته

 به دویدن کرد. 

ی ببلند اطراف جاده از ترس دولا شده بود به بدن  یهاجوری رول که میان چمن
اور یکدیگر بودند. اگر یار و یکه  شدیدو سالی م .جان همراهش نگاهی انداخت

یک نفر را دوست خود بنامد، آن شخص همین مرد بود. نگاهی به  توانستیرول م
تیر بلند و خاکستری ای انداخت که درون گلویش فرو رفته بود و سعی کرد به یاد 

ور تیراندازی آآورد که رنجر تا آن لحظه چند بار تیراندازی کرده، با سرعتی حیرت 
 .شدیش تمام م. به احتمال زیاد به زودی تیرهایکردیم

زنده می »سرش را پایین و دور از دیدرس نگه داشت. به سمت اطرافیانش داد زد: 
  !«زنده گیرش بندازین !نکشینش !خوامش
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خورشید تا افق غربی پایین آمده و نور غروب سراسر منظره را سرخ پوش کرده بود. 
اشتنشان به دویدن شده . دیگر بی خیال وادراندیها را پیش ممدی به زحمت بچه

اش گرفت. خودش هم بود. از پسش برنمی آمدند. از این فکر به طرز غریبی خنده
 چه برسد به آنها. آمدیدیگر از پسش بر نم

این ترس بیمارگونه به جانش افتاده بود که  .ها را شمردسرش را بالا آورد و بچه
زمین و  .ت سرشان بیفتدبلند پش یهاها جا بماند و روی چمننکند یکی از بچه

ا نه یمدی متوجه نشود. فکر کرد همگی شان بودند سپس مکثی کرد. ده نفر بودند 
 نفر؟ 

تر از آن بود که بتواند به درستی خسته .دهدیکه ذهنش دارد فریبش م دانستیم
دیگر چه وضعیتی  یهافکر کند و اگر خودش به چنین حال و روزی افتاده بود، بچه

مات ویل را به خاطر آورد. اگه تا دم غروب همچنان تونستی به حرکت و داشتند؟ کل
 ه مخفیگاه خوب خارج از جاده بگرد.یدنبال  ،ادارشون کنی

تر از انجام دادنش بود. در چنین فضای بازی کجا گفتنش آسان ،فکر کرد 
مخفی شوند؟ سرش را برگرداند و نگاهی به جادة پشت سرشان  توانستندیم

 ظاهراً که کسی در تعقیبشان نبود. خبری از ویل هم نبود. از فکر اینکهانداخت. 
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پر از اشک  شیهاچطور در رودررویی با رول و افرادش تنهایش گذاشته بود چشم
 شد.

ویل هرگز به او اجازة چنین  دانستیبا اینکه م .زیر لب گفت: باید پیشت میموندم
که برده دارها از هر طرف ویل را  دیدیرا م یادر ذهنش صحنه دادیکاری را نم

محاصره کرده بودند، احتمالاً منتظر بودند تیرهایش تمام شود و بعد جلو بروند و 
 کارش را تمام کنند. 

که  ییهاباشد. با توجه به حرف هایالبته مطمئن نبود که قضیه به همین سادگ
 شدندیبا کسانی که سد راهش م توانستیها زده بودند جوری رول مبچه

داشته باشد. و ویل قطعاً یکی از سد  یاانهیبرخوردهای انتقام جویانه ی وحش
 بزرگش بود. یهاراه

. شاید هنوز مشغول بودند. به سمت دادندیاش میش از کشتنش شکنجهپاحتمالاً 
کم ارتفاعی افتاد که وقتی  یهاچپش نگاهی انداخت و چشمش به خطوط صخره

متوجهشان شده بود. ایستاد. سعی کرد ذهنش  شدندیا رد ماولین بار داشتند از آنج
 ی؟اها شده بود اما چه نکتهدربارة این صخره یارا به فکر کردن وادارد. متوجه نکته

 .باید ربطی به کاری داشت که ویل گفته بود انجام دهد. چیزی دربارة مخفی شدن
 . خوردیداشت از خستگی تلوتلو م

ند نفرشان روی سطح جاده غش کردند و بلافاصله روی ها هم ایستادند. چبچه
ها به خواب رفتند. تاگ و بامپر هم سر جایشان ایستادند زمین سخت و شن و ماسه

 و به دنبال دستور العمل تازه با کنجکاوی به مدی خیره شدند. 

ه یها مخفی شدن بعد از غروب چی بود؟ سپس بادش آمد، چیزی شبصخره
 یهاها دیده بود. غارها و سنگپایینی صخره یهادر قسمتغار را  یهادهانه

در آنها پنهان شوند و سرپناهی برای استراحتگاه  توانستندیکه م یاسقوط کرده
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 ،گذشتندیشبانگاهی شان داشته باشند. در آن تاریکی اگر رول با افرادش از آنجا م
 آنها را ببینند.  توانستندینم

. و دادیتکانشان م .ها راه افتاده به دست آورد و بین بچهناگهان انرژی اش را دوبار
 .زدیبه کسانی که روی زمین افتاده بودند سیخونک م

جای تعجب  !«باید از جاده بریم بیرون !بلند شین !بلند شین» :سرشان فریاد زد
نداشت که یکی از افرادی که روی زمین غش کرده و خوابش برده بود جولیا بود. 

 نک و نالی کرد.  زدیدی داشت با نوک کمانش به او سیخونک محالا که م

  !«م کنلو !دردم می آد !نکن»

 !«اگه از تیرم استفاده کنم بیشتر هم درد داره. حالا بلند شو»مدی به تندی گفت: 
به آرامی با گوشة زانویش لگدی به جولیا زد تا زودتر از جایش بلند شود. البته در 

 فقط در حدی که کمی دردش بگیرد.  ،سیبی برساندحدی نبود که به او آ

جولیا معترضانه جیغی کشید اما از جایش بلند شد. بقیه هم بلند شدند. مدی به 
. گفت: چند تا غار اونجاست. می شدیها منتهی ممسیری اشاره کرد که به صخره

وقتی رسیدیم اونجا هر قدر دلتون خواست می  .وشون بگذرونیمتتونیم شب رو 
 !حالا دیگه راه بیفتین .ونین بخوابین، اما الان باید آخرین تلاشتون رو هم بکنینت

خودش جلو افتاد و بقیه هم به دنبالش رفتند. ناگهان یادش افتاد که ممکن است 
ها را متوقف کرد. ده نفری پشت سر هم راه رفتن ردیاب رول هنوز زنده باشد و بچه

 که حتی در تاریکی معلوم بود.  گذاشتیمها بر جای ردی چنان واضح روی چمن

 از همه طرف پخش  .ریننهمه تون پشت من راه  .پخش بشین»ها گفت: به بچه
 «بشین.

. توانندیبه زودی م دانستندیها با بی حسی حرفش را گوش دادند. اینکه مبچه
ا استراحت کنند نیروی مضاعفی بهشان داده بود تا برای آخرین بار تلاش خودشان ر
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. رفتندیها پیش مها به سمت خطوط تاریک صخرهبکنند. تلوتلوخوران از میان چمن
 . دادندیو به راهشان ادامه م شدندیاما در نهایت بلند م خوردندیگاهی زمین م

ها رسیدند. مدی فروریخته در قسمت پایینی صخره یهاسرانجام به پناهگاه سنگ
سوراخ بزرگی که نشان از غار جادار و  در جلوی صخره اشاره کرد یابه دهانه

. اما کاشف به عمل آمد که عمق غار فقط دو متر است. یک دادیبزرگی درونش م
لحظه ترس برش داشت اگر تمام غارهای دیگر هم همین قدر کوچک بودند. چه؟ 
رفت داخل دهانة غار دیگری و به همان اندازه نا امید شد. غار به زحمت چهار متر 

و بسیار باریک بود. ده بچه، دو اسب و یک کارآموز رنجری از پا درآمده  عمق داشت
 . شدندیآنجا جا نم

ها کوچک به طرز عجیبی یکی از دهانه .سه غار بعدی هم وضعیت مشابهی داشتند
. دهانه چیزی بیش از شکافی باریک میان شدیبود که به غار بزرگی منتهی م

داشت. اما درونش فضایی بزرگ، جادار و مرتفع  ها نبود و فقط دو متر ارتفاعصخره
شان جا بود. بامپر و تاگ نرم پوشانده و به اندازة همه یابود. سطح زمین را ماسه

موقع وارد شدن از دهانه کمی به مشکل برخوردند، اما از پسش. برآمدند. مدی با 
گانشان رضایت خاطر نگاهی به دور و اطرافش انداخت حتی ممکن بود تعقیب کنند

تر و خالی یافتنشان ناامید شوند و نگاهی به دهانة بزرگ یهابا بررسی دهانه
 نیندارند.  آمدیکه ظاهراً بی اهمیت م یترکوچک

اما بعد متوجه شد که دارد با خودش حرف  .«شرمنده، چیزی برای خوردن نداریم»
انتخاب را  یابه غذا نداشتند. هر کدام گوشه یا. همراهانش هیچ علاقهزندیم

گمونم بهتره »ها پهن و از خستگی بیهوش شده بودند. گفت: روی ماسه ،کرده
که کسی جز خودش حواسش به این مسئله نبود. بامپر  دانستیم .«ساعت بذارم

 .میکنیاگه کسی اومد، ما خبرت م .خرخرکنان به او گفت: بخواب
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رد و مثل بالشی زیر شنلش را درآورد، تایش ک .«گمونم همین طوره»مدی گفت: 
ها دراز کشید و با رضایت آهی کشید. طولی نکشید که روی ماسه .سرش گذاشتش

 .به خواب رفت

 دیگر تیری برایش باقی نمانده بود. 

دیگر تیراندازی  دندیدیتر شده و مردها که ماش تنگویل دید که حلقة محاصره
یده بودند که دیگر تیری . فهمکردندیکم کم داشتند دل و جرئت پیدا م کندینم

 ندارد. 

به بازی ادامه داده بود تا  توانستیتا جایی که م .ویل نا امیدانه سرش را تکان داد
اما بازی دیگر داشت به پایان  .مدی فرصت کافی برای فرار کردن داشته باشد

. تا کردندیتر ماش کرده بودند و داشتند از هر طرف حلقه را تنگ. محاصرهدیرسیم
ری یدور نگهشان داشته و هر وقت فرصتی گیرش آمده بود ت توانستیجایی که م

اش کرده بودند و به آرامی و حالا هشت مرد محاصره .به سمتشان پرت کرده بود
. دو تایشان تیر خورده و زخمی شده بودند، اما هنوز برای مبارزه دندیچرخیدورش م

وی پرتابی اش بود. کمانش را روی سرپا بودند. تنها چیزی که داشت خنجر و چاق
 یهاچهیراند و به سمت جلو خم شد. از بدن و ماهسُ اش حلقة چرمی پشت چکمه

یکی از  .پشتی اش استفاده کرد تا زهش را آزاد کند. خودش کمانش را ساخته بود
چنین سلاح خوبی دست برده دارها  خواستیبود. دلش نم شیهابهترین ساخته

 بلند. یهایان چمنپرتش کرد م .بیفتد

اش حال مردی را که محاصره توانستیم .رول در پانزده متری رو در رویش بود
دستش را  .جوری ،کرده، خشم و نفرتش را حس کند. فکر کرد کمی دیگر بیا جلوتر

بالای غلاف چاقوی پرتابی اش نگه داشته بود. مردهای اطرافش همگی مسلح به 
مهارت چندانی در  دانستیبورکی داشت. رول که منیزه بودند و یکی شان کمان زن

اش برای فواصل لاح مورد علاقهس .تیراندازی نداشت بی خیال این کار شده بود
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اضافی در محفظة چرمی ای داشت که به پشت  زةیدستی بود و سه ن یازهیدور ن
شمشیری را در دستش  آمدیکمرش آویزان بود. همان طور که داشت جلوتر م

 . ندچرخایم

چاقوی پرتابی اش را آماده نگه داشته بود تا  .ویل فکر کرد فقط یک قدم دیگر
 . شدندیاز هیجان کشیده م شیهاچهیماه .پرتش کند به سمت قلب رول

گذشت و ناگهان  شیهاصدای ناچیزی را از پشت سرش شنید. چیزی از برابر چشم
داشت. رویش را برگرداند. از را محکم نگه  شیهاکمانی دور بازوهایش افتاد و آرنج

به شدت عصبانی  اینکه دست دست کرده و فرصت کشتن رول را از دست داده بود
 بود. 

  زد. یادر ذهن ویل چه خبر است قهقهه زدیسارق که حدس م

  .«کارت عالی بود، آنسلمو»گفت: 

بیشتری از طناب را دور بازوهای ویل پیچید و  یهاایبریایی به سرعت حلقه
شد و روبه روی ویل ایستاد، صورت ریشویش را به صورت  ترکیکمش کرد. نزدمح

  .«تو دوست من رو کشتی»کرد و با عصبانیت گفت:  ترکیرنجر نزد

از شنیدنش خوشحالم. حیف »ویل یکی از ابروهایش را با ناراحتی بالا برد و گفت: 
آمد و با سرش به هشداری جلو  نیترآنسلمو، بدون کوچک «که دستم به تو نرسید.

با دستهای بسته  توانستینم ،سر ویل ضربة محکمی زد. ویل تلوتلویی خورد
تعادلش را دوباره به دست آورد و وقتی به طرز ناخوشایندی افتاد روی زمین رول 

اش را گرفت و هلش فوراً جلو آمد و لگدی به او زد. سپس خم شد جلوی نیم تنه
 یره شدند. به یکدیگر خ یاهیداد. چند ثان

  «و بیشتر از اون پشیمونم که دستم به تو نرسید.» :ویل گفت
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بزند. رنجر  یارول از خشم منفجر شد و مشتش را عقب برد تا به صورت ویل ضربه
به آرامی سر جایش ماند و منتظر انفجار او ماند. اما رول درنگی کرد و با اخم به 

 چهرة ریشوی مقابلش خیره شد. 

اش را زیر و رو کرد، سعی کرد به یاد بیاورد. حافظه .«شناسمیو ممن تو ر»گفت: 
روی قایق باریکی بود و داشت از  .که قبلاً کجا او را دیده چیزی به یادش آمد

 . این مرد پنج متری اش ایستاده بود. شدیساحل رودخانه دور م

کسی تو »سپس با خشم بیشتری ادامه داد:  .«ی هستیتتو تری»به آرامی گفت: 
تو توی سرتاسر کشور دنبال ما راه  .ا اسیر کردییهستی که افراد من رو کشتی 
آخه  .حالا هم دوباره می خوای همین کار رو بکنی .افتادی و تجارتم رو نابود کردی

  «برای چی؟ مگه من چی کارت کردم؟

 شیهاصدایش بی احساس بود، اما چشم .«تو زن من رو کشتی»ویل به او گفت: 
 تی سنگ بودند. به سخ

آره قاصده رو میگی، درسته؟ خب، در » .رول سرش را تکان داد. یادش آمده بود
واقع اون جوری که من یادمه اون خودش خودش رو به کشتن داد. دوید سمت 

خودش خودش  .من نکشتمش .دختره ی احمق .میخونه ی آتش گرفته و گیر افتاد
  «رو به کشتن داد.

  .«گشیتو مسئول مر»ویل گفت: 

این  هایخب، شاید به نظر بعض»رول سرش را تکان داد و به این اتهام فکر کرد. 
این طور نیست؟ دود اون میخونه هم  .ها گذشتهطور بیاد. اما الان دیگه گذشته

  «؟نه ،خاموش شده دیگه

از انفجار خشم  یانشانه نیترخندید. با دقت ویل را زیر نظر داشت و منتظر کوچک
 بود.  یاقهوه یهاود. در عوض فقط شاهد نفرتی سخت در آن چشمدر او ب
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  .«به نظرم باید این رو بدونی .رول ،کشمیمن تو رو م»

ممنون که بهم اخطار »رول سرش را به نشانة منفی تکان داد و لبخندی به او زد. 
یل به طنابی که دور بازوها و بدن و .اما گمون نکنم بتونی این کار رو بکنی ،میدی

این طور  ،بسته شده بود اشاره کرد. هر چی باشه انگار که مثل خر توی گل موندی
  «نیست؟

دیگر به طرز  راما سارق با .«از پسش برمی ام. مطمئن باش»ویل به او گفت: 
 منفی تکان داد.  یاتحقیر آمیزی سرش را به نشانه

صتش رو بهت مطمئنم که اگه فر .مطمئنم که دلت می خواد این کار رو بکنی»
ه کار یاما فرصتش رو بهت نمی دم. در عوض می خوام  ی.کنیبدم، این کار رو م

  «دیگه بکنم.

درست و حسابی »به ایبریایی ای که طناب را دور ویل انداخته بود اشاره کرد. 
  .«رار کنه. بعدش برش گردون به اردوگاهفمطمئن شو نتونه  .سلموآنببندش، 

را طناب  شیهااهرانه ویل را ببندد. ایبریایی دور بازوها و مچمنتظر ماند تا ملوان م
پیچید، مچ پاهایش را به هم بست و فقط مقدار کمی طناب میانشان باقی گذاشت 

ها را امتحان کرد تا نیروی ویل گره .تا ویل بتواند ناشیانه و لنگان لنگان راه برود
بود و ملوان ابیریایی کارش رو بازوها و مچش را در برابرشان بسنجد. اما طناب نو 

یک سانتی متر تکانشان بدهد. رول  توانستیخیلی خوب بلد بود. ویل حتی نم
دوباره ایستاد و با لبخندی رضایت بخش آن فرایند را تماشا کرد. سپس وقتی ویل 

ام چیه؟ که میخوام آرام گرفت دوباره نزدیکش آمد. پرسید: نمی خوای بدونی نقشه
 «نه»ل شانه بالا انداخت. یکنم؟ و باهات چی کار

به یاد همسر دوست داشتنیت من هم تو رو تا سرحد  .ب ولی من بهت میگمخ»
  .«مرگ می سوزونم
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که به خوابی عمیق و  شدیصدای غرولند آرام بامپر مدی را بیدار کرد. دو ساعتی م
فته و دوباره خستگی اش در ر کردیرضایت بخش فرو رفته بود و حالا احساس م

اما صدای هشداردهندة بامپر به عمق نا آگاهی اش نفوذ کرده و به  .جان گرفته
 ذهن آگاهش اخطار داده بود. با حس خطری ناگهانی از خواب پرید. 

را تیز کرده  شانیهابامپر و تاگ روبه روی دهانة باریک غار ایستاده بودند. گوش
. دندیلرزیم یاداشتند به هالت هشدار دهندهشانة بامپر  یهاچهیبودند و سینه و ماه

 صدایی را شنیده یا چیزی را حس کرده بودند. 

هر دو اسب را نوازشی کرد و زیر لب بهشان گفت که آرام  ،مدی از جایش بلند شد
 باشند. سپس به سمت دهانة غار رفت و با احتیاط نگاهی به بیرون انداخت. 

صدایی شنید. جسورانه قدم به بیرون گذاشت و نه کسی را در آن نزدیکی دید و نه 
 .به سمت سنگ بزرگی رفت دورش زد و به محوطة اطراف چشم دوخت

ها را از آنجا به سمت غارها دو مرد در جاده بودند. کمی از محلی که مدی بچه
هدایت کرده بود جلوتر رفته بودند. بنابراین قطعاً هیچ نشانی از حرکتشان به سمت 

ها را در تا بچه دادیناگهانی اش که به او هشدار م زةیه بودند. به غرغارها نیافت
 مسیرهای مختلف پخش کند حسابی بالید. حتی یک آدم ناشی و غیر ماهر در

ها تشخیص دهد. رد پای صف پشت سرهمشان را از میان چمن توانستیردیابی م
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اگر تا اینجا آمده شکی نداشت که آن مردها چه کسانی اند و قلبش به تپش افتاد. 
تا اینجا  دادیبودند، یعنی ویل دستگیر شده بود. در غیر این صورت اجازه نم

پر از اشک  شیهاپیشروی کنند. احتمالاً جایی وسط جاده افتاده و مرده بود. چشم
که این  دیفهمیاما سرش را با خشم تکان داد تا جلویشان را بگیرد. باید م ،شدند

مطمئن شود اگر ویل مرده بود، باید از رول و دارو  خواستیم .اتفاق افتاده یا نه
و این کار را باید با گرفتن جان دو مردی که در جاده  گرفتیاش انتقام مدسته

 . کردیبودند شروع م

باید به کدام سمت بروند به شمال جاده چشم دوخته  دانستندیآن دو مرد که نم
. مدی صدای آرام حرف زدنشان را دندیدینم هایبودند و هیچ نشانی از زندان

. نگاهی به محوطة دور و اطرافشان انداخت. بی حرکت سر جایش ایستاد دیشنیم
، ماندی. اگر بی حرکت مرفتیمحل اختفایش لو م خوردیاگر از جایش جنب م

. دو مرد دیرسیها به نظر مکوچک میان سنگ یهایصرفاً شبیه یکی از برآمدگ
 توانستیبحث کردند و صدایشان بالا گرفت. مدی همچنان نمشروع به جرو 

الت بدنشان مشخص بود که داشتند با هم بحث حرا دقیق بشنود اما از  شانیهاکلمه
که  کردیگمان م . مشخصاً کردی. یکی شان مدام به سمت شمال اشاره مکردندیم

ا بالا انداخت و به ر شیهابهتر بود به راهشان ادامه دهند. دیگری با انزجار شانه
 سمت جنوب برگشت و چند قدمی به آن طرف برداشت.

همراهش با عصبانیت دادی بر سرش زد. سپس تسلیم شد، شانه بالا انداخت و 
. گشتندیدنبالش به راه افتاد. همان طور که داشتند به سمت خلیج هاکسهد بر م

 .کردندیمهمچنان بگومگو 

شدند، سپس به سرعت به داخل غار برگشت. مدی صبر کرد تا از دیدرسش خارج 
که باید  گفتیبه او م اشزهیپیش رویش را بررسی کرد. غر یهامکثی کرد و راه

کمکی نیاز دارد یا نه. اما اگر این کار را  برگردد دنبال ویل و ببیند زنده است یا به
 . گذاشتیها را به حال خودشان م، بچهکردیم
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باید چه تصمیمی  دانستیغار قدم رو کرد و نم یاهچند بار در طول زمین ماس
 ها بر دوش او است. ویل به او خواهد گفت که مسئولیت بچه دانستیبگیرد. م

ویل پدرخوانده و مربی اش بود. به ساعاتی  . مسئله بر سرشدیاما دلش راضی نم
 اطراف ردمونت سپری کرده بودند؛ آن ساعات یهافکر کرد که با هم در جنگل

مدی  یهاتیصبورانه و لذت خاموشی که ویل از موفق یهاخوش و آرام آن درس
ویل  تواندیکه نم دانستی. مبردیاش نهاده بود مپس از انجام وظایفی که بر عهده

اگر رهایش  .چه بلایی بر سرش آمده دیفهمیرا رها کند. حتی اگر مرده بود باید م
 ، ممکن بود هرگز پیدایش نکند. کردیم

که به  تصمیمش را گرفت به دنبال تیم استوکر نگاهی به اطرافش انداخت. دید
آرامی کنار دیوار غار به خواب رفته به سمتش رفت، روی زانویش نشست و به 

رنگ هشدار زتیم باز شدند و مدی بلافاصله  یهاآرامی شانة تیم را تکان داد. چشم
 را درونشان دید. 

  «مدی ام. .چیزی نشده»گفت: 

  .را بر هم زد شیهاترسش آرام گرفت و خواب آلوده چشم

 «ساعت چنده؟»پرسید: 

می خوام  به.هنوز ش»مدی شانه بالا انداخت. از ساعت دقیق خبری نداشت. گفت: 
  .«من می رم دنبال ویل .که حواست به اینجا باشه

. تنش درون بدن و صدایش آشکار بود «مگه چه بلایی سرش اومده؟»تیم پرسید: 
 خواستینم .نمی دونم ممکنه سارق گرفته باشدش»مدی سرش را تکان داد 

  «بگوید، ممکنه کشته باشدش.

 بر زبان آوردنش واقعی ترش کند. دیترسیم
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انداخت که به خواب رفته بودند. غار تاریک و آرام بود و  ییهاتیم نگاهی به بچه
 . کردیها خروپفی در خواب مگهگاه یکی از بچه

 مدی سرش را به نشانة منفی تکان داد. «؟باید بیدارشون کنم»: پرسید

من فردا وقتی ویل رو پیدا کردم  .جات اینجا امنه .خودت هم بخواب .نببذار بخوا»
  «.گردمیبر م

. بدون کردیوقتی مدی آنجا بود احساس امنیت م .تیم با تردید سرش را تکان داد
 که آسیب پذیر بود.  دانستیاو م

  «هیچی نمی شه. .آروم باش»اش زد. الت تشویق آمیزی روی شانهحا مدی ب

مدی را  یهااما از لحنش معلوم بود که حرف .«باشه ،اگه تو میگی» :تیم پاسخ داد
 باور نداشت. 

را بررسی کرد، سپس هر دو اسب را از دهانة  شیهامدی شنلش را پوشید و سلاح
تر ا باز کرده بود. به این ترتیب راحتباریک غار به بیرون هدایت کرد زینشان ر

ها عبور کنند. وقتی رفتند بیرون دوباره از شکاف باریک میان سنگ توانستندیم
 زینشان کرد. 

 افسار تاگ را دور گردنش بست تا آویزان نماند، سپس روی زین بامپر پرید. 

با  .و اسب کوچک خاکستری سرش را مطیعانه پایین انداخت «دنبالم بیا، تاگ»
زد تا به آرامی از میان زمین باز به سمت جاده راه  یابه بامپر ضربه شیهاپاشنه

بیفتد. وقتی به جاده رسید نگاهی به جنوب انداخت. هیچ نشانی از آن دو مرد نبود 
غیر منتظره به آنها برسد، برای همین سرعت بامپر را بسیار پایین  خواستیاما نم

 نگه داشت. 

از راه افتادنش متوجه شد مهتاب روی شیء درخشانی کنار جاده بیست دقیقه پس 
افتاده از اسبش آمد پایین و به سمت آن خمیدگی رفت تا بررسی اش کند. کمان 
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اش نیفتاده بود، هرگز ویل بود. اگر پرتو مهتاب روی سطح چوبی موم زده
قطه . ترس برش داشت. مشخص بود که رول و افرادش ویل را در این ندشیدینم

گیر انداخته بودند. شاید همان طور که حدس زده بود تیرهایش تمام شده بود و 
برای همین کمانش را آنجا انداخته بود تا دست کسی به آن نرسد. از روی زمین 

رمش کشید. نگاهی به نرا روی سطح چوبی  شیهابرش داشت، غمگینانه انگشت
از  یابه چشمش نخورد. بارقه دور و اطرافش انداخت اما هیچ نشانی از جسد ویل

 امید بر دلش تابید. 

 شاید دستگیرش کرده بودند. شاید هنوز زنده بود.

ها دوید. کمان ویل را گذاشت داخل محفظة تیرها که پشت زین تاگ به سمت اسب
بسته شده بود و پرید روی بامپر، کمان خودش را جلو آورد. جلوی شنلش را باز کرد 

سش قرار بگیرد. دیگر برایش اهمیتی نداشت که دو سارق پیش تا تیردانش در دستر
در واقع امیدوار بود که به آنها بر بخورد. بامپر را پیش  .ا نهی دندیدیرویش او را م

مه کنان در جاده به پرواز درآمد، توریراند و اسب هم بلافاصله پاسخش را داد و 
گ هم که سواری رویش . تاکردندیبه زحمت به سطح زمین برخورد م شیهاسم

 .آمدینبود با همان سرعت با چند متری فاصله از پشتشان م

. جاده شبیه روبانی رنگ پریده میان دیتابیها مپرتو مهتاب از بالای سرشان بر آن
ها پیش رویشان بود. دو اسب کوچک چنان با هماهنگی بی نظیری به جلو چمن

بعد به تپة کوچکی رسید و  قةیپنج دق .ه دو تانکه گویی یک اسب بودند  تاختندیم
 دو برده دار را پیش رویش دید.

اما حالا دیگر مردها صدایشان را  ،ها را گرفته بودتپه جلوی صدای ضربات سم
شنیدند، برگشتند و وحشت زده به او چشم دوختند. دویست متری با آنها فاصله 

به پهلویش با سرعت داشتند. مدی با افسار دور گردن بامپر و ضربات پاشنه 
بیشتری به جلو راندش و تیری را از تیردانش بیرون کشید. مرد سمت راستی کمان 
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کمانش را بالا آورد و به سمت مدی نشانه گرفت مدی یکی دو  .زنبورکی داشت
بامپر  یااجازه داد هدفش ثابت سر جایش بایستد، سپس با اشاره ،صبر کرد یاهیثان

  .بعد دوباره به سمت راست برگرداندش یاهیانرا به سمت چپ کشاند و ث

مرد وحشت کرد و ناشیانه دست به عمل رد. با  .این تغییر مسیر ناگهانی کارساز شد
آنکه سعی داشت مدی را در تیررسش قرار دهد در کشیدن ماشه عجله کرد. مدی 

از گوشة سمت  دیرسیصدای عبور تیر را که شبیه زنبوری عصبانی به گوش م
اسبش ایستاد و تیرش را به عقب کشید. با  یهاشنید. سپس روی رکابچپش 

زد و اسب که برای این کار آموزش دیده  یازانوی راستش به نرمی به بامپر ضربه
فراهم کرد. در فاصلة  زبود به سمت راست رفت و موقعیت مناسبی را برای پرتاب نی

تا چهار پای بامپر از زمین جدا هشتاد متری تیر را رها کرد کسری از ثانیه صبر کرد 
صدای کمانش به گوش رسید و تیر را دید که به سرعت به سمت هدفش  .شود

دوباره سلاحش را  خواستیپرواز کرد. مردی که کمان زنبورکی به دست داشت م
بالا بیاورد که تیر به او خورد کمان از دستش رها شد و چند ثانیه بعد خودش هم با 

 تاد. صورت روی زمین اف

همراهش وحشت زده به او خیره شد. سپس به سمت مدی دوید. دستش را برد 
 درآورد.  یازهیعقب تا ن

مدی به آرامی و بدون آنکه عجله کند تیری در کمانش گذاشت و دوباره پرتاب 
تر از ویل بود و آن قدرت کوبنده را نداشت. اما نیزه از دست مرد کرد. کمانش سبک
یستاد و با وحشت به تیری خیره ماند که به پهلویش فرو رفته افتاد و سر جایش ا

بود. به جای زخمش چنگی زد با زانو روی زمین افتاد و به جلو خم شد. وقتی مدی 
. مدی زدیو فریاد م دیچیپییورتمه کنان از کنارش گذشت داشت از درد به خود م

 ها به پا شد تنهایش گذاشت.در گرد و خاکی که پشت اسب
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رسیده بود مهار نکرد. نار بامپر را تا وقتی که به سیصد متری خلیج هاکسهد افس
روی  شانیهاجاده هدایت کرد تا سم ةیها را به آرامی به سمت حاشسپس اسب

چمن ضخیم آنجا استراحت کنند. در فاصلة صدمتری از روی این بامپر که هنوز در 
راً بایستند، خم شد و به سمت حرکت بود پایین پرید. به دو اسب اشاره کرد که فو

چهار دست و پا به را  لبة صخره دوید. از ترس اینکه کسی نبیندش چند متر آخر
 جلو رفت. 
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ساحل فرو  یهاویل به ستون چوبی صخیمی بسته شده بود که محکم داخل ماسه
 رفته بود.

اخل زمین بزرگ بود اما رول و افرادش آن را از د مةیستون یکی از حاملهای خ
 .در عمق زمین فروکرده بودندش هامهیسپس در جایی دورتر از خ ،بیرون کشیده

مچ پاهایش را به هم بسته و سپس طناب  .دستهای ویل را پشت ستون بسته بودند
را دور ستون پیچانده بودند. در نهایت طناب دیگری را نیز دور گردنش و ستون 

 بسته بودند تا سرش را بالا نگه دارند.

برده دارها اطراف پاهایش انبوهی هیزم جمع کرده بودند که ارتفاعش تا نزدیکی 
دیگر خشک شده بودند اما رول روغنی شان کرده بود.  هازمیه دیرسیزانوهایش م

 یها. بوی روغن سوراخشوندیتا مطمئن شود که بلافاصله و به شدت شعله ور م
با تمایلش به سرفه کردن مبارزه  افتادیه مفبینی ویل را انباشته بود و مدام به سر

 رول را خوشحال کند.  خواستی، چون نمکردیم

ها و پاهایش دیگر بی حس شده بود. ها بود که به آنجا بسته بودندش دستساعت
ها را الیاف طناب کردیها را پاره کند. سعی مبارها و بارها سعی کرده بود طناب

بود. بارها و بارها  یاهودهیاما تلاش ب .باز کندریش ریش یا به طریقی گرهشان را 
ها به طریقی . فکر کرد اگر طنابکردیرا حس نم شیهاتلاش کرد اما دیگر دست
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ا ی شیها، انگشتگشتیها و پاهایش بر نمو گردش خون به دست شدندیشل نم
بالا انداخت. در آن لحظه  یا. سپس شانهدادیرا از دست م شیهاحتی دست

 .کمترین اهمیتی نداشت شیهادادن انگشتستازد

اش دور آتش اردوگاه نشسته بودند. و در بیست متری ساحل رول و افراد باقی مانده
. ویل دید که چرخاندندینگی از نوشیدنی ایبریایی را دست به دست میان خود متُ

 .سارق جرعة بزرگی نوشید سپس تنگ را داد دست نفر بغلی اش

. سپس ایستاد، خم شد و شاخة شعله وری را خوردید کمی تلوتلو ماز جایش بلند ش
 از میان آتش برداشت.

 نیترکوچک توانستیتلوتلوخوران به سمت ویل که به ستون بسته شده بود و نم
. چندیپیاش دارند به هم مویل احساس کرد دل و روده .حرکتی بکند به راه افتاد

 .چرخاندیی نمایشی آتش را دورش مالتحاین سومین باری بود که رول با 

دو دفعة قبلی به ویل طعنه زده بود و شاخة شعله ور را در چند سانتی متری تودة 
تکان داده و بعد در آخرین لحظه عقبش کشیده بود. سپس دوباره این کار را  هازمیه

یگر تکرار کرده بود تا ویل نداند که آخرین بار چه موقعی خواهد بود. آیا این بار د
 ؟کردیکار را تمام م

آن  ، صورتش بر اثر خوردنخوردیحالا رول جلوی زندانی اش ایستاده بود. تلوتلو م
الکل برافروخته شده بود. به جلو خم شد و به چهرة ریشوی پیش رویش خیره  همه

 .گشتیا التماس در صورتش میشد. دنبال نشانی از ترس 

راره به زودی همسر دوست داشتنیت رو ق ؟ی، به نظرت این دفعة آخرهتخب، تری»
  «ببینی؟ نظرت چیه؟

روغنی نزدیک کرد. ویل مستقیم به جلو  یهازمیانتهای شاخة شعله ور را به انبوه ه
چشم دوخته بود و با تمام وجود با وسوسة شدیدش برای چشم دوختن به شعله ور 

 مبارزه کرد. هازمیشدن ه
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ت جونت بهم التماس کنی؟ اگه این کار رو تی؟ نمیخوای برای نجاینظرت چیه تر»
در انتظارت باشه. مثلاً با یه ضربة شمشیر فوراً از پا  یتربکنی شاید مرگ راحت

 .«آتش باشی یهادرت می آرم و دیگه نیازی نیست نگران شعله

رقصان جلوی صورت ویل در نوسان بودند. آن قدر نزدیک بود که  یهاشعله
ها و ریشش را احساس و کز خوردن مژه شیهابرابر چشمگرمایش را در  توانستیم

هیچی نمیگی؟ تا چند لحظة دیگه کلی سروصدا از خودت در می آری وقتی »کند. 
  !«را شعله ور کنم.... اووو هازمیاین ه

ناشیانه دوباره  هازمیشاخه را انداخت و درست پیش از افتادنش روی انبوه ه
ترس به خود پیچید، اما هیچ واکنشی نشان گرفتش، ویل احساس کرد شکمش از 

 یاچشم غره «تی؟یاین طور نیست، تر ،ها نزدیک بود»نداد. رول غرغرکنان گفت: 
تکان داد و مسخره کنان زد زیر  هازمیرفت و شاخة شعله ور را بار دیگر بالای ه

 .آواز

  .«این قدر بهش کنایه نزن .بکشش و دیگه تمومش کن .جوری ،تمومش کن»

ی از برده دارها از کنار آتش اردوگاه به آنجا آمده و در حال تماشای نمایش رول یک
بود. دیده بود که دو بار دیگر هم رنجر را شکنجه داده و شاهد بود که مرد ریشو 

. بدون آنکه بخواهد، برای رنجر احترام قائل دادیهیچ نشانی از ترس از خود بروز نم
از احترامی که برای رهبرش قائل بود کاسته بود و به همان نسبت رفته رفته 

 . کردی. فکر کرد رول دیگر شورش را درآورده و داشت زیاده روی مشدیم

سپس  ،کشتن دشمن یک چیز بود اما ادامه دادن شکنجه، استهزا و بازی درآوردن
در آخرین لحظه عقب نشینی کردن چیز دیگری بود و سطحی از کینه توزی را 

 . آوردیحتی یک مجرم سنگدل تابش نم که دادینشان م

 رول با عصبانیت به سمت مرد برگشت. 
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صدایش  !«لازم نکرده تو به من بگی چی کار کنم، آندرس»سرش فریاد زد: 
هیجان زده و تند و تیز بود با خشم به سمت آتش اردوگاه برگشت، شاخة مشتعل را 

د رو به رو شد. جلوی مرد به یک سو انداخت و با مردی که با او مخالفت کرده بو
ایستاد و فحش و ناسزا بارش کرد. ویل نفسی از سر آسودگی کشید و تلاش کرد با 

 که ظالمانه بسته بودندشان بدنش را کمی خم کنند.  ییهاوجود طناب

می خوام عجز و  !میخوام التماس کردنش رو بشنوم !اون زندانی منه»رول فریاد زد: 
این  !م برای آنکه دلم رو به رحم بیاره به دست و پام بیفتهمیخوا .اش رو بشنومناله

. ..پیش اون فرستمتیتو هم بهتره خفه شی، وگرنه م !کار رو هم میکنه
  «فهمیدی؟

آن طور که رول به او حمله ور شده بود در وضعیت  .مرد قدمی عقب گذاشت
تهدیداتش را  که رول توانایی آن را داشت تا تمام دانستینامطلوبی قرار گرفت م

این را هم فهمیده بود  کردیبرای سارق کار م شدیها معملی کند. اما حالا که ماه
ضعفی از خودش ممکن بود به قیمت جانش تمام شود.  نیترکه نشان دادن کوچک

. تازه شک داشت که همراهان دیگرشان به کردیرول از ضعف دیگران تغذیه م
 .ددبنه دهند او را هم کنار رنجر به ستون چوبی بحمایت از رول به پا خیزند و اجاز

کشش و کارش رو ب ،همینی که هست. گفتم که .همچین اتفاقی نمی افته، جوری»
  .«تموم کن دیگه

هر وقت خودم آمادگیش رو داشتم »رول با دقت و احتیاطی مبالغه آمیز گفت: 
ار رو بکنم. مثل تو بهم بگه این ک یانه وقتی که جیب بر درجه سه .کشمشیم

آندرس سرش را به نشانة تأیید تکان داد. فکر کرد به اندازة کافی مخالفت  «ه؟نروش
رول خم شد تا تنگ را بگیرد و  .«جوری ،هر چی تو بگی»زیر لب گفت:  .کرده

ندید ویل که خیالش راحت شده  .پشت به زندانی بسته شده به ستون چوبی نشست
 آسودگی خم شد.مرگش به تعویق افتاده از سر  بود
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که نزدیک ساحل پشت  یابی شکل بیرون زده یهاو متوجه نشد که یکی از سنگ
 ترکیوقتی در حال داد و بیداد سر آندرس بود، چند متری به رنجر نزد ،سر ویل بود

 شد. 

و مانده بود.  دیشنی. صدای تپشش را مدیتپیبه شدت م اشنهیقلب مدی در س
 . دندیشنینشسته بودند صدایش را نمچطور کسانی که نزدیک آتش 

از موقعیتی که در اردوگاه به وجود آمده استفاده کرده، سپس به آرامی از مسیر 
نزدیک به ورودی غار به سمت ساحل آمده بود. از آنجا مخفیانه خودش را  یاصخره

از یک سنگ بزرگ به سنگ بزرگ دیگری رسانده بود و به محض رسیدن پشت 
و  زیادی در ساحل بود یها. شانس آورده بود که تخته سنگشدیمهر سنگ پنهان 

رول محلی را برای برپایی آتش انتخاب کرده بود که از آنجا دورتر بود. دیده بود که 
به طرز خطرناکی  -سارق چطور نیش و کنایه بار ویل کرده بود. آن مرد دیوانه بود 

 هم دیوانه بود. 

اطراف  یهازمیو تل ه بردیاره به سمت ویل مدیر یا زود شاخة مشتعلش را دوب
 .احساس کرد که این اتفاق به زودی خواهد افتاد .دیکشیزانویش را به آتش م

 . دیکشیرا به آتش م هازمیه رفتیاحتمالاً دفعة بعدی که به سمت ویل م

که رول هم دیگر متوجه این مسئله  کردیو احساس م کردیویل هرگز التماسش نم
. زیر شنلش به شکل تودة بی مردیو ویل م کردیفعة بعد آتش را روشن مشده د

شکلی درآمده و در چند متری ویل در ساحل خودش را جمع کرده بود. با احتیاط 
گوشة بالا پوشش را بالا آورد. بازماندگان سارقان دوباره دور آتش نشسته و مشغول 

که به همین دلیل  دانستیمدی مها خیره شده بودند و نوشیدن شده بودند به شعله
دیدشان در شب مختل خواهد شد. مدی که از این ماجرا حسابی خوشحال شد. چند 
سانتی متر چند سانتی متر به جلو خزید تا صدایی از خودش در نیاورد، تا اینکه 
خودش را رساند درست پشت سر ویل سرش را حسابی پایین نگه داشت و پشت تل 
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چاقویش را درآورد و به سرعت طناب دور پاهای ویل را پاره پنهان شد.  هازمیه
 کرد.

ویل منقبض شده. مدی به آرامی  یهاچهیها افتادند احساس کرد ماهوقتی طناب
 پشت سر ویل ایستاد. 

 .«ه لحظه صبر کن تا آزادت کنمیمدی ام. »زیر لب گفت: 

ها بود که ساعت ویل به آرامی خرخری کرد و سعی کرد فوراً صدایش را خفه کند.
ها و پاهایش محکم بسته شده بودند. حالا که خون به سرعت داشت به سمت دست

درد شدیدی را احساس کرد. سپس طناب دور  گشتیپاهای بی حسش بر م
 ها و بعد دور گردنش هم باز شد. دست

هم آن درد غیر قابل تحمل ناشی از بازگشت گردش  شیهاها و شانهدر دست
تعادلش را  توانستینم ،ساس کرد. به ستون پشت سرش تکیه دادخونش را اح

از درد کرد. این بار افراد دور آتش صدایش  یاحفظ کند و به طرزی غیر ارادی ناله
 را شنیدند. یکی شان بلند شد. 

  «چی بود؟»

دید که ویل کمی از ستون دور شد، سپس با دست به آن چنگ زد تا تعادلش را 
 رد. دوباره به دست آو

  !«طناب هاش باز شده !رنجره»

را برداشتند و از جایشان بلند شدند. مدی  شانیهاغوغایی میانشان به پا شد. سلاح
چاقویش را به کناری انداخت و با عجله قلاب سنگش را از دور کمرش باز کرد و 

 درونش گذاشت.  یاگلوله

ختل شده بود هیچ آتش دیدشان م یهادر ابتدا که به خاطر خیره شدن به شعله
کدام پیکر سیاهی را ندیدند که پشت ویل ایستاده بود. اما مدی از پشت ویل جلو 
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آمد و قلاب سنگش را به نرمی پشت سرش تابی داد. مردها او را دیدند و درنگی 
 کردند. 

  «اون کیه؟»

  !«یکی باهاشه»

اده بودند به دو نفری که کنار ستون ایست .فقط رول بلافاصله واکنش نشان داد
 اشاره کرد. 

  !«بکشینشون !بگیرینشون»

اما به محض اینکه این کلمات را بر زبان آورد نخستین گلولة مدی به یکی از 
 افرادش اصابت کرد.

متوجه شده بود که دو تن از  کردیوقتی از بالای صخره داشت وضعیت را بررسی م
کمانش شتاب و قدرت  ها زره چرمی ای به تن داشتند و شک داشت که تیرهایآن

کافی برای سوراخ کردنشان را داشته باشند. برای همین ترجیح داد از قلاب سنگش 
استفاده کند و تیر و کمانش را پایین صخره گذاشته بود. حالافهمید که انتخابش 

 درست بوده.

گلولة سربی با آن نیروی فوق العاده اش از میان زره چرمی گذشت و درست به زیر 
اصابت کرد و سوراخ بزرگی در چرم بر جای گذاشت. گلوله به درون بدنش  قلب مرد

نفوذ نکرد اما شوک وارد از آن ضربه تأثیر خودش را گذاشت. مستقیم و کمابیش 
اش را بدون آنکه از قدرتش کاسته شود به بدن برده دار برخورد کرد. دو دنده

از  یا. قلبش لحظهشکست و بلافاصله کبودی بزرگی روی بدنش بر جای گذاشت
کشید و افتاد روی  یاتپش ایستاد و دوباره شروع به تپیدن کرد. مرد فریاد خفه
حمت زو وقتی به  آمدیزمین زانوهایش را توی شکمش جمع کرد، نفسش بالا نم

 اش فرومی رفتند. از شدت درد گویی چاقوهایی در دنده دیکشینفس م
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فرصت نکرده بود وحشت زده به دوستش  برده داری که کنارش ایستاده بود هنوز
نگاهی بیندازد که دومین گلولة مدی مستقیم به شانة راستش برخورد کرد و 
استخوان بزرگش را شکاند و چنان آسیبی به مفصلش رساند که احتمال خوب 
شدنش نزدیک به صفر بود مرد تلوتلویی خورد. از درد غش کرد، روی زانوهایش بر 

 پهلو پخش زمین شد.  زمین افتاد، سپس به

سه بچه دزد دیگر بهت زده به همراهانشان نگاه کردند که نیرویی وحشتناک و 
ی در تاریکی آن طور از پا درآوردشان، نگاهی میانشان ردو بدل شد، سپس ئنامر

 را پشت سرشان روی زمین انداختند و فرار کردند.  شانیهاهمگی برگشتند، سلاح

بال جوری رول بود. اول حساب افراد مسلح را رسیده مدی جنوبشان را نگرفت. دن
بود، تا آن موقع، رول به جز داد زدن و دستور دادن هیچ غلطی نکرده بود. دیدش 

را  یازهیدی نمکه کنار آتش ایستاد و چیزی را برداشت. وقتی کمرش را صاف کرد 
شده بودند  به ویل دوخته شیها. چشمکردیدر دستش دید. اما رول به مدی نگاه نم
دست و پایش را به خوبی حرکت  توانستیکه هنوز نزدیک ستون ایستاده بود و نم

 دهد. 

سپس کم کم جلو آمد. مدی پرید سمت ویل و پرتش  ،بازوی راست رول عقب رفت
. هازمیکرد تا از مسیر سلاح دورش کند. با فریادی وحشت زده افتاد روی تل ه

با دقتی خودکار و نرم که ناشی از  برد اشسهیمدی دستش را به سمت ک
را داخل قلاب سنگش  یاداشت گلوله کردیمداومش بود کار م یهانیتمر

 یاضربه -که ضربة وحشتناکی را روی زان سمت راستش احساس کرد  گذاشتیم
 که چند قدم به عقب راندش و به دنبالش انفجار دردی در بالای پایش پیچید. 

رول را روی رانش دید بهت زده به آن خیره شد. با  ةزیسرش را برد پایین و ن
نیزه خوردم اصلاً انتظار چنین اتفاقی را نداشت. اما این اتفاق افتاده »ناباوری گفت: 

 بود. 
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که پایش  کردینوک شیطانی و خاردار نیزه در عمق رانش فرورفته بود و احساس م
اد روی زمین و با فرو رفتن توان تحمل وزنش را ندارد. خون از پایش جاری شد. افت

را از شدت درد بر هم فشار داد  شیهاسر نیزه درون زمین دردش شدت یافت. دندان
جاری  شیهامغلوبش کند مبارزه کرد. اشک از چشم خواستیبا هالت تهوعی که م

 توانستی. نمکردیداشت غش م کردیبود و درد و شوک در برش گرفت احساس م
 بود.را فلج کرده  شیهاهیرد وحشتناک رنفس بکشد. گویی آن د

سیاهی رفتند. از میان تونلی باریک و طویل که از دو طرف تاریکی در  شیهاچشم
شاهد باقی ماجرا باشد. دید که رول ایستاد تا چوب  توانستیبرش گرفته بود م

مشتعل دیگری را از میان آتش بردارد. سپس به سمت ویل به راه افتاد. سعی کرد 
ربی اش هشدار بدهد اما هیچ صدایی از دهانش خارج نشد. سعی کرد خودش را به م

به او برساند. اما با آنکه فقط چند متر با او فاصله داشت این کار برایش غیر ممکن 
 بود. 

 سپس جهان به قرمزی و بعد سیاهی گروید. 

 و دیگر هیچ چیز باقی نماند. 
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ها زیر سعی کرد از جایش بلند شود، اما شاخه افتاده بود. هازمیویل روی تل ه
 . زدیو ناشیانه دست و پا م رفتندیدستش در م

چوب مشتعلی که در دست داشت. صورتش را  شودیکه رول دارد نزدیک م دیدیم
هالت کج و معوج صورتش  توانستیبا درخششی اهریمنی روشن کرده بود و ویل م

دیگر چوب مشتعل را به میان  یاقهینتقام بود. تا دقاز نفرت و ا یازهیرا ببیند که آم
 .گرفتیو ویل آتش م کردیپرتاب م هازمیه

 توانستیو آنکه نم شیهاویل به خاطر گرفتگی عضلانی وحشتناک پاها و دست
درست حرکت کند زیر لب تاسزایی گفت دوباره سعی کرد از جایش بلند شود و بار 

خودش را روی زمین بکشد. و به تیر چوبی  کمی توانستیدیگر شکست خورد م
نزدیک شود. دست راستش را روی ماسه کشید تا خودش را کمی به جلو بکشد و 

 به چیز آشنایی برخوردند. شیهاهمان موقع انگشت

چاقوی مدی بود همانی که چند دقیقه پیش روی زمین انداخته بودش. ناشیانه چاقو 
ها ل فقط چند متری با او فاصله داشت شعلهرا به صورت وارونه در دست گرفت. رو

و آمادة به آتش کشیدن ویل بودند. ویل که از شدت درد  دندیدرخشیبا خشم م
 چاقو را به سمتش پرتاب کرد.  دییسایرا بر هم م شیهادندان
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پرتاب تمام عمرش بوده.  نیترافتضاح دانستیبه محض آنکه پرتابش کرد م
 شیهابدون کنترلی که معمولاً روی پرتاب اشانهیشگرفتگی عضلانی و حرکات نا

داشت، مانع آن شد که بتواند به درستی آن کار را بکند. اما چاقو به رول برخورد کرد 
از آن بود که چاقو به هدف نخورد. خورد به پیشانی اش بالای چشم  ترکیرول نزد
 .راستش

نجی چاقو ابرویش را پاره بر غةیضربة دردناکی بود اما به هیچ وجه کشنده نبود ت
جاری شد. رول به طور غریزی خودش را کنار کشید  شیهاکرد و خون روی چشم

 جدا افتاده بود.  هازمییا گذاشت که از تل ه یاو روی شاخه

شاخة ناهمواری بود که از وسط خم شده بود. برای همین زیر پایش عالید. به سمت 
 تاب و سعی کرد تعادلش را حفظ کند. عقب تلوتلویی خورد وزنش را به جلو پر

داد  اما خونی که از پیشانی اش جاری بود خواسش را پرت کرد. تعادلش را از دست
زیر  هازمیها و هروغنی که نزدیک تیر چوبی بودند افتاد، شاخه یهازمیو روی تل ه

بدنش قرار گرفتند و به محض برخورد بهاشان متوجه شد که چوب مشتعل را هنوز 
 دست داشته و حالا زیرش قرار گرفته بود. در

 هازمیرا خانه جا کنند اما بعد ه هازمیتقلاکنان دستش را تکان داد تا ه یاهیثان
 مشتعل شدند. و صدای انفجار بلندی به گوش رسید! 

ها و موهایش را ها که بلافاصله در پیش گرفتند و لباسبا اوج گرفتن شعله
 یهازمی. دوباره سعی کرد از جایش بلند شود، اما هسوزاندند، رول فریاد کشید

را نقش بر آب کردند. سعی کرد دوباره فریاد  شیهامشتعل بیشتر سوختند و تلاش
 زوه زوهکردند. صدای  شیهاهیها را وارد گلو و رکشد، اما هوای مشتعل شعلهب

 هایی وحشیانه و غیرانسانی از او خارج شد.

ها به سرعت دارند به سمت او بود احساس کرد شعله ویل که آن سوی آتش افتاده
دست نزد.  هازمی. به طور غریزی اشتباه رول را تکرار نکرد و به هروندیپیش م
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ها را زیر بدنش حس ها دور شد. وقتی ماسهناشیانه خودش را کنار کشید و از شعله
ایش سوخته کرد به خزیدنش ادامه داد و از آتش دور و دورتر شد. صورت و ابروه

. اما خودش آسیبی ندیده کردندیبودند و موها و ریشش به طرز بدی جلز وولز م
. به طرز دردناکی خودش را از گرفتندیبود. پاها و بازوهایش دوباره داشتند جان م

آتش پیچ  یهاآتش دور کرد. وحشت زده به بدنی چشم دوخته بود که در میان شعله
 فریاد بزند.  کردیم . مذبوحانه سعیخوردیو تاب م

 سرانجام سروصدایش خاموش شد. 

ویل به زحمت توانست بنشیند و پاهای دردناکش را جلویش دراز کند. بالاخره 
به  توانستی. اما هنوز نمرفتیگرفتگی عضلانی اش داشت به تدریج از بین م

کجا مدی  داندیفکر کند یادش افتاد که نم توانستیدرستی حرکت کند. حالا که م
رول کنارش بزند. اما  زةیرفت به یادداشت که هلش داده بود تا از مسیر برخورد ن

ندید چه بلایی سر خودش آمد. عجیب بود که برای دور کردنش از آتش کاری 
 نکرده بود. سرش را چرخاند و دنبالش گشت.

آرام بود. سپس پیکر سیاهی را دید که چند  یاصدایش شبیه ناله «مدی؟»گفت: 
  .آن طرف تر در ساحل روی زمین افتاده متر

به زحمت سرپا ایستاد و با دردی که به خاطر حرکت سریعش ناگهان به جان 
بلند از درد و خشم  یاافتاد مبارزه کرد. به سمت مدی راه افتاد و ناله شیهاچهیماه

 ها پژواک یافت. و اندوه از گلویش خارج شد که در میان صخره

ه به پایش فرو رفته بود روی زانوهایش بر زمین افتاد و احساس ک یازهیبا دیدن ن
کرد قلبش از تپیدن ایستاد شدل مدی غرق خونی بود که زیر مهتاب سیاه به نظر 

که  دانستی. حسابی رنگش پریده و مقدار زیادی خون از دست داده بود. مدیرسیم
به بیرون  یاوارهشاهرگی در ران پا هست اما با توجه به آنکه خون به صورت ف

احتمالاً به آن آسیبی وارد نشده بود. خودش را جلوتر کشید و  دیجهینم
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را روی گلویش گذاشت تا نبخش را احساس کند. نبض نداشت. بار  شیهاانگشت
 دیگر فریاد بلندی از سر درد و اندوه کشید. 

احساس کرد، سپس تپش نبخش بازگشت.  شیهالرزش ناچیزی را زیر انگشت
یف و ناچیز بود. اما وجود داشت. مدی زنده بود. نفسی از سر آسودگی کشید. ضع

سپس دوباره از شدت ترس نگرانی در برش گرفت. مدی زنده بود. اما شدیداً آسیب 
و ویل هیچ باند  رفتیدیده و خون زیادی از دست داده بود. هنوز هم خون از او م

ش را بگیرد. باید نیزه را از پایش بیرون با پانسمانی به همراه نداشت تا بتواند جلوی
به محض آنکه آن کار را بکنند خون با دو برابر سرعت  دانستی. اما مدیکشیم

 فعلی از بدنش خارج خواهد شد. 

ها افتاد که به زینش وصل بود و به بالای صخره یاهیاول یهایاد کیف کمک
 نگاهی انداخت.

 سوت بلندی کشید. .«ورده باشی، دخترجونها رو با خودت آامیدوارم اسب»گفت: 

را دید  گاتبیمناکی را شنید. سرش را بالا برد و بامپر و  هةیه بعد صدای شیده ثان
که از بالای صخره به او خیره شده بودند. روی پاهایش ایستاد. دستش را بالا برد 

 تا مانع جلو آمدنشان شود.

از میان آن مسیر  توانندیمکه ن دانستیم .«همون جا بمونین»فرمان داد. 
آن بالا مغزش به کار افتاده بود و دیگر  بردیعبور کنند. باید مدی را م یاصخره

درست و حسابی فکر کنند وقتی رول دستگیرش کرد خنجر و چاقوی  توانستیم
پرتابی اش را گرفته بود. یادش بود که انداخته بودشان کنار آتش اردوگاه به آنها نیاز 

اش را در هم چهره شیهاچهیویش را برگرداند و به خاطر درد دوبارة ماهداشت. ر
یا از سمت اشتباهی  دیکشیرا م شیهاچهیکشید. ظاهراً وقتی به طور ناگهانی ماه

. اما گرفتگی عضلاتش کم دیچیپیدرد بدون هشدار دوباره در بدنش م دیچرخیم
در بدنش به هالت عادی در نباید  . راه افتاد تا جریان خون دوبارهشدیکم بر طرف م
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لنگان لنگان به سمت آتش اردوگاه رفت. سعی کرد بوی متعفن بلند شده از جسد 
 توانستیو م شدیسوختة کنار آتش را نادیده بگیرد. آتش کم کم داشت خاموش م

بر جای مانده بود. سرش را تکان داد و  هازمیپیکر بی شکلی را ببیند که روی تل ه
برگرداند تا دنبال چاقوهایش بگردد. پیدایشان کرد. کمربند و غلافش را رویش را 

برداشت سپس دوباره به طرز دردناکی لنگان لنگان به سمت ساحل و جایی برگشت 
 که مدی افتاده بود. 

نوار را دور رانش و بالای جایی که  .با چاقویش نواری یک متری از شنلش را برید
محکمش کرد تا جلوی خون  توانستیتا جایی که منیزه فرورفته بود محکم بست 
 ریزی را تا جای ممکن بگیرد. 

 توانستییک مترونیمی خیره شد. نم زةینشست و اخم کنان به ن شیهاروی پاشنه
تا وقتی که تجهیزات  خواستیدر آن وضعیت مدی را جابه جا کند. از طرفی نم

 بیرون بکشد.  پزشکی اش در دسترسش نبودند نیزه را از جای زخمش

مدی درد زیادی را  شدیاین کار باعث م دانستی، با اینکه مکردیباید کوتاهش م
متحمل شود. چند نفس عمیق کشید، سپس نیزه را با دو دستش گرفت. در حالی 
که انتهای کوتاه نیزه را با دست راستش محکم و ثابت نگه داشته بود با دست 

  .چپش سریع و با قدرت شکستش

با صدای بلندی شکست مدی فریادی کشید، سپس بلافاصله دوباره بیهوش  نیزه
آهسته  شیهاشد. ویل صورتش را بررسی کرد مثل روح سفید شده بود. اما پلک

 . هنوز زنده بود. خوردندیتکان م

الت نشسته در آورد. سپس به جلو خم شد، کمربند مدی را حزانو زد و مدی را به 
روی شانة راستش سرش از پشت کمرش پایین افتاد و  گرفت و وزنش را انداخت

چه چیزی در انتظارش است  دانستیپاهایش جلوی ویل اویزان شدند ویل که م
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بلند رانش خودش را  یهاچهینفسی طولانی و عمیق کشید سپس با استفاده از ماه
 بالا کشید. مدی را بغل کرده بود. 

و با تحمل آن فشار به شدت درد  زق افتادند عضلاتش دوباره بلافاصله به زق
گرفتند. از درد نعره کشید و صدای فریادش همراه با فریاد غیر ارادی مدی در کوه 

. سپس به سمت انتهای صخره خوردیایستاد. بدن مدی تاب م یاپیچید. لحظه
. یا نه آوردیهجوم م شیهاچهیقدمی برداشت. منتظر ماند تا ببیند دود دوباره به ماه

رانش منقبض  یهاچهیتفاق نیفتاد بنابرایین قدم دیگری برداشت. این بار ماهاین ا
شدند و نفسش از درد بند آمد. اما خودش را مجبور کرد قدم دیگری بردارد. سپس 

 قدمی دیگر. 

کینش خواهد داد. بنابراین وقتی در طول ساحل به راه تسدردش  ةیاحساس کرد تخل
اما هر  خوردیر مسُ و  دیلغزی، مخوردیکشد. تلوتلو مافتاد اجازه داد از درد فریاد ب

الت حطور بود خودش را سرپا نگه داشت و با هر گامی که برمی داشت به بلندترین 
 . دیکشیممکن فریاد م

اگر سرش را بالا بگیرد و ببیند چقدر دیگر  دانستیدو پیچ را پشت سر گذاشت م
طی کند. بنابراین سرش را پایین نگه  راه مانده هرگز نخواهد توانست آن مسیر را

که ممکن بود باعث لغزیدن و افتادنش شوند  یاتهدید کننده یهاداشت و به سنگ
 دیکشیاش فریاد مگرفته یهاچهیچشم دوخت قدم از قدم برمی داشت و از درد ماه

. قدمی دیگر لغزشی دادی. سپس ادامه مکردیو تعادلش را دوباره حفظ م دیلغزیم
. زدیادامه بده حالا به جای فریاد از درد این دو کلمه را داد م دادیگر ادامه مدی

از آنچه انتظارش را داشت به  ترکیصدای شبهة تشویق آمیز تاگ را شنید که نزد
 . دیرسینظر م

بلندی چشم دوخت که آنجا  یهاسپس سرش را بالا آورد و به بالای صخره و چمن
بالاخره رسیده بلافاصله تاگ خودش را به نزدیکی اش  درآمده بودند و فهمید که
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کشید برای حفظ تعادلش افسارش را گرفت واسب  یارساند و به نرمی شبهه
کوچک را به سمت محوطة باز هدایت کرد مدی را روی زمین گذاشت. شنلش را 
درآورد و همچون بالشی زیر سرش گذاشت. سپس نگاهی به دور و اطرافش 

خشک بوتة کوچکی را برید. چند شاخة دیگر هم که باد به آن  یاهانداخت. شاخه
 نزدیکی آورده بود جمع کرد و آتش کوچکی بر پا کرد. 

حرکت  نیترتکان دهد. گرچه کوچک توانستیحالا بدنش را با راحتی بیشتری م
بر اثر آن  شیهاچهیممکن بود دوباره باعث گرفتگی شود. ماه یاغیر محتاطانه
. فکر کرد شبیه یک کبودی بزرگ شده، کردندیانقباض هنوز درد مهمه تنش و 

 ژةیمرهم و را پیدا کرد و بیرونش آورد. باندی بلند و ظرف اشهیاول یهابستة کمک
زخمی را که همة رنجرها همیشه همراه داشتند. آماده کرد. با نخی ابریشمی 

محض اینکه دست  پهن شده، به یاسوزنش را نخ کرد و گذاشتش روی باند پارچه
. روی دیکشی. نوک نیزه را از زخم بیرون مکردیباید سریع عمل م شدیبه کار م

. سرانجام باند را زدیزخم را به هم بخیه م یهاو سپس لبه گذاشتیزخم مرهم م
تا جلوی خون  کردیو به اندازة کافی محکمش م چاندیپیدور تا دور ران مدی م

که جلوی جریان احیاکننده می خون را  کردیر سفتش نمریزی را بگیرد، اما آن قد
از میان عضو آسیب دیده بگیرد. حوادث اخیر به خوبی یادش داده بودند که بسته 

 شدن جریان خون چه پیامدهایی در پی داشت.

 وقتی آماده شد، سریع و قاطعانه دست به کار شد. 

 علوم شود.شلوار خونی مدی را با چاقویش برید تا پوست دور زخم م

ها پیش درمانگری داغ گذاشته بود. سال یهانوک چاقوی پرتابی اش را داخل زغال
را که ممکن بود به داخل  ییهایبه نام مالکوم به او یاد داده بود که این کار آلودگ

. صبر کرد تا نوک چاقویش از بردیزخم نفوذ کنند و باعث عفونت شوند از بین م
بلندش کرد و در هوا تکانش داد تا خنک شد. با دست شدت داغی قرمز شد. سپس 
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دور ران مدی را با ملایمت باز کرد. جریان خون دوباره راه افتاد  یاچپش نوار پارچه
کوتاه شده را گرفت و به آرامی و تقلاکنان به این امید که به راحتی بیرون  زةین

بودند و بیرون  بیاید کشیدش بیرون اما خارهای نیزه در گوشت پایش گیر کرده
را بر هم فشرد  شیهانیامدند. مدی تکانی خورد و از درد فریادی کشید. ویل دندان

د سپس به  یاچاقوی پرتابی اش را داخل زخم فروبرد و با آن به نوک نیزه ضربه
 پایین لغزاندش تا به خار نیزه گیر کرد، بعد با احتیاط تکانش داد تا خار را آزاد کرد. 

نتی متری تکان خورد مدی دوباره از درد فریاد کشید. ویل دست از کار نیزه چند سا
برداشت. با دست چپش عرق پیشانی اش را پاک کرد. سپس دوباره مشغول شد. با 

اش به گوشت پای چاقو خار نیزه را مهار کرد و مانع گیر کردن دوباره غةیاستفاده از ت
گرچه به طرز اجتناب ناپذیری  مدی شد. نوک تیزه به آرامی از زخم بیرون آمد،

باعث شد آسیب بیشتری به پایش وارد شود. به محض بیرون آمدنش موج خون 
تمیز روی  یاقرمزی نیز جاری شد. ویل نیزه را به یک سو انداخت. سپس با پارچه

پنبه را به مرهم آغشته کرد و روی زخم مالید و در تمام  یازخم را پاک کرد تکه
زخم را محکم به هم فشار داد.  یهاشش کرد. سپس لبهاطراف زخم خوب پخ

مدی  کردیسوزن و نخ ابریشمی را برداشت. هر بار که سوزن را وارد پوست مدی م
 نا امیدانه سرش را تکان داد.  دیکشیفریادی از درد م

  .«باید این کار رو بکنم .متأسفم، دخترم»زیر لب گفت: 

رعت باندی را که آماده کرده بود چندین سپس به س .آخرین بخیه را محکم کشید
اول  ةیبار دور تا دورش پیچاند از جای زخم هنوز به آرامی خون جاری بود و چند لا

باند قرمز و سپس صورتی شدند. اما جریان خون به آرامی و به میزان قابل توجهی 
هم روی انتهایی باند نفوذ کرد. مر یهاهیکند شد تا اینکه فقط چند قطره خون به لا

زخم قرار گرفته و ویل به خوبی بخیه زده و باندپیچی اش کرده بود. روند درمان به 
 .شدیزودی آغاز م
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و شوک ناشی از زخم و دردهایی را که در پی  آوردیحالا مدی فقط باید دوام م
 .گذاشتیداشت پشت سر م

. دیرسینبضش ضعیف و شبیه گنجشکی کوچک به نظر م دیکشیبه زحمت نفس م
کنارش را نو زد دستش را گرفت و سرش را پایین آورد. هر دو اسب کنارشان 

اگ ت. کردندیدرشت نگران و مهربانشان نگاهشان م یهاایستاده بودند و با چشم
 . بامپر درد مدی را کردینگرانی ویل را حس م

 نمی تونم تو رو هم از دست بدم. خواهش .نمیر کنمیخواهش م .نمیر .نمیر، مدی»
 .«نمیر کنمیم

 بارها و بارها مانند وردی آن کلمات را در گوش دختر بیمار تکرار کرد. 

فکر کرد این دختر جانش را نجات داد. اگر بمیرد، جواب اونلین و هوراس را چطور 
 بدهد؟ دوباره وردش را پشت سر هم بارها و بارها تکرار کرد.  خواستیم

 .«رنمی کنمیخواهش م .نمیر .میر، مدین»

منتظر بماند. و آن  توانستیکار دیگری از دستش برنمی آمد. فقط م دانستیاما م
چشم  اشدهیکلمات را پشت سر هم بارها و بارها تکرار کند. به صورت رنگ پر

دوخت بیش از حد رنگش پریده بود. ویل چنان خسته و از پا درآمده بود که در 
بود که بی جان پیش رویش دراز الت نیمه هوشیار خیال کرد آن چهرة آلیس ح

آنکه پیش رویش خوابیده مدی  دانستیکشیده سپس حواسش سر جایش آمد. م
و در قلبش گودالی از اندوهی بی پایان  دهدیدارد از دستش م کردیبود. احساس م

دادنش را تاب بیاورد آن هم بعد از آنکه درد فکر از دست توانستیبه وجود آمد. نم
 دن عشق زندگی اش را درمان کرده بود. داسیاه ازدست

  .«نمیر، مدی کنمیخواهش م .نمیر، مدی .نمیر، مدی»
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آن کلمات را آن قدر بارها و بارها پشت سر هم تکرار کرد که دیگر معنایشان را 
دست دادند. اما مدی همچنان با رنگی پریده بیهوش مانده بود. ویل بارها در از 

که به ه ن وضعیتی شبیه است.  دانستید و منبردهای مختلف شاهد مرگ بو
سپیده دم از سمت شرق بالای در یا گسترده شد. صدای پرواز و آواز پرندهایی به 

و  کردندیبلند حرکت م یهاکوتاه و چمن یهاکه از میان بوته دیرسیگوش م
. روزی آوردندیها را خش خش کنان به صدا در مهنگام شکار حشرات شاخه

ست مثل روزهای قبل بود اما به خاطر اینکه همیشه آن روز را به عنوان معمولی در
برای او همیشه با روزهای  آوردیروزی که در آن مدی را از دست داده بود به یاد م

 . کردیدیگر فرق م

 «مه، صبحانه چی داریم؟هنگش»مدی گفت: 

از بودند و ب شیهاقلب ویل ایستاد سرش را بالا آورد و به مدی خیره شد. چشم
. لبخند کم رنگی بود، اما هر چه بود یک لبخند درست و زدیداشت به او لبخند م

آسایش خاطر و  ،حسابی بود. احساس کرد قلیش در سینه به طرزی وحشیانه با امید
 شادی به تپش افتاد.

صبحانه چی داریم؟ بعد از اون همه بلایی »ویل جملة مدی را تکرار کرد و گفت: 
  «ردی این تنها چیزیه که میتونی بگی؟که سرم آو

 د در بدنش بپیچد. رمدی شانه بالا انداخت و آن حرکت باعث شد د

  «چی بگم؟ به هر حال من دختر بابامم دیگه.»

اش به گریه تبدیل شد و بدون آنکه بتواند و ناگهان خنده .اش گرفتویل خنده
تکان تکان داد. جوی خودش را کنترل کند به هق هقی افتاد که کل بدنش را 

که اینها همان  دانستیغلتید م شیهاسرازیر شد و روی گونه شیهااشک
ها برای او بودند بودند که هرگز نتوانسته بود برای آلیس بریزد. این اشک ییهااشک

  .و برای مدی و برای خودش
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  .بیش از همه برای خودش

. کردیداشت هق هق مخورشید پشت سرش بالا آمد. هنوز روی مدی خم شده و 
را نوازش  شیها. مدی ناشیانه شانهختندیریپایین م شیهااز روی گونه شیهااشک

 کرد تا آرامش کند. 

 «ه.الان دیگه همه چی رو به راه .همه چی رو به راهه، ویل»

وقتی تیم استوکر پیدایشان کرد دیگر ظهر شده بود. به دنبالشان از غار بیرون آمده 
 مردی را بود. جسد دو 

را که از دست یکی شان  یازهیکه مدی دیشب دخلشان را آورده بود پیدا کرده و ن
 افتاده بود برداشته بود. 

 تر از بدن خودش بود روبه رویشان ایستاد. که بزرگ یازهیمسلح به ن

شک داشت که حالش خوب باشد،  «؟حال رنجر مدی خوبه ،ویل تریتی»گفت: 
 . کردیجر ریشو آن طوری رویش خم نشده بود و گریه نم، رنبودیچون اگر خوب م

ویل سرش را بالا آورد و به چهرة آن جوان نگران خیره شد. لبخندی زد. ناگهان 
  .نزده –لبخندی واقعی  -ها بود لبخند متوجه شد که مدت

  «تو کی هستی؟ .حالش خوبه»

  «پس یعنی الان دیگه می تونین ما رو ببرین خونه؟ .من تیمم»
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 پس گفتار 

 

 

 

 شش ماه بعد 

گیلان کاغذ پوستی را تا کرد و گذاشتش داخل پوشة چرمی سرش را بالا آورد و به 
چشم دوخت که شنل سبز و خاکستری پوشیده و دورش  ییهاچهرة شنل پوش

که همگی حسابی مشتاق بودند. گردهمایی آن سال  دانستیحلقه زده بودند. م
رسیده و دیگر وقت جشن گرفتن، قصه تعریف کردن و آواز  کمابیش به پایان

 خواندن حسن ختام گردهمایی شان بود.

هیاهوی قابل پیش  .«امسال یهاو ارتقای درجه هاتیاین هم از تمام مأمور»گفت: 
 بینی ای میان رنجرها بالا گرفت. 

پر از غذا و ها بود و رویش اما پیش از شروع جشن..... به میز بلندی که زیر درخت»
 .«نوشیدنی بود اشاره کرد و ادامه داد: به کار دیگه هم مونده
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هیاهوی دیگری میان اعضای گروه بلند شد که دیگر چندان قابل پیش بینی نبود. 
 را عذرخواهانه بالا آورد.  شیهادست بیشتر شبیه این بود که دیگه چی شده؟

دش می تونین با کلی غذا از بع .دیگه وقتتون رو میگیره قةیفقط چند دق»گفت: 
  .«خودتون حسابی پذیرایی کنین

 دانستندیموج کوتاهی از خوشحالی میانشان شکل گرفت و خیالشان راحت شد. م
گیلان از آن دسته افرادی نیست که بگوید، حرفم چندان طول نخواهد کشیده و بعد 

 ر حرفی کند. پیک ساعت یا بیشتر 

و با سر به  .«وط به دو مهمان افتخاری امروزمونهو قضیه مرب» :گیلان ادامه داد
 کاساندرا و هوراس اشاره کرد که جلوی اعضای گروه نشسته بودند.

قهرمان  ةیاین مسئله توجه گروه را جلب کرد رنجرها مانده بودند که شاهزاده و شوال
قلمروی پادشاهی چرا صبح زود در آخرین روز گردهمایی شان به آنجا آمده بودند. 

 هاییعمولاً کسی جز اعضای گروه حتی اگر فردی سلطنتی بود. در این گردهمام
. همگی سرهایشان را به سمت آن زوج چرخاندند. کاساند را با کردیشرکت نم

مهربانی لبخندی زد. هوراس سرخ شد و سرش را پایین آورد. هنوز از در معرض 
 . آمدیعموم قرار گرفتن چندان خوشش نم

همون طور که میدونین وقتی گروه رنجرها کسی دو برای »اد: گیلان ادامه د
کارآموزی قبول کنه این عنوان فقط در صورت با موفقیت به پایان رسوندن دوازده 
ماه آموزش اولیه به او اطلاق میشه توی این مرحله برگ بلوطی برنزی برای پاداش 

  «.همی کنبه اون فرد اهدا میشه و عنوان کارآموز رنجریش رسمیت پیدا 

اما ». دانستندیهمگی سرشان را به نشانة تأیید تکان دادند. همه این موضوع را م
امروز نخستین کارآموزی که بعد از فقط که ماه آموزش ثابت کرده که ارزش 

. هدریافت این عنوان رسمی و نشان برگ بلوط بزاری رو داره در بین ما حضور دار
رآموز زن ماست و ثابت کرده حتی پیش از تصادفاً ایشون نخستین کا ،در ضمن
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ه رنجر یرو داره که از  ییهاتیانتظارمون توانایی خدمت به گروه و انجام مأمور
 .«انتظار می ره

این حرف واکنش زیادی را میان افراد به دنبال داشت. بیشترشان شایعات مربوط به 
که مربی او چه  تنددانسیپذیرفتن یک کارآموز دختر را شنیده بودند، اما هیچ نم

این کسی است. چون ممکن بود همه چیز به خوبی پیش نرود، گیلان و هالت به 
 نتیجه رسیده بودند که بهتر است اطلاعات مربوط به مدی پخش نشود.

پشتی نشسته بودند از جایشان برخاستند و نگاهی  یهافیبرخی از رنجرها که در رد
خستین رنجر زن را ببینند. اما مدی بالا پوشش به دور و اطرافشان انداختند تا این ن

 را انداخته بود و از باقی رنجرهای اطرافش که بالاپوش داشتند قابل تشخیص نبود. 

که مریبش ترتیب داده بود سربلند  ییهادر طول نه ماه گذشته از تمام آزمون»
و بیرون اومد. باید بگم که مربی حسابی سخت گیری هم داشت و سلاح جدیدی ر

که وقتی مراسم رسمی به پایان  کنمیهم به گروه معرفی کرد بهتون پیشنهاد م
 «رسید ازش بخواین تا طرز کارش رو بهتون نشون بده.

و همگی  «ی این اتفاق بیفته؟که قراره کِ» :صدای ناراحتی از میان جمعیت گفت
 .زدند زیر خنده

دیگه چیزی »داد.  آن حرف تکان ندةیگیلان با خوش رویی سرش را به سمت گو
نمونده اما بذارین حرفم رو ادامه بدم این کارآموز نه تنها تواناییش رو توی 

ها بلکه ارزش و شجاعتش رو توی میدون نبرد هم ثابت کرده. شش ماه آموزش
پیش همراه با ویل تریتی... که همه تون باهاش آشنایی دارین... به مأموریتی رفت 

حل شرقی بگیره و ده کودک رو به خونه هاشون تا مچ برده داری رو توی سا
 . گشتندیحالا سرهای بیشتری دور تا دور اتاق به دنبال این رنجر تازه م «برگردوند.

و در طول مأموریت زندگی ویل رو نجات داد. کاری که در » :گیلان ادامه داد
م به مرد مونقره ای در ردیف سو .معدودی تونستن انجامش بدن یهاگذشته آدم
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اشاره کرد. البته که هالت هم یکی از اون آدم هاست. و دو نفر بعدی، والدین ا 
 «دخترن...

ها... کسی نیستن جز شاه دخت کاساندرا و و اون» :مکثی نمایشی کرد و ادامه داد
قهرمان قلمروی  ةیبرگ بلوط، جنگجوی طلوع آفتاب و شوال ةیسر هوراس شوال

 «پادشاهی.

ساندرا و هوراس معلوم شد همة را رنجرها به یا خاستند. حالا که دلیل حضور کا
دختری را که در این مدت کوتاه این همه کار کرده ببینند. یکی از افراد  خواستندیم

پشتی شروع کرد به دست زدن، سپس همگی با هم دست زدند و رو  یهافیدر رد
 به گیلان فریاد کشیدند. 

  !«ار ببینیمشبذ»

  «کجاست؟»

خندی زد و با سر به مدی اشاره کرد. مدی بلند شد، بالاپوش شدنش را گیلان لب
کنار زد و به سمت سکویی رفت که گیلان رویش ایستاده بود. گیلان متوجه شد. 

. مدی ماندی. احتمالاً تا آخر عمر هم آن لنگیدن همراه او ملنگدیکه هنوز کمی م
داشتند. تشویقش  به سمت گروه رنجرها برگشت که حالا به جای دست زدن

ها انداخت و چند نفری را از . نگاهی به چهرهدندیکشیو برایش سوت م کردندیم
میانشان شناخت ویل هم دو انگشتش را در دهانش گذاشته بود و داشت سوت 

. نیشش تا بناگوش باز بود. هالت ایستاده بود، سرش را به دیکشیم یاکرکننده
. چنین کاری برای شخصی شبیه زدیلبخند م و دادیالت تأیید امیری تکان مح

هالت مثل این بود که از شادی بالا و پایین بپرد. بانو پائولین هم حضور داشت و 
این شرایط امتیازی بود که به خاطر موقعیت و اعتبار هالت به عنوان عضو ارشد 

دی و این مسئله حسابی م زدیگروه به او اعطا شده بود. پائولین هم داشت سوت م
 را غافلگیر کرد. 
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. مدی ناشیانه و خجالت زده دندیدرخشیمادر و پدرش غرق در غرور و افتخار م
برایشان دست تکان داد و از دیدن آنکه مادرش ناگهان به هوا پرید و مشتش را در 

 هوا تکان داد و فریاد خوشحالی زد، حسابی جا خورد. 

  !«هیپ هیپ هوراااا»

اخوشایند به همسرش خیره شده بود. کاساندرا برایش التی نحهوراس کمابیش با 
گیلان به  «ااهیپ هیپ هورا»شکلکی درآورد و دوباره مشتش را بالا برد و داد زد: 

  «پیشگام بودن چه حسی داره؟ .تبریک میگم مدی»آرامی در گوشش گفت: 

زنجیری را احساس کرد که گیلان دور گردنش انداخت دستی به آن کشید. آویز را 
از شوق و  شیهانگه داشت تا به خوبی نگاهش کند. چشم شیهامیان انگشت

 افتخار پر از اشک شدند. 

 و غوغای خوشی جمع دو برابر شد.  .«حالا وقت غذا خوردنه» :گیلان فریاد زد

شان جشن برگزار شد، حسابی خندیدند. نوشیدند. یادی از اعضای تازه از دست داده
در میان  یاکلبه -ز خواندند و در نهایت ترانة سنتی رنجرها از جمله لیام کردند. آوا

درختان را که حسن ختام گردهمایی شان بود با هم خواندند. مدی هم در خواندنش 
شرکت کرد. فکر کرد با توجه به زندگی رنجرها چه عنوان مناسبی برای آن ترانه 

گذشته همراه ویل در آن اند. یاد کلبة کوچکی افتاد که در طول نه ماه انتخاب کرده
 زندگی کرده بود. 

افرادش ایستاده بود: کاساندرا و هوراس، هالت و پائولین،  نیترکیحالا در حلقة نزد
. گیلان دیکشیگیلان و صدالبته ویل مدام به زنجیر برگ بلوط برنزی اش دست م

ها هم هنگام دریافت نشان برگ بلوط . آنکردندیو ویل احساسش را درک م
 شان همین حس ناباوری آمیخته با شادی را تجربه کرده بودند.  یانزی و نقرهبر

. با تمام کنمیبهت افتخار م»هوراس دخترش را محکم در آغوش کشید و گفت: 
  «.کنمیوجود بهت افتخار م
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صدایش گرفته بود و وقتی مدی را از خودش جدا کرد رویش را برگرداند تا کسی 
 . مدی شانة پدرش را نوازش کرد. شاهد ریختن اشکش نباشد

سپس مادرش در آغوشش کشید اما وقتی از خودش جدایش کرد کاغد. پوستی لوله 
و آن را دست « هئاین برای تو»را از درون آستینش بیرون کشید. گفت:  یاشده

 مدی داد.

کارآموز رنجری با کنجکاوی به آن خیره شد. فکر کرد حسابی رسمی و تشریفاتی 
 . دیآیبه نظر م

  «این چیه؟»

ه. تو به صورت رسمی دوباره شاهزادة ئبازگشت مقام تو»کاساندرا لبخندی به او زد. 
 .«این مقامی ستةیتو به حق شا» :سپس اضافه کرد .«ی هستیئنولسلطنتی آرا

مدی درنگی کرد و با عجله نگاهی به ویل انداخت ویل رویش را برگرداند. این 
 .کردیه هیچ عنوان دخالتی در آن متصمیم مدی بود و نباید ب

خیلی خیلی  .ست، و من هم خیلی ازتون ممنونمخب، این فوق العاده»مدی گفت: 
 «ممنونم.... اما... میشه یه کم دیگه صبر کنه؟

ه کم دیگه صبر کنه؟ برای چی؟ تو ثابت یمادرش با سردرگمی به او خیره شد. 
اری بکنی، وقتشه برگردی به کردی شایستگیش رو داری دیگه مجبور نیستی ک

 خونه. 

 .«رنجریم رو تموم کنم یهااما... من ترجیح میدم درس»مدی گفت: 

هالت و گیلان رویشان را برگرداندند تا کسی متوجه نشود با شنیدن آن حرف 
نیششان تا بناگوششان باز شده کاساندرا به شکل تهدید آمیزی به ویل خیره شد. 

سپس به سمت  «!کردمیباید فکرش رو م !ا تقصیر توئههمة اینه»سرش فریاد زد: 
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صدایش مملو از  .«اما اینکه چهار سال دیگه طول میکشه»مدی برگشت و گفت: 
 ناباوری و اندوه بود.

مدی سرش را به نشانة تأیید تکان داد و لبش را با هالتی عصبی جوید گفت: 
  «.زنمیاش بهتون سر مهمه ،تازه .چشم به هم بزنین تموم شده»

دور  یهاکاساندرا حرفی برای گفتن نداشته باشد. نگاهی به چهره آمدیزیاد پیش نم
و اطرافش انداخت ناگهان یاد چند سال پیش افتاد وقتی دختر جوانی بود روی 

 کردندیبالکن قلعة آرالوئن ایستاده بود هوراس کنارش بود و داشتند. ویل را تماشا م
. ویل به جای زندگی سلطنتی در آرالوئن رنجر شدیر مکه همراه هالت از آنجا دو

 . شدیبودن را انتخاب کرده بود. حالا آن اتفاق داشت دوباره تکرار م

قبلاً هم همچین چیزی رو تجربه »سرانجام خودش را جمع و جور کرد و گفت: 
  «کردم.

اد. سرش را به نشانة تأیید تکان د زدیداشت از چه حرف م دانستیهوراس که م
اون موقع هم بهت گفتم، رنجرها با ماها فرق دارن، حق با من بود. الان هم حق »

  .«با منه

رانجام به سمت هوراس برگشت که س .کاساندرا دهانش را باز کرد و دوباره بستش
 ها همیشه روی کمکش حساب کرده بود.در تمام این سال

  «چی بگم؟»پرسید: 

 زد. هوراس به او و سپس به مدی لبخندی

  .«بگو قبوله»گفت: 

 


